
 ما و حافظ

 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

ابرانی را که روح غزلیات حافظ نوعی از معنویت خاصِ اسلامیبا توجه به این

آید که برای عبور از تاریخِ منجمدِ مادی، حافظ به جامعه شود؛ لازم میمتذکر می

داری است و حافظ، قهرمان ترین مقصد دینو عشق که نهایی و تاریخ ما برگردد

. از ی ما مدّ نظر دینداران قرار گیردو سردمدارانِ چنین سلوکی است؛ در جامعه

این جهت سعی بر آن است که در حدّ ممکن هر هفته متذکر غزلی از غزلیات ِ حافظ 

 1گردیم.

تر از ها نعمتی بزرگنیاستاد شفیعی کدکنی معتقد است خداوند برای ما ایرا

  2حافظ قرار نداده است.

باده از نظر حافظ آن حال و حالتی است که انسان را از وسوسه عقل آزاد 

 گوید: کند لذا میمی

 روی خاکیّ  و نَمِ چشم مرا خوار مدار / چرخ فیروزه طربخانه از این کَهْگِل ساخت

و در هر شرایطی هست و حافظ از این که همواره امکان تعالی در هر تاریخ 

 گوید: باید در هر حال آن راه را شناخت می

 از کران تا به کران لشگر ظلم است ولی / از ازل تا به ابد فرصت درویشان است

شود که اگر در مسیر رجوع به حق قرار گرفتی دیگر نباید حافظ متذکر می

 ی او:های جزئی شوی. زیرا به گفتهها و سستینگران ضعف

طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست / در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه در 

 نیست

 فرماید:که خود را نباید در معرض حسودان قرار دهیم میدر راستای آن

شکوه تاج سلطانی که بیم جان در آن درج است / کلاهی دلکش است، اما به ترک سر 

 ارزدنمی

 گوید:کند میت نیازمند به حق ظهور میو در نظر به زندگیِ حقیقی که مطابق ذا 

که آن داد به شاهان، به گدایان این گنج زر گر نبود، گنج قناعت باقی است / آن

 داد

شود و بنا سخن حافظ بدون خودشناسی و خداشناسی لازم برای مخاطب آشکار نمی

 گوید: نیست گوهر او را هرکس درک کند. خود او می

 جویمنظری میحیران نکنید / گوهری دارم و صاحبدوستان عیب من بی دل 

داند انسان دارای و مولوی نیز که از ابعاد تو در توی انسان آگاه است و می

ی او که به های آیندهی او و چه مَنهای گذشتههای فراوانی است، چه مَن«من»

 گوید:صورت آمال در او وجود دارند. در این رابطه می

ن و ما، ای عجبا من چه منم؟ / عربده را گوش بده، دست مزن بر زین دو هزاران مَ 

 دهنم

دهد که در محضر تجلی جا از حضور در عالم معنای خود گزارش میحافظ تا آن

 گوید:صفات الهی قرار گرفته و برای او فناء از خویشتن محقق شده. لذا می

 اتم دادندی پرتو ذاتم کردند / باده از جام تجلیِ صفخود از شعشهبی

 ی ذاتم دادندجا خبر از جلوهی وصف جمال / که در آنبعد از این روی من و آینه

ترین و ی خام شعر حافظ آگاهی است. هنر حافظ در این است که عمیقماده

ترین کلمات ترین مطالب را در زیباترین الفاظ و سادهترین و سهمگینرندانه

  3نظیر حافظ است.کند، این هنر بیمیریزد و مانند کوه استوارش می

ها با ترین انسانها و فیلسوفترین انسانای است که عارفغزل حافظ به گونه

 4کنند.ها، گمشده خود پیدا میخواندن آن

 « 1»غزل 

                                                           
ها دردیوان حافظ بر اساس تصحیح آقایان محمد قزوینی و دکتر باشید که ترتیب غزلعنایت داشته - 1

 قاسم غنی است.
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 کردنِ راه سخت عشقدر چگونگی طی

 

ولی افتاد که عشق آسان نمود اول /  هال  و ناو   اسا  ر ک  د  ها الساقی ا  الا يا اي  

 هامشکل

 

بسم الله « باء»شود که به عنوان شروع می« میّ »شعر با گردش ساقی و گردش    

 است.

دهد می« میّ »کند زیرا اوست که مخاطبِ حافظ ساقی است و سخن را با او آغاز می

که نتواند مشکلات عالم را حل کند بلکه « میّ انگوری»کند ولی نه و مست می

مچنان ادامه دهد و آن را بگرداند تا منقطع نشود، مثل حرکت ای که ساقی همیّ 

ناپذیر است. حافظ طالب میّ است دوری که بر عکس حرکت افقی و مستقیم که پایان

که تمام شدنی نباشد علت آن که آن میّ باید مستدام باشد آن است که بقای عشق 

نمایاند. سان میبه بقای آن سرمستی است در حالی که در ابتدا عشق، خود را آ

ی فرمود: ابتدا عشق خود را آسان نمود. ولی حقیقتاً آسان نیست تا بدون ادامه

 اش باشد. دادن امکان ادامهمیّ 

ها کشیدنطلبد و ملامتها و صبرها میحقیقتاً راه عشق، راه سختی است و هجران

توانی کی می»فرمایند: در این رابطه می «علیهتعالیاللهّ رضوان»دارد. حضرت امام خمینی

 «.  ها باید در این اندیشه سرگردان شویخواند در محراب ابرویش نماز /  قرن

 هاافتاد در دلخونچهجعد مشکينشز تاب/ بگشايد ای کاخرصبا زان طرهبوی نافهبه

 

ای که با عطر افشانی پراکند، بوی نافهبا وزیدن صبا، بوی نافه در فضا می

ریزد. با جعدِ زلف و با زلف پیچ هم میاش، عالمی بهزلف مشکین خود و از تاب

که محل تقابل -تعالی است در عالَم کثرات اش که همان تجلیات گوناگون حقدر پیچ

ها افتاد و مشکل عشق هم از هایی که در دلچه خون -و تضاد و جنگ و صلح است

ری در عالم نظر کرد و تا همین جا است که باید از این کثرات به سوی وحدتِ جا

 کند.انسان خون دل نخورد آن وحدت ظهور نمی

 هاخبر نَبْوَد، ز راه و رسم منزلکن، گرت پیرمُغان گوید/ که سالک بیبه میّ سجاده رنگین

 

دهد که آن پیروی از فرهنگ حافظ راهِ عبور از کثرت به سوی وحدت را نشان می

اند، فرادی که خودشان راه ولایت را طیّ کردهرفته است که تنها چنین اسالکِ راه

ی پیروی هستند و این غیر از آن است که در فضای علمی قرار گیریم و شایسته

از خضر بپرسیم چرا چنین کرد و چرا چنین نکرد. ساحتِ عبور از کثرت به وحدت، 

 کند.    ظهور می رفتهتلاشی است که با هماهنگی با نگاه سالکِ ره

دارد که بربنديد جرس فرياد می/ در منزل جانان چه امن عيش چون هر دممرا   

 هامحمل

 

حتی اگر من در منزل جانان از مشکلات عشق رها شده باشم، باز ایمن نیستم.   

دهد که حرکت زیرا راه به انتها نرسیده و هر لحظه سرُوشی در گوش ندا سر می

 های طیّ نشده سلوک را با عبادات نیمه شبان ادامه دهید.کنید و راه

 ؟هاحال ما سبکباران ساحل کجا دانند/  شب تاريک و بيم موج و گردابی چنين هايل 

 

در راستای مشکلات عشق، اقیانوسی را رو در روی خود داری که در دل تاریکی 

هایش تو را در چنگال خود دارد های خود تو را در برگرفته و گردابشب با موج

و این چیزی نیست که هر کس که در وادی عشق قدم ننهاده است بتواند دریابد 

 کند را تصور کند و بدان راه یابد. که عشق بر او هدیه میو معارفی آنچنان را 
 هاد آن رازی کز او سازند محفلنهان کی مان  / همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشيد آخر

 

رود و بخواهد درد فراق خود را درمان وقتی سالک به دنبال کارهای خود می

کشد و عقل اهل نامی می ور خود را جواب دهد، کارش به بدکند و کامِ جانِ شعله

کنند و لذا سالک با یک نوع بدنامی در این دنیا و ظاهربینان او را تحمل نمی

شود و این چیزی نیست که کسی بخواهد در این مسیر باشد و از رو میمسیر روبه

ها سازند و بدنامی سالک را نُقل محفل خود آن فرار کند بلکه از آن محفل

نامیِ بین اهل رد زیرا این نوع بدنامی بالاتر از خوشکنند و باید تحمل کمی
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همه آن شخصیت با این -خواند؟ نماز هم می حتی اگر بگویند مگر علی -دنیا است 

 گیر شد و راز شخصیت او نقل مجالس و محافل اهل معنا گشت.آسمانی عالم
 هالم  ه  الدنيا و ا   ع  هوی د  ت  ن م   ق  ل  ا ت  ی م  ت  م  /  خواهی از او غايب مشو حافظگر همیحضوری  

 

خواهی از معشوق ازلی غایب با توجه به آنچه گفتیم اگر به واقع حضور می

کند. پوشاند و غایب میمشو زیرا او در تو هست و توجه به غیر او را از تو می

حال هر وقت آن محبوب جان را ملاقات کردی، دنیا را رها کن  و آن را واگذار، 

کردن راه ی راه جهت طیماند و این است نقشهآید و نه میحضور میوگرنه نه آن 

سخت عشق. بدین معنا که از ایدآل نباید چشم برداشت ولی باید دید چگونه 

 توان به آن رسید. نباید کارهای دشوار را سهل بپنداریم.       السلاممی

 «1»غزل 
 کجاست تا به کجاز اببين تفاوت ره /  صلاح کار کجا و من خراب کجا

طلبی و مشغول مشهورات شدن کجا و مسیری که اندیشیدن به صلاح زندگی و عافیت

سالک الی الله انتخاب کرده که آن خراب عشق بودن است، کجا؟ انسان در خراب 

اندیشد و لذا جایی برای مصلحت اندیشی عاشقانه جز به محبوب و معشوق نمی

طلبی و رفاه و شهرت با زندگی در ین عافیتماند زیرا بسیار تفاوت است بنمی

زیر سایه عشق و تنها به معشوق نظرداشتن که آن معشوق همان ساقی غزل اوّل 

 باشد.

 ؟باب کجاسماع وعظ کجا نغمه ر  ؟ / چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را

گذرد، چیز میشدن در عشق معشوق است و به خاطر او از همهرندی که همان خراب  

چه نسبتی دارد با کسی که به صلاح و مصلحت و تقوایِ ظاهری و احترام عمومی 

ی ی رُباب که همان نغمهطور که نسبتی بین شنیدنِ وعظ با نغمهاندیشد. همانمی

 عشق است؛ نیست.

 کجاست دير مغان و شراب ناب کجا/  دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس

ه که محل عبادت و صلاحِ تقوای ظاهری دلی که هوای کوی دوست دارد از صومع

آید. در آن جا عبادت هست ولی معرفت نیست و عملاً کار به ریا است به تنگ می

 شود. و سالوس کشیده می

محتوا آزاد باشد و آن سالک طالب راهی است که از خرقه سالوس و عبادت بی

اند ا خبر دادهرا در عرفانی باید یافت که در ایران باستان از دیر مغان به م

شده گاه نصیب مقیمان آن درگاه میای که در آن عبادتکنندو باید از شراب مست

 جستجو کرد.

 خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا/  روزگار وصال ،بشد که ياد خوشش باد

های وصال که عموماً هر کس با شروع لطفی که خدا بر او به یاد خوش لحظه

است. سالک همواره در طلب آن وصال روزگارِ خود را ادامه کند، تجربه کرده می

 ی معنوی راه بگشاید و آن عتاب قدسی تحذیر نماید.دهد تا باز آن کرشمهمی

 ؟شمع آفتاب کجا ،چراغ مرده کجا/  دل دشمنان چه دريابد ،ز روی دوست

 که در مسیر دینداری، دشمن عبادت عاشقانه است و راه دیگری را برایآن کسی

ای از جلوات روی دوست ندارد تا جانش در مسیر خود انتخاب کرده، هیچ بهره

ی چراغی است که هیچ نوری ور گردد بلکه عبادات او همانند شعلهدینداری شعله

ندارد در حالی که نور عبادتِ عاشقانه که نظر به ساقی دارد، مانند آفتاب 

کند ره از ساقی تقاضا میکند و همواعالم تاب تمام وجود سالک را روشن می

 کننده را قطع مفرما.ی میّ مستکاسه« اَدِرْکأساً »

 ؟روی ای دل بدين شتاب کجاکجا همی/  مبين به سيب زنخدان که چاه در راه است

کند تنها مبین، زیرا سیب گودی چانه یا سیب زنخدان را که صورت را زیبا می

روی متوجه باش چاهی در راه زنخدان در عین زیبایی، چاه هم دارد و اگر می

روی و نسبت به است و مسیر بی خطری نیست. پس ای دل کجا با چنین شتاب می

که ظاهر شریعت تو ثل آنمشکلات و مخاطرات راه تصور درستی نداری، مخاطراتی م

 ی رباب عشق محروم گردی.   را مشغول کند و از نغمه

 ؟کجا رويم بفرما از اين جناب کجا/  خاک آستان شماست ،حل بينش ماچو ک  

ی چشم ما خاک آستان شما است و در آستان عظمت شما ای ساقیِ میّ اُنس، سرمه

 توانیم برویم؟ا، کجا میخاکساریم. با این خاکساری کجا رویم؟ غیر از اینج

 صبوری کدام و خواب کجا ،قرار چيست/  قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست
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از سالکی که در مسیر عشق الهی ره پیموده است، انتظار آرام و قرار و سرو 

ای است. از او چنین توقعی نداشته باشید. برای سامان داشتن، انتظار بیهوده

اند، ری و خواب که اهل عافیت برای خود تعریف کردهچنین سلوکی قرار و صبو

معنا ندارد زیرا در غیر آن صورت جان او دیگر در معرض تجلیات الهی قرار 

 های اوست.ندارد و این همان مرگ حقیقی یا مرگ امکان

 والسلام

 «3» غزل شماره
رو هستیم که هر چه دارد از اُنس سحرگاهان فراموش نکنید با حافظی روبه

هر گنج سعادت که خدا دادا به حافظ »طور از آن خبر داد: اوست با معبودش و این

 .«/ از یمن دعای شب و ورد سحری بود

به خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا /  دست آرد دل ما رااگر آن ترک شيرازی به  

 را

ک شیرازی اشاره به معشوق ازلی است که مدّ نظر حافظ است و عموماً حافظ تر

در این رابطه اشاراتی دارد و نباید به دنبال مصداق ترک شیرازی بود. خال 

هندو، خال سیاه است چون هندو یعنی سیاه. حافظ در ازاء نظری که معشوق ازلی 

تابد و دیگر روی برمی اندازد از آبادترین سرزمین های عالم ناسوتبه او می

ی هیچ کجای این عالم مطلوب او نیست. به خال سیاه او که مقام اندکاک همه

 چیز قائل نیست. کثرات در اخدیت است، هیچ جایی برای هیچ

 
 
 گشت مصلا راآباد و گلکنار آب رکن/  باقی که در جنت نخواهی يافت بده ساقی می

گوید. ای کننده است میجلواتش مستخطاب به معشوق ازلی یعنی ساقی که   

و آن حال و مقامی است که  -که همان نور ازلی و ابدی است-ساقی میّ باقی بده 

آباد و شود. در آن نور ازلی سالک کنار آب رکندر بهشتِ مردم عادی یافت نمی

هایی در شیراز شود که مظاهر میّ باقی است نه آن که مکانگشت مصلی وارد میگُل

طور که عرض شد حافظ اشاراتی در منظر خود دارد که نباید در د. همانباشن

 هایی برای آن بود.بیرون به دنبال مصداق
 چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان يغما را/ کار شهرآشوشيرين شوخ   فغان کاين لوليان  

کار و شهرآشوب چنان صبر گوید این مستان شوخ و شیرینیعنی مست. می« لولی»

ها و مغولان، خوان یغما را به آن صورت بردند و چیزی برند که ترکاز دل می

 باقی نگذاردند. 

عمده آن است که بتوانیم نظر به مستان راه عشق بیندازیم که چگونه انسان 

 کنند.س میگیرند و با حق مأنورا از خود می
 به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زيبا را/ يار مستغنی استز عشق ناتمام ما جمال

حافظ در مقایسه با عشق لولیان عشق خود را نسبت به حق ناتمام و ناقص 

های ما یابد زیرا یار به خودی خود صاحب همه کمالات است و از دوست داشتنمی

ای زیبا باشد نیاز به آرایش ندارد، اگر چهره طور کهباشد. هماننیاز میبی

 زیبایی ازلی وابسته به غیر نیست.
 
 
 کس نگشود و نگشايد به حکمت اين معما راکه/ گو و راز دهر کمتر جوحديث از مطرب و می

باید در این دنیا از مطرب و میّ که همان شادی و مستی عارفانه است، سخن   

ای نیست که با فلسفه و علم بتوان آن را گشود. گفت زیرا معمای هستی به گونه

راز دهر یا معمای هستی چیزی نیست که با تفکر گشوده شود، چیزی است که بر 

که لازم باشد انسان رویکرد رازجویی بر عالم کند بدون آنقلبِ آماده ظهور می

داشته باشد که مجبور شود با نگاه فلسفی به عالم بنگرد. حضرت امام 

اهل دل عاجز ز گفتار است با اهل »در این رابطه دارند:  «علیهتعالیاللهضوانر»خمینی

 «.پرداز نیستدلان هرگز سخنخرد/ بی زبان با بی
 که عشق از پرده عصمت برون آرد زليخا را/  من از آن حسن روزافزون که يوسف داشت دانستم

تری را ی بریعنی تجلیات مدام الهی که هر لحظه جلوه حُسن روزافزون یوسف

دهد و یک لحظه ثابت نیست تا امکان مقاومت در مقابل آن ممکن گردد. ظهور می

توان در مقابل حُسن لایتناهی مقاومت کرد و از خود و از ثبات شخصیت چگونه می

ند و ثبات خود خارج نشد. مگر حُسن معشوق ثابت است که عاشق بتواند ثابت بما

 خود را از دست ندهد و در مقابل آن حُسن، تن به شکست ندهد؟
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کند، بدین معنا که عشق، انسان را ی عشق باز میحافظ نگاه ما را به دریچه

 دهد؟تا کجا اوج می

 زيبد لب لعل شکرخا راجواب تلخ می/  اگر دشنام فرمايی و گر نفرين دعا گويم

شود معلوم است که معشوق عشق او اداء نمیوقتی عشق ما ناتمام است و حدّ 

زند و جواب تلخ به او خواهد داد. جواب تلخی که زیبنده لب عاشق را پس می

لعل معشوق است که در نهایت کمال است و تنها برای کسی امکان اُنس فراهم است 

 دهد.که در نهایت عشق باشد و جناب حافظ گزارشی از عشق ناتمام خود می

جوانان سعادتمند پند پير دانا /  تر دارندکن جانا که از جان دوستنصيحت گوش 

 را

ملاک سعادتمندی، عطشِ طلبِ نصیحت از پیر راه است که به جامعیت رسیده و هر 

دارد و افق گوید ذیل حضور جامعی که در عالم یافته اظهار میای که مینکته

هت جناب حافظ اشاره به گشاید و از این جحقیقت را در مقابل طالب نصیحت می

کند که انسان با عشقِ ناتمام، جواب جان خود را نداده است و تا بیت قبل می

اش، از منیّت خود چیزی باقی گذاشته، به توحید به همان معنای وحدت وجودی

 شود.نایل نمی
 که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثريا را/  ر سفتی بيا و خوش بخوان حافظغزل گفتی و د  

 بند در آمده. ستاره است که به صورت گردن عقد ثریا یا خوشه پروین مجموعه 

گوید: حافظ خطاب به ساحتی از حضور خود که منجر به گزارش این غزل شد، می

به خوبی از متن این غزل آن حقیقت ظهور کرده و آن را باید به گوش افراد 

که -باشد که عالم افلاک رساند. زیرا آنچنان منظم است و از وحدت بهرمند می

در مقابل این نظم و وحدت، عقد ثریا را که  -از نظر حافظ عالم مجردات است

 ریزد.  صورت وحدت متعالی عالم مجردات است، به پای آن می

شود که چگونه شاعر در جستجوی الفاظی برای اظهار حافظ در این بیت متذکر می

الب الفاظ ظهور کند و وقتی توانست باشد تا آن معانی در قما فی الضمیرش می

آن را اظهار نماید در رضایت خاطر به خود و در حدیث نفس خطاب به خود 

که بر نظم تو افشاند فلک /  غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ»گوید: می

 «.عقد ثریا را

 «5»غزل   
هر »خودش:  رو هستیم که به قولهمچنان که قبلاً عرض شد ما با حافظی روبه

 «.گنج سعادت که خدا داد به حافظ / از یُمن دعای شب و ورد سحری بود

به ملازمان سلطان که رسان د اين دعا را / که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا 

 را

حافظ نظر به ملازمان سلطان حقیقت دارد تا او فقرای کوی خود را فراموش   

 کوی خود را از آن درگاه مراند.نکند و به شکر کمالاتی که دارد فقرای 

 ز رقيب ديوسيرت به خدای خود پناهم / مگر آن شهاب ثاقب، مددی دهد خدا را

برم تا مگر او با همان از نفس امّاره، این رقیبِ دیوسیرت به خدا پناه می

های کند؛ وسوسهشدن به عالم ملکوت نفی میهای ثاقب که شیاطین را از نزدیکشهاب

را از نزدیکی به قلب دور نگه دارد و بتوانم در فقر ذاتی خود نفس امّاره 

تماماً به نور غنای حق نظر اندازم. مسلّم شهابِ ثاقب با القائات شیطانی 

کند و از این جهت باید متوجه بود رقیبِ دیوسیرت یک شخص نیست، برخورد می

 بلکه ابعاد مختلف نفس امّاره است.

 ز فريب او بينديش و غلط مکن نگارا/  ا اشارتسياهت ار کرد به خون م یمژه

کشی ریزی، همچنان این عاشقات خون ما را میگونهی سیاه و نیزهاگر با مژه

خود راه مده که این ملالت فریبی  ی ما ملالی بهشدهرا ادامه ده و از خونِ ریخته

 ها است.شدنبیش نیست، و حیات ما در این کشته

 کنی مداراتو از اين چه سود داری که نمی/  ذار برفروزیدل عالمی بسوزی چو ع

 عذار بر افروختن، یعنی بر افروختن چهره. 

دهی که دل عالمی فروزی چنان روشنایی از خود نشان میتو وقتی چهره بر می

ات سودی از این کار نمی بری که با زنی. تو به جهت غنای ذاتیرا آتش می

که قصد تکوینی محبوب چنین است کنی، مگر آنرا نمیشان مداعاشقان خود در کشتن

 که جای مدارا با عاشقان در میان نیست.

 به پيام آشنايان بنوازد آشنا را/  همه شب در اين اميدم که نسيم صبحگاهی
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رسد، پیامی آشنا از محبوب از اول شب در این امیدم که وقتی صبح فرا می

که به بیداری شب و تضرع سحرگاهان  ام را نوازش دهد. این امیدی استشامه

 ام و قصه عشق من به محبوب از این قرار است.دارم و با آن حالت زنده

ما  دل و جان فدای رويت بنما عذار  /  چه قيامت است جانا که به عاشقان نمودی

 را

ی عادی نیست، قیامت است. دهد و برافروزد، چهرهای که معشوق نشان میچهره 

های دیدن بیند که عاشق است و حجاببیند و تنها کسی میکس نمیقیامتی که هر

دل و جان فدای »گوید: حقیقت از جلو او عقب رفته، به همین جهت در ادامه می

یعنی آنچه را نمایاندی همان مطلوب ما است همان را « رویت، بنما عذار ما را

شود و رو میبهبر ما بنمایان. مثل زائری که با نور استقبال امامِ خود رو

وقت از زیارت امام خود دست کند که زائر هیچهمین نورِ استقبال آنچنان می

 دارد. برنمی

 که دعای صبحگاهی اثری کند شما را/  ای ده تو به حافظ سحرخيزبه خدا که جرعه

گاهیِ خود را ی سحرگاهی است تا به نور آن جرعه دعای صبححافظ طالب جرعه

اش را جهت دهد. دعایی که در دل آن تقاضای خیر تلاش روزانهصاحب اثر کند و 

 و صلاح برای مردمان در آن نهفته است.

 5غزل 
هر گنج سعادت که خدا داد »گوید: روئیم که میدر این غزل نیز با حافظی روبه

 . «به حافظ / از یُمن دعای شب و ورد سحری بود

 ه راز پنهان خواهد شد آشکارادردا ک/  دلان خدا رارود ز دستم صاحبدل می

رفتن است، گویا دیگر در اختیار من نیست. در اثر آن عشق، دل در حال از دست

اند؛ دل شدهاند تا صاحبخوشان راه سلوک که دل را از دست دادهخطاب به دل

ی رازِ پنهانی گرفتار هستم که هر چقدر گوید به داد من برسید زیرا در کلافهمی

کنترل دلِ خود آن را پنهان کنم امکان ندارد و راز پنهان بالأخره  خواهم بامی

دلان تصرفاتی بنمایند و سالک را در وقار لازم حفظ آشکار خواهد شد مگر صاحب

 کنند.

 باشد که بازبينيم ديدار آشنا را/  گانيم ای باد شرطه برخيزهکشتی شکست

گی شده شکستها دچار کشتیی دریدر چنگال عشق حال کسی را داریم که در میانه

که باد نجاتی و نفحاتی، و امید هیچ نجاتی از طریق کشتی نیست مگر آن

شدن توسط عالم کثرات را به ساحل برساند و پارههای کشتی جان پارهپارهتخته

از آن طریق ما در مسیر رسیدن به معشوق خود از طوفان سهمگین زندگی دنیا، 

نور باد جانفزای شرطه، باز با دیدار آشنا که  در بریم و بهجان سالم به

 رو گردیم. همان دیدار محبوب است نایل شویم و با آن دیدار روبه

فرصت شمار  ،نيکی به جای ياران/  افسانه است و افسون ،ده روزه مهر گردون

 يارا

خواهد باشد، همه افسانه و افسون است و برای ظهور گردش روزگاران، هرچه می

و تجلیات عشق یک راه بیشتر نمانده است و آن نیکی به جان یاران است نور حق 

و پرتو محبت به یاران سلوکی را انعکاس سیر الی الله دانستن؛ و این فرصت را 

 از دست مده.

 !کاراها الس  وا يا اي  ب  ه   بوح  الص   هات  /  خوش خواند دوش بلبل ،لل و م  گ   یدر حلقه

گل و شراب تو را احاطه کرده، چه قدر خوب بلبل ای که در فضایی و حلقه

گاهی آفرینی، صبوح و آن شراب صبحسرایی کرد که ای ساقیِ بزرگ که مستیِ مینغمه

را بر ما ببخش تا روز خود را با دل خوشی تمام شروع کنم. در شبانگاه با 

ای گاهان نیز از آن تجلیات پیمانهمان کردی، حال در صبحتجلیات خود سرمست

 عنایت فرما تا روز خود را با سرخوشی مالامال از عشق تو آغاز کنیم.

  یآيينه
 
 تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا/  است بنگر سکندر جام می

شود، چیزی جز میّ چیز به صورت جامع دیده میی سکندر که در آن همهآیینه

ر آن آینه و آن جام معرفت و شیداییِ قلبی نسبت به حق نیست، پس همه چیز را د

گرفتن از شکست او از که ملک داریوش سوم است و عبرت-بنگر تا احوال ملک دارا 

 را بر تو عرضه دارد و راز حاکمیت بر احوالات و خطورات خود را بیابی. -اسکندر

 نوا راروزی تفقدی کن درويش بی/  ای صاحب کرامت شکرانه سلامت
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طالب تفقد از صاحب کرامتِ معنوی و آینه حافظ به عنوان درویشی بی نوا که 

خواهد که شود، میچیز در آن دیده میسکندر است و از آن جامِ میّ معرفت که همه

ی سلامت با سرازیرکردن آن میّ، نگاه او را به حقیقت نافذتر گرداند و شکرانه

ین داند که سایرصاحب کرامت را که از خطورات و وساوس آزاد شده چنین تفقدی می

 را دستگیری کند. 

 با دوستان مروت با دشمنان مدارا/  آسايش دو گيتی تفسير اين دو حرف است

جایی که آسایش دنیا و آخرت رعایت انصاف و مروّت با دوستان و مدارا از آن

به  -شمار آوری با دشمنان است، تفقد به درویش بینوا را، چه او را دوست به

 -کندهایی که میبه جهت کوتاهی -و چه دشمن داری  -جهت ارادتی که به تو دارد

 پیشه کن.

 پسندی تغيير کن قضا راگر تو نمی/  در کوی نيک نامی ما را گذر ندادند

اند، جاها راه ندادهگذر ما به کوی نیک نامی نیفتاد و اساساً ما را به آن 

ما مدارا طور که هستیم با مائیم و همین بدنامی و رندی؛ و بهتر است همین

کنی و اگر این طور ما را نپسندی باید قضا را تغییر دهی و این غیر ممکن 

 است پس با همین حال که ما داریم ما را دستگیری کن و تفقد نما.

 ذاراالع   ةِلَبْقُن لی م  ح  ا   ا و  ن  ی ل  ه  ش  ا  /  خواند 5الخباثشوش که صوفی امآن تلخ

موجب خوبی آن است. صوفی که حافظ در  وشی آنوش همان شراب است که تلختلخ

داند. الخبائث نمیگوید باید شخص خاصی باشد زیرا صوفی شراب را امُ اینجا می

 آن شخص خاص ظاهراً عماد فقیه بوده است.

ها خواند و مادر همه پلیدیگوید آن شراب را که صوفی ام الخبائث میمی

عُذار ی یک گلو آن از بوسه داند. هم برای ما شیرین است و هم اشتهاآورمی

 تر و اشتهاافزاتر است.بکر، شیرین

گونه های ریاضتجا نظر به شرابی دارد که در ازاء دستگیریحافظ در این

وش ولی آن شعف مستی که در آید که سخت است و تلخصاحبان کرامت به میان می

ست و به همین های عالم ماده بهتر و بیشتر اآید از همه لذتازاء آن پیش می

های خواهد با او مدارا کنند زیرا حاضر است آن ریاضتجهت از صاحبان کرامت می

سخت را به جان بخرد به امید تجلیات مشاهداتی که سالک را تا فنای کامل و 

 برد.مستی نهایی جلو می

 کاين کيميای هستی قارون کند گدا را/  هنگام تنگدستی در عيش کوش و مستی

وشِ عارفانه هرگاه قبضی حاصل شد و از آن احوالات های تلخریاضتدر راستای 

شهودی دستت خالی شد، از عیش عاشقانه و مستانه کوتاهی مکن و خوشی پیشه کن 

کند که این عیش و مستی اگر بینوای درمانده باشی تو را به قارونی تبدیل می

رساند. این معجزه کند، سالک را به توحید میمثل کیمیایی که مسّ را طلا می

توجه به فقر ذاتی است که چگونه جهت انسان را با اُنس کامل  با خدا جلو 

 رساند.برد و عیش واقعی به مستی مطلوب سالک را به ظهور میمی

 ساقی بده بشارت رندان پارسا را/  پارسی گو بخشندگان عمرند ترکان

که گفته شد در هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی؛ سخن ترکان این    

ها را از مرگ بخشند و آنگوست که با این سخن به مخاطبان خود عمر میپارسی

رهانند. ای ساقی میّ معرفت و شهود رندانی که در هنگام غفلت از فقر ذاتی می

از دنیا، پارسایی پیشه پوشیدن دستی در عیش و مستی فرو رفته و با چشمتنگ

توانند در این مسیر از دست تو از آن میّ بهرمند اند را؛ بشارت ده که میکرده

 شوند. 
 دلبر که در کف او موم است سنگ خارا/  سرکش مشو که چون شمع از غيرتت بسوزد

اش مانند موم نرم در مسیر عشق سرکشی مکن تا دلبری که سنگ خارا در دست

خواست به جای اظهار فقر، تو را بسوزاند. زیرا شمع هم می است، از سر غیرت

ی اولیاء است با درخشندگی ضعیف خود لاف برابری با نوری را بزند که در سینه

اش او را سوزاند و نابود کرد چون خودبین و لذا نرم شد و تمام گشت و سرکشی

 بود 

  یحافظ به خود نپوشيد اين خرقه
 
 امن معذور دار ما راای شيخ پاکد/  آلود می

                                                           
است که شراب را ام الخبائث خوانده در منابع کهن نیست و حافظ  حدیثی که منسوب به رسول خدا - 5

 داشت.را نگه می هم اگر به چنین حدیثی برخورد کرده برود حرمت پیامبر
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کند که این حافظ از شیخ پاکدامنی که مخاطب خود قرار داده عذرخواهی می 

ای که پوشیده از سر اختیار خود نبوده بلکه اقتضای حکم ازلی ی میّ آلودهخرقه

چنین بر او رانده شده که رند باشد و در مسیر طلب مستی و و الطاف الهی این

چنین داشته باشد و از تقوای ظاهری عبور کند؛ این عشق به حضرت محبوب توجهی

پس ای شیخ پاکدامن که از مست انتظار رعایت قالب شریعت را داری او را معذور 

 دار.

 

 باسمه تعالی

 6غزل 

به حافظی رجوع داریم که مقصد و مقصود خود را عشق الهی قرار داده تا 

مثال حافظ/ قرآن ز بر بخوانی ات رسد به فریاد گر تو عشق»فرماید: آنجا که می

 کند:طور شروع میدر این غزل این«. با چهاده قرائت

  صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

 ای ما راکه سر به کوه و بيابان تو داده 

ای باد صبا و ای سروش عالم غیب و معنا! با همان لطافتی که داری و از سر 

کند، بگو رعونت دارد و بی اعتنایی میلطف به آن غزال رعنا که نسبت به ما 

ایم ولی هنوز از تو نشانی ما به دنبال تو سر به کوه و بیابان گذاشته

ایم که در راستای آن احساس به ما دست دهد که حضور متعالی او را در نیافته

 ی عالَم بیابیم.همه

 شکرفروش که عمرش دراز باد چرا

 تفقدی نکند طوطی شکرخا را

های عمر ما همه در دست اوست و عمرش برای ت آن کسی که شیرینیچه شده اس

باشیم ها دراز باشد، تفقدی به ما که طوطی شکرخا میاین نوع شیرینی پراکنی

کند و تمنای ما را بی جواب گذاشته. گویا حرمان سوز ما را از انوار نمی

 تجلیات شهودی نادیده گرفته.

 !لت اجازت مگر نداد ای گاسنغرور ح  

 که پرسشی نکنی عندليب شيدا را

ات ها است آنچنان تو را مغرور کرده و مشغول کمالاتای گل نکند زیبایی 

ای که شیدای دهد از احوال عندلیب و طوطیهستی که آن کمالات اجازه نمی

ات به های تو است پرسش نمایی؟ گویا از سر اسماء جلالی و نور کبریاییزیبایی

 که ما را طاقت آن نیست.حالیما نظر داری، در 

 لق و لطف توان کرد صيد اهل نظربه خ  

 به بند و دام نگيرند مرغ دانا را

آن، اخلاق خوب و برخورد لطیفانه   صید کردن اهل نظر چندان مشکل نیست، راه

توان طور که مرغ دانا را با دام نمیاست که ما از تو انتظار داریم همان

توان به دام انداخت. پس چرا با ما از سر استغناء می اسیر کرد آن را با دانه

ای  از طرف تو به ما نرسد و در قبض کامل کنی تا هیچ جذبهو کبریایی نظر می

 بمانیم؟!.

 ندانم از چه سبب رنگ آشنايی نيست

 هی قدان سيه چشم ماه سيما راس  
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یی نیست ندانم چرا در محبوبان بلند قد و سیاه چشم و ماه سیما، رنگ آشنا 

شان آسان باشد. حافظ و اینان اصولًا اهل آشنایی نیستند تا رسیدن به وصال

دهد که چگونه عالم هستی طوری سختیِ راه عشق با محبوب ملکوتی را  گزارش می

چشمان طراحی شده که انوار کبریایی ملکوتیان یعنی حورالعین که همان سیاه

 و طلب عشقی بس بلند دارند.  شودعالم معنا باشند به راحتی گشوده نمی

 چو با حبيب نشينی و باده پيمايی

 به ياد دار محبان بادپيما را

اگر در مسیر سلوک به مقام قرب دست یافتی و مؤانس حق گشتی و در بزم محبت 

او به معاشقه و باده پیمایی رسیدی، محبان باده پیما را که آمادگی سیر 

سریع همچون باد را دارند، فراموش مکن و نظری به آنان بینداز تا با چنان 

 ها گشوده شود. تصرفی راهِ به سوی محبوب در مقابل آن

 جز اين قدر نتوان گفت در جمال تو عيب

 که وضع مهر و وفا نيست روی زيبا را

شدن از فنا در جمال کبرایی محبوب ملکوتی مهر و وفا که لازمه آن محروم

توان یافت و اساساً مهر و وفا در این مسیر وضع و تعبیر نشده وگرنه است، نمی

م فنای از خود برسد در به جای آن که سالک از انانیت به در آید و به مقا

همان انانیت باقی خواهد ماند بدون آن که در محبوب فانی شود. مهر و وفای 

روی زیبا که در عالم شهود، تجلی اسم جامع الهی است، به آن است که خود را 

بنمایاند تا سالک خانه را جاروب کند و سپس مهمان طلب نماید او را سرِ 

 بگشایی و بالا روی. آمدن نیست، تو باید بالپایین

 در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ

 سرود زهره به رقص آورد مسيحا را

در آسمان معرفت و محبت هیچ جای شگفتی نیست که سرود زهره که اشعار   

حافظ باشد، مسیح را که مقیم ملکوت است، به رقص درآورد و در آسمان چهارم 

در آن عالم از خود بیقرار  مسیح زهره با سخن حافظ سرودی را سردهد که حضرت

شوند و از شدت بودن آن سرود، حضرت به وَجد آیند. تا این اندازه پیام حافظ 

آید و مهر و وفا از در آسمان معنویت نفوذ دارد و اگر آن عالم پائین نمی

کند. پس برد و همنشینی ملکوتیان میدهد، حافظ انسان را بالا میخود نشان نمی

 های معنوی را بر خود بگشا.ر این غزل گفته شد، راه رجوع به آسمانچه دبا آن

 7غزل 

 باسمه تعالی

 ده جام را ساقيا برخيز و در

 ام راخاک بر سر کن غم اي  

که حافظ با روح حساس و شخصیت متعهد و مسئول خود از غم ایّام در در حالی 

خواهد تا در قیامی مخصوص به خود کند و از او میفشار است، ساقی را خطاب می

آورد آن جامی از میّ به او بدهد تا با معرفت کاملی که عشق مستی به همراه می

دادن با نشان یّام را از رسول خداطور که سروش وَحی غم اغم از بین برود همان

 های هدایت، از جان مبارک آن حضرت زدود.راه

 
 
 ه تا ز بربر کفم ن   ساغر می

 ق فام رار  ز  برکشم اين دلق ا  
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کند تا بتواند لباس پرزرق و برق را که همان تن او ساغری از میّ را طلب می

دارد آزاد شود و باشد، دور بیندازد و از تعلقات که ریشه در نیازهای تن 

 شود مگر با شرابی از تجلیات ازلی.این ممکن نمی

 ست نزد عاقلانی اگر چه بدنام

 خواهيم ننگ و نام راما نمی

گر چه ممکن است آن جام میّ که ایّام غم را از بین می برد، نزد عاقلان دوران 

لذا شود ولی ما را باکی نیست زیرا گرفتار ننگ و نام نیستیم موجب بدنامی 

 گی در هراسیم.پیشهنه طالب نام هستیم و نه از ننگِ بدنامیِِِ عاشق

 چند از اين باد غرور ،باده درده

 خاک بر سر نفس نافرجام را

ای از همان باده که تقاضا کردم به من بده تا از باد غرور رها شوم. باده 

بخورد جایی  کند. زیرا هرکس، از میّ ناب عشقِ به حقکه خاک بر سر نفس آدمی می

 یابد.برای غرور در خود نمی

 نالان من یدود آه سينه

 سوخت اين افسردگان خام را

خیزد که افسردگان ی نالان من که از غم ایّام در فشار است، دودی برمیاز سینه 

 کند.رهاند و به شور مستی نزدیک میها را از خامی میسوزاند و آنخام را می

 محرم راز دل شيدای خود

 بينم ز خاص و عام راکس نمی

در مسیر انس با حضرت ساقی و آزاد شدن از غرور، رازی در دلم ظهور کرده  

یابم، چه در خواص و چه در عوام. حتی خواص طاقت که کسی را آماده درک آن نمی

 شنیدن رازهای سینه حافظ را ندارند و از این جهت در زمانه خود تنهاست.

 خوش استرامی مرا خاطر آ با دل

 باره برد آرام راکز دلم يک

همه و در این تنهایی با دل آرام خود که همان محبوب ازلی است، دل با این

خوش هستم به طوری که او یک باره آرامش و قرار را از من برده. دیگر از آن 

ام و در شور و شعفِ های دنیایی که جواب نفس امّاره است آزاد شدهنوع آرامش

 وبِ جانم قراری برایم نمانده.انس با محب

 ننگرد ديگر به سرو اندر چمن

 هرکه ديد آن سرو سيم اندام را

 ،اگر کسی به آن دل آرام قدسی رسید که در نهایت جمال و سیم اندامی است 

 نگرد.دیگر به سرو چمن که مظهر زیبایی عالم ناسوت است نمی

 صبر کن حافظ به سختی روز و شب

 کام راعاقبت روزی بيابی 

های روز و شب را تحمل کن شود که در مسیر عشق، سختیحافظ به خود متذکر می

وزد و چون برق و نسیم می و بردباری پیشه نما تا عاقبت آنچه به صورت نفحه

شود و در گراید و از حال به مقام تبدیل میرود بالاخره از تلوّن و تمکّن میمی
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ای اُنس با دل آرام و سروسیم اندام قرار نتیجه در انتها به طور کامل در فض

 گیری. می

 8غزل 

 باسمه تعالی

 صوفی بيا که آينه صافی است جام را

 لعل فام را
 
 تا بنگری صفای می

ی صاف هستی، آن آینه صاف ای صوفی که برای دیدنی رخ معشوق، طالب آینه

ی جام در و آینهی محبت و عشق است که صاف است گونهفام و لعلهمان جام میِّ لعل

 شود. آن بهتر دیده می

 راز درون پرده ز رندان مست پرس

 زين حال نيست زاهد عالی مقام را

مقام که در بهشت مسلّم این عالَم رازهایی در درون خود دارد که زاهدان عالی

خبرند. از این رازها صاحبان محبت و دارای مقامی هستند، از آن رازها بی

درست است که زاهد، تارک دنیا است ولی برای دنیایی برتر به اند. معرفت آگاه

اند تا پرده از نام بهشت، ولی رندانِ مست، پای بر سر دنیا و آخرت گذارده

 ی عشق و محبت در منظر جانشان ظهور کند.گونهها کنار رود و میّ لعلمقابل آن

 عنقا شکار کس نشود دام باز چين

 ت دام راکان جا هميشه باد به دست اس

شود، پس دام زهد را جمع کن زیرا عنقایِ محبت و عشق به راحتی شکار کسی نمی

های زهد و ریا بر باد است و استتحکامی در جایگاه عنقایِ حقیقت این نوع دام

ندارد. تا محبت و عشق در میان نباشد و تا از خود فانی نشوی حقیقت بر تو 

 ظاهر نخواهد شد. 

 چون آبخور نمانددر عيش نقد کوش که 

 آدم بهشت روضه دارالسلام را

انسان چنانچه بخواهد در حضور باشد باید آزاد از گذشته و آینده، در عیش 

قرار گرفتن است، خود را نگه دارد زیرا آبخور یعنی آبشخور « حال»نقد که در 

فرصت بهشت را که روضه و باغِ  رود و بر این اساس آدمو فرصت از دست می

لام و جای امن بود از دست داد و از حال حضور که ماوراء و شجره ممنوعه دارالس

 بود محروم شد.

 در بزم د ور يک دو قدح درکش و برو

 يعنی طمع مدار وصال دوام را

این عالم چون بزمی است که چند باری بیشتر نوبت تو نمی شود که در  معرض 

نفحات الهی قرار گیری، در این حال آزاد از گذشته و آینده از فرصت استفاده 

کن و یکی دو قدح انس با حضرت محبوب را غنیمت شمار. با گرفتار شدن در آینده 

ام را طمع مکن تا از جذباتی منتظر نباش که خُمخانه را به تو بدهد و وصال مد

 کنند، محروم شوی. ات میآیند و سرمستکه چون برق می

 ای دل شباب رفت و نچيدی گلی ز عيش

 پيرانه سر بکن هنری ننگ و نام را
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ای دل فصل جوانی رفت و با ماندن در گذشته و آینده هنوز گلی از عیشی نقد 

ای خود به دست آور تا معلوم نچیدی. لااقل در سر پیری از ننگ و نام هنری بر

شود نه در قید نامی و نه در قید ننگ بلکه تماماً در طلب نظر به جمال محبوب 

 باشی با هر رسوایی که پیش آید.می

 ما را در آستان تو بس حق خدمت است

 ای خواجه باز بين به ترحم غلام را

ی تو آستانهایم و سرِ عبودیت برای محبوب دل! ما در این آستان خدمت کرده

ایم. آیا سزا نیست که به این غلامِ حلقه به گوش نظر لطفی داشته باشی سائیده

 تا لااقل در این زمان هم که شده گُلِ عیشی از آستانه تو چیده باشیم؟

 است ای صبا برو
 
 حافظ مريد جام می

 وز بندگی برسان شيخ جام را

ن تحولی ایجاد کنی، من توانی در مای باد صبا! مرا ترک کن و برو تو نمی

مرید جام میّ هستم و از طرف من به شیخِ جام، پیام بندگی و اخلاص و خدمت مرا 

برسان زیرا اوست که به عنوان پیر طریقت جام میّ را در دست دارد و معروف به 

 شیخ احمد جام یا ژنده پیل است.

 9غزل 

 بسم الله الر حمن الر حيم

گان را در قالب عبارات و کلمات یم بال فرشتهرو هستیم که نسبا حافظی روبه

طور آورده تا راهی به سوی آن عالم در مقابل ما بکشاید. در این غزل این

 کند:شروع می

ی گل، بلبل  رسد مژدهرونق عهد شباب است دگر بستان را             می

 الحان راخوش

باب برای سالک در های خودبینی و خودخواهی رونق عهد شحال که با رفع حجاب

الحان در حال رسیدن  ی گل برای بلبلِ خوشگلستان عالمِ وجود ظهور کرده؛ مژده

 های مناجات اُنس با محبوب را آغاز کند که فرصت وصال سر رسیده.است تا ترانه

ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی              خدمت ما برسان سرو و گل 

 و ريحان را

گاهانِ عالم ملکوت! وقتی از چنین انوار معنوی و ای نسیم صبح ای باد صبا   

های آن چمن که همواره مظهر انس سالکان با حضرت دوست کنی و به گلعبور می

 اند رسیدی، نسیمی از آن گل و ریحان و سرو را برای ما هم بیاور.بوده

ميخانه  روب  درفروش              خاک ی بادهگر چنين جلوه کند مغ بچه

 کنم مژگان را

آفریند، با گل و ریحان ی باده فروش که با جلوات خود مستی میاگر آن مغ بچه

و با رونق عهد شباب جلوه کند. اگر او چنان کند، کار من این خواهد بود که 

کنم، شاید که حقِ آن لطف را های در میخانه را جاروب میبا مژگان خود خاک

طریق جان خود را در معرض نفحات آن عالم قرار  اداء کرده باشم و از این

 دهم.
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ای که بر م ه کشی از عنبرسارا
چوگان                   مضطرب حال  6

 مگردان من سرگردان را

ای محبوب من که در توانایی خود می توانی با عنبر مشگین خود بر ماهِ در 

اندازه کافی سرگشته آسمان چوگان بکشی و او را محو جمال خود نمایی، من به 

 هستم، بیش از این با جلال خود سرگشته و مضطربم مگردان.

خندد               در سر کار خربات ترسم اين قوم که بر د ر دکشان می

 کنند ايمان را

ترین که حالِ دُردکشی و رجوع به بنیادی-هایی هستم که این حال را نگران آن

های خود به تحقیر اهل توحید د و حتی با خندهبه چیزی نگیرن -ی حقیقت استلایه

رو شوند، زنند، خودشان اگر با جمال تو در خرابات روبهو عاشقان جمال، دامن 

ایمانشان را از دست بدهند و قرارشان از کف برهد. این اندازه عشق معنوی و 

ها از آن آگاه نیستند، به ما طعنه زندگی خراباتی نیرومند است و چون این

 زنند. یم

يار مردان خدا باش که در کشتی نوح             هست خاکی که به آبی 

 نخرد طوفان را

ها پیوند به جای تحقیر و تمسخر مردان خدا، یار مردان خدا باش و با آن 

گیر، در کشتی در متن طوفانِ عالم ها همچون یاران حضرت نوحداشته باش. آن

کنان آن کشتی در مقابل طوفانی که عالم را اَمن سلوک جای دارند و همچون سا

ها با خاکِ اعتماد به حضرت حق، هیبت طوفان را گرفت و خاکی باقی نگذارد،آن

گیرند به چیزی نخریدند، سالکان هر زمانه و زمانی طوفان حوادث را به چیزی نمی

 ی تحقیر اهل دنیا را نخواهند داشت.لذا دغدغه

تی خاک است            گو چه حاجت که به هرکه را جوابگه  آخر ز دو مش

 افلاک کشی ايوان را

وقتی حقیقت زندگیِ دنیایی این است که آخرین منزل آن گورستان است که جز   

گیرید حتی اگر ای میمشتی خاک نیست، به گرفتاران دنیا باید گفت چه نتیجه

جلوات محبوب  های سر به فلک کشیده کرده باشید و از نظر بهخود را صاحب کاخ

 ازلی باز مانید؟ 

در  7کاسهبرو از خانه گردون به در و نان مطلب                 کان سيه

 آخر بک شد مهمان را

گردد، خارج شو و ها میی گردون دنیا که دائماً در دست انساناز این خانه

زی ریچندان در بند نان مباش زیرا سیه کاسه دنیا که نان روزانه را در آن می

برد. حال و کاسه پاکیزه و تمیزی نیست، در نهایت مهمان خود را از بین می

چرا در بند زندگی عادی و روزمرّه باشیم و از دوست و محبوب حقیقیِ خود باز 

 بمانیم؟

ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد                وقت آن است که ب د ر ود 

 کنی زندان را

ای وقت آن در زندان تن و زندان طبیعت اسیر بودهوار ای نفس که یوسف   

های رسیده که به مسند خود که همان حاکمیت بر مصر تن است درآیی و از دغدغه

پس وقت آن  8«رونق عهد شباب است دگر بستان را»زندان طبیعت آزاد گردی زیرا 

                                                           
 عنبرسارا به معنای عنبر مشکین است. - 6
 شود.کاسه، ظرفی است که نان روزانه در آن گذاشته میسیه - 7
رونق عهد شباب، بستان دیگری است غیر از بستان دنیا. باید آن بستان را که جان انسان با آن  - 8

 آشناست، با رفع حُجب ظلمانی بیابی و عهد شباب را با آن رونق بخشی.
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 ترینرسیده که چون بلبلی خوش الحان ندای انس با محبوب حقیقی را از عمیق

 های وجود خود سر دهی و این همه عمر بر سر دنیا گذاردن را تمام کنی.لایه

حافظا م ی خور و رندی کن و خوش باش، ولی               دام  تزوير مکن چون 

 دگران قرآن را

ای حافظ حال که بنا را گذاردی از زندان تعلقات دنیایی آزاد شوی، تلاش  

کن در متن محبت و اُنس با حق قرار گیری و خوشی را در این فضا برای خود 

مآبان خواهی از مسیر اهل دنیا جدا شوی مسیر مقدسصورت بده، نکند حال که می

در گرو جذب شهرت و  دست دارند ولی دلرا پیشه کنی که در ظاهر، قرآن به

 مانی. اند. به ظاهر مشغول مشو که از باطن باز میآبروهای دنیایی بسته

 01غزل 

 بسم الله  الر حمن الر حيم

چيست ياران طريقت بعد از اين تدبير            دوش از مسجد سوی ميخانه آمد پير ما

 ؟ما

آمده و آن پیر  اش پیشحافظ متذکر یک دگرگونی شدیدی است که در پیر طریقت

طریقت از مسجد به سوی میخانه آمده. هر چه هست کاری است که عواقبی را به 

پرسد چگونه این کار سخت و سهمناک را باید تدبیر کرد که همراه دارد و می

کند و در برزخ سالک از توقف در ظاهر و امور قشری سیر به سوی امور باطنی می

 ه برایش تازگی دارد.گیرد کمقابله با حالاتی قرار می

 روی سوی خانه خمار دارد پير ما        سوی قبله چون آريم چون ما مريدان روی  

در شرایطی که شیخ و پیر ما از مسجد به میخانه آمده، ما چگونه رو به  

سوی قبله کنیم و به طرف کعبه روی بگردانیم؟ حافظ متذکر این نکته است که 

کنند ن میخانه و سلوک همراه با عشق گمان میچگونه مریدان تازه کار در مت

شود و خود را در دو راهی ظاهر و باطن گرفتار شریعت و ظاهر دین رعایت نمی

فهمند و در متن اند و در متن کعبه و ظاهر عبادت، عبادتِ عاشقانه را نمیکرده

یابند. زیرا هنوز مانند پیرِ عبادت عاشقانه، رعایت ظاهر شریعت را نمی

کنند اگر عبادت اند. گمان میشان به مقام جمعِ شریعت و حقیقت نرسیدهقتطری

 عاشقانه شروع شد، آن شریعت نفی شده.

ست در عهد ازل کاين چنين رفته               در خرابات طريقت ما به هم منزل شويم

 تقدير ما

برای آن که راه خانه کعبه را از راه خانه خمّار جدا نبینیم و بتوانیم   

به میخانه آمدن پیر را تدبیر کنیم باید با مجاهدت و به کمک انفاس قدسی 

ی جا از همهمنزل شویم و در آنمردان خدا در خرابات طریقت ما با همدیگر هم

مان تدبیری است که باید در های روزمرّه بگذریم و این هقیودات نفسانی و علقه

طور تقدیر ما این گفتیم« بَلی شهَِدنَا»همه این مسیر داشت. در عهد ازلی که 

منزل شویم و به شکل گرفته که با پیر خود در خرابات همه با هم، با او هم

 مقام جمعِ ظاهر و باطن برسیم.

ديوانه گردند از پی  عاقلان            عقل اگر داند که دل دربند زلفش چون خوش است

 زنجير ما

بداند خوشیِ گرفتاری  -های راه محبت گریزان استکه همواره از سختی-اگر عقل 

توان در کثرت، نظر به وحدت در رنج زلف یار، چه اندازه خوش است و چگونه می

زنند تا از این زنجیری که ما گرفتار آن داشت. عاقلان خود را به دیوانگی می

 نصیب نمانند.ای ببرند و از اسیر محبت حضرت دوست شدن بیهستیم، بهره

زان زمان جز لطف و خوبی نيست                  ت آيتی از لطف بر ما کشف کرداروی خوب

 در تفسير ما
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وقتی روی خوب تو را دیدیم، روی خوب تو آیتی را بر ما مکشوف کرد که    

ر تفسیر ما نسبت به هستی و بعد از آن شهودی که پیش آمد جز لطف و خوبی د

بینیم، امورات آن چیز دیگری نماند و تمام عالم را مظاهر لطف و خوبی تو می

 کند.حتی در قهر تو لطفی که پنهان است برای ما ظهور می

 آه آتشناک و سوز سينه شبگير ما                 ت آيا هيچ درگيرد شبیابا دل سنگين

بیند و طالب ه تمام عالم را پر از نورِ یار میکدر فضای دردِ فراق و این 

گیر ی شبگوید: آیا ممکن است آه آتشناک و سوز سینهاُنس با آن حقایق است. می

ای ما ارتباطی با دلِ سنگین تو که حکایت از جلال تو دارد، برقرار کند و بهره

 از انوار جمال تو به ما برسد و جواب تمنای وصال ما داده شود؟

بر زلف تو آمد شد جهان بر من سياه                   نيست از باد 

 ات بيش از اين توفير ماسودای زلف

با ظهور کثرات، یعنی همان زلف تو است که وزیدن گرفته، حالت حضور و انس 

با تو در من از میان رفت. گویا حظّ ما از جمال نور تو و از مظاهری که در 

 یست.این عالم هست، بیش از این ن

مرغ دل را صيد جمعيت به دام افتاده بود                زلف بگشادی و 

 باز از دست شد نخجير ما

مرغ دل ما دارای جمعیت خاطر بود و از ما سوی الله روی بر تافته بود ولی تو 

با گشودن زلف و جلوه دادن کثرات در نظر ما آن دل به وحدت رسیده دوباره 

ه همان دل ما است، از در اختیارداشتنِ آن صید محروم پریشان شد و نخجیر ما ک

 گردند.

تير آه ما زگردون بگذرد، حافظ خموش              رحم کن بر جان خود 

 پرهيز کن از تير ما

گذرد تیر آه ما در این حالت چنان تیز است که از چرخ گردون با همه قدرت می

بر خود رحم کن و از قرار گرفتن کنی پس ای کسی که مرا در عشق ورزیدن ملامت می

در مقابل تیر آه ما پرهیز کن و یا ای محبوب من بیش از این مرا در فراق 

رود که هر گونه کثرتی را که مانع نگه مدار که تیر آه فراق من تند است و می

 شود از میان بردارد.اُنس من با محبوب می

 00غزل 

 بسم الله  الر حمن الر حيم

خوبی از چاه  آب روی               سن از روی رخشان شماای فروغ ماه ح  

 زنخدان شما

زنده که حرکات و سکنات و گفتار شما فروغ ماه حُسنِ محبوب را ای سالکان دل 

نمایاند و از چهره درخشان شما انوار الهی نمایان است، در آن حد که خوبی می

گیرد. شمائید که به از گودی زنخدان شما که جمال شما را زیبا کرده، آبرو می

ی شما را زیبا کرده آب و ه چهرهک 9اید و از چاه زنخدانها آبرو دادهخوبی

 آید.آبروی خوبی بیرون می

خاطر مجموع                 کی دهد دست اين غرض يا رب که همدستان شوند

   ما زلف پريشان شما

شود که خاطر ما از کثرت بدر آید و خدایا! چه زمانی این مقصود حاصل می

در وحدتی که ما طالب آن  این خاطر ما با زلف پریشان شما متفق شود و کثرات

                                                           
 .شودچهره می که موجب زیبایی گویندگودی چانه را می ؛چاه زنخدان - 9
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شمار است، همه در هستیم مندک گردند و زلف پریشان شما که تجلیات کثرات بی

شوند حضور یابند، تا نه کثرات و تجلیاتِ وحدتی که با نظر شما در ما محقق می

ها به صورت مستقل ما را به خود مشغول گوناگون نادیده گرفته شوند و نه آن

 نمایاند. وع توحید است که در سالک رخ میکنند و این بهترین ن

عزم ديدار تو دارد جان  بر لب آمده                باز گردد يا برآيد 

 چيست فرمان شما؟

دارد: در راستای رسیدن به توحید و جناب حافظ در مقام یک سالک عرضه می

دیدار  عبور از کثرات این جانْ به لب آمده، قدمی تا برآمدن از تن ندارد، عزم

ی شما بستگی دارد زیرا ما کار را تو را دارد ولی ای محبوب من این به اراده

ایم که تنها در مسیر شوقِ دیدار نظر به انوار در مسیر عشق تا اینجا رسانده

شما مدّ نظر جان ما است که آن را در همین حال که هست با تجلیات وُحدانیِ خود 

کلّی از بدنش به سوی بر او بتابی و آن را بهتغذیه کنی و یا با اسم جلال خود 

 خودت برکنی.

کاندر اين ره               دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری

 کشته بسيارند قربان شما

ای ات با کاری که از طریق اسم جلالت کردهدر مسیر نظر به انوار جمالی

خواهی به ما نظر کنی دامن می اند و اگرشان را دادهبسیاری در این عالم جان

افتادگان و فانیان تو ای که خونِ به خاکآلودهخود را بالا بگیر که خاکِ خون

اند، دامن تو را آلوده نکند که قربانیان خود در این راه بسپارند پدید آورده

ورزی ما و ما نیز حاضریم کشته عشق تو گردیم و همین که دامان شما در عشق

 کند.یّت و انانیت ما نگردد ما را کفایت میآلوده به من

زينهار ای دوستان                   کند دلدار را آگه کنيددل خرابی می

 جان من و جان شما

دار را که با اُنسِ با کند، دلتابی میدل در غم معشوق آرام نیست و بی    

شدن ابی و ویرانشود، آگاه کنید. هان ای دوستان! دل در حال خراو دل آرام می

ماند و در این موقعیت جان است و اگر دلدار را با خبر نکنید چیزی از من نمی

که من در گرو جان شما است که من دلدار را از وضع آگاه نمائید قبل از آن

 های عشق او مرا از میان ببرد. آخرین شعله

فروشند که ن ه  ب                 کس به دور نرگست طرفی نبست از عافيت

 مستوری به مستان شما

دهد و کسی که گرفتار زیبایی جذاب و ملکوتی تو گردد عافیت را از دست می

دهد و توجه به این امر بهتر آن است که مستوری قراری را بر راحتی ترجیح میبی

ها از رازهای انوار و پنهان کردن اسرار را به مستان شما نفروشند تا آن

طلبی که مساوی است با محرومیت ها از عافیتند زیرا آنباطن شما محروم نگرد

 اند.از اسرار توحید، عبور کرده

زان که زد بر                    بخت خواب آلود ما بيدار خواهد شد مگر

 ديده آبی روی رخشان شما

ی ما زده، آلودهی بختِ خوابکه روی رخشان شما آبی بر دیدهبا توجه به این  

که بیدار شود و راه را پیدا کند و رازها بر او گشوده شود زیرا امید است 

روی رخشان شما در امور، چنین تأثیری را در ما ایجاد خواهد کرد که از آن 

 سر خواهد آمد.طریق زمان هجران به

بو که بويی بشنويم                ایبا صبا همراه بفرست از رخت گلدسته

 از خاک بستان شما
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بریم و تنها عامل ر مقام وصال نیستیم و در عطش آن به سر میحال که د 

وزد، با ارتباط ما با تو باد صبا و نفحات ربانی تو است که از کوی تو می

ای بفرست، باشد که از این طریق شهودی از نسیم جان شما دستهاین باد صبا گل

فتگی ما باشد برای ما پیش آید و مقام جامعیت اسماء، جوابی مناسب به این شی

 و مشام جانمان را سرمست کند.

 رگرچه جام ما نشد پ                 عمرتان باد و مراد ای ساقيان بزم جم

 
 
 به دوران شما می

بزم جم، بزمی است متناسب با جمشید که بازگشت آن به فرهنگ ایران باستان 

 است. 

اد و مرادتان ای ساقیان بزم جم که در بزم جم، ساقی بودید عمرتان دراز ب

برآورده باشد، گر چه جام ما در دوران شما از میّ پر نشد و دوران طلائی شما 

دورانی که دلدادگی با معشوق بر تعقل نسبت به حق غلبه داشت  10را درک نکردیم

واسطه با حق که عالمِ و عالَم، عالَم حضور در محضر حق بود، عالم اُنس بی

 رفت.شمار میبه« السابقون السابقون»

کای سر حق ناشناسان               ای صبا با ساکنان شهر يزد از ما بگو

 گوی چوگان شما

گوید و از طریق صبا که نسیمی حافظ در تجلیل از روحانیت مردم یزد سخن می

کنند را شناسی نمیهایی که حقدهد که شما انساناست قدسی به مردم یزد پیام می

 گذارید فضای شهر فضایی غیر قدسی شود.و نمی کوبیدهمچون گویِ چوگان می

بنده شاه شماييم و               گر چه دوريم از بساط قرب همت دور نيست

 ثناخوان شما

اید ای مردم یزد اگر که از شما و آن شرایطی که جهت قرب الهی فراهم کرده

یم و برسر میدور هستیم، همت ما از آن شرایط دور نیست و در عالم شما به

 ستائیم.اید را میمسیری که شما انتخاب کرده

تا ببوسم همچو اختر خاک            خدا را همتی !ای شهنشاه بلنداختر

 ايوان شما

ی تو بلند است و از عالم مادون برتر و بالاتری، ای پادشاهی که ستاره      

ای سالک بلند همت، به خاطر خدا همتی بکن که ما نیز از حضور در آن عالم 

ای بزنیم و بساط اُنس خود محروم نگردیم و بتوانیم بر آن ایوان کبریایی بوسه

 را در آنجا پهن کنیم.

ما باد لعل  روزی                 آمينی بگو کند حافظ دعايی بشنومی

 شکرافشان شما

کند فرماید: حافظ دعا میهمت دارد، میدر راستای تقاضایی که سالکِ بلند  

و تو نیز آن دعا را بشنو و بدان توجه کن و آمینی بگو تا رزق و روزی ما 

لعلِ شکرافشان شما باشد و با آن تجلیاتی که در نهایت زیبایی است جان خود 

 را تغذیه کنیم.

 اتهوالسلام علیکم و رحمة الله و برک 

 01غزل 

 بسم الله  الر حمن الر حيم

                                                           
اشراقی ایران باستان دارد و آن فضا را جهت  یحافظ همچون شهاب الدین سهروردی نظر به جنبه - 10

 داند.مطلوب میالهی رسیدن به توحید 
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مطرب بگو که کار جهان شد              ساقی به نور باده برافروز جام ما

 به کام ما

ی عشق و محبت را کنندهخطاب حافظ به همان ساقی غزل اول است که شراب مست

خواهد که جام جان او را با نور باده عشق ریزد. از او میبه جان سالک می

خواهد که بگوید چگونه روشن کند و جان او را برافروخته سازد و از مطرب می

در مسیر عشق و مستی کار جهان به کام انسان خواهد بود و تنها در این مسیر 

رسد و مسیر او بدون نارسائی به بنیاد هستی متصل انسان به مراد خود می

عی به چنین مقامی ختم گردد. زیرا مسیر توحیدِ واقگردد و وصال حاصل میمی

 گردد.می

 دام مارب م  خبر ز لذت ش  ای بی           ايمما در پياله عکس رخ يار ديده

ای که جان ما را به نور عشق نورانی کرده، عکس رخ یار را ما در باده 

کنیم و در مسیر عشق، در هر بینیم و محبوب خود را در تجلیاتش مشاهده میمی

کنیم. مسیر عشق چنین مسیری است که ه وَجه حقانی آن نظر میچیز که نظر کنیم ب

برد و دائماً در لذت سرمستی با حق خواهد سر میدائماً انسان با حضرت حق به

خبر دارد و از این ساحات بیکس در مسیر ظهور عشقِ به حق قدم برنمیبود ولی آن

 کند. است آن را انکار می

ثبت است بر جريده                 به عشق هرگز نميرد آن که دلش زنده شد

 عالم دوام ما

ارزش مسیر عشق در آن حدّ است که اگر کسی در آن مسیر قرار گرفت دیگر از  

شود و برای همیشه زنده دل خواهد ماند و به عشق ها آزاد میمردگیتمام دل

در جریده اش پیش آمد نایل می شود و ازلی خود که در ملاقات پروردگارش در جان

عالم و نظام هستی دوام چنین عشقی ثبت است و آن احساسی است از خود که تنها 

 نظر به بقاءِ خود دارد.

سرو  یکايد به جلوه              هی قدانچندان بود کرشمه و ناز س  

 صنوبرخرام ما

کند، در هر قامت کسی که عکس رخ یار در مظاهر عالم هستی برایش ظهور می 

شود و در نتیجه رو مییابد و در آن با وَجه حق روبهرشمه معشوق را میبالایی ک

هر سرو صنوبری برای او به صورت خرامیدن و چپ و راست رفتن معشوق ظهور 

 شود.کند. همه چیز محل ظهور کرشمه و طنازی محبوب میمی

زنهار عرضه ده بر جانان              اگر به گلشن احباب بگذری !ای باد

 م ماپيا

وزی! زمانی های مشتاق میای باد صبا که همواره با نفحات روحانی خود بر جان

آمیز ما را به کنی، پیام عاشقانه و محبتکه بر گُل و گُلشن دوستان عبور می

 ها را بازگو کن.ی یگانگی ما با آندوستان برسان و قصه

آن که ياد نياری خود آيد             بریچه می گو نام ما ز ياد به عمدا  

 ز نام ما

کنی یادی از ما ای باد صبا! به جانان پیام ده چرا به صورت عمد سعی می 

نبری؟ مگر نه آن که وقتی بخواهی به عمد یادی از ما نداشته باشی، خود به 

ای و ما را همین بس که در ذکر و ذُکر جانانِ خود هستیم هرچند خود یاد ما کرده

 و امکان تجلی وجه جمالی او را از ما بگیرد.ی وَجه جلالی اغلبه

اند به مستی زان رو سپرده           مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است

 زمام ما
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مستی و غرق در خود بودن در چشم شاهد دل بند ما یعنی در معشوق ما برای 

 ای دارد که جلوه خوشی است و چشم اوما چیز خوشی است. مستی در چشم او جلوه

اند این مستی را دوست دارد و در همین رابطه زمام ما را هم به مستی سپرده

زیرا محبوب ما هم در مقام خود مست کمالات لایتناهی خود است. از این لحاظ 

محبوب ازلی ما جز به خود که در کمال خود مستغرق است به هیچ چیز دیگر نظر 

رای هر موجودی همین مستی ندارد و در این حال در عین خوشی و مستی است و ب

 شان باشند.را دوست دارد که مستغرق کمال محبوب ازلی

نان حلال شيخ ز آب                  ای نبرد روز بازخواستترسم که صرفه

 حرام ما

نگرانی حافظ آن است که اگر کسی مسیر محبت به حق را با رعایت ظاهر شریعت 

دانستند ملاحظه باده محبت را حرام میهایی که عوض کرد در روز بازخواست، آن

ها ها حرام است، از نان حلال آنگی که به زعم آنپیشهکنند که اثر این عاشق

بیشتر باشد. زیرا آن کس که مراقب جمال محبوب است بیشتر به محبوب نزدیک 

است نسبت به آن که خود را تنها در حلال و حرام خالق محدود کرده است و از 

 آید.ت قدمی بالاتر نمیظاهر شریع

باشد که مرغ وصل کند               فشاناشکی همی یدانه ،حافظ ز ديده

 قصد دام ما

حافظ متوجه است که مرغ وصل که باپروانه خود سالک را با مقام قرب بالا 

برد از مسیر اشکی که طلب انس در آن باشد، به پرواز در آید. این مرغ وصل می

شود و در نتیجه گشودگی بین سالک و های اشک شکار میبا دانهیعنی مرغ ملکوت 

کند. هرکس متوجه حضور قدسی خود در عالم ملکوت باشد همین که محبوبش ظهور می

  11آید.طلبش در او شکل گرفت، آن اشک به میدان می

 

 03غزل 

 بسم الله  الر حمن الر حيم

 ح  الصبوح  يا اصحابدمد صبح و ک ل ه  بست سحاب             الصبومی

سپیده دم در حال دمیدن است و سحاب حالت کلاه پیدا کرد، به این معنا 

که صبح است و افق روشن که هوا ابرآلود است و صاف نیست، در عین آن

باشد. در این حال ای اصحاب! در آشامیدن میِّ صبحگاهان عجله کنید که می

 یید.خود به در آ« وقتِ »فرصت از دست نرود و از 

از اندک ابری که مانع تجلی کامل است، بهانه به خود راه ندهید و از 

آمده که خورشیدِ جمال او در حال درخشش است، نهایت استفاده را فرصتِ پیش

 بنمایید.

 چکد ژاله بر ر خ لاله                  المدام  المدام  يا ا ح بابمی

ستان! نظرتان را از میِّ محبت چکد، ای دوکه ژاله بر رُخ لاله میدر حالی

ی زلال صفای معنوی به به حضرت دوست به جای دیگری نیندازید. وقتی قطره

                                                           
توان فهمید این بیت آخرین بیت غزل جایی که حافظ در این بیت تخلص خود را آورده میاز آن - 11

تواند در فضای این غزل ه  و به نحوی حاجی قوام را مدح کرده نمیاوست و آن بیت که بعد از آن آمد

  باشد.
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ی تلاشِ سالک باید آن باشد ی عشقِ به حق ظهور کرد، همهطور خاص از رخ لاله

که خود را در این فضا قرار دهد و از احساس متعالیِ چنین حالتی سیراب 

 گردد.

يم بهشت                    هان بنوشيد دم به دم وزد از چمن نسمی

 ناب
 
 می

زار چکد، از چمندمان ژاله بر رُخ لاله میدر چنین شرایطی که در صبح

کند که تا سالکِ طالب وزد و تمام فضا را آماده میمظاهر، نسیم بهشت می

ترین شرایط توحید که امکان تحقق عشق خالص در میان است، حقیقت در عالی

از نوشیدن میّ نابِ محبت کوتاهی نکند و نگذارد در چنین شرایطی غیر از 

روی اربعین رجوعِ به حق چیز دیگر در میان آید. این حالت را در پیاده

و یا در حرم امامان « السلامعلیه»در بین انبوه زائران حضرت سیدالشهداء

نفحات الهی، توان احساس کرد که چگونه خوبی میبه« السلامعلیهم»معصوم

که هرکس در تلاش است در نوشیدن ها انداخته به طوریشوری آتشین بر قلب

 ترین سبقت را به صحنه آورد.میّ ناب که همان عشق خالصانه است، عالی

تخت زمرد زده است گل به چمن                  راه چون لعل  آتشين 

 درياب

ترین شکل به میان آمده ی معنویت است، در عالیگل که همان نور شکفته

و تخت زمرّد خود را به چمن زده و راهی را به سوی تو گشوده است که 

 ی محبوب نموده. همچون لعل آتشین، جان را شیفته

بخش تکیه زده و از آن طرف راه را ی معنویت بر احساس حیاتنور شکفته

ی آن، جان ما را آتش زده. در چنین گونهی لعله جذبهدر جلو ما گشوده ک

بخش شرایطی چرا خود را پاس نداریم و به جای دیگری جز تخت زمرّدِ حیات

 تکیه زنیم؟

 اند دگر                     ا ف ت ت ح يا م ف ت ح  الابوابدر  ميخانه بسته

اند. ودهتنها راه در این دوران همین راه است که در مقابل تو گش

گشایی، این راه را همچنان گشوده خداوندا که درهای اُنس با خود را می

ی شیخ عارفانِ دار، مثل راهی که شهداء از طریق انقلاب اسلامی در زیر سایه

جلوی خود گشوده یافتند و « علیهتعالیاللهّ رضوان»این عصر یعنی حضرت روح اللهّ 

کردند؛ خداوند آن راه را همواره با شتاب به سوی آن رفتند و تقاضا می

 گشوده بدارد.

در چنين موسمی عجب باشد                       که ببندند ميکده 

 به شتاب

چیز برای برگشتِ و همه« چکد ژاله بر رخ لالهمی»در چنین موسمی که 

نماید که درِ میکده را در مقابل های مرده فراهم است، عجب میبه دل« خدا»

 ی عشق کهنه شود. ببندند و قصهاین بشر 
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در موسمی که فرهنگ ایثار و شهادت تا آخرین قطره معنا پیدا کرده و 

تنها امکان ی نورانیت این روزگار شدند، نهخوبی متوجهرفته بهسالکان راه

ها قفل بود از میان رفته، بلکه روزگاری شروع ای که دلبرگشت به زمانه

امکان بستن میکده بسیار بعید است، زیرا تازه شده که در این روزگار، 

 رو گشته.بشریت با صبح این تاریخ روبه

بر رخ ساقی  پری پيکر                        همچو حافظ بنوش 

 ی نابباده

وقتی رُخ ساقی پری پیکر ظهور کرده و میّ عشق را به هدیه آورده، فرصت 

ی ناب صفای آن ساقی، بادهرا غنیمت شمار و با نظر به جمال سراسر با 

 ای سیراب کن. بنوش و جان خود را از حضور در چنین صحنه

ای است که شیخ عارفانِ این عصر، در مقابل تو گشود این شعر وصف صحنه

منش بر جان جوانانِ این مرز و بوم، سروش تعالی نواخت و همه را و فرشته

ها از تاریخی که انسانخود کرد تا تاریخ دیگری گشوده شود. از خود بی

های زلال صفای معنویت بر گرِ چکیدن قطرهاند و نظارهحجاب مفاهیم گذشته

 اند.تک جوانان معصوم این مرز و بومقلب تک

ترین ، زیرا زیباترین عشق و ناب«ی نابهمچو حافظ بنوش باده»فرمود: 

این دوران پیکرِ باده مربوط به کسانی شد که با محبت به رخ ساقیِ فرشته

در نهایت خلوص راه لقاء الهی را با شهادت خود طی کردند و ابرهای 

 ها را از نظر به خورشید غافل نکرد.گاهی، آنصبح

 والسلام  

 01غزل 

 باسمه تعالی

گفتم: ای سلطان خوبان رحم کن بر اين غريب             گفت: در 

 دنبال دل ره گم کند مسکين غريب

بودن در اوج خوبی و سلطان خوبان است و همه در ببه آن کسی که از خو

شوند یعنی همان معشوق ازلی است، گفتم: بر این پرتو خوبی او خوب می

غریب رحم کن، و او گفت: کسی که سالک وادی دل و رهرو مسیر طریقت است 

کند و به گذارد، عموماً راه را گم میی دل قدم میو در وادی بیکرانه

یرا آن راه، راهی نیست که در آن علامات عقلی و علم افتد، زحیرت می

حصولی ظهور داشته باشد. سالک در این وادی از یک طرف در فقر ذاتی و 

شود و او از طرف دیگر در غربت کامل است. لذا راه در منظر او پنهان می

ای است و حیرت و تنهاییِ سالک کرانهکند. راه دل، راه بیراه را گم می

راه دارد. پس این امر طبیعی است که تو خود را در غربت را به هم

 یابی.می

گفتمش: مگذر زمانی، گفت: معذورم بدار            خانه پروردی، چه 

 تاب آرم غم چندين غريب؟
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در این وادیِ حیرت و غربت تنهایم  به سلطان خوبان گفتم در راهنمایی

کمی با من باش. او  مگذار و مگذار زمانی طولانی در این حالت باشم،

ای، تاب چنین غربتی را و غمِ غربت نچشیده 12گفت: چون تو نازپروده هستی

نداری و مرا معذور دار که تا در این حالت هستی بتوانم برایت کاری 

خواهی به توحید ای میبکنم. چگونه وقتی سرد و گرم روزگار را نچشیده

 ند؟ابرسی که تنها سالکانِ پخته بدان دست یافته

خفته بر سنجاب  شاهی، نازنينی را چه غم؟        گر ز خار و خاره 

 سازد بستر و بالين غريب

گوید: در راستای عدم صلاحیتِ ورود انسانِ نازپروده در وادی توحید. می

تواند غم غریبی کسی که بر سنجابِ شاهی آرمیده و نازنین است، چگونه می

کند و سر بر خار و خاره استفاده میرا بخورد که برای بستر زیرینش از 

دادن به دنیا و وسایل نهد. طیّ طریقِ عوالم معنا، با اصالتآن بالین می

 دنیایی سازگاری ندارد.

گفت: حافظ! آشنايان در مقام حيرتند          دور نبود گر نشيند 

 خسته و مسکين غريب

ر مسیر توحید شناسند و ددهد: آشنایان که راه را میبه حافظ جواب می

اند و در این راستا دور نیست اند، در مقام حیرتبه مقام آشنایی رسیده

که سالک غریب، در این عالم، خسته و مسکین باشد. زیرا از یک طرف راه 

کرانه است و از طرف دیگر دست او خالی است و رسیدن به وادی توحید، بی

کس در وادی توحید قدم از خود هیچ ندارد، پس جای هیچ تعجبی نیست که هر

های ظاهری باشد، هرچند این تنهایی ها و غربتی انواع تنهاییگذاشت آماده

وجه برای آن کسی که اهل راه است و نازپروده نیست، سخت نیست و به هیچ

 ی سحرگاهان.فرصتی است برای ظهور ناله

 والسلام علیکم و رحمة اللهه و برکاته  

 

 05غزل 

 الر حمن الر حيمبسم الله  

  

 

ای شاهد قدسی، که کشد بند نقابت؟           وی مرغ بهشتی، که دهد 

 دانه و آبت؟

راستی در خطاب حافظ به شاهد قدسی است که در نقاب جلال خود است و به

تواند این نقاب تو را عقب پرسد چه کسی و کدام دست میدسترس نیست. می

تو را به نظاره بنشیند و راهی به انوار  بزند و روح قدسی و جلوات جلالی 

 بس متعالی بگشاید؟

پرسد کند و میدر مصرع بعد، شاهد قدسی را با عنوان مرغ بهشتی خطاب می

کند؟ که این یک ات را چه کسی تهیه میتو که مقیم بهشت هستی، آب و دانه
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نحوه ادلال است با آن مقام جلالی؛ که از یک طرف او را مرغ بهشتی 

پرسد چه کسی آب که مرغ است از او میخواند و از طرف دیگر به جهت آنمی

کند. از این طریق اوج ارادت و طلب اُنس خود را و دانه برایت تهیه می

 کشد، وگرنه متوجه است مرغ بهشتی نیاز به آب و دانه ندارد.به میان می

شد  خوابم بشد از ديده در اين فکر جگرسوز             کاغوش  که

 منزل آسايش و خوابت؟

ی جگرسوزِ رسیدن به مقام وصل تو، خواب از چشمانم پریده که در اندیشه

آغوش چه کسی منزل آسایش و خواب تو شد؟ چه کسی توانسته چنین راهی را 

طی کند که جانش محل تجلیّات جلالی تو گردد. برای فهم چنین راه و چنین 

تواند میهمان انوار جلالی هرکسی نمیای جگرسوز نیاز است و سلوکی اندیشه

 الهی باشد. زیرا که باید در مقابل هیبت الهی، خود را ذوب کرده باشد.

ی آمرزش و پرسی و ترسم که نباشد              انديشهدرويش نمی

 پروای ثوابت

ای سالک درویش که باید متوجه فقر ذاتی خود باشی! آیا نباید در راه 

کند و موجب نفیِ که جلوات جلالی او چگونه تجلی میسلوک از خود بپرسی 

ی آمرزش ترسم که با ادعای درویشی، در اندیشهشود؟ میخواطر سالک می

گناهان و کسب ثواب الهی نباشی. زیرا که این امور با نظر به انوار 

 شود.جلالی حضرت حق محقق می

شيوه که راه دل عشاق زد آن چشم خماری          پيدا است از اين 

 مست است شرابت

اش گشود و عاشق را به سوی خود راه دل عاشقانِ کویش را آن چشم خمارین

نمایی، هدایت کرد. ای چشم خمارین که به جهت جلال خود چندان روی نمی

 کننده، که مست است و عین مستی است.تنها مستپیدا است که شرابت نه

تا باز چه انديشه       تيری که زدی بر دلم از غمزه، خطا رفت    

 کند رأی صوابت

ای شاهد قدسی و ای صاحب چشم خمار جلالی! در تجلیّات خود تیری به قلب 

هایی که ام در محضرت ذوب شود؛ ولی به جهت غفلتمن زدی که تمام أنانیت

داشتم، آن تیر به خطا رفت و آن تجلیّات در جای خود یعنی در قلب من 

ی انوار جلالی تو منصرف وس نیستم و از درک مزهقرار نگرفت. ولی من مأی

دیدت چه مانم تا ببینم بعد از این، رأی صواب و صلاحشوم. منتظر مینمی

خواهد بود؟ امید است آن تیر به خطا نرود و به هدف اصابت کند تا من 

 از خود فانی و به تو باقی گردم.

ست نگارا که هر ناله و فرياد که کردم نشنيدی            پيدا ا

 بلند است جفايت

ی شاهد قدسی، و به رسم درد و دل کند به علوّ مرتبهجناب حافظ نظر می

گذارد ای از مناجات، حال خود را با او در میان میو یا بگو به رسمِ گونه

ها و فریادهای ات، نالهبودنِ شاهد قدسی و هویت جلالیکه به جهت بلندمرتبه

یا این ناله و فریادها نفوذ لازم و عزم کامل را رسد و گوما به تو نمی

شود جهت رسیدن به آن مقام ندارد. لذا در بیت بعدی به خودش متذکر می

 که:

دار            تا غول بيابان دور است سر  آب از اين باديه، هش

 نفريبد به سرابت
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ی حقیقت که همان سرِ آب است، آن سرچشمه از برای رسیدن به سرچشمه

ی زندگی معمولی بسی دور و غیر قابل دسترسی است، مبادا با تصور دیهبا

های رفاه را بخوری بیابان توانی به مقصد برسی فریب غولراحتی میکه بهآن

 و برای همیشه از اُنس با انوار جلالی او محروم گردی.

دهد اما هیچ واقعیتی ندارد، که سراب خود را نزدیک نشان میبر عکس آن

ها قرار دارد؛ حقیقت نیز جایگاهی بس ی آب و سرِ آب، در دوردستشمهو چ

ها در نفی أنانیتِ خود عزم لازم را پیشه بلند دارد و لذا تا انسان

 نماید.نکنند، حقیقت برایشان رُخ نمی

تا در ره پيری به چه آيين روی ای دل              باری به غلط 

 صرف شد اي ام شبابت

به امر فوق، در این زمان که باید تصمیم بگیری به کدام حال با توجه 

سو حرکت کنی تا بتوانی تا آخر، راه را ادامه دهی، تو در پیری چه 

دانی در حال حاضر چه آئینی را انتخاب راهی را طی خواهی کرد؟ آیا می

 کنی تا در آخر، خطاب به خود نگویی ایّام جوانی به غلط صرف شد؟

که منزلگه ا نسی!            يا رب  مکناد آفت اي ام افروز ای قصر  دل

 خرابت

توانی افروز! ای جان شیدا که منزل اُنس با حضرت حق هستی و میای قصر دل

ها، جاها جلو روی، مواظب خود باش. خدای را که آفت ایّام و روزمرّگیتا آن

 تو را خراب نکند و در ایّام شباب از آبادانی تو باز بمانم.

فظ، نه غلامی است که از خواجه گريزد               صلحی کن و حا

 بازآ که خرابم ز عتابت

ی گوید: غلام واقعی، غلامی نیست که از خواجهجناب حافظ، خطاب به خود می

خود که او را پروریده است گریزان باشد. بنابراین صلح کن و برگرد به 

ب محبوب است که فرمود: سوی شاهد قدسی که هرچه مشگل هست به جهت عتا

ی برگشت شوی و زمینهتو با صلحِ با او از عتابِ هبوط آزاد می«. إهْبِطُوا»

 گیری.قرار می« یَحْزَنُونَ  هُمْ  لا وَ  عَلَیْهِمْ  خَوْف   لا»گردد و در ساحت فراهم می

 والسلام     

 01غزل 

 بسم الله  الر حمن الر حيم

 

انداخت         به قصد جان  من  زار  خ می که ابروی  شوخ تو در کمان 

 ناتوان انداخت

جناب حافظ در خطاب به معشوق ازلی خود در مسیر محبتی که به او دارد، 

کند: آن حالت کمانی که ابروی جذاب تو همچون طور سخن را شروع میاین

تیری در کمان، به سوی من پرتاب کرد، قصد جان مرا نمود، جانی که در 

های آن ابروی منحنی ه هیچ مقاومتی ندارد و تنها به اشارتمقابل آن جذب

 دل داده است.

سالک إلی اللهّ در طی منازل در نظر به حضرت حق در اسماء و صفات در 

شود که از یک طرف سخت جذاب است و معلوم رو میای با تجلیاتی روبهمرحله

و از طرف است آن تجلیات جهت شکار دل سالک از مقام ربوبی ظهور کرده 

دیگر سخت جلالی و غیر قابل دسترس است و تا سالک تمام وجود خود را با 
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دهد که خم رسد. لذا ناله سر میی أنانیت زیر پا نگذارد، بدان نمیهمه

ابروی جلالی تو همچون تبری قصد جان مرا کرده. خم ابرو در اصطلاحِ عرفا 

ب است به حُجب عزّت، و مقام مجد و جلالی ربوبی است که موجب احتجاب محبو

بودن ابرو حکایت از غنای آن و عدم عامل هلاکت محب است از خود. و شوخ

 التفات آن به مُحب دارد. 

نبود رنگ دو عالم، که رنگ الفت بود              زمانه، طرح محبت 

 نه اين زمان انداخت

گ چه به عنوان عالم مُلک و ملکوت واقع شده، ظهور الفت است و رنآن

الفت بود که موجب این دو عالم شد و این دوگانگی ریشه در یگانگی الفت 

ای از الفت نسبت به همدیگر قرار ی عالم در نحوهو اتحاد دارد و همه

. اصل هستی محبت است و -درخت با زمین ارتباط دارد و زمین با آسمان  -دارند 

ت موضوع این وجود آورد و این محبخداوند بر اساس محبت، عالم را به

زمانی و حادث نیست، بلکه تمام عالم بر اساس محبت که امری ازلی است، 

خلق شده و ربط خلق به خالق در محبت نهفته است و بقای عالم نیز بر 

 اساس محبت خواهد بود و دشمنی، خلاف جریان عالم است.

به يک کرشمه که نرگس به خودفروشی کرد                 فريب چشم 

 فتنه در جهان انداخت تو صد

داشتن و محبت به خود است از آن جهت که هر گُل نرگس، نماد دوست

نگرد و مبدأ کمالی، کمال را دوست دارد و از موضع محبت به کمال میصاحب

جایی که محبت به کمال مطلق، خودش کمال هستی که کمال مطلق است و از آن

به عنوان نماد کمال و شود؛ مبدأ هستی محبت است و نرگس محسوب می

داشتنِ خود با یک کرشمه، خودفروشی کرد. یعنی داشتنِ کمال و دوستدوست

نظر به خود انداخت و خود را پسندید، به همان معنایی که حضرت حق در 

ی مخلوقات به تماشا نشست و چون نرگس، خلقت مخلوقات، خود را در آینه

ش آغاز شد و همین نگاهِ به خواست، کرشمه کرد و آفرینظهور خود را می

خود و آفرینش بود که صد فتنه در جهان انداخت زیرا موجب فریب افراد 

ی خالق و مخلوق را جدا دیدند. این فریبی شد، به این گمان که رابطه

ها فریب غفلت خود را بود که چشم حق به خودش برای افراد ایجاد کرد، آن

لی حضرت حق با نظر به کمال خود در انقطاع بین خالق و مخلوق خوردند و

 ی تفصیلِ خلایق بنگرد.این عالم را خلق کرد تا جمال خود را در آینه

شراب خورده و خوی کرده، کی شدی به چمن؟         که آب روی تو آتش 

 در ارغوان انداخت

پرسد در راستای خلقت مخلوقات، شرابِ نظر به خود را از قدح محبت می

 -به همان معنای ظهور مخلوقات -خوردی و از شدت مستی عرق بر جبین تو نشسته 

حال چه موقع با چنین موقعیتی در چمنِ مظاهر ظهور کردی و خود را در 

اثر محبتِ چنان در جلوات عالم خلق به میدان آوردی؟ زیرا که روی تو آن

کشد و شده که هر سرخی را به آتش میمذکور و مستی مورد نظر ارغوانی

های سرخ ها نگذاشته، از آن جهت که هر سرخی که در گُلجایی برای آن سرخی

ای و ارغوانی چمنِ عالم خلقت به صحنه آمده، مظهر آن شیفتگی عاشقانه

ی آن همه نتیجه است که در تو بوده و هست. از این جهت سرخی گلزارها

 محبت است.
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به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم          چو از دهان توام، غنچه در 

 گمان انداخت

کردم با نظر به دهان تو دیشب که از سر مستی و محبت از چمن عبور می

ی چمن افتادم که چگونه این که مانند غنچه باریک است، به یاد غنچه

طور که مخلوقات شود! همانآن گل زیبا میغنچه با گشودگی خود محل ظهور 

توانند محل ظهور محبت تو باشند. عاشق با اندک ی تنگی میعالم با همه

شود و با نظر به کمالات ای از هر چیزی به کمالات معشوق منتقل میبهانه

جا کند و در اینی نظر به کمالات معشوق میمعشوق، هر چیز زیبایی را وسیله

 گردد. ان کوچک معشوق به کوچکی غنچه منتقل میبا نظر به ده

زد       صبا حکايت زلف تو در ميان ی مفتول  خود گره میبنفشه، ط ره

 انداخت

 یعنی زلف تابیده« ی مفتولطره»خورده. یعنی پیچ« مفتول»

وقتی صبا حکایت خوبی و زیبایی زلف تو را به میان انداخت، بنفشه از 

 داد.زد و پیچ و تاب میی خود را گره میه و پیچیدهی بافتسر خجالت، طُره

اش کردند         س م ن به دست صبا خاک که به روی تو نسبتز شرم آن

 در دهان انداخت

که گوید: گل سمن از شرم آنبویِ صد برگ است. میسمََن، گل سفید خوش

در  خردان آن را به تو تشبیه کردند، از سر خجالت، به دست صبا خاکبی

 «.چه نسبت خاک را با عالم پاک!»دهان خود انداخت که؛ 

 و مطرب نديدمی زين پيش           هوای مغ بچه
 
گانم من از و رع، م ی

 در اين و آن انداخت

 چشاند.مغ بچه: مرشدِ کامل است که شراب محبت به سالک می

د که در فضای توحیدی که همان مغانه است، وارگوید: من قبل از آنمی

شوم که سراسر عشق است، اهل ورع بودم و از میّ و مطرب خبری نداشتم و 

چه مرا وارد مکتب عشق کرد، توحیدی بود ماوراء ظاهر خشکِ زهدگرایان آن

 فهمند.که چیزی از مستی و محبت نمی

 لعل خرقه می
 
ی ازل از خود شويم          نصيبهکنون به آب می

 توان انداختنمی

جا که از عالم زهد و ورع، وارد عالم محبت شدم، کارم به اینآنبعد از 

شویم. این محبت، نصیب ام را با آب میّ لعل محبت به حق میکشیده که خرقه

 توان از کسی گرفت.ازلی من بود و نصیب ازلی را نمی

ی وجود خود گوید به آب محبت ذاتی خرقهمیّ لعل: محبت ذاتیه است. می

است که نصیب « قالوا بَلی»شویم که این همان نمایی میرا از لوث خود

که از خود غفلت تواند از آن فاصله بگیرد مگر آنهرکس شده و کسی نمی

 کند.

 مگر گشايش حافظ در اين خرابی بود          که بخشش ازل
 
اش در می

 مغان انداخت

، شاید نوع بستگیِ دیده و فکر استکه فضای زهد و ورع یکبا نظر به این

گشایش من در این خرابی بود که وارد محبت و معرفت شوم. بخشش ازلیِ 

حضرت حق این بود که از میّ مغانه خراب شوم و فنایی را تجربه کنم که 

به دنبالش بودم زیرا گشایش واقعی جز این نیست و این تنها به دست 

 رفته است صورت گرفت. مغانی که کاملی ره
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شود که دور  زمان         مرا به بندگی  جهان به کام من اکنون

 ی جهان انداختخواجه

های بستهای ایدئولوژیک و بنهای زهدِ خشک و نگاهحال که از تنگی

ی جهان یعنی متافیزیکی خارج شدم، جهان به کام من است و بندگی خواجه

یب من شده ها به دنبال آن بودم، نصکه سال «وآلهعلیهاللهّ صلوات»حضرت ختمی مرتبت

 است.

 والسلام   

 

 01غزل 
 بسم الله  الر حمن الر حيم

 
سينه از آتش دل در غم جانان بسوخت           آتشی بود در اين 

 خانه که کاشانه بسوخت

جناب حافظ در این غزل گزارشی از سلوک خود در مسیر اُنس نهایی با 

از طرف حضرت گوید با تجلیاتی که حضرت حق را به میان آورده است و می

ی مرا جانان که جانِ جان من است، در دل من ایجاد شد، چون آتش سینه

سوزاند و محبت و شوقی را به میان آورد که دیگر جایی برای غیر حق 

 باقی نگذارد.

ام از آتش دل در غم جانانه بسوخت           جانم از آتش مهر رخ تن

 جانانه بسوخت

چنان شوقِ بقاء آن ب سالک ظهور کند، آنوقتی تجلیات انوار الهی در قل

شناسد، دیگر نه برای او زند که سر از پا نمیانوار جان سالک را آتش می

رعایتِ تن مطرح است و نه رعایتِ جان، تمام وجود او صرف توجه به انوار 

ی تجلیات بخش انوار الهی، زیر سایهی آرامماندن در سایهاست و باقی

 حریق نار محبّت.

اش بر من رکه زنجير سر زلف پری رويی ديد            دل  سودا زدهه

 ديوانه بسوخت

کس که در بصیرتِ رجوع به وحدت در عالم کثرات گرفتار باشد و هر آن

جلوات انوار الهی که از مظاهر تعیّنات جلوه کرده، دل او را ربوده و 

بلایی گرفتارم پریشان کرده است، متوجه احوالات من خواهد شد که در چه 

و چگونه حالی است حال سالکی که چون از طریق مظاهر عالم وجود در معرض 

انوار الهی قرار گرفت از یک جهت به معشوق خود رسیده است و از جهت 

دیگر جلال حضرت حق به جان او آتش زده تا او را از هرگونه انانیّتی 

 ته باشد.تواند داشوار هیچ قراری نمیآزاد کند و لذا دیوانه

سوز دل بين که ز بس آتش اشکم، دل شمع          دوش بر من ز سر 

 مهر چو پروانه بسوخت

ی سوختن چنان عالم هستی را متأثر کرده که قصهگوید سوز دل من آنمی

های من ای است از ترحمی که شمع بر سوز دل من و اشکشمع از درون، نمونه

زند تا بسوزد، از را به شعله می ی عاشق که خودنموده لذا چون پروانه

ریزد تا سوزد و اشک میبه راحتی در همراهی با سوز دل من میسر مهر 

 ی تسلی من باشد.بلکه وسیله

سوز من است        چون من از خويش برفتم آشنايی نه غريب است که دل

 دل بيگانه بسوخت

ین راه غریبه کند، نسبت به اکه در چنین احوالی احساس مرا درک میآن

و ناآشنا نیست. عجیب این است که وقتی در این مسیر از خود فانی و به 

کنند و احساس همدردی حق باقی شدم، بیگانگانِ از این راه نیز همراهی می
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ی خودنمایی و شوند که در این مسیر هیچ شائبهنمایند، زیرا متوجه میمی

 خلایق است.ی خودبینی در میان نیست، چیزی که مطلوب همه

ی عقل مرا آتش ببرد             خانه 13ی زهد  مرا آب  خراباتخرقه

 ميخانه بسوخت

از بین برد  -که همان تجلی نور وحدت است-ی خودنمایی مرا آب خرابات خرقه

نوع فرزانگی در جمع عقلا ی عقل مرا که نمایش یکو در همین راستا خانه

کلّی سوزاند تا در مسیر اُنس با به -استکه عالَم غلبات عشق -بود، میخانه 

ترین حضرت محبوب از مزاحمت مفاهیم عقلی آزاد گردم و شاید این بزرگ

رسد. به همین جهت ای است که در مسیر سلوک عرفانی به عارف شیدا میهدیه

 گوید:در تبیین و توصیف این حالت در ادامه می

همچو لاله جگرم         دلم از توبه که کردم بشکست      چون پياله

 و پيمانه بسوخت
 
 بی می

ماند که بتواند آن ی میّ بشکند دیگر چیزی نمیطور که وقتی پیالههمان

ی زهدِ سالک را آب خرابات بشوید؛ چیزی برای را جمع کرد، وقتی خرقه

ماند و ماند مگر دل شکسته که تنها در آن آتش محبت محبوب میسالک نمی

دار که از درون آتش گرفته، جگر سالک ای داغهمچون لاله نه چیز دیگر، و

چنان متصل به انوار الهی ای که او را گرم کند، آنگیرهبدون داشتن آتش

ای برای بقاء آن آتش ندارد. زیرا حقیقت شود که نیاز به هیچ وسیلهمی

ای جهت انسان به سبب فقر ذاتی جز اتصالِ به حضرت حق نیست، لذا وسیله

در آتش اتصال « میّ »و بدون هر« پیاله»ن پیوستگی نیاز ندارد بدون هر ای

 است.

ماجرا کم کن و بازآ که مرا مردم چشم           خرقه از سر به در 

 آورد و به شکرانه بسوخت

ی زهد، کم کن و ماندن بر خرقهبنابراین از گفتگو در رابطه با باقی

الَم و آن تاریخ باز آی و مرا از ماندن بر آن عکردن برای باقیاز نصیحت

که همان -ی خود را سلوک در مسیر عشق باز مدار که مردمک چشم من، خرقه

ی چنین اتصالی آن خرقه را از سر به در آورده و به شکرانه -اش باشدحدقه

ی خود، بدون هیچ پوششی فقط به تو نظر سوزاندم تا چشمم آزاد از خرقه

ی موجب کدورت مردمک چشمِ دل است را به شکرانهی دنیا را که کند و خرقه

به جای »آن تجلیّات سوزاندم. به همان معنایی که در جای دیگر دارد 

ریختن ی مردمک چشم حاکی از اشکسوختن خرقه« خرقه، دل و دیده در میان آمد

ای ی خرقهریزد به منزلهچشم است زیرا اشک سوزانی که از چشم بیرون می

 ز خود جدا کرده.  است که چشم ا

 نوش دمی            که نخفتيم شب و 
 
ترک افسانه بگو حافظ و  می

 شمع به افسانه بسوخت

آید و خود را در بین دو گذرگاهِ حضور در جا به خود میحافظ در این

یابد. از یک عالم وحدت از یک جهت و حضور در عالَمِ کثرت از جهت دیگر می

که سرود چگونه گزارش از حضور خود در محضر طرف متوجه است در ابیاتی 

حق و غلبات عشق و محبتی که بر او رانده شده داده، و از طرف دیگر در 

تر از آن است که در دست یابد که محبوب ازلیِ او بلندمرتبههمان حال می

اش با حضرت حق گفته چه او در وصف اتصال و انسحافظ قرار گیرد و آن

ای نیست. لذا به خودش توصیه ش روی اوست، جز افسانهچه در پینسبت به آن

کند که ترک افسانه کند و ادعای گزارش از رؤیت او را پس بگیرد و می

ی آن محبت و مستیِ عاشقانه سکُنی گزیند هرچند سراسرِ تنها در زیر سایه

                                                           
جا ، تا آن«ذاتی»و یا « صفاتی»یا « افعالی»خرابات در اصطلاح عرفا، مقام وحدت است اعم از وحدت  -13 

 بنگرد. ی مرائیکه سالک خود را در هیچ ساحتی نبیند و تنها حق را در همه
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شب به ذکر محبوب گذشت و شمع تجلی انوار الهی از حالت بسط به حالت 

 قبض در آمد.

 والسلام 
 01غزل 

 «صيام»نگهبانی از برکات عيد  

 باسمه تعالی

 

ساقيا آمدن  عيد، مبارک بادت              وآن مواعيد که کردی، 

م ر و اد
 از يادت 14

ی میِّ کنندهجناب حافظ به ساقی یعنی آن پیر کامل و مرشدِ مُکَمّل که مست

کند دارد؛ اشاره میمحبت و معرفت است با فیوضاتی که به مریدان عرضه می

رسد، تبریک کردن ماه مبارک رمضان فرا میو آمدن عید را که با سپری

وحدت. استدعای  گوید به جهت رسیدنِ عید وصال و مقام جمعِ بین کثرت ومی

گوید: ای مرشدِ نماید. میایفاء مواعیدی که مرشد کرده است را می

صفت! آمدن عیدِ جمع بر تو مبارک باد و آن مواعیدی که در باب عطای ساقی

ای را از یاد مبر؛ زیرا که سالک در ی استغراق، به مریدان فرمودهباده

تواند به ار دارد، میپرتو شخصیت شیخ و مرشدش در تاریخی که در آن قر

 انوارِ اسماء آن زمان و زمانه نایل شود. 

در شگفتم که در اين مدت اي ام فراق             برگرفتی ز حريفان 

 دادتدل و دل می

اش صفت که مرید را در پرتو فیوضاتی عشق به مرشدِ ساقیدر راستای قصه

تی که دچار فراق ام از این است که در مدگوید: شگفتیدهد میقرار می

ام و عید وصل ظهور نکرده بود، تو با تجلی اسم جلال و مقام استغنای بوده

داده « دل»ها به تو برگرفته بودی ولی آن« دل»ات، از حریفان، ذاتی

به تو داده بودند و چنین « دل»برده بودی، ولی حریفان « دل»بودند. تو 

ز تو بریده باشند و از ا« دل»ها نیز برگیری و آن« دل»نبود که تو 

که در دادگی به تو، خود را خارج کرده باشند. با اینی عشق و دلسایه

برگرفته بودی « دل»پرتو انوار اسم جلال، ایّام، ایّامِ فراق بوده و تو 

باز پس نگرفته « دل»و به نحوی حریفان را فراموش کرده بودی؛ حریفان، 

که عید پایدار ماندند تا این بودند و در این مدتِ فترت در عشق خود

 لقاء سر رسید.

برسان بندگی دختر زر، گو به در آی          که دم و هم ت ما کرد، 

 ز بند آزادت

به دختر زر که میّ استغراق در عالم جمع و فنا است، بندگی ما را 

سر آمده و عید وصال رسیده پس داری بهبرسان و بگو حال که ایّام روزه

ی این تجلیّات ت نیست و وقت تجلیّات مربوطه است؛ زیرا زمینهتأخیر، مصلح

داران، تو را از بند ی ما فراهم کرده و همّت روزهماههرا زهد و صیام یک

ات فراهم شود و آغوش کردنخفا آزاد نمود تا فرصت درخشیدن و تجلّی

 داران، محل دریای توحید گردد.روزه

ست             جام غم باد مر آن شادی مجلسيان در قدم و مقدم تو ا

 دل که نخواهد شادت

شادی و آزادی ما مجلسیان و حریفان دیرینه، در قدم و مقدم تو است 

کس که تو را ای عشق! در حال که درخشیدن خود را به تأخیر نیندازی. آن

تجلّی و نمود بر عالم و آدم نخواهد، شایسته است که سراسر وجودش گرفتار 

 سر برد.خود به روحبا عبادات خشک و بیغم باشد و 

                                                           
 امیدوارم نرود -14 
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شکر ايزد که ز تاراج خزان رخنه نيافت              بوستان  سمن و 

 سرو و گل و شمشادت

هزار شکر و منّت خدا را که از باد خزانِ ایّام فرقت و جدایی، بوستان 

زیبای اُنس با تو گرفتار قصور و سستی نشد. معشوق ما از تفرقه خارج شد 

صوم و صلات خود مشغول نشویم و از دیدار تو محروم  ما به ظاهرتا 

 نگردیم.

ات باز آورد                طالع نامور و چشم  بد دور کز آن تفرقه

 دولت مادر زادات

سامانی نسبت به محبوب ازلی نجات آری! خدا را شکر که از تفرقه و بی

به كمك دولت مادرزادات  یافتیم و آن به کمک طالع نامور یعنی بخت بلند و

بود که همان اقتدار تکوینی انوار عالم ملکوت است. این دو موجب شد 

ما با  چشم بد برای همیشه از این تفرقه دور باد تا مقام جمع و اُنس

حضرت محبوب همواره پایدار بماند و برکات عیدی که آمد براي همیشه 

 ار دلپذیری است.ما بماند که میهمانِ بسیِ« دل»ی میهمان خانه

حافظ از دست مده دولت اين کشتی نوح            ورنه طوفان حوادث 

 ببرد بنيادت

ای حافظ! در هیچ حالی این تجلیّات را که در واقع مانند کشتی نوح، 

پناهگاه تو از طوفان حوادث است، از دست مده؛ وگرنه طوفان حوادث و 

کلّی تو را از بنیانِ بندگی و اُنس با های وساوسِ خیال و اوهام بهوزش

 حضرت محبوب بر خواهند کَند. 

جلیّات اسم ساقی فراهم گشته و شرایط شرایط برای ت« صیام» با آمدن عیدِ 

ها را از شراب محبت سیراب تحقق امیدِ امیدواران به آن ساقی که قلب

دهد که حافظ کند، فراهم شده. سالک خود را مخاطب همان خطابی قرار میمی

به خود دارد و آن عبارت است از نگهبانی از انواری که سر رسیده، 

اند انسان را از هزاران هزار وسوسه توانواری که چون کشتی نوح می

برهاند و تنها با این خودآگاهی است که خطر بر بادرفتنِ بنیاد شخصیت 

ماهه، نتایج لازم را داریِ یکشود، وگرنه روزهروحانی انسان دفع و رفع می

رساند، مگر با نظر به کشتی نوح که سالک در عید دار نمیبه شخص روزه

از این به بعد نگهبانی خود از وساوس بسیار  در آن وارد شد؛« صیام»

های کاملی شده است تر است از آن جهت که در منظر خود متوجه انسانسهل

توان اند. باید مواظب بود حال که مینمای اُنس با حقی تمامکه آینه

 راحتی به وساوس پشت کرد، این موقعیت از دست نرود. به

الٍ، نادى إذا كان  »فرمایند: می رسول خدا وه وْمٍ مِنْ ش  لُ ی  ! اغْدُوا إلى أوَّ ا الْمُؤْمِنوُن  ه  وائِزِكُمْ. مُنادٍ: أیُّ « ج 

وائزِِ. وْمُ الْج  : هُو  ی  وائِزِ هؤلاءِ الْمُلوُكِ. ثُمَّ قال  ج  تْ ك  ِ ل یْس  : یا جابِرُ! جوائِزُ اللهه هنگامى كه روز اوّل  «ثُمَّ قال 

آورد: اى مؤمنان! به سوى دا بر مىرسد، منادیى صشوّال فرا مى

هاى هایتان صبح نموده و بشتابید. سپس فرمود: اى جابر! جائزهجائزه

هاى این پادشاهان نیست. سپس فرمود: آن روز، روز خداوند مانند جائزه

أ ن»هاست. و نیز فرمود: جائزه ، ف هُو  لى، و  یام  الصِّ م  ف هُو  ل هُ إلاه لِ ابْنِ آد  م  تمام  «بِهِ. ا اجْزىكُلُّ ع 

اعمال فرزند آدم از آنِ اوست، مگر روزه كه براى من است، و من به آن 

ی نوح ی محبت به سفینهپاداش مى دهم و آن همان لقای محبوب است در آینه

 .یعنی محبت به محمد و آل محمد

 والسلام
 09غزل 

 باسمه تعالی

ای، شناس ن هسخن  چو بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطا است          

 جا استجان من! خطا اين
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از آن جایی که شناختن سخن، شناختن هستی است و سخن درست، سخن جهان  

است، و کسی که سخن را درست بشناسد، جهان و هستی را شناخته؛ حافظ 

های متفاوتی است و به حقایق گوید: چون سخن اهل دل را که دارای لایهمی

د، بشنوی تصور نکن که آن سخن خطا است، زیرا تو زیبای عالم اشاره دار

ای تا در راستای تأویل سخن آنان، های متفاوت سخن آنان نشدهمتوجه لایه

فرماید: اگر سخن اهل دل را به باطن آن سخنان نظر کنی. از این جهت می

های عالم قدس اشاره دارد، متوجه نشدی و گمان کردی که عموماً به زیبایی

مآبی مپوش  و آن سخنان به همین خواطر نظر دارد، لباس مقدس آن اشارات

ی اهل دل به جهت آن است که را خطا قلمداد مکن. این نوع قضاوت در باره

موارد خطا در  ها و اشارات آنان قصور داری. در ایندر فهم سخنان آن

 فهم مخاطب است نه در سخن صاحبان اشارت.

باشد و مأوایِ هستی انسان می« وجود است یسخن؛ لانه»به تعبیر هایدگر: 

گفتن هرچند از هایی که در جایگاه رفیعی از هستی جای دارند در سخنو آن

کنند که هرکس کنند ولی به حقایقی اشاره میتعبیرات محسوس استفاده می

 امکان حضور در آن مأوا را ندارد.

انی که منوّر به کند؛ یعنی کسمی« اهل دل»ی جناب حافظ نظرها را متوجه

انوار الوهیت هستند و اگر اشاره به چشم و ابرو دارند، از آن ساحت 

شناس باشی و متوجه اشارات گوید اگر سخنگویند و در این رابطه میسخن می

شان مطابق شرع و ادب کنی که سخنانها را متهم نمیسخن آنان گردی، آن

ها نظر ی ماوراء روزمرّگیشوشرعی نیست و در خطا هستند، بلکه متوجه می

ی آنان، معشوق حقیقی به نوامیس هستی دارند و الفاظ به ظاهر عاشقانه

را نشانه رفته است از آن جهت که تفکر حقیقی با نمادهای رؤیایی به 

 آید. صحنه می

آيد               تبارک الله  از اين سرم به دنيی و عقبی فرو نمی

 ها که در سر  ما استفتنه

در راستای وسعت اهل دل و حضوری که در عوالم گوناگون هستی دارند، 

به قدری متعالی است که به  -به عنوان حقیقت انسان -فرماید: همت من می

گویید چرا در سخنانم ادب شرغی شود که میداشتن دنیا و آخرت قانع نمی

ین ساختاری کنم. آری! بس حضرت اللهّ بلندمرتبه است از خلقت چنرا رعایت نمی

ها و شوری نامحدودی جایی که انسان فتنهکه در انسان قرار داده ، از آن

ی بهشت. زیرا اگر او به ی دنیا است و نه شیفتهدر سر دارد ، نه شیفته

های تسلیم شود، شور خود را با معشوقه -چه دنیوی و چه اُخروی -ای خواسته

 ها متوقف کرده.  سوی زیبایی مجازی به انتها رسانده و خود را در سیر به

دل ندانم کيست        که من خموشم و او در فغان در اندرون من  خسته

 و غوغا است

فرماید: سخن تنها لفظ با نظر به بیت اول که در موضوع سخن بود، می

ها نیست، بلکه وقتی خاموش هستم کسی هست که در فغان و غوغا است و حرف

گوید و به حکم ذات انسانی که گویم او مینمی دارد و هر اندازه که من

در مقام خود همواره در حال تجلی است و از آن جهت که در حال تکلّم است 

دهد، کافی است به آن گوش بسپاریم الضمیر خود را در خود ظهور میو مافی

تا آن فغان و غوغا را بشنویم و این با قرارگرفتن در مسیر سلوک إلی 

کند ، وقتی از تفرقه و خواطر پریشان، خود را لک ظهور میاللهّ برای سا

مله»آزاد کند، به حکم  چه در درون سالک إلی اللهّ یعنی آن «نیهة المؤمِنِ خیرٌ مِنْ ع 

آورد. سالک اگر به آن غوغا و گذرد، برتر از آنی است که بر زبان میمی

اب ندهد، در راه ها است جونهایت عشق به زیباییفغانِ درونی که طالب بی

دادنِ شود و این از دستماند و گرفتار طمع به بهشت یا ترس از جهنم میمی

 نهفته است.« لا إله إلا اللهّ »دادگی که در ذکر دادگی است، همان دلدل
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دلم ز پرده برون شد کجايی ای مطرب       بنال هان که از اين پرده 

 کار ما به نواست

که با آهنگ خوشِ معرفت و عشق با من سخن  فرماید ای سروش درونیمی

زنی، دل من از پرده و حجاب آزاد گویی و در خرمن هستی سالکان آتش میمی

گشت. پس همچنان به آهنگ خوش خود ادامه بده، زیرا که از طریق این 

های عالم دارد، کار ما به نوا و سامان است سرود که اشاره به زیبایی

های عاشق را سروش درونی و ساز قدسی آن، حجابو آتش محبت با دستگیری 

 سوزانده و به خرمن هستی او آتش زده.

فرماید: من خموش هستم ولی در اندرون من کسی هست که در فغان وقتی می 

خود دارد که انسان با علم حصولی « مَنِ حضوری»و غوغا است؛ نظر به 

فغان و در غوغا است  در« مَنِ حضوری»که تواند آن را بفهمد، در حالینمی

گونه تصوری از آن ندارد و وقتی ما خاموش هستیم، او حرف ولی انسان هیچ

ی او است، او های ما از ناحیهی حرفدارد و او همان باطن ما است و همه

شود، زیرا از جنس عشق است و غلبات عشق  و تنها آن وقت ساکت نمیهیچ

 که با شیفتگی کارش به سامان است. انگیز استمطرب یعنی سروشِ درونیِ طرب

مرا به کار جهان هرگز التفات نبود        رخ تو در نظر من چنين 

 خوشش آرا است

نهایت زیبایی، به های اصیل عالم قدس و طلب بیمن با نظر به زیبایی

ی من، این جهان و امور این جهانی کار جهان التفاتی نداشتم، زیرا گمشده

، نبود، ولی زیبایی رخ تو که در موجودات این عالم اندکه حجاب حقیقت

 ما رَأیْتُ »داشتنی نمود.  به حکم  ظهور کرده، این عالم را برای من دوست

رسد که هرچه سالک به جایی می  15«شیَْئاً إلا وَ رَأیْتُ اللهَّ قَبْلَهُ وَ مَعَهُ وَ بَعْدَه

بیند. جناب ت اللهّ را میبیند با آن چیز و قبل از آن و بعد از آن حضرمی

شود که چگونه رخ زیبای حضرت حق از هرچیزی حافظ متذکر این نوع شهود می

شود به نور حضرت رو میتواند با هرچیزی که روبهکند و سالک میظهور می

 ی جمال حق بنگرد.حق منتقل گردد و عالَم را آینه

د ش به دارم، پزد دل من           خمار صام ز خيالی که مینخفته

 کجا است؟ شرابخانه

های او پیوسته فرماید: در دل خود خیالی از محبوب خود و زیباییمی

ها است دارم که با نظر به او و جمالی که از او در خیال دارم، مدت

ام، در آن حدّ که گویی صد شب است از ننوشیدن شراب لقای او در نخوابیده

که دارم بگویید شرابخانه که محل  خمارم، حال با توجه به این حالی

 لقای جمال یار است، کجا است.

سالک با نظر به انوار حضرت محبوب به سبب تصور او در خیالش، که شب 

و روز مدّ نظر خود دارد، خمار فراقِ صدشبه دارد و به دنبال شرابخانه 

صد که همان خمار -ی قبض خود را باشد تا چارهکه مقام عشق و محبت است، می

جا نماید که میّ محبت اُنس با محبوب در آندر -شدن استشبه و گرفتار کثرت

 جا جاری است.آن

چنين که صومعه آلوده شد ز خون دلم        گرم به باده بشوييد، حق 

 به دست شما است

فرماید: آلوده است، میجایی که دل عاشق همیشه به حکم فراق، خوناز آن

همان فراق یار است، آلوده شده است؛ حال در صومعه از خون دل من که 

چنین شرایطی که صومعه را خون دل من آلوده کرده، اگر این خون را با 

باده بشویید، شاید موفق شوید وگرنه آب به تنهایی این خون را پاک 

                                                           

ملا   را دیدم.« الله»كه قبل از آن چیز و با آن چیز و بعد از آن چیز، ندیدم چیزى را مگر آن - 15

 94، ص 1محسن فیض كاشانى، علم الیقین، ج 
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ی عشق کند. حال اختیار با شما است زیرا که خون عشق تنها با بادهنمی

 نشاند.ز دیگر، و آتش عشق را لقاء محبوب فرو میشود و نه با چیشستشو می

دارند           که آتشی که نميرد، از آن به دير مغانم عزيز می

 هميشه در دل ما است

نوشانِ شراب محبت است، از آن جهت در دیر مغان که محل خلوتگه جرعه

جا آتشگاه است و در دل من نیز آتشی نامیرا دارند که آنمرا عزیز می

ور است، آتش دل عارف باللّّ است که قرار دارد و آن آتشی که همیشه شعله

آتش عشق به محبوب ازلی است. لذا با هر زیبایی دلش در هوای آن عشق 

 گردد.شعله ور می

زد آن مطرب        که رفت عمر و هنوزم ب و د که در پرده می 16چه راه

 دماغ پر ز هوا است

زد، که رفت عمر و هنوزم که مطرب آن را میفرماید: چه نوایی بود می

دماغ پر ز هوا است. این نوایی است که از سر محبت به گوش من رسیده که 

ی ها است تمام شده ولی هنوز صدای آن موسیقیِ محبت و آن نغمهعمرم سال

الهی در گوش من طنین خود را دارد، همان ندایی که از حضرت حق بلاواسطه 

 17«اَلَستُْ بِرَبّکم»ی جلال و جمال، فرمود: دادنِ خود در جلوهشنیدم که با نشان

فرماید: عمرم آیا من پروردگار شما نیستم تا تنها به من نظر کنید؟ می

در حال پایان است ولی هنوز این صدا در من هست و در لذاتِ سماعِ آن 

باشم. در همین رابطه با احساس چنین حضوری در خاتمه مستغرق می

 ماید:فرمی

ی حافظ ندای عشق تو ديشب در اندرون دادند           فضای سينه

 هنوز پر ز صدا است

ی حافظ ندای محبتی که در درون ما از ازل نواخته شده است، فضای سینه

را هنوز از صدای خود پر کرده و تخم عشق در زمین جان انسان با خطاب 

ی او پر است از آن صدا. سینههچنان پایدار است و فضای « اَلَستُْ بِرَبکم»

توانیم به ماند که ما همچون حافظ با آزادشدن از غوغاهای زمانه میمی

 آن صدا گوش بسپاریم. 

 والسلام

 11غزل 

 بسم الله  الر حمن الر حيم

کش  عي ار ای نسيم سحر! آرامگه  يار کجاست؟       منزل آن م ه  عاشق

 کجاست؟

ای از آید و بهرهسحر که از دل شب برمیجناب حافظ در خطاب به نسیم 

گوید: آرامگهِ یار که محل نفحات الهی را با خود به همراه دارد، می

گیرد، یعنی آرامش انسان نزد یار است، کجاست؟ اولاً: سراغ آرامگاه را می

گیرد رسد. ثانیاً: سراغ آرامگاهی را میجایی که انسان در آن به آرامش می

گیرد. نسیم سحر س با دوست و معشوق حقیقی در آن قرار میکه انسان با اُن

وزد که امکان اشاره به جایگاه از جایی و از عالمی بر قلب سالک می

محبوبِ حقیقی در آن هست و سالک را در سلوکی متعالی سیر دهد و از سختی 

کش عیّار کجا است؟ پرسد: منزل آن مه عاشقرهاند، لذا میو دوریِ راه می

نبال منزلی است از منازل سائرین که در آن منزل با وَجه محبوبِ به د

کش است و مُحبّ خود را از رو شود. محبوبی که عاشقکش و عیّار روبهعاشق

کند و عیّار و مبصِر است. حافظ در عطش عشق از نفحات سحرگاهی، خود فانی می

شکوفایی  گیرد تا در گوهر عشق، عمر خود را بهسراغ منزل معشوق را می

 برساند.

                                                           
 های موسیقی است. یکی از پرده ،«راه» -16 

 171ی ی اعراف، آیهسوره -17 
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شب تار است و ره  وادی ا ي م ن در پيش       آتش طور کجا، موعد ديدار 

 کجاست؟

در آن وادی به وصال  وادی اَیْمَنْ، وادی کوه طور است که حضرت موسی

گوید حق نایل شده و در مقام اَمن وصال، آرامش پیدا کرد. جناب حافظ می

وادی ایمن در پیش پای سالک است  مسیر سلوک، همچون شب تار است هرچند

چه و لذا جای یأس و دلسردی نیست، گرچه راه طولانی و شب تاریک است. آن

مطلوب سالک است در این شب تار، آتش طور و موعد دیدار است. آن چیزی 

تواند جایگاه احوالات و خطورات خود کند و سالک میکه شب تار را روشن می

شود و دیدار است که از آتش طور اشراق می را درست ارزیابی کند، نوری

أى إذِْ »آن آتش را دید؛  فرماید چون حضرت موسیگردد. قرآن میحاصل می  ر 

سوی آتش رفت و »به سوی آن حرکت کرد و به لقاء الهی رسید.  (11)طه/«نارا

این آن آتشی است که نور به همراه دارد و معنویت خاص خود « آب لطف دید

ا»جا که فرمود: آورد تا آنمیرا به میان  لَّى ف ل مَّ ج  بُّهُ  ت  ب لِ  ر  ل هُ  للِْج  ع  ا ج  كهًّ چون  (151)اعراف/«د 

خود کرد و ی کوه تجلی نمود آن حضرت را از خود بیپروردگارش از آینه

موعد دیدار ظهور کرد و جناب حافظ طالب چنین مسیری است که به دیدار 

 شود.حضرت حق منتهی می

د به جهان نقش خرابی دارد         در خرابات بگوييد که هر که آم

 هشيار کجاست؟

ی نور حق ی نمایانندهشود در ذات خود چون آینههر موجودی که خلق می

دهد نه خود را، نقش آن نقشی است که خود را است و تنها او را نشان می

خود،  ی این امرند کهمتوجه کند تا حق را بنمایاند و کسانیخراب می

سر ببرند. از خراباتی باشند و در عالَم فنای به خود و بقایِ به حق به

این جهت در خرابات و با چشم خراباتی هیچ هوشیاری که ناظر به خود 

اند و به حق ی نمایش حقباشد و خود را پاس دارد نیست، همه و همه آینه

رابات بگویید در خ»گوید: اند. لذا مینظر دارند و در موعد دیدار واقع

کس به خود هشیار نیست و همه زیرا در خرابات هیچ« که هشیار کجاست؟

یابید هرکه در این جهان آمده، نقش اند، و با این دید میفانی در حق

 کند.خرابی دارد و خود را خراب و حق را نمایان می

ها هست بسی، محرم  آن کس است اهل بشارت که اشارت داند       نکته

 ر کجاست؟اسرا

در رابطه با رؤیت حق و رسیدن به موعد دیدار، کسانی از هر موجودی 

های عالم ی اشارتشوند که متوجهدر این جهان به بشارت دیدار مفتخر می

ها متوقف نشوند. جناب حافظ وجود گردند و در ظاهر موجودات و قالب آن

های موجودات، رتداند این موضوع یعنی عبور از ظاهر و توجه به اشاچون می

ها هست بسی، نکته»فرماید: موضوعی مهم و امری است سلوکی، در ادامه می

های فراوانی در این امر هست که انسان یعنی نکته« محرم اسرار کجا است

بتواند مخلوقات را نمادی از حقیقت بداند و متوجه باشد همه به حقایقی 

شوند که محرم اسرار توجه میبس بلندمرتبه اشارت دارند و این را کسانی م

ها برداشته باشد به همان معنایی که جناب ها از آنشده باشند و حجاب

نظر را نقض کن تا نغز بینی / گذر از پوست کن تا مغز »مولوی فرمود: 

باشند که ی موجودات دارای جامعیت خاصی میی عالیهزیرا مرتبه« بینی

 ءٍ ش يْ  مِنْ  إنِْ  و  »فرماید: اشاره دارد و می ی حجر بدانسوره 11ی حضرت حق در آیه

نا إلِاَّ  زائِنُهُ  عِنْد  لهُُ  ما و   خ  زِّ رٍ  إلِاَّ  نُن  عْلوُم بِق د  ی اصلی و که جنبه؛ هیچ موجودی نیست مگر آن«م 

ی محدود از آن حقیقت آن نزد ما است و ما نازل نکردیم مگر به اندازه

داند برای هر موجودی را بشارت حق میحقیقت را. حال سالکِ محرم اسرار 

عبور انسان به سوی آن حقیقت جامع که محبوب حقیقی است و در هر چیزی 

 یابد.ها را میآن نکته
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عقل ديوانه شد آن سلسله مشکين کو؟       دل ما گوشه گرفت، ابروی 

 دار کجاست؟دل

یانند، نمادر مسیر نظر به کثرات که هر کدام وجهی از آن حقیقت را می

را ندارد « وحدت در کثرت»و « کثرت در وحدت»عقل دیوانه شد و توان درک 

و لذا باید با زلف شکن در شکن معشوق که همان جلوات او در کثرات است، 

پای عقل را بست تا عقل در عالَمِ ظهورِ کثرت در وحدت و وحدت در کثرت، 

ین وحدت است از ورودی نداشته باشد وگرنه چنین جمعی که بین کثرت در ع

گیر بندد. در کنار عقل و با حضور عقل، دل گوشهمنظر دل انسان رخت برمی

کند از منظر انسان دار که اشاره به مراتب بالاتر میشود و ابروی دلمی

گوید: گردد. میرود و فضای اشارت در زندان عبادت متوقف میدر حجاب می

 «.؟دار کجا استدل ما گوشه گرفت، ابروی دل»

  جمله مهيا است، ولی        عيش، بی يار مهي ا 
باده و مطرب و می

 نشود يار کجا است؟

در عالمِ وجود همه چیز که قدرت اشاره به عالم قدس و معنا داشته باشد 

کننده به جلوات فراهم است، چه باده که خیالات پاک باشد و چه مطرب دعوت

ی این عوامل وقتی قیقی ولی همهی طالب عشق حزیبای مظاهر و چه دلِ زنده

آیند که آن یگانه محبوب در میان آید و خود را به شکوفایی و فعلیت می

در خیال و مظاهر و دل به ظهور آورد. این است معنای زندگی دینی و 

گرداند. زند و آرامش حقیقی را به بشریت برمیقدسی که سر به فلک می

بخش در بیرون رات نیست و خدای آرامشی بشر در فرارکردن از عالم کثگمشده

از این عالم به سراغ کسی نیامده. آن گنج مخفی در مخلوقات خود را 

دهد و ما باید آن یار را در همین عالم بیابیم، وگرنه زندگی نشان می

 روحی را دنبال خواهیم کرد.سرد و بی

 حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج       فکر معقول بفرما، گ ل

 خار کجا است؟بی

حال که خواستی با نظر به عالم کثرات و چمنِ دهر به محبوب خود نظر 

مان کنی، طبیعی است که کثرات خود را بنمایانند و حجاب بین ما و محبوب

شوند و آینه به جای نمایاندن صورت، خود را به صحنه آورد و این شبیه 

نباید جایی برای یأس باد خزانی است که چمن دهر از آن جدا نیست ولی 

در میان باشد و گمان کنیم امکان اُنس با حق در این کثرات ممکن نیست 

زیرا این کثرات چون باد خزانی چمن اُنس با حق را به زردی و حرمان 

خار هست و نه جا باید عاقلانه فکر کرد که نه گلِ بیکند، در اینتبدیل می

ی کثرت، کلی در آینهتا سالک به کشدها طول میشهودِ بدون حجاب. پس مدت

که از کثرت فاصله بگیرد و یا مشغول کثرات وحدت را بنگرد، بدون آن

شود. این است مشکلات راه وصول. راهی که در شب تار و در خارستان و با 

هایی که دارد ی سختیوزیدن باد خزان باید طی شود ولی این راه با همه

شود کش منتهی میرا به منزل آن مَه عاشقبسیار متعالی و ارزشمند است زی

 آید. که مرز وجود هر انسانی به حساب می

 والسلام      

 10غزل 
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دل و دينم شد و دلبر به ملامت برخاست         گفت: با ما منشين کز 

 تو سلامت برخاست

گوید اللهّ سخن میترین موضوعات سلوک إلی جناب حافظ در این غزل از ظریف

داده؛ « جَلّ شأنه»چیز خود را در مسیر حضرت محبوب که سالک إلی اللهّ همه

کند. ی راه، او را ملامت میداند و برای ادامهولی او باز آن را کافی نمی

ی را در راه او باختم و خود را از همه« دین»و « دل»که گوید با اینمی

پرور، جهت ترغیب من به مقام برتر غیرت قیود آزاد ساختم، هنوز آن دلبرِ 
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گوید: با ما منشین به ملامتِ من برخاسته و در مسیر آن ملامتِ پر حلاوت می

ی قرب و همنشینی نیستی، زیرا به فکر سلامت خود هستی که تو هنوز شایسته

با »ای و به تعبیر مولوی: نرسیده« موتوا قَبل أنْ تَموتوا»و به مقام 

 «.است« خود»لیک مجنون بیتو، « خودی»

که شنيدی که در اين بزم دمی خوش بنشست      که نه در آخر  صحبت به 

 ندامت برخاست؟

ای که دمی ای دل! از ابتدای ایجاد عالم تا امروز چه کسی را دیده

خوش نشسته و راحت گذرانیده باشد و در آخر، صحبت به ندامت و پشیمانی 

جلّ »صادق هرگز بدون اضطراب در محضر محبوب  بر نخاسته باشد؟ زیرا مُحبِّ 

نشستن نیست مبادا ترک ادبی از او صادر شود. پس ای دل! عزم خوش« شأنه

 ی اسرار ربوبی گردی.از خود بیرون کن تا شایسته

ها شمع اگر زان لب  خندان به زبان لافی زد          پيش عشاق تو شب

 به غرامت برخاست

شمع از آن لب خندان تو و تجلی جمالت به زبان ای محبوب راستین! اگر 

شعله، لاف نورانیت زد، به تاوان چنین ادعایی در نزد عشاقِ غیرتمند تو 

دستی برخاست زیرا در مسیری که باید طی کند از سر پا سوخت و به تهی

بودن کرد ، لذا گلیم خود پا را بیشتر دراز کرد و از خود ادعای نورانی

 خانه خراب شد.

ر چمن باد بهاری ز کنار گل و سرو          به هواداری  آن عارض و د

 قامت برخاست

ای است به غایت لطیف و خیزد و آن نفخهباد بهاری که از زیر عرش برمی

کشاند. حال این باد ها را به شکفتن میافزا با نسیمی خوش که گُلروح

لربا، وزیدن گرفت بهاری به هواداری و محبتِ آن عارض زیبا و آن قامت د

و برخاست و به سوی آن گل و سرو گذر کرد وگرنه به خودی خود میلی به 

گل و سرو نداشت. این ظهورِ تجلی جمالی حق است که سبب وجود عالم و 

 اش امتداد یابد. شود تا الوهیت او با قامتموجب ظهور اسماء الهی می

تو آشوب  قيامت  مست بگذشتی و از خلوتيان  ملکوت       به تماشای

 برخاست

ی که در حالت استیلای شوق و غلبه «وآلهعلیهاللهّ صلی»در خطاب به حضرت مصطفی

گوید: چون در آن جذبات معنوی در معراج خود، از عرش و کرسی گذر کرد می

جا عالم گذر کردی از ساکنان عالم ملکوت به سبب تماشای جلال تو در آن

 ا شد.آشوبی شبیه آشوب قیامت برپ

پيش رفتار تو پا بر نگرفت از خجلت               سرو سرکش که به 

 ناز از قد و قامت برخاست

نمای تو، سرَوِ سرکش که به قد و قامت خود فخری با به ظهورآمدن جمالِ حق

کرد، از خجالت سرش را هم بلند نکرد و در مقابل رفتار تو پا از پا 

 بلند ننمود.

ی سالوس و مگر جان ببری       کاتش از خرقه حافظ اين خرقه بينداز

 کرامت برخاست

جناب حافظ در خطاب به خود به عنوان یک صوفی، و با نظر به نفس 

ی تزویر و گوید: این خرقهای که در جان سالک خانه کرده است، میامّاره

ریا را از خود دور کن، باشد که از آتشِ دوری از محبوب خود به سلامت 

ی سالوس و ریا و جان تو گرفتار آتش قهر الهی که بر خرقهبگذری و 

خورد، نگردد. هرچه آتش هست از سالوس و خودنمایی و از بینی میخودبزرگ

بینی برخاسته، پس جا دارد در مسیر سلوک سخت مواظب این دو خود بزرگ

 رذیله باشی تا از رسیدن به مقام تجرد محروم نگردی. 

 اللهه و برکاته  والسلام علیکم و رحمة 

 11غزل 
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خيال روی تو در هر طريق همره ما است        نسيم موی تو پيوند 

 جان آگه ما است

دست آورده، در خطاب جناب حافظ با نظر به نتایجی که در سلوک خود به

وقت از ما جدا دارد که خیال روی تو هیچعرضه می« شأنهجلّ »به حضرت محبوب

در هرجا که هست  -چه در خواب و چه در بیداری، چه در خلوت و چه در جلوت -نیست 

ه صورت یک باور عقلی، هم نه بیابد، آنحضرت محبوب را در افق جان خود می

شود روی او را به تماشا رو میبلکه به عنوان حقیقتی که با هرچه روبه

ی که همان آینه-گوید نسیم موی او نشیند. به همین جهت در بیت بعدی میمی

ی وسیله«. شأنُهجَلّ »ی پیوند جان اوست با حضرت محبوبوسیله -کثرات است

حضور حق آگاهی دارد. پس از عالم کثرات پیوند جانی که در هر مخلوقی به 

زند از آن جهت که آن خیزد که جان را به معشوق پیوند مینیز نسیمی برمی

ی مخلوقات آگاه است به همان معنایی که حضرت جان به حضور حق در همه

عرض حال فرمودند آن وقتی که از شهود خود گزارش دادند  مولی الموحدین

أ یْتُ »که:  ا ر  أ یْتُ ش   م  هُ  یْئاًّ الاه و  ر  ع  ه و  م  عْد  بْل ه و  ب  ام من هرگز چیزى از موجودات را ندیده 18«اللهه ق 

 ام.مگر آن كه خدا را قبل از او و بعد از او و با او دیده

ی تو حجت م و جَّه به رغم مدعيانی که منع عشق کنند        جمال چهره

 ما است

 -ها در این امر چندان صحیح نیست مدعیان دینداری که که ادعای آن

ی تو حجتی قوی در جمال چهره -شناسندداری نمیزیرا عشقِ به حق را رسم دین

چنان جذّاب ی تو آنایم. جمال چهرهبودنِ راهی است که ما پیشه کردهصحیح

توان آن را دید و عشق به آن را فرو گذارد و همین عشق به است که نمی

موجه ما است که باید به تو عشق ورزید و تنها  ی تو حجتجمال چهره

داری چنین درکی ندارند زیرا راه خود را به سوی نظر به مدعیان دین

 اند.جمال تو نگشوده

گويد         هزار يوسف مصری فتاده ببين که سيب زنخدان  تو چه می

 در چ ه  ما است

-زنخدان تو  در نظر به تو و رؤیت جمال تو در هرچیز ببین چگونه سیب

دهد که هزار یوسف که خود محبوب خبر می -که همان جمال الهی باشد

زده فرو ی اسرار محبوب ما حیرتاند، در چاهِ زنخدان مشاهدهعالمیان

اند. این است داستان محبوب ما و این است سخن او که سیب زنخدان افتاده

 است. باشد، با عارف چه کردهاش میمحبوب که همان جمال الهی

اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد       گناه بخت  پريشان و دست  

 کوته ماست

زلف، غیب هویت حضرت محبوب است و از آن جهت که در همه مخلوقات سریان و 

گوید: حال اگر می« شأنهجل  »امتداد دارد، دراز است. در خطاب به حضرت محبوب

بخت نامساعد و کوتاهیِ دست استعداد ای منکر لقاء تو هستند به جهت گناه عده

 ها است و نه به جهت کوتاهی عطای تو.آن

نشينان خاک  درگه  سرای خاص بگو           فلان زگوشهبه حاجب  در  خلوت

 ماست

   

حافظ در راستای تلاش برای ورود به خلوت سرایی که مخصوص مخلَصِ خالص است، 

گان بارگاه ار حضرت محبوب که همان فرشتهدکند که کسی به دربان و پردهخطاب می

                                                           
 54، ص 1الیقین، ج ملا محسن فیض كاشانى، علم  - 18
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اند، بگوید که فلانی یعنی حافظ نیز از کسانی است که همه همت خود را الوهیت

در مسیر رجوع به ما و نفی خود صرف کرده و ملتمسانه شوق رؤیت جمال ما را 

دارد و جا دارد که به او اجازه ورود دهی تا از حجاب نجات یابد زیرا این 

 اش بماند.ت او را طاق کرده تا همچنان در آرزوی رؤیت جمال محبوبعشق طاق

به صورت از نظر ما اگر چه محجوب است          هميشه در نظر  خاطر  

 مرق ه ماست

ای حاجب! یادآوری کن که اگر چه محبوب ما از نظر محجوب است و ما 

و یک شاهد جمال او نیستیم ولی همیشه در خاطر مرقه و آسوده ما است 

 لحظه از یاد او فارغ نیستیم. 

ها است که مشتاق  اگر به سالی، حافظ دری زند بگشای        که سال

 روی چون مه ما است

پس ای محبوب من به حاجب بگو اگر حافظ سالی یک بار توفیق در زدن 

ها است مشتاق روی کند، در را به رویش باز کن زیرا که او سالپیدا می

و متوجه کمالات محبوب خود هست، هر چند توفیق در زدن  چون ماه ما است

پیدا نکرده، حال اگر توفیقی پیدا کرد و با ذکر و دعا و زیارت دَقُّ 

 الباب کرد در را به رویش بگشا.

 و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته
 13غزل 

 بسم الله  الر حمن الر حيم

 
 و    در دير مغان آمد يارم، قدحی در دست       

 
مست از می

 
 
 اش مستخواران از نرگس مستمی

کند و گزارشی جناب حافظ در این غزل حضور محبوب و معشوق را احساس می

اش از آن جهت که یارش به دیر مغان آمده، در حالی که است از حال وصال

اند. خودش اش مستخواران از نرگس مستقدحی در دست داشته مست از میّ و میّ 

 خوارانِ دیر مغان از نرگس او مست بودند.ست بود و میّ از میّ م

ی احدیت و لاتعینیّ به جناب حافظ در این بیت شاهد تنزل ذات از مرتبه

باشد. دیر مغان همان مرتبه لاتعیّن است از ی واحدیت و تعیّن اول میمرتبه

مه اند. هی موجوداتآن جهت که ساکنان آن دیار صُوَر علمیه و اعیان ثابته

ساکنانِ مقامِ لاتعیّنی یعنی اعیان ثابته از میّ تجلیِ حق نوشیدند. جمیل 

مطلق که مست از جمال خود بود به تجلی تنزل نمود و سالک از این تجلی 

ی خواران که اعیان ثابتهروحانی خاصی قرار گرفت و میّ « حالِ »در 

حضرت محبوب  اند همه در آن مقام مست تجلی جمال اسماء او بودند.مخلوقات

هم مست جمال خود است و هم اعیان « اِنّ الله جَمیل یُحبّ الجَمال»به حکم 

باشند و از انوار او ی نمایش اسماء و کمالات او میمخلوقات را که آینه

 اند، دوست دارد. مست

در نعل سمند او شکل مه نو پيدا              وز قد  بلند او بالای 

 صنوبر پ ست

در راستای آمدن یار از مقام لاتعینی به مقام تعین، این آمدن از 

مسافتی بس طولانی واقع شده لذا نعل اسب او چندان درخشان شده که گویا 

که امتداد الوهیت اوست از عرش -درخشد و از قدّ بلند او هلال ماه است که می

که هر از آننمایاند، حاکی همه بلندبالایی، پست میصنوبر با آن -تا فرش

 ی اُلوهی او استقلالی از خود ندارد.مخلوقی در مقابل جلوه

آخر به چه گويم هست از خود خبرم، چون نيست    وز بهر  چه گويم 

 نيست با وی نظرم، چون هست

ای که گوید: در حال جذبهخود شده میجناب حافظ در حالی که از خود بی

که هستم و از خود خبر دارم؟ خود را نمی بینم و نیستم، چگونه بگویم 
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تواند بگوید هست. نیستی زبان ندارد. سپس به معشوق چیزی که نیست نمی

« از بهر چه گویم نیست با وی نظرم، چون هست»گوید: کند و میاشاره می

که من او را چگونه بگویم او نیست و من نظری به او ندارم، در حالی

ست و با نیستی من هستی او معلوم بینم. زیرا هستی او در نیستی من امی

جایی که من آشکارم شود که من نباشم و آنجایی او آشکار میشود. آنمی

او آشکار نیست. یعنی وقتی انسان با خود است با او نیست و وقتی با 

اوست با خود نیست زیرا در اثر تجلیّات الهی سالک در شرایط فناء از 

و جناب حافظ در این بیت از این حالت گیرد. خود و بقاء به حق قرار می

داریم:  دهد. به همان معنایی که در روایات از ائمهخود گزارش می

عَ ذلك هُوَ مَعَ اللهِّ نَحْنُ هُوَ، وَ هُوَ نَحْنُ، وَ هُوَ هُوَ، وَ نَحْنُ نَحْنُ وَ مَ  لَنَا حَالات  »

ن حالت ما با خدا براى ما حالاتى با خدا هست كه در آ 19«هو وَ نَحنُ نَحنُ 

هستیم و در آن حالت او مائیم. و ما اوئیم. با این حال او، اوست و 

 .ما، مائیم. نه ما خدائیم، نه خدا ما است

شمع دل دمسازم بنشست چو او برخاست          و افغان ز نظر بازان 

 برخاست چو او بنشست

اد وقتی او در دام که نشاطی به دلم میفرماید شمع دل مُحبُِّ موافقمی

حجاب رفت از نشاط فرو افتاد و وقتی که او در حجاب رفت، از نظربازان 

و صاحبان شهود فغان و ناله برخاست از آن جهت که معشوقْ رخ برگرفت و 

 ها را از رؤیت خود محروم کرد.آن

کش گشت بو شد در گيسوی او پيچيد         ور وسمه کمانگر غاليه خوش

 ستدر ابروی او پيو

بوست به که غالیه خوشگوید: علت اینگویند. میغالیه؛ مشکِ معطر را می

زیرا در گذشته گیسو را با غالیه  -این دلیل است که در گیسوی او پیچیده است

گوید قضیه برعکس است و غالیه با گیسوی معشوق معطر حال می -کردندمعطر می

کمانی  -گذاشتندابرو بر ابرو میچیزی که برای رنگ  -که وسمه شده است و علت آن

کشی وسمه از شده به جهت آن است که به ابروی معشوق پیوسته و کمان

 کشی ابروی اوست.کمان

گیسو در نزد عرفا اشاره است به مرتبه صفات که با تجلیات الهی صفا 

ی مخلوقات است از آن جهت کنند و ابرو آینهو بوی خوشِ خود را نمایان می

بو شده به سبب وحدانیِ محبوب اشاره دارد. پس اگر غالیه خوش که به مقام

آن است که در دارالعطر صفات الهی پرورش یافته و اگر وسمه قدرت 

اش آن است که اشاره آورد موجبهایی را به بار میکردن دارد و زیباییرنگ

 ها است.ی زیباییهای عالم وحدانی دارد که جامع همهبه زیبایی

ه باز آيد عمر شده حافظ         هر چند نيايد باز تيری باز آی ک

 که بجست از شست

گردد، هر گوید عمر من تمام شده اما اگر توبیایی عمرم دوباره برمیمی

همه اگر تو بازآیی چند که تیر رها شده از کمان را بازگشتی نیست با این

 ناپذیر من باز گشت خواهد کرد.عمر بازگشت

ت، حضرت معشوق از مقام احدیت به مقام واحدیت تنزل مطابق اولین بی

فرمود به لباب تجلیات اسمائی و در نتیجه سالکِ اهل شهود منوّر به 

ی محبوب گشت و گرفتار محبت او شد ولی چیزی نگذشت که حضرت محبوب مشاهده

دهد در حجاب تعیّنات رفت و شمع دل دمسازِ سالک فرو نشست، حال ناله سرمی

 از آن تجلیّات به ظهور آید، حافظِ پیر دوباره جوان گردد.  که اگر ب
 و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته 

 11غزل 

                                                           
 .194، ص 1صائن الدین على بن محمد تركه، شرح فصوص) ابن تركه(، جلد  - 19
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 بسم الله  الر حمن الر حيم

زلف آشفته و خ وی  کرده و خندان لب و مست        پيرهن چاک و 

 خوان و صراحی در دستغزل

دهد که چگونه در جناب حافظ در این غزل از شهود مثالی خود گزارش می

شود به رو میمسیر سلوک در نیمه شبی با صورت مثالیِ حقایق معنوی روبه

دهد که مقربان درگاه حق در جنّات نعیم با همان صورتی که قرآن خبر می

أ مْ  حُورٌ  و  »فرماید: شوند. میرو میحور  عین روبه كْنُونِ  اللُّؤْلؤُِ  ثالِ عینٌ، ك  . (11و  11)واقعه/«الْم 

 نخورده.ها حور  عینی هست مانند مرواریدِ دستو برای آن

ای از وجود معنوی در عالم قلب هستند، طور که حقایق دارای نحوههمان

ی خیال انسان نزول کنند، به زیباترین چه آن حقایق از بالا در مرتبهچنان

ی اسم لطیفِ حضرت حق برای سالک ظهور ر زیر سایهشوند و دشکل ظاهر می

نمایند و حافظ آن صورت مثالی را که برایش ظهور کرده، این طور گزارش می

کرده و لب خندان و مست و ای عرقکند که دارای زلفی آشفته و چهرهمی

 دست بوده است.خوان و صراحی بهپیراهن چاک و غزل

کنان             نيم شب دوش به ساش افسوجوی و لباش عربدهنرگس

 بالين من آمد، بنشست

ی جواب حضرت حق به سالک است، در موطن خیال، آن صورت مثالی که جلوه

رسید که جوی بود و از لبانش سخنی به گوش میاش عربدهکه چشمدر حالی

نشیند و چنین آید و میحکایت از افسوس او داشت نیمه شب به بالین او می

 ید:گومی

ی من، سر فرا گوش من آورد به آواز حزين        گفت ای عاشق  ديرينه

 خوابت هست؟

کند که انگیز به او عتاب میگذارد و با صدایی غمسر در گوش حافظ می

در این نیمه شب برای عاشق دیرینه، جایی برای خوابیدن  ای عاشق دیرینه!

کرده تا در منزل عشق از که خداوند شرایطی برایت فراهم هست؟ در حالی

معشوق، صراحیِ شوق عشق بگیری و در نجوای با او آتش عشق را صدچندان 

 ی محبت حق با صورتی بس جذاب به سوی تو آمده.کنی. برخیز که باده

گير دهند                کافر عشق بود ی شبعاشقی را که چنين باده

 پرستگر نشود باده

گوید: عاشقی را که در کنان مین افسوسآن صورت مثالی با همان لبا

ای نصیب شود، اگر با تمام وجود دل را به او نسپارد هنگام چنین بادهشب

پرستی نکند، حقیقتاً کافر عشق است و با تمام جان آن را ننوشد و باده

داند مگر ادعای عاشقی. زیرا وقتی با نفحات الهی که و از عشق چیزی نمی

شود، ناشیانه به چیز دیگری رو میکند روبهسیراب می جانش را از محبت حق

 دهد.فزا قرار نمیاندازد و خود را در معرض آن نسیم جاننظر می

برو ای زاهد و بر د ردکشان خرده مگير              که ندادند جز 

 اين تحفه به ما روز الست

خیال، سپردن به تجلیات الهی در ساحت قلب و جناب حافظ در توصیف دل

به زاهدی که هنوز در قالب عبادت مانده و به قلب عبادات نرسیده تذکر 

گیرد ها خرده میشود به آندهد که چون متوجه حالات روحانی سالکان نمیمی

گویید که به آورید و سخن از شهودی میکه این چه سخنانی است بر زبان می

وید این نوع رویارویی گهای زمینی شبیه است. حافظ در جواب او میمعشوقه

ی ما در روز الست با حضرت با حقیقت از جنس همان رویارویی است که همه

افزا بود که چون جانبه و جانزیبا و همه چنان آن جلوهربّ داشتیم و آن

آیا من پروردگار شما نیستم  (171)اعراف/«بِرَبِّكُم لَستُْ  أَ »حضرت ربّ ندا داد: 

به ثمر برسانم و شما با مقصدقراردادن من به  ی ابعاد شما راتا همه

گویی و ما تو همانی که می« شهَِدْنا بَلى»رستگاری برسید؟ همه گفتیم: 
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بینیم که چنین است. آری! موضوع رؤیت محبوب در میان بوده و زاهد بر می

 گیرد.دلیل خرده میدردکشانی که به بنیادین مراتب توحید نظر دارند، بی

ی ما نوشيديم           اگر از خ مر بهشت يخت به پيمانهچه او رآن

 ی مستاست  و گر باده

ما در رویارویی با حضرت حق و نظر به تجلیات او در هر صورت و جمالی، 

تنها آن چیزی را در منظر خود داریم که حضرت ربّ در روز الست در 

لکوتی جلوه ها ریخته، حال چه آن در صورت مثالی و می ما انسانپیمانه

های زیبای کند و نیمه شب از عالم بالا در خیال ما ظهور نماید و چه صورت

بیند عالم عین باشد. در هر حال سالک در هر منظری جمال ربِّ خود را می

نوشد. چرا که انسان ی جانش ریخته میو شراب ربوبیت حق را که در پیمانه

ی حق را و صورت ربوبیت و رسد که در هر مظهردر مسیر سلوک به جایی می

 سپارد.نشیند و دل به آن میهای او را به تماشا میزیبایی

 و زلف گرهخنده
 
گير نگار          ای بسا توبه که چون ی جام می

 ی حافظ بشکستتوبه

جاها سالک را در بر حال وقتی در مسیر سلوک، تجلیات الهی تا این

ترین تجلیات قلب او را به ا شفافبگیرد که از یک طرف جام میِّ ربانی ب

ی خیالِ سالک به زیباترین شعف آورد و از طرف دیگر انوار الهی تا مرتبه

شکل و با زلفی مجعد ظهور نماید، چه جای نظرنکردن است و مشغول قالب 

ها که بدین شکل ظهور کرده، نبودن؟ اگر ماندن و نظر به باطن آنعبادات

شدن متوقف یتوبه« ر بخواند با چارده روایتقرآن ز ب»حافظ هم باشد که 

کند به همان معنایی شکند و زندگی عاشقانه را شروع میدر ظاهر دین را می

عشق آن شعله است کو چون بر فروخت / »گوید: که مولوی در وصف آن می

عشقت رسد به »گوید: و یا حافظ که می« هرکه جز معشوق، باقی جمله سوخت

از «. سان حافظ /  قرآن ز بر بخوانی با چارده روایت فریاد ار خود به

شود، جناب حافظ در این غزل ور میجایی که عشق در تعیّن معشوق شعلهآن

 دهد.ی خود را در تعیّن معشوق به ما گزارش میورشدهی عشقِ شعلهقصه

 والسلام علیکم و رحمة اللهه و برکاته
کوتی، مرحوم آیت اللهّ حسینی های زیبای ملدر رابطه با تمثُّلِ جلوه

 کنند: نقل می «علیهمااللهه رحمة»تهرانی از قول علامه طباطبایی
 گفتن بر مداومت و عاشورا زیارت معنویات، به طباطبایی علامه»

 قاضی اللهآیت ما استاد: فرمودمی و داشت بسیاری توجه اذکار،

 گفته باید خاصی تعداد ام،داده یاد شما به که را ذکری: اندفرموده

 سعی اذکار وسط در لذا شود، آشکار شما برای اشویژه خاصیت تا شود

 نکند مشغول خود به را شما چیزی که باشید داشته توجه آنقدر کنید

 !داد خواهد دست از را خود اثر ذکر آن و إلاّ 
ذکرگفتن خود اشاره کرد  طباطبایی در این باره به داستانِ علامه 

مشغول گفتن ذکری بودم که باید چند هزارمرتبه گفته روزی  :و گفت

شد و از این رو، چند ساعت وقت لازم داشتم. اتاق را خلوت کرده می

شرایط را طوری فراهم کردم تا کسی به آنجا نیاید و من بتوانم  و

آن ذکر را به تعداد مشخصی بگویم. مشغول گفتن ذکر بودم که احساس 

ناگهان یک لحظه دیدم  .شودبر من هویدا میکم کردم آثار این ذکر، کم

جامی از آب بهشتی ظاهر شد و عرض  ای باکه از جانب راست من فرشته

ام تا میل کرد این یک جام بهشتی برای شماست آن را برای شما آورده

 .کنید
به  ،الله قاضیفرمودند: چون استاد ما آیتعلامه طباطبایی در ادامه 

سط ذکر، به چیزی غیر از یاد خدا مشغول ما فرموده بودند که و

گفت: نشوید از این رو من هم به این فرشته، اعتنا نکردم! ملک می
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ام از دست من بگیر و ام و آب سلسبیل بهشتی برایت آوردهمن فرشته

 .آن را بنوش
الله طباطبایی به آن ملک اعتنایی نکرد و لذا ملک که این صحنه آیت

ایشان، ظاهر شد باز همان سخنان را  مت چپاز س را دید رفت عقب و

تکرار کرد و علامه طباطبایی نیز این بار هم کوچکترین توجهی به 

 .آن فرشته بالا رفت که سقف شکافته شد وتا این آن فرشته نکرد
حالی برای من پیش آمد  فرمودند: در این هنگام، علامه طباطبایی

ومت کردم تا اینکه ذکر اما باز هم ذکر را قطع نکرده و بر آن مدا

 «.به پایان رسید
البته این به اصطلاح فرشته، از آن نوعی نیست که جناب حافظ آن را 

طور که استاد ایشان متذکر شده است اگر علامه ملاقات کرده است زیرا همان

گشت. ولی چون نظر قلب و تر محروم میشد از مراتب عالیبه آن مشغول می

و مراتب بالاتر معطوف نمود و با عالم بالاتر از  جان خود را به مقامات

مقام خیال آشنا گردید، در آخر عمر آن فرشته  باز به سراغ او آمد ولی 

نه به آن شکل که نسبت به عالم اعلاء حجاب او گردد، بلکه در عین نظر 

به عالم اعلاء، خیالِ او را به نور تجلی انوار الهی به صورت خیالی 

 کند از نوع اخیر است.ای که با جناب حافظ ملاقات میرشتهتغذیه نمود و ف

ی با حضرت جناب شیخ بهایی به عنوان عارفی که سعی دارد در معاشقه

 دهد که:طور سخن سر میی جمیل او را درست بنگرد؛ اینمحبوب، مظاهر جلوه
 حاصل، کیفیتی او از قال           نه و است قیل سر به سر رسمی علم

 حال نه
 کلام این ندارد باور مدام            مولوی بخشد افسردگی را طبع
 آهنگ به شعری عرب، حجاز            آن راه در گفتمی خوش چه! وه

 :حجاز
 الرسن و الیه الجل الحسن                 قرب الوجه یعشق لم من کل

 و پالان او یار              بهر عشق نبود که را کس آن: »یعنی

 «بیار افساری
 گردد وان مانده، روزی همین           هفت عمرت از: که گوید کسی گر

 یقین
 مرد ای گشت، خواهی کدام           علم مشغول هفته، یک این در تو

 تمام؟
 یا رمل یا نجوم                  هندسه یا طب یا نحو یا فلسفه

 شوم اعداد
 شقی ابلیس تلبیس مابقی       عاشقی               علم غیر نبود علم

 ابلیس تلبیس از حدیث                هست و تفسیر علم و فقه علم

 خبیث
 فخر صد تو شاگرِ  بود راز               گر کشف هرگز تو بر نگردد زان

 راز
 انسانی لوح از او ماهرو                     اسم مبتلای نبود که هر

 بشو
 پر بود انبانی گلرخان                    کهنه مهر ز خالی ٔ  سینه

 استخوان
 کهنه نبود، بود                 سینه معشوقی ز خالی گر سینه،

 بود صندوقی
 هم را ایمانیان یونانیان؟                 حکمت حکمت از چند و چند

 بدان
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 ای کنی، خالی را اصول                مغزبی کلام و فقه زین چند

 بوالفضول
 دو یک خوان هم عشق اصول صرف           از و نحو بحث به عمرت شد صرف

 حرف
 بوعلی؟ لیس کاسه باشی جلی           چند انوار به کن منور دل
 ای گفت شفا را مؤمن دین                سؤر و دنیا شه عالم، سرور

 حزین
 منجلی؟ نبی گفته شفا بوعلی               کی سؤر و رسطالیس 20سؤر
 کن پاک هاآلودگی این از کن             دل چاک صد برو را ی خودسینه

در « نکاح»شان در مورد ی بحثحضرت آیت اللهّ جوادی در بیست و یکمین جلسه

خویی ای در رابطه با لذّت فرشتهنکته 1145ماه سال آبان 14تاریخ 

گشا باشد. د راهتوانفرمایند که در فهم سخنان امثال حافظ میمی

 فرمایند: می

است که در روایات ما « الوجوه نُ ساحِ »بیاني درباره نگاه به  یک»

 سانُ حِ »؛ مشورت کنید با «وُجُوهطْلُبُوا الْخیَرَ عِنْدَ حسِاَنِ الْ اُ »هست که 

، ذات اقدس الهي به اینها عنایت کرده، به اینها زیبایي «جوهوُ الْ 

 جاست، همّت بلند همعطاي خوب هم آنجاست، داده، فکر خوب هم آن

« جوهوُ الْ  سانُ حِ »ولي بین لذّت از نگاه  جاست، این روایات کم نیست؛آن

لذّتي که فقیه بحث  خویي است، ازکه لذّت محمود و ممدوح و فرشته

 کند، بین آسمان و زمین فرق است! آدم باید بفهمد و قدرت کنترلمي

برد، از برد، از تابلو لذّت ميت ميطوري که از گُل لذّ داشته باشد آن

برد، از یک برد، از یک فرش دستباف زیبا لذّت ميک خط زیبا لذّت ميی

طور از یک مرد زیبا یا زن زیبا برد، آنمي کاري و معرّق لذّتکاشي

حیواني، بین آسمان و زمین فرق  برد؛ بین این لذّت با لذّتلذّت مي

گذشته از  کند،ي او را نگاه مياست! یک پسر زیبا که مادر وقت

برد؛ یک دختر زیبا که پدر وقتي به او که فرزند اوست لذّت مياین

برد، این لذّت غیر از آن است که نامَحرم را دارد کند لذّت ميمي نگاه

نتواند بین انسانیت و حیوانیت فرق بگذارد،  کند. آدمنگاه مي

کند با وقتي او را نگاه مي آید. یک پسر زیبا، مادرطور درميهمین

آید و خوشش مي برد، خیليکند، لذّت ميقیناً فرق ميهاي دیگر یبچّه

کند، بوسد؛ یک دختر زیبا وقتي پدر، او را نگاه ميمدام او را مي

خویي است، چکار به لذّت فقهي دارد؟! برد، این لذّت، لذّت فرشتهمي لذّت

داد. مرحوم صاحب طور فتوا نميگذاشت، اینفرق مي اگر شیخ انصاري

ا آن روزهاي قبل خواندیم، گفت این جان کَندن جواهر عبارتش ر

نبود که  خواهد تا آدم بین این دو فرق بگذارد، گرچه مقدورشمي

طور تحلیل کند، گفت این جزء مکائدِ نفس است؛ امّا حالا راهش این

  .چیست؟ این را مشخص نکرد چیست؟ مرزش
یا شود کسي بداند که لذّت حیواني دامنگیر او ميبنابراین اگر 

شود، فوراً باید لذت حیواني دامنگیر او مي ،نداند؛ ولي در اثناء

فهمد فرشته است، مي چشمش را بپوشاند! این جهنّم است. اگر کسي

لذّت  برد، پدر از دختر زیباطوري که مادر از پسر زیبا لذّت ميآن

طور است، بله عیب ندارد، ده بار هم آنبرد، مثل یک تابلو فرش، مي

کند، مگر اي است دارد نگاه ميد عیب ندارد، چون یک فرشتهنگاه کن

خیلي زیباست مثل یوسف است، مادر  دهید. پسرهیچ احتمال حرمت مي

کند مشکلي  برد، ده بار هم نگاهاز نگاه به چنین پسري لذّت مي

                                                           
 رد «دَاء سبَْعِینَ  مِنْ  شِفَاء   الْمُؤْمِنِ  سؤُْرِ  فِي»گویند و در روایت داریم: خورده را میسؤر؛ غذای دم - 20
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ندارد، این لذّت، لذّت محر م نیست، لذّت حیواني نیست که حرام باشد. 

درست است که در فقه خیلي ماهر و هنرمند است، ]مرحوم جواهر[ او 

 داد.فتوا نمي طوردانست هرگز ایناگر این فرق را مي

هاي عقلي بین آن لذّت حیواني با لذّت انساني فرق گذاشتند، در کتاب

انساني را از مراحل کمال دانستند که انسان از صداي خوب  لذّتاین 

بالا تا پایین، از  برد. دین ازلذّت مي خوب ٴبرد، از منظرهلذّت مي

پایین تا بالاي آن باید با زیبایي همراه باشد. آن روزها که بلندگو 

گفت مي رفت بالاي مأذنه و اذاننبود، بلکه مأذنه بود، وقتي مي

باشد؛ یعني خوش صوت باشد، آهنگ « صیّت»مستحب است که مؤذّن گفتند مي

باشد، دستش را روي گوشش بگذارد و اذان بگوید. در محراب  داشته

آنکه زیباتر است « عِنْدَ الت شاَح»هم، اگر چند نفر امام جماعت بودند 

هاي فقهي، حالا أقدمین در جلو بیافتد، این را که خواندید در کتاب

محقق در متن  !نیست؛ ولي شرایع که در دسترس شما هستدسترس شما 

شرایع در بحث تَشاحِ ائمه جماعت دارد، أفقه بودن، أقرأ بودن، أسن 

رسد؛ آنکه زیباتر است؛ مي« أصبح وجهین»کم نوبت به بودن و بعد کم

در شرح لمعه فتوا داده و در مسالک این را باز  بعد از محقق، شهید

تر است، مسالک که بازتر و مشروح «أصبح وجهین»کرده؛ در شرح لمعه 

است و همچنین محقّقین بعدي. اگر کسي « أصبح وجهین»گوید سخن مي

نتواند بین این صَباحت و زیبایي امام جماعت فرق بگذارد با این 

کند. کسي نتواند بین بحث فقهي، همین مشکلِ شیخ انصاري را پیدا مي

رق بگذارد، همین مشکل ایشان را ایي و نگاه حیواني ففرشته نگاه

در فقه است، بحث نگاه حیواني است؛ آن بحثي کند. بحثي که پیدا مي

مسئله صَباحتِ وجه امام  هاي عقلي و علوم عقلي است یا درکه در کتاب

لذّت  خویي است، آن چکار به این دارد؟ آنجماعت است آن یک فرشته

باشد و مادر از دیدن  کجا، این لذت کجا؟! بله، اگر پسر زیبایي

هاي دیگر ببرند، بله عیب اگر زن طور لذّت راآن برد،او لذّت مي

ندارد. یک دختر زیبایي است که پدر  ندارد، مردهاي دیگر ببرند عیب

هاي دیگر به را زن طور نگاهبرد، آنکند لذّت ميوقتي او را نگاه مي

 بحث فقهي نیست،مردهاي دیگر بکنند، مثل تابلوي زیبا، آن اصلًا 

هاي عقلي شده بلکه در فقه اوسط و اکبر مطرح است، این کار در کتاب

 است.

غالب حکما در این زمینه یا رساله مستقل نوشتند یا در اثناي 

کتاب مطرح کردند. مرحوم بوعلي یک رساله مستقلي در عشق ظُرَفاء و 

عشق  فِتیان نوشته است. مرحوم صدر المتألهین در جلد هفت اسفار

زدند؛ ظُرَفاء و فِتیان را بیان کرده است. آنهایي که فلسفي حرف مي

کردند بر این بزرگوارها اشکال کردند که نگاه به ولي فقهي فکر مي

که شرعاً حلال نیست، اینکه نگاه حیواني ندارد، بحث حیواني  ظُرَفاء

د، زنیزنید، فلسفي فکر کنید؛ عقلي حرف ميندارد. اگر فلسفي حرف مي

 !نقلي فکر کنید عقلي فکر کنید، نه عقلي حرف بزنید و

نْ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَم دِ بْنِ عِیسىَ عَنْ یُونُسَ عَ »مرحوم کلیني  ....

سُولُ اللهَِّ » کند که:نقل مي« )علیه السلام(عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ِ   ق ال  ق ال  ر 

غ  ل ه ا  الله علیه و آله و سلم()صلي  ف رَّ دِهِ و  ت  س  ا بجِ  ه  ر  اش  ا بِق لْبِهِ و  ب  ه  بَّ ا و  أ ح  ق ه  ان  ة  ف ع  اد  شِق  الْعِب  نْ ع  اسِ م  لُ النَّ هُو  لا  ف  أ فْض 

ل ى یُسْرٍ  ل ى عُسْرٍ أ مْ ع  ا ع  نْی  ا أ صْب ح  مِن  الدُّ ل ى م  اليِ ع  ر کسي عاشق ، این خصوصیت عشق است ه«یُب 

سلم( ووآلهعلیهالله)صلياز پیغمبر )سلام الله علیه(شد همین است؛ وجود مبارک امام صادق

نقل کرد که افضل مردم کسي است که به عبادت، عشق بورزد؛ بعضي 

د که عبادت خواهمي )رضوان الله علیه(طاووسابن دانند، یکعبادت را تکلیف مي

تشریف از ایشان است، این سنّت حسنه را را تشریف بداند، این جشن 
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شرکت در  اي دعوت کرده به عنوانایشان گذاشته است. ایشان از عده

طاووس گفتند که میلاد کسي جشن که در این مراسم شرکت کنید، به ابن

جشن به چه مناسبتي است؟! گفت: جشن تشریف من است نه  نیست، این

دیروز لایق نبودم که خداي تکلیف، من به شکرانه اینکه نمردم، تا 

وا أَقِیمُ »یا  «كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ »سبحان به من خطاب بکند و بگوید: 

و مانند آن، امروز به این حد رسیدم که ذات اقدس الهي مرا  «ة  الص لاَ 

مخاطب قرار داده و من مشرّف به حکم الهي شدم، چیزي بر من واجب 

گیرم؛ ه این تشریف من دارم جشن ميکرده و از من خواست، به شکران

و  علیه(تعالیالله)رضوانبه بعد دیگر جشن تشریف به برکت تلاش امام از آن

ایران هم رواج پیدا کرد، این سنّت را  هاي پاک شهداء درخون

ورزد او به نماز عشق مي .شود جشن تشریفطاووس گذاشته است، این ميابن

پیغمبر  ورزد، وجود مبارکعشق مي و دوست دارد نماز را، به روزه

صبرانه منتظر بود که چه وقت آفتاب از دایره نصف النهار خارج بي

نمازشان را شروع کنند؛ مثل اینکه آدم برادرش را دوست  شود تامي

به او علاقمند است، این نماز براي  ها او را ندید چقدردارد و مدت

بوده است. حضرت طبق  طورآنطور بوده است، روزه براي آنها آنها این

بورزد،  فرماید که افضل مردم کسي است که به عبادت عشقاین روایت مي

نْ »عبادت را تشریف بداند نه تکلیف و با آن معانقه کند:  لُ النَّاسِ م  أ فْض 

ا ق ه  ان  ة  ف ع  اد  شِق  الْعِب  ها بعضي بینید؛ یعني عُنُق به عُنُق، اینکه مي«عانق»، «ع 

لُ »گویند معانقه، کنند؛ یعني گردن به گردن، این را ميه ميمعانق  أ فْض 

ا غ  ل ه  ف رَّ دِهِ و  ت  س  ا بِج  ه  اش ر  لْبِهِ و  ب  ا بِق  ه  بَّ ح 
ا و  أ  ق ه  ان  ة  ف ع  اد  شِق  الْعِب  نْ ع  اسِ م  ، به این فکر نیست که «النَّ

شود چه چیزي دارد و چه چیزي ندارد، فقط منتظر این است که ظهر 

ل ی . »به نماز مشغول باشد، او عاشق نماز است ا ع  نْی  ا أ صْب ح  مِن  الدُّ ل ی م  اليِ ع  ف هُو  لا  یُب 

ل ی یُسْرٍ  ، او به این فکر نیست که دارد یا ندارد، نماز دوستش «عُسْرٍ أ مْ ع 

 است، روزه دوستش است، حج و عمره دوستش است.

قبل از جریان کربلا  )سلام الله علیه(رشما در بیانات وجود مبارک حضرت امی 

گشت، بیست سال قبل از جریان کربلا، وجود که از حضرت صفّین برمي

حضرت از اسب پیاده شد با دستان مبارکشان اشاره کردند  مبارک

؛ همین جاست، همین جاست، مقداري خاک گرفتند «هاهنا هاهنا هاهنا»

د یا امیر المؤمنین بو کردند، دو رکعت نماز خواندند، عرض کردن

بریده  جا سریک عده عاشقان این« هَاهُنَا مَصَارِعُ عُش اق»چیست؟ فرمود: 

شوند. این عشق چکار به کار حیواني دارد؟ این چکار به لذّت مي

دارد؟ آنکه در فلسفه رساله جدایي نوشته به نام مرحوم  حیواني

المتألهین در بوعلي با این عشق کار دارد، آن عشقي که مرحوم صدر 

جلد هفت اسفار آورد با این عشق کار دارد؛ منتها این عشق از 

ها شروع شودف از انسانشود، از حیوانات شروع ميجمادات شروع مي

 خواهد. ، یک روح لطیفي مي«افضل الناس» شود تا بهمي

ي این خط زیبا را دیدند متحیّرانه نگاه ها وقتشما ببینید بعضي

 خواهد، یا شعر لطیفي را شنیدندیک روح لطیف ميکنند، این مي

دهند، یا یک آهنگ خوبي را که دیدند متحیّرانه گوش متحیّرانه گوش مي

نشانه آن لطافت روح است این چکار به آن امر حیواني  دهند، اینمي

است، این کاري است که از « أدقّ مِن الش عر»دارد؟ این همان است که 

گوید ست؛ لذا خیال کرده که آن روایاتي که ميشیخ انصاري ساخته نی

فقهي یکي است،  با این بحث« اطْلُبُوا الْخیَرَ عِنْدَ حسِاَنِ الوُجُوه»شما 

گوید حرام است، شما هم باید بگویید حرام است آنکه صاحب جواهر مي

داند که وقتي نگاه به این پسر لااقل احتیاط وجوبي کنید. آدم مي یا

شود باید پرهیز کنید! یا در بکند، لذّت پیدا مي ریا به این دخت
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باید چشم بپوشاند! آن نگاهي که  اثناي نگاه لذّت پیدا شده فوراً 

فقهي بیرون  شود، بله آن از بحثدر تابلو فرش یا خط زیبا پیدا مي

است، آن کار حیواني نیست، آن که لذّت حیواني نیست، لذّت غریزي 

اهر شنیده و گفته این جزء مکائدِ نفس نیست. آن را مرحوم صاحب جو

 درست است جزء مکائدِ نفس نیست.  چه که شنیديخیر، آن است،

ها دارد، بعضي بینید وقتي که تابلو فرش دارد یا خط زیباشما مي

ها کنند، بعضيآیند تا این خط زیبا را تماشا مرتّب از راه دور مي

گوید: اینکه سعدي مي تفاوت هستند.شوند و بياز کنارش رد مي هم

برد؛ امّا اینکه شتر از آهنگ خوب لذّت مي براي« کژطبع و جانوري»

غزالي در احیاء العلوم «. جانوري کژطبع و»بري تو از زنگ لذّت نمي

خیمه و چادر بعضي  کند که یکي از این بزرگان در بادیه واردنقل مي

 بسته است و آنجا ها شدند و دیدند یک جواني آناز این چادرنشین

جوان تا این بزرگوار را دید نگاه توقّع آمیزي هم داشت که شما 

وسیله شوید مرا آزاد کنند، یا یک چنین نگاهي نداشت؛ ولي این 

بزرگوار وقتي وارد خیمه اینها شد، دید یک جواني بسته است، سؤال 

کرد این کیست؟ چرا بسته است؟! گفتند این به ما خیلي آسیب رسانده 

د تا از شترهاي ما را از بین برده است، گفت چطور؟ گفتند این چن

فرستیم به راه دور براي حمل ساربان ما بود، ما این شترها را مي

کالاها را در این منطقه بیاورند، او  و نقل کالاي تجاري تا این

کالاها را بارها کرده روي دوش این شترها و براي اینکه زودتر 

د، شروع کرد به حُدي خواندن ـ حُدي آن حدِاء بیایند، رقصان بیاین

خوانند که شترها به وَجد ها با آهنگ مخصوص ميطوري است که ساربانآن

کنند ـ گفتند او خوش آهنگ است، طرزي با سرعت حرکت مي آیند بامي

ترین مدت اصلاً آورد که اینها در کوتاه آهنگش این شترها را به سرعت

آمدند دیگر از پا  اند، همین کهبار سنگینکردند زیر احساس نمي

 هایشان مُردند، او به ما آسیب رسانده است، این رادرآمدند و خیلي

ها منتظرند کند. بعضيغزالي در احیاء العلوم در بحث سماع نقل مي

بیلي را بشوند، بعضي برایشان زاده اردمرحوم مؤذن که صداي اذانِ 

گردد. اگر یک چنین نگاهي و برمي تفاوت است، این به لطافت روحبي

پدر هست از پسر  یک چنین لذّتي براي کسي پیدا شد که معادل با لذّت

زیباي خود؛ معادل لذّت مادر است از پسر زیباي خود، بله آن عیب 

ندارد، آن که بحث فقهي نیست، آنکه لذّت حیواني نیست تا شما روي 

احب جواهر نتوانست حل آن بحث کنید. آنکه بزرگان گفتند و مرحوم ص

وگرنه نگاهي که نگاه حیواني  گویند نگاه دوم و سوم،کند، آن را مي

دانید باشد حق با محقق است، حق با صاحب جواهر است، شما که مي

ین این شود نباید نگاه کنید. پس بنابراچنین لذّت حیواني عارض مي

ة  » اد  شِق  الْعِب  نْ ع  اسِ م  لُ النَّ  .تاین اس« أ فْض 

مرحوم بوعلي و غالب این بزرگواران در زمینه عشق ظُرَفاء و فِتیان 

رساله نوشتند که بحث حیواني از بحث انساني کاملًا جداست و لذّت 

سینا اي که مرحوم ابنرساله .حیواني از لذّت انساني کاملًا جداست

مجموعه چاپ شده  هاي ایشان در اینـ چند تا رساله از رسالهنوشتند 

شود به نام رساله شروع مي 171ـ اصل این رساله از صفحه  است

هاي حیوانات مشخص شود، عشقهاي جمادات مشخص ميآن وقت عشق ؛«العشق»

هاي هایي که به عشقشود، در بخشمشخص مي هاهاي انسانشود، عشقمي

في ذکر سریان قوّة »اوّل  شود. فصلرسد مشخص ميميملکوتي و الهي 

؛ فصل اول این است که تمام موجودات «العشق في کل واحد من الهویات

 أَلاَ إِلَي الله ِ »کنند عاشق پروردگار هستند و به امر او دارند حرکت مي



47 

است، این هم « لام»و « الف»، این امور جمع محلّی به «تَصِیرُ الأمُُورُ 

شوند، این چکار به ارند متحوّل ميصیرورت است نه سیر، عاشقانه د

 :کهبه بحث حیواني دارد؟! این بحث فقهي دارد؟! این چکار
هر بلبلي که زمزمه بر         اند و بس گوي او نه بني آدمتوحید

 شاخسار کرد

دارد که فرق بین این دو کار  علیه(الله)رضوانیک بیان لطیفي مرحوم مجلسي

کند. ر شرح همان حدیث سوّم ذکر ميرا و این دو وصف را ایشان د

در مرآة العقول در شرح این حدیث، جلد هشتم،  علیه(الله)رضوانمرحوم مجلسي

و الاسم العشق و هو »است « تَعِبَ  و عَشِقَ مِن باب»فرماید: مي 85صفحه 

أحبها حبّا مفرطا من حیث کونه »؛ یعني «عَشِقَ »، «الافراط في المحبة

أَفْضَلُ الن اسِ مَنْ عَشِقَ «. »ذي هو المطلوب الحقیقيوسیلة إلي القرب ال

 چنان دوست نماز است که سریعاً این نماز او را؛ یعني آن«ة  الْعِبَادَ 

و ربما یتوهم أنّ العشق مخصوص بمحبة »کند. به معبودش نزدیک مي

ها خیال ؛ برخي«فلایستمعل في حبّه سبحانه و تعالي الأمور الباطله

توانند عشق بگویند، این خیال درست محبت الهي را نميد که کننمي

الامور الباطله فلا یستعمل في حبه سبحانه و تعالي و ما  و ربما یتوهم أنه العشق مخصوص بمحبة»نیست، 

ورزد، به ورزد، به کعبه عشق ميقرآن عشق مي شود گفت به، نمي«یتعلق به

این حدیث  ،«خلافه و هذا یدل علي»ورزد؛ ولي ثوب عشق مي

و إن کان الأحوط »  .دلالت دارد بر خلاف این توهّم وسلم(وآلهعلیهالله)صليپیغمبر

؛ البته «عدم إطلاق الأسماء المشتقّة منه علي الله سبحانه و تعالي

کنیم بر توقیفي است، خیلي از اسماء است که ما تأدب مي« اسماءالله»

توقیفي « اسماء الله»که بر اینکنیم بنا اطلاق نمي ذات اقدس الهي

کند؛ فرق مي« اسم»به تعبیر مرحوم میرداماد از « وصف»باشد؛ البته 

خواهد؛ امّا خدا را مي ما در دعا بگوییم یا فلان یا فلان این تعبّد

خدا  گوییماست، اینکه مي« واجب الوجود»گوییم خدا کنیم ميوصف مي

خواهیم بگوییم این است، نمي« علة العلل»است یا « واجب الوجود»

« واجب الوجود»که در دعا و غیر دعا بگویم یا  اسم است براي او

ها، در که توقیفي است آنها؛ امّا وصفش در کتاب« علة العلل»یا 

« العلل علة»است، خدا « واجب الوجود»گویند خدا گفتارها، همه مي

 است و مانند آن، وصفش عیب ندارد، بلکه اسمش مشکل دارد بنا بر

و إن کان الأحوط عدم إطلاق الأسماء المشتقّة منه علي الله »احتیاط. 

، اینها را «یَعْشِقُ « »عَشِقَ »؛ «سبحانه و تعالي بل الفعل المشتق منه

« عَرِفَ یَعْرِفُ »هم ما درباره خداي سبحان تأدب کنیم بکار نبریم؟ بله، 

ه؛ ولي وییم، براي اینکه خدا عالم هست چون علیم وارد شدگهم نمي

بل الفعل المشتق أیضا بناء علي »عارف درباره خدا وارد نشده است. 

التوقیف قیل ذکرة الحکماء في کتبهم الطبّیة أن العشق ضرب من 

المالیخولیاء و الجنون و الأمراض السوداویة و قرروا في کتبهم 

الإلهیه أنّه من أعظم الکمالات و السعاداة و ربما یظن أنّ بین 

 شان که بحث از کارهايهاي طبي؛ حکماء در کتاب«خالفهاالکمالین ت

گویند این محبّت حیواني است، مشترکات بین انسان و دام است مي

هاي فلسفي مالیخولیاء است و جنون است، در کتاب مفرطه، یک نحوه

ها خیال کردند بین این خيدانند؛ برمي ترین کمالاتاین را جزء مهم

یظن أنّ بین الکلامین  و ربما»ند تهافت هست. دو مطلبي که حکماء گفت

تخالفا و هو من بار الظنون فإن المذموم هو العشق الجسماني 

و الممدوح »که در فقه گفتند این کار حرام است،  «الحیواني الشهواني

و الاول »که در فلسفه مطرح است، « هو الروحاني الإنساني النفساني

که برخورد کردند و چند لحظه  ؛ همین«یزول و یفني بمجرد الوصال
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یستمر أبد  و الثاني یبقي و»رود، با هم بودند دیگر از بین مي

 .، این اولین فرقشان است«الآباد و علي کل حال

أي علي أيِّ حالٍ دخل في « »علي ما أصبح»بنابراین این جمله 

، این دیگر جمله بعدي است که نقشي ندارد. غرض این است «الصباح

حل بحث فقهي است، حق با صاحب جواهر است؛ اینکه مرحوم که آنکه م

 فرماید که عیب ندارد و کفّ نظر واجب نیست، برايشیخ انصاري مي

کند و لذّت کنیم و بشر که نگاه مياینکه ما به حسان وجوه نگاه مي

که حلال است و شارع جلویش را نگرفته است، یک لذّتي  برد، آن لذّتيمي

برد، پدر از مادر از پسر زیبا مي برد،ر زیبا مياست که پدر از پس

نگاه حیواني  طور باشد بله، عیب ندارد، نهبرد، آندختر زیبا مي

اگر لذّت پیدا شد، این لذّت حیواني را هر جا که شد باید جلویش را 

 آملی(())پایان سخن آیت اللهّ جوادی.«و الحمد للّ رب العالمین. گرفت

جا بد نیست که نگاه حکیمان از جمله ملاصدرا را نسبت به در این

های جسمی و شهوانی در میان بگذاریم از آن جهت های مافوق زیباییزیبایی

که معنای غزل جناب حافظ بهتر روشن شود و معلوم گردد آن مرد بزرگ در 

 کند. ها به چه چیزی اشاره میاین نوع غزل

کند. متعلق به دو نوعِ حقیقی و مجازی تقسیم میملاصدرا عشق انسانی را 

داند و بر این عشق حقیقی را خداوند و صفات و اسماء و افعال الهی می

شود و اساس عشق حقیقی دارای مراتبی است که از محبت افعالُ اللهّ شروع می

ها انجامد. اما عشق مجازی انسانبه محبت اسماءُ اللهّ و بالاخره به ذاتُ اللهّ می

شود: یکی عشق مجازی حیوانی و دیگری عشق مجازی نیز به دو نوع تقسیم می

انسانی. از نظر ملاصدرا نقش و جایگاه علوم و فنون و آداب حسنه و انواع 

هنرهای زیبا، در همین تفاوت بین مبدأ عشق مجازی و مبدأ عشق حقیقی 

 شود.نمایان می

جنسی دارد و مبدأ آن لذاتی ی شهوانی عشق مجازی حیوانی ریشه در غریزه

است که بین انسان و حیوان مشترک است و متعلَق این نوع عشق ظاهر معشوق 

ی او است و در این و اعضاء بدنی او است و آن از مقتضیات نفس امّاره

گیرند و در حال قوای عقلانی انسان تحت استیلای قوای حیوانی او قرار می

 یابند. طه مینتیجه خیال و وَهم بر عقل او سل

ی عشق مجازیِ انسانی، در گوهر حقیقت انسانی است و اما مبدأ و ریشه

وَ یَکونَ اکثر »متعلق چنین عشقی شمائل عاشق است و به تعبیر ملاصدرا: 

شمائل »ی عاشق به جهت و بیشترین عامل جذبه« اعجابه بشمائل المعشوق

استخدام قوای عقلانی است. در این عشق قوای حیوانی و شهوانی در « معشوق

های شمائلی قرار دارند و عقل بر وَهم غلبه دارد و در این عشق، زیبایی

 های شکلی و ظاهری است.در مقابل زیبایی

سینا و ملاصدرا، از عشق مجازیِ انسانی عرفا و حکماء الهی همچون ابن

سینا توجه به اند. ابنیا عشق پاک انسانی تعبیر نموده« عشق عفیف»به 

شمائل معشوق را وجه بارز عشق عفیف و در حقیقت وجه تمایز عشق مجازی 

العشق العفیف الذی »گوید: انسانی از عشق مجازی حیوانی دانسته و می

که باید متوجه در حالی 21«یأمُر فیه شمائل المعشوق لیس سلطان الشهوة

بود شمایل چیزی ماوراء اعضاء ظاهری و نگاه شهوانی است، نگاه 

شود شناسانه است و آنچه در عاشق با نظر به معشوق ارضاء مییزیبای

ی جنسی نیست، حس زیباشناختی و یا همان ذوق هنری عاشق است و در غریزه

های مجازی انسانی، انواع هنرها همین رابطه ملاصدرا در حصول و تحقق عشق

و علوم و صنایع و از جمله علوم ریاضی و هندسی را مستقیم یا غیر 

 داند.قیم مؤثر میمست

                                                           
 181، ص 1و التنبیهات، ج سینا، الإشارات ابن - 21
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 الصورة بحسن الشديد الالتذاذ أعني العشق هذا أن»فرماید: ملاصدرا در رابطه با موضوع فوق می

 مورالأ وجود نحو على موجودا كان لما التركيب جودة و الأعضاء تناسب و اللطيفة الشمائل فيه وجد لمن المفرطة المحبة و الجميلة

 بد فلا الحكم و المصالح عليها يترتب التي الإلهية الأوضاع جملة من محالة لا فهو تصنع و تكلف غير من الأمم أكثر نفوس في الطبيعية

  -عشق مجازی انسانی -این عشق  22«شريف غايات لأجل فاضلة مباد من وقع قد و سيما محمودا مستحسنا يكون أن

حدّ به یعنی عشقی همراه با التذاذ شدید به زیبایی صورت جمیل و محبت بی

ترکیبی که شود شمائل لطیف و تناسب اعضاء و خوشکسی که در او یافت می

ها است و بدین لحاظ از جمله چنین احساسی یک امر طبیعی در اکثر انسان

بنابراین این هایی بر آن مترتب است و اوضاع الهی است که مصالح و حکمت

امری است نیکو و مستحسن زیرا دارای مبادی فاضله و غایات شریفه است 

 و به همین جهت سنخیتی با لذائذ جنسی ندارد. 

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 15غزل 

 بسم الله  الر حمن الر حيم

سرخوشی، ای  23شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست          صلای

 پرستصوفيان  باده

فرماید: گُل سرخ شکفته و بلبل هم مست است، جناب حافظ در وصف عشق می

حال ای صوفیان که به دنبال سرمستی از جلوات حضرت محبوب هستید، وقت 

 نشینی و فراموشی عشق.دعوت به سرخوشی است و نه وقت خمودی و گوشه

ببين که جام زجاجی چه        اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود  

 اش بشکستطرفه

چنان محکم بود، مانند محکمی ی که در فضای رعایت ظاهر شریعت آناتوبه

ای شرابِ اُنسِ با حق چگونه آن را بشکست و سالک سنگ. ببین که جام شیشه

همچون بلبل مست از مسیر رعایت قالب شریعت و زهدگزینی تا وادی قلب 

 ضر حق با شور عشق مست و لایعقل شد. سیر نمود و در مح

ای تعبیر فرمود از آن جهت که به راحتی باطن گل سرخ را چون جام شیشه

دهد، مثل خود را که مملوّ از انوار الهی است و اسماء جمال، نشان می

باشد و بدین ای شراب که هرچه در آن هست از بیرون نمایان میجام شیشه

ای است به همان معنایی تمام عالم جام شیشهتنها جام شراب که لحاظ نه

از صفای میّ و لطافت جام / در هم آمیخت »گوید: که عراقی در لمعات می

جام است و نیست گویی میّ / یا مُدام است و نیست  رنگ جام و مُدام. همه

 «.گویی جام

بيار باده که در بارگاه استغنا                چه پاسبان و چه 

 هوشيار و چه مستسلطان، چه 

ی ای، بادهای گُل حمرا و ای جام! زجاجی که باطن خود را ظاهر کرده

اُنس با حق را به صحنه بیاور تا در بارگاه استغناء جانان، انسان به 

نیازیِ واقعی از غیرِ حق برسد و تنها در این بارگاه است که سلطان و بی

رنگی حال که مقام یک اند. زیرا در آنپاسبان و هوشیار و مست یکسان

 است، دوگانگی در میان نیست. 

از اين رباط دو در چون ضرورت است رحيل          رواق و طاق معيشت 

 چه سربلند و چه پست

شوید و سرایی است با دو در، که از یکی وارد میاین عالم چون کاروان

پس چه  ای جز رفتن نیست،جایی که چارهگردید و از آناز دیگری خارج می

                                                           
 171: ص ،7ج ،الاربعة العقلية الاسفار فى المتعالية الحكمة  - 22

 سرخوشی، دعوت به خوشی است. کردن است و صلایِ صلا به معنای آوازدادن و دعوت -23 



50 

ی کند که سطح زندگی بالا باشد یا پایین. حال اگر نتوانیم خانهفرق می

ی اُنس با قلب خود را با شرابِ عشق و محبت آباد کنیم و نتوانیم با باده

ایم. این است که در بیت قبلی حق وارد بارگاه استغنا شویم، ضرر کرده

/ چه پاسبان      بیار باده که در بارگاه استغنا         »گوید: می

 «.و چه سلطان، چه هوشیار و چه مست

اند عهد رنج           بلی به حکم بلا بستهشود بیمقام عيش ميس ر نمی

 ا ل س ت  

گردد. زیرا حقیقت آن مقام عیش یعنی مقام حضورِ بدون رنج، میسرّ نمی

بلا را گفتن او گفت، در بلی« بَلی شهَِدْنا»است که در عهد الست که انسان 

اند تا حضرت حق در این مسیر، ربوبیت خود را إعمال برای او تقدیر کرده

 کند و بندگان را جهت حضور سرمدی بپروراند.

باش              که نيستی به هست و نيست مرنجان ضمير و خوش می

 است سرانجام هر کمال که هست

ید: به هست و گوماندن در مقام اُنس با حضرت محبوب میدر راستای باقی

نیست این دنیا، ضمیر و باطن خود را مکدّر مگردان و با حفظ حضورِ خود 

خوش باش. زیرا که سرانجام هر کمالی که در این دنیا هست، نیستی است. 

ی اُنس با محبوب را پس برای اسباب ناپایدار دنیا، دولت محبت الهی باده

 ی اصلی هر سالکی است از دست مده.که سرمایه

وه آصفی و اسب باد و منطق طير              به باد رفت و از او شک

 خواجه هيچ طرف نبست

برخیا با تصرفی که بندر ناپایداریِ دنیا همین بس که شکوه جناب آصف

گفتن حضرت سلیمان با بر باد داشت و باد چون اسبی بود برای او و سخن

ست. نه حضرت سلیمان ها طرفی نبپرندگان، همه بر باد رفت و کسی از آن

، مگر قلب سراسر با محبتی که با آن اسباب باقی ماندند و نه جناب آصف

 آن دو بزرگوار با خود بردند.

به بال و پر مرو از ره که تير پرتابی            هوا گرفت زمانی 

 ولی به خاک نشست

د جا و اضافی، راهِ خوحال که خاصیت دنیا چنین است با بال و پرزدنِ بی

شود، منحرف نکن و طلب مقاماتی که برای را به سوی تیرهایی که پرتاب می

تو تقدیر نشده، نداشته باش. زیرا اگر ما خود را با ادعاهای واهی در 

شود ولی در نهایت بر زمین قرار ندهیم، بلند می« شدهتیرِ پرتاب» معرض

 که غضب الهی تو را شامل شود.افتد، بدون آنمی

برند ات میی سخنتو حافظ چه شکر آن گويد          که گفتهزبان کلک 

 دست به دست

بدیل، فصاحت و بلاغت را از حدّ گذرانید و آن محض چون در این غزلِ بى

لاجرم در این بیت،  -جل جلاله و عم نواله -از موهبت وهّاب على الاطلاق است

بِّك  ف ح  » یبر اسلوب كریمه ةِ ر  ا بِنِعْم  مَّ
ثْ و  أ  ی تو اى حافظ، گوید كه زبان بریدهمى 24«دِّ

چگونه شكر آن نعمت الهى گوید كه آن جواد مطلقِ محض به فضل خویش كلام 

اى مقبول و معتبر نمود؛ كه آن را اهل كمال و ارباب تو را به مرتبه

 برند؟وجد و حال دست به دست مى
 والسلام

 11غزل 

 بسم الله  الر حمن الر حيم

طاعت و پيمان و صلاح از من  مست           که به پيمانه کشی م ط ل ب 

 شهره شدم روز الست

                                                           
 (11)الضحی/«و از نعمت پروردگارت سخن بگوى.» -24 
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فرماید: از کسی که مستی و جذبه و شوق او ریشه در ازل و روز اَلَستْْ می

توان توان توقع طاعت و پیمان و صلاح داشت؟ چگونه میدارد، چگونه می

هایی کرد و به صراط های عادیچنین شخصیتی را محدود به عادات و پیمان

که او ها قرار دارند؟ در حالیداریِ قالبی در آن صراطکشاند که عرف دین

 را در ازل برای استغراق و جذبه آفریدند.

دارد بنا دارد در تاریخ دیگری حاضر شود، تاریخی جناب حافظ اعلام می

ح ی حاکمیت شریعتِ بدون روی گذشتهکه ماورای رسوم عادی است و ادامه

که در روز اَلَستْ و در عالم شهودِ خواهد از کسینیست. از مخاطب خود می

سر داد و هنوز سر مست آن « شهَِدْنا»ی ی مستانهالعالمین نعرهحضرت رب

دیدار است، انتظار نداشته باشد که خود را محدود به ظاهر شریعت و زهد 

ها گردد ن قالبی فکر و ذکر او رعایت همیظاهری کند در آن حدّ که همه

ها کند و عاشقانه عبادت نماید. در که نظر به قلب این قالببدون آن

 گوید: همین رابطه در بیت بعدی می

ی عشق        چار تکبير زدم من همان دم که وضو ساختم از چشمه

 سره بر هرچه که هستيک

ار ی عشق به همان صورتی که در نماز میّت چهمن در مسیر رسیدن به چشمه

چیز جز عشقِ سره بر هرچه هست چهار تکبیر گفتم و همهگویند، یکتکبیر می

ی عشق نوشیده و از به محبوب را مرده حساب کردم. زیرا حافظ از چشمه

داند. عشق عشق بر سر و صورت خود زده؛ زیرا جز عشق چیزی را زنده نمی

ها ظهور کرده ی زیباییی متعالی به زیبایی مطلق که در همهیعنی آن جذبه

شود و سعی دارد ی حضور آن میها نیست و عارف متوجهکدام از آنولی هیچ

لذا از  25همواره شرایط تجلی هرچه بیشترِ او را در جان خود فراهم کند.

 کند:حضرت  محبوب تقاضا می

                                                           
اوّل، طهارت حواس  یحقیقت چهار وجه دارد: درجهوضوى طریقت و »كشف الاسرار آورده كه میبدی در  -25 

دوّم، طهارت دماغ است از خیالات و اوهام كه  یتوبه؛ درجهظاهره است، به ازاله ذمایم جوارح، به آب

سوم، پاكى حواس باطنه است، ی رات و هواجس است؛ درجهوها در دماغ جاى گرفته است و آن ماده خطسال

ان السمع و البصر و الفؤاد و كل اولئك »یابد، از آن پرسیده شود كه تا اگر حواس باطنه تطهیر ن

و در مختصر « چهارم، پاكى سرّ و روح است عمّا سوى اللهّ تعالى. یسرّ این معنى است؛ درجه« كان عنه مسئولا

 وضوى دل به ترك میل و محبّت خلق است. و وضوى سرّ و روح به قطع علایق ماسوى اللهّ »احیا آورده كه 

بریده  هر دو دستِ  حلاجّحسین منصور »و شیخ فرید الدّین عطار در تذكرة الاولیاء آورده كه « تعالى.

آلوده كرد، گفتند: چرا چنین كردى؟ گفت: وضو مالید تا هر دو ساعد و روى خونآلوده به روى مىخون

. در عشق دو ركعت است كه وضوى « بالدمفى العشق ركعتین لا یصح وضوؤهما الا»گفتند: چه جاى وضوست؟ گفت:  سازم.مى

و چارتكبیر زدن به معنى ترك كردم و گذاشتم. و این كنایت از « آن درست نباشد مگر به خون.

سپارند. صاحب مدار الافاضل بر گزارند و او را به لحد مىنماز جنازه است كه بر مرده مى« چارتكبیر»

مون این بیت، مؤیّد مضمون بیت سابق است. یعنى من همان این معنى همین بیت خواجه را شاهد نموده. مض

ذات حق، ترك كردم و گذاشتم از یكسر تا سر دیگر هر چه  عشقِ  یرّ و روح ساختم از چشمهدم كه طهارت سِ 

كه ماسوى اللهّ است. پس شخصى كه از جمیع تعلّقات و تشخصّات گذشته و مجرّد مطلق شده باشد، از او طلب 

صلاح كه از جمله تعلّقات و نتیجه عقل است، وجهى ندارد. و در شرح دیوان  لب عهدهاداى طاعت و ط

چشمه عشق عبارت از دل عاشق است كه دموع خونین در بدایت عشق از او سر برزند و از مجرا »نوشته كه 

یت و معنى ب« و منفذ دل بر دیده شود. و چارتكبیر زدن عبارت از فانى ساختن و به نابود پرداختن.

دم كه وضو از چشمه عشق ساختم و به فناى ما سوا پرداختم، یعنى از آن وقت چنین باشد كه من همان

رات غیر، از لوح دل ووا و خطسِ شق انابت آوردم، نقوش ماكه به خونابه دل طهارت كردم و به مرشد ع

 گشاید:ود مىفرماید و عقد این عقده خشستم و از التفات بدان، فراغ جستم. چنانچه خواجه مى

 كسى كند كه به خوناب دل طهارت كرد  نماز در خم آن ابروان محرابى

   
توحید را چهار مرتبه باشد نخست توحید بزبان با اقرار بجنان و آن  :قال القیصرى فى شرح التائیه

گفتن لا إله الا اللهّ است و این گفتار آدمى را از شرك آشكار بیرون آورد و آنچه بر آن مترتب شود از 

ست كه گوینده آن فاعل و متصرفى در ا توحید آن یدوم مرتبه. فوائد این جهان یعنى حفظ مال و جان

ست كه هیچ ا آن این یسومین مرتبه .بیند و نداند و این را توحید افعال گویندجود جز خدا نهعالم و

بیند جز خداوند و هر كمالى را در هر كاملى بعرض داند و این را توحید صفاتى كس نهصفت كمال در هیچ

موجودى را داراى بیند و هیچ ست كه براى هیچ چیز حقیقتى و وجودى نها چهارمین مرتبه این نامند.

هستى نشناسد جز ذات مقدس حقتعالى را و این توحید ذات است چه آنكه سالك تا براى غیر خدا فعلى 

یا صفتى داند و یا وجود و حقیقتى بیند هرچند به كلمه شهادت قائل باشد خالى از شرك خفى نیست و 

این جهات همه موجودات را ناچیز  از آن بیرون نیاید مگر آنكه ما سوى اللهّ را فانى بیند و از همه

فانى كرد و خود نیز از رؤیت این فنا را چون هرآنچه غیر خداست  «غیرتش غیر در جهان نگذاشت» .داند

باقى ماند و در نظره ثانیه اشیا را باقى به خدا دید كه به هستى او هستند  حقِ  ،ناچیز و فانى شد
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  بده تا دهمت آگهی از س ر  قضا            که به روی که شدم عاشق 
می

 و از بوی که مست

میِّ شیفتگیِ به آن حقیقت متعالی را به من بده تا به آن نوع آگاهی 

ورزم دست یابم که از سرّ قضا گزارش دهم و بگویم که به کدام روی عشق می

و از بوی نسیم چه کسی مست هستم؟ زیرا موطن عشق و مستی نسبت به حقایق 

میان  تواند در آن موطن گفتمانِ اظهار حقیقت را بهاست که انسان می

ای جهت حضور در تاریخِ عبور از حاکمیت مفاهیم در آورد و زبان گشوده

ی حاکمیت متافیزیک بر اذهان میان آورد و به تعبیر هایدگر از سیطره

 آزاد شود.

جا          نااميد از در رحمت مشو کمر کوه کم است از کمر مور اين

 پرستای باده

تر از کمر مورچه، باریک -تی و استواریهمه سخبا آن -در وادی عشق کمر کوه 

است، پس اگر در ابتدای امرِ مسیر عاشقی و عبور از مفاهیم، کار مشکل 

پرست که مجذوب شوق نمایاند، با امید به رحمت الهی ای عاشقِ بادهمی

ای، در این راه جای ناامیدی از رحمت الهی نیست؛ زیرا فرمود: الهی گشته

ام سبقت دارد و درنتیجه غضب عرضی رحمت من بر غضب« ضَبیسبََقَتْ رَحْمَتی غَ »

 است.

جز آن نرگس  مستانه که چشمش مرساد           زيرا اين طارم به

 فيروزه کسی خوش ننشست

در زیر این  -زخم قرار نگیردکه خدا کند مورد چشم-ی او جز نرگس مستانهبه

ون چشم بینایی از هر چیزی به زیبایی آن نرگس مستانه که همچآسمان هیچ

ی نمایاند، وجود ندارد و تنها آن نرگس مستانه و آن جلوهمظهری رخ می

زیبای اوست که هرجا نشست، در جای خودش نشست و زیبایی او در هر جایی 

ها شد و غیر از این نوع حضور که حضور حق که ظهور کرد موجب این خوشی

کس ر این عالم جای گیرد، هیچتواند به حضور حق ددر عالم است و سالک می

 در زیر این آسمان به مقصد حقیقیِ خود نرسید.

آرای  جهان اش باد که در باغ نظر               چمنجان فدای دهن

 تر از اين غنچه نبستخوش

ی او که در عالم شهود و در باغ نظر، آن جان انسان فدای دهان گشوده

ای به زیبایی سخن این مظاهرِ زیبای هآرایِ جهان هیچ غنچخالق هستی و چمن

گرِ صاحبان شهود عالم، به هم بسته نشد و هیچ کلامی به زیبایی کلام گزارش

گفتن ی دهان خود را پس از سخنالهی در این عالم ظهور نکرده و غنچه

 نبست.

حافظ از دولت عشق  تو سليمانی شد              يعنی از وصل ت وا ش 

 ه دستجز باد بنيست به

ها است و برای ورود به زندگیِ ترین دولتجایی که دولت عشق، بزرگاز آن

متعالی در صراط مستقیم الهی باید منوّر به نور عشق شده، جناب حافظ 

دهد که از طریق دولت عشق برای خود سلیمانی شده در آن حدّ که خبر می

استای وصل به اند و در ری عالم در زیر نگین فرمان او قرار گرفتههمه

معشوقِ خود چیزی جز باد در دست ندارد به همان معنایی که از خود چیزی 

چه در دست دارد همواره فرّار است و او همواره در وصل به ندارد و آن

                                                           
ند و از این دیدار شرك امظاهر اسماء و صفات حق ،و به باده او مستند و به قیومیت او برقرارند

داند و براى آنها وجود و هستى حقیقى قائل نیست پندار نشود چه آفریدگان را ظهورات آفریدگار مى

 مولوی گفت: نمود.چنانكه در نظره اولى و وهله نخستین بود و ترك اولى مى

 بدم مان از باد باشد دمحمله  ما همه شیران ولى شیر علم

 جان فداى آنكه ناپیداست باد  مان پیدا و ناپیداست بادحمله
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معشوق، به خودی خود مفلس است و مالک هیچ چیزی نیست و این است که 

 دارد. همواره سعی دارد با سلوک و تلاش این اتصال را محفوظ 

 والسلام
 11غزل 

 بسم الله الر حمن الر حيم

ها با چنین شوقی زبان حافظ، زبان اشاره است به معشوق ازلی تا انسان

رو ی لازم را از اعمال عبادی خود ببرند، وگرنه با این سؤال روبهبهره

شوند که چرا در مسیر عبودیت خود، عبور از غیر حق و اُنس با حق را می

ترین بریم. چرا واقعی لازم را نمیچرا از عبادات خود بهرهنیافتیم و 

شان بر ما ی حقیقیشود و خود را در چهرهها برای ما آشکار نمیزیبایی

 کنند؟آشکار نمی

که مونس دم صبحم             حق عهد درستيار قديم و به به جان 

 دعای دولت توست

قدیم و عهد درست در اصل یار قدیمِ جناب حافظ ذات لم یزلی است و حق 

پیمان ازلی انسان است با خدا که در نهاد فطرت آدمی نهفته است و 

ای است بین انسان و حضرت حق و خداوند با انسان پیمانی خاص بسته عُلقه

و انسان در فطرت و نهاد خود آن را قبول کرده. جناب حافظ به این حق 

اش دعای دولت دوست دمنس صبحترین حق است، قسم یاد می کند که موکه بزرگ

ی عالم دولت حق در میان آید زیرا شوق اصلی سالک الی الله است تا در همه

ی هر توهمی با حقیقت خواهد بدون وسوسهدر همین موضوع نهفته است. می

 آشنا شود.

ز لوح سينه نيارست                سرشک من که ز طوفان نوح دست برد

 نقش مهر تو شست

گوید آنچنان این محبت استوار تای پایداری به مهر محبوبِ خود میدر راس

تر شده و دست از طوفان نوح است که حتی اشک من از طوفان نوح شوینده

تواند آن مهر را از سینه من بشوید. تا برد، حال آن اشک طوفانی نمیمی

ی من راسخ شده. بر عهد خود با او پای این اندازه این محبت در سینه

 ها او را نرُباید.گیفشارد تا روزمرّهمی

که با شکستگی                   وين دل شکسته بخر ،ایبکن معامله

 ارزد به صد هزار درست

ای بکن و این دل شکسته مرا برای خود ای محبوب من بیا با من معاملعه

ارزد، دل اش به صد هزار دل نشکسته میخریداری کن که در عین شکستگی

ها ی آناش را زیر پا گذاشته و از همهی تعلقات دنیاییای که همهتهشکس

أَنَا »دهد: چیز فراتر رفته تا آن حدّ که حضرت حق وعده میدل کنده و از همه

ای که در خرابات شکستههای شکسته هستم. دلمن نزد قلب 26«عِندَْ المْنُْكسَِرَةِ قلُُوبُهمُ

ق و محبت، و آن حالتی است ماوراء ظاهر آید یعنی در محل عشدست میبه

 شریعت ولی نه حالتی بیرون از رعایت احکام شرع. 

                                                           
 .111المرید، ص  منیة - 26
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سيه  ،که از دروغ          تاسف  به صدق کوش که خورشيد زايد از ن  

 ستخ  روی گشت صبح ن  

گوید به در راستای عدم تعلق به امور محدود و رسیدن به حقیقت، می 

صدق و راستی گرایش پیدا کن تا خورشید و نورانیت از جان تو متولد شود 

و افق حقیقت و عهد ازلی به ظهور آید زیرا که از دروغ، تجلیات صبح 

 إِذا لصُّبْحِا وَ»گردد و سنت ازل که مقام ظهور حقیقت بوده و هست تیره و تار می

که مقام ظهور حقایق است و طلوع خورشید معنا، محقق  (11)التکویر/«تَنَفَّسَ

 شود.گردد ولی در صدق خورشید معنا آشکار مینمی

 27که خواجه خاتم جم          زبان مور به آصف دراز گشت و رواست

 ياوه کرد و بازنجست

به حجاب بردن حقیقت،  پردازی خود و بادر موقعی که نفس امّاره با دروغ

کند روا است و سزاوار است تا مور تجلیّات صبح ازل را تار و تاریک می

با آن همه خردی و کوچکی که همان زاهد متعصب است، زبان ملامت به آصفِ 

زیرا که روح ما، خاتم جم را  - 28که علمِ کتاب در نزد او است-روح بگشاید 

در جمع کثرت با وحدت و وحدت در  ی شهودی استکه عبارت از معرفت تامه

ی غلبه سکُر و فنا، یاوه کرد و گم نمود و باز نجست و در کثرت به واسطه

بینی که جمع در وحدت است به نحوی در طلب آن سست گشت و صدق و راست

 حجاب رفت.

چو لاف عشق زدی سر               نهايت دوستر از لطف بیب  دلا طمع م  

 ستبباز چابک و چ  

پایان ی دل! در مسیر سلوک إلی الله و اُنس با عهد ازلیِ خود به لطف بیا

حضرت محبوب امید داشته باش تا تو را از مقام سکُر و فنا به مقام صَحو 

و بقاء برساند. لذا وقتی در مسیر عشق و عزمِ رسیدن به حُبّ محبوب ازلی 

عشق وفا دار لاف زدی و دعوی محبت او کردی تا مرز سردادن باید به آن 

بمانی و چابک و چست در این مسیر از هر گونه ایثار و تواضع کوتاهی 

نکنی وگرنه از تاریخ مفاهیم به تاریخ حقایق ورود نخواهی کرد و باز 

ات که منکر هرگونه عشق و محبت آمیز درونیمانی و زهدِ سطحی و تعصبتو می

 به حضرت محبوب است. 

کنی به ترحم نمی             ت و هنوزشدم ز دست تو شيدای کوه و دش

 ستنطاق سلسله س  

                                                           
جا کنایت از حضرت سبحان جَم نام حضرت سلیمان است و خاتم جم یعنی انگشتر سلیمان که در این - 27

ه شهودی که مقام بقاء باللّ است و آصف کنایت از روح است و است و خاتم جم عبارت است از معرفت تامّ 

ی ود به مرتبهخواجه یعنی جناب آصف، خاتم جم را که بقاء بعد از فناء ب است.خواجه عبارت از آصف 

 کر تنزل داد. سُ 
أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبلَْ أَن يَرتَْدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ  قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ: »فرمایدسوره نمل است که می 51اشاره به آیه  - 28

كسى كه نزد او دانشى از كتاب ]الهى[ بود «فإَِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَريِمٌ قَالَ هذَاَ مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأشَْكُرُ أمَْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فإَِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفسِْهِ وَمَن كَفَرَ

آورم پس چون ]سلیمان[ آن ]تخت[ كه چشم خود را بر هم زنى برایت مىپیش از آن را -تخت  -گفت من آن 

پاسگزارم یا را نزد خود مستقر دید گفت این از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید كه آیا س

گمان كس ناسپاسى كند بىگزارد و هربه سود خویش سپاس مى هاكس سپاس گزارد تنكنم و هرناسپاسى مى

 .نیاز و كریم استپروردگارم بى
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گوید: در مسیر رسیدن به محبت، آواره در راستای گزارش از محبت خود می

کوه و دشت و بیابان شدم و تو از سر ترحم صدای زنجیر این محبت را سسُت 

 کنی.نمی

د گناه باغ چه باش               مرنج حافظ و از دلبران حفاظ مجوی

 ستر  چو اين گياه ن  

ای جناب حافظ از دلبران توقع حفظ و حفاظت و دلجوئی نداشته باش و 

کشی است. باغ گناه ندارد ریزی و عاشقها خونها مرنج که شیوه آناز آن

وقتی گیاهی که تو به دنبال آن هستی یعنی حفظ و حفاظتِ دلجوئی دلبران 

اغ رویاندن گیاه است و اگر روید، زیرا کار بو ترحم آنان، در آن نمی

روید نباید آن را به حساب باغ گذاشت، باغبان چنین گیاهی در باغ نمی

ی محبتِ محبوب و گرفتارشدن گیاهی را در این باغ ننشانده و در زنجیره

شدن آن رنجیره نباش، زیرا رسیدن به محبوب به عشق او به دنبال سست

 ی رسومات بشری ممکن است.ی از همههمه جلال تنها از طریق فناازلی با آن

 الله و برکاته      رحمةو السلام علیکم و 

 11غزل 

 بسم الله الر حمن الر حيم

 كه گير خود سر گو خ م  شراب است پرواى چه تو خ يال ز را ما

  خراب است خ مخانه
 تخییل بیدارى در یا شود دیده خواب در است كه صورتى و خَیال؛ شخص

 كنایت جااین و است، مملوّ  شراب از كه بزرگی است سبوى خُم؛ و شود كرده

 . اجسام عالم است از عبارت خانهخُم و. نموده خود جسم از

 زیرا نیست؛ محبّت از ترلطیف چیز هیچ صرف، عبودیت و محض ربوبیّت میان

 و فانى را خود ذات رساند و در آن حال سالكمی محبوب به را مُحبّ  محبّت،

 و دهدمى خبر مقام این از بیت این در شیراز یابد. عارفمی باقى حق به

تجلی صورت مثالی حضرت محبوب آنچنان مست اُنس با او  سبب به گویدمى

ام از محبت او شده های زمینی ندارم و آنچنان مملوّ هستم که نیاز به شراب

 كنونگوید اکه جایی برای محبت به غیر در من نمانده. لذا در ادامه می

 وقت این در كه پیشگیر، خود اصلىِ  عدمِ  راه كه بگویید را ما نامحرم جسم

رسد به  چه تا است؛ نابود و خراب ما شهود نظر در اجسام، عالم تمام

توان با معشوق به سر برد چه نیاز به شراب، گوید وقتی میمی. آن

شود، تجلیّات محبوب ازلی است. ی حقیقی میآفرینِ واقعی که موجب جذبهمستی

خانه بگویید بروند، زیرا خُمِ شراب در این جا سودی ندارد پس به خُم و خم

بسیار  و چیز خرابی بیش نیست. ما را و صورت مثالی معشوق کافی است که

های عالم ماده است در آن حدّ که خمخانه را تر از صورتشدیدتر و جدّی

 خراب نشان می دهد. 
 عين دهى كه ع ذبم شربت هر  دوستبى كه بريزيد بهشت است خ مر گر

 عذاب است

های عالم بهشت باشند، آن بهشت را با اُنس با آن معشوق دور اگر میّ 

گوارایی هم که به من بدهید عین عذاب  دوست، هر شربتانداخت زیرا بی

 و ذات بحر در استغراق حلاوت و لذّت برابر حلاوت، و لذّت هیچ است، چون

 از خبر بالا بیت در چون شیرازى عارف لاجرم. نیست توحید یلجّه در فناى

 ما شراب اكنون كه گویدمى و دهدمى جنّت نعیم لذّت از نیازىبى و استغنا
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 حضور 29«باللّه يقولون و باللّه يَجلْسون و باللّه يشَربون و باللّه يأكلون عباداً لِلّه انّ» :مقتضاى به ما طعام و

 حلاوت سواى كه بریزید؛ باشد، هم سرشت صافى بهشت خمر اگر پس است؛ دوست

 دهى،مى ما خورد به كه پاكیزه و عذب شربت هر دوست، مشاهده و استغراق

 .است عذاب عین
 بر نقش او خط خيال تحرير    گريان ديده در و دلبر شد كه افسوس

 آب است

کند. در غیاب دلبر حافظ به جهت رفتن دلبر اظهار افسوس و تأسف می

ی شود، گریهشود و زمانی که دیده در غیاب محبوب گریان میدیده گریان می

سازد زیرا در غیاب معشوق، تحریر خط خیال او کران میدیده، اقیانوسی بی

 شود.  مانند نقشی است که بر آب زده می
 بر نقش و. مطلقه حقیقت به است اشارت محقّقان، از بعضى اصطلاح در خط 

 اتّحاد به جهت فتوری که از شیرازى عارف است. زوال سرعت از كنایت آب

که  دورى و به جهت بُعد است، شده، اشک جاری واقع معنوى او با حضرت حق،

 . کنددر خود احساس می
 حجاب در پرورجان دلبر ادبى، ترك یواسطهشاید به كه افسوس فرماید:مى

شود و مثل نقشی رفت و با نوشتن نام او با تحریر خیال او مشکل حل نمی

توان نفس او را که بر آن سریع الزوال است. وقتی محبوب غیبت کند نمی

را احساس تحریر کرد بلکه باید طوری به ظهور آید که بتوان حضور او 

 نمود و تأسف حافظ از این عدم حضور است.
 در كه دمادم سيل زين  بود نتوان ايمن كه ديده اى شو بيدار

  خواب است منزل اين
گوید: ای دیده! بیدار شو که جای ایمنی نیست، خطاب به دیده خود می

های دمادم در منزل خواب یعنی در چشم، وجود دارد و که سیلبه دلیل این

ی مدام حسرت است که وقتی مثل سیل جاری شود و دمادم همان گریه سیل

خوش بود. دیده توان به جایی دلماند، چگونه میبودن نمیجایی برای ایمن

شود. می فرماید ای دیده! متنبه و اگر بیدار باشد متوجه ناایمنی می

 از گیرد،مى جای من گریان یدیده بر كه او خیال صور ترسمآگاه شو، مى

از حوادث دم به  كه باش بیدار دیده، اى. پذیرد زوال حوادث، دمادم سیل

 زیرا حوادث گوناگون غنود نتوان خبرىبى بستر بر و بود نتوان دم ایمن

 .رودزدنی فرصت اُنس با محبوب میچشم برهم و شودمى حادث دنیا در
 

 بسته آن از بيندهمى اغيار  وليكن تو بر گذردمى عيان معشوقه

 نقاب است

توان او را دید و لیکن گوید: معشوق عیان است و در حال گذر و میمی

داشتن است. این نقاب، چشمکنیم و این همان نقاب براو را غیر تصور می

شود تا نقاب غفلت از حضور معشوق است در عالم و این غفلت موجب می

معشوقه در منظر و نگاه فرماید: معشوق، غیر و اغیار دیده شود. لذا می

نقاب است بیند و از دیدن آن، بستهتو است ولی آن نگاه، او را غیر می

 باشد.و گرفتار حجاب می

در تجلى است با  دم هر است كه حق حقیقت از كنایت جااین در معشوقه

 مكانى هر اختلاف به ربوبیّت، و صمدیّت و احدیّت صفتى. مانند اسمى و هر هر

  از یعنى (14)الرحمن/«شَأْنٍ فيِ هُوَ يَوْمٍ كُلَّ»به همان معنا که فرمود: زمانى  هر و

 و كندمى تجلّى سلوك اهل بر دیگر حقیقتى دم هر الهیه، و كونیه حقایق

                                                           
 سخن او به و نشینندمى او به و آشامندمى او به و خورندمى او به كه دارد بندگانى خداوند - 29

 .  گویندمى
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 اسمى است/ ز ظهورى دورى هر به را حقیقت»برد. زیرا: می فرا را سالك

 .«است شورى افتاده جهان در
 غرق دل غم شوق از آتش در  ديد عرق لطف تا تو رنگين رخ بر گل

 گلاب است
بیند. به لطف غرق کند و آن را غرق عرق میگل به رخ رنگین تو نگاه می 

شود. به این معنا که با عرق دیدن آن رخ، خودِ گل از غمِ دل غرق گلاب می

 در آید. رخکند و عرقِ آن هم در میدیدن روی معشوق، غمِ دل او ظهور می

 نور كه بنابرآن نمود، توصیف رنگین به را آن و گویند را اللهّ  جهوَ  اصطلاح،

 كمالات یهمان افاضه كه الهی وَجه انوار رشحات از عبارت عَرَق و. است مطلق

 موجودات است مطابق ظرفیتی که دارند.  تمامى بر

 جهان كه آبى سر از دست  بگذاريم تا بيا دشت و د ر است سبز

 سراب است جمله
که آب در صحنه است، حال که چنین است در و دشت سرسبز است به علت آن

ی جهان بیا تا دست به سر چشمه آن آب بگذاریم. زیرا غیر از آن، همه

ای که منشأ حیات دَر و دشت است، برنداشت سراب است. باید دست از چشمه

و آن  ی ازلیاش آن ارادهکه هر آنچه در عالم، حیات و سرسبزی دارد ریشه

اند مگر وَجه او. در همین و سراب« هالک»باشد و بقیه همه سرچشمه می

 چیز ... همه (88)قصص/«تُرْجَعوُنَ إِلَيهِْ وَ الْحكُْمُ لهَُ وجَْهَهُ إلِاَّ هالِكٌ ءٍشيَْ كلُُّ»... فرماید: رابطه قرآن می

 سوىبه  همه و اوست؛ آن از تنها حاكمیت شود؛مى فانى او( پاك)ذات جز

 !شویدمى بازگردانده او

 عين فلكش محيط   درياى  تعظيم غايت از كه است راهى چه تو راه

 ستسراب ا

راه، تنها راه معشوق است، ای محبوب من! راه تو چه راهی است که از 

 غایت تعظیم و عظمت، دریای محیط فلک در برابرش عین سراب است. فلك

گیرد و راه محبوب و معشوق را فرا میی هستی همه كه است اعظم عرش محیط،

هایی که ما را به مخلوقات ی راهازلی چیزی است کاملًا جدای از همه

 فلك را آن رسانند، هر چند آن مخلوق دریای محیطِ فلک باشند که حكمامی

  خوانند.مى محدّد فلك و اطلس فلك و الافلاك
 تو محبّت و عشق راه گویدمى نموده، حقیقى محبوب به خطاب شیرازى عارف

با هیچ چیز قابل مقایسه نیست و  بزرگى غایت از كه بزرگی است راه چه

کند ی مسیر محبت است که انسان را از هرگونه محدودیتی آزاد میاین معجزه

 گشاید که هیچ محدودیتی ندارد. ای را در مقابل او میو راه گشوده

رباب  و چنگ یزمزمه از پر حجره كاين نصيحت جاى م ط ل ب دماغم ك نج در

 است
نهایت محبت راه یابد، طبیعی است که دیگر نیازی به کسی که به راه بی

گوید: در وجود من در جستجوی نصیحت مباش نصیحت نداشته باشد لذا می

های و هوی  ی چنگ و رباب است به جهتپر از زمزمه زیرا که این گوشه،

 نوای عشقِ به محبوب. 
دهد که مورد خطاب قرار می را گوی درونینصیحت واعظ شیرازی زاهدِ عارف 

 گیری نصیحتجای طلبِ  من دماغ یگوشه و كنج در راز، اهل حقیقت ای جاهل از

 و است رباب و چنگ یزمزمه از مملوّ  من، دماغ یحجره این زیرا منما؛

شدن محرومها را که ریشه در یک نوع متافیزیک و این نوع نصیحت گنجایش

 .از احساس حضور حق است، ندارد
 تو روى بر كه طرفه اى  برافروخت شمع صد تو روى از دل بزم در

 نقاب است گونه صد
 استهزایى و ظرافتى اشارت، و رمز سبیل بر بیت این در شیرازى رند

 تعالى، حق با عبدِ  عشقِ  منکر راه گزارِ نصیحت واعظِ  زاهد با دارد رندانه
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 لاجرم -جمال  اوصاف شنید از یا و آید فعل به جمال دیده از یا عشق كه

 محبّان، هاىدل بزم دارد درنموده اظهار می -«شأنه جلّ »مطلق  محبوب با خطاب

 است كه عجیب این و. شد برافروخته عشق آتش و محبّت شمع صد تو وجه از

 را نه تو كسهیچ و است جلال نقابِ  صدگونه تو جمال و وجه با این وصف، بر

 عاشق صدهزار با این وصف، حقّه شنیده؛ هو تو را كما اوصاف نه دیده و

 لیس جمیلٍ  مِن سبحان» اند:با توجه به این امر گفته. حال دارى یشیفته

پس بزرگ و بلندمرتبه است آن جمیلی که بر وَجه « الجلال الاّ  حجاب   لِوجْهِه

 او حجابی جز جلال خودش نیست. 

 سالك و كرده ظهور وَجه در بزم و میزبانیِ دل از تو صدای محبوب من! 

نقاب،  بربسته و است حجاب در تو روى هنوز كه طرفه این. شیدا نموده را

 شمع اى تو، آراىدل جمال كهآنبى فرمایدمتعصب مى زاهد لذا در ردّ 

محروم گردند،  تو محبّت از آتش مشتاقان هاىافروز پنهان باشد و دلدل

 ای صدگونه حجاب قرار دادی که در حجاب تعصب خود بمانند. هبرای عد
 اي ام لازم عجب طور بس  نظرباز و است رند عاشق ار شد چه حافظ

 شباب است
گوید که در امن قرار دارد که در واقع جناب حافظ از سه عالَمی سخن می

در داند که شباب معرفت است و اند و آن را لازمه روح جوانی مییک عالَم

آن عجایب و غرایبی وجود دارد و البته جای تعجب ندارد که کسی چون 

حافظ هم رند باشد و عاشق و هم نظرباز. نظربازی حالتی است که سالک در 

یابد که هر لحظه به نحوی ظهور دارد و با انداز خود حقایقی را میچشم

ا یک ای روبرو است و در نظر به محبوب خود هیچ وقت او رتجلیات تازه

دادن به ماهیات عبور کرده بیند، به یک معنا از نگاهِ اصالتنواخت نمی

رسیده و این خصوصیات اهل عرفان « حُسنِ روز افزون»و به تعبیر خودش به 

گذرد و در رهایی است و رندی حالتی است که سالک از سر کون و مکان می

 گیرد.مطلق نسبت به هر چیزی، غیر از محبوب قرار می

درونی و بیرونی را مورد خطاب قرار  گزارِ نصیحت واعظ زاهدِ  اب حافظ؛جن 

و رندی و نظربازی حافظ که  ی عشقدهد که از خودشان بپرسند این روحیهمی

اش در آن است که خود او را چون جوانی شاداب کرده جز آن است که ریشه

می غیر از شدن در قالب شریعت بالاتر برده؟ پس چرا به عالَ را از متوقف

 کنید تا در مقابل شما تاریخ دیگری گشوده شود؟ زهد و ریا فکر نمی

 

 الله و برکاته حمةو السلام علیکم و ر 
 19غزل 

 بسم الله  الر حمن الر حيم

 دولت تأثير اين رب يا  ستامشب خلوت، اهل گويند كه قدرى شب آن

 ستكوكب كدامين از
افزایِ روح تأثیر از و او است داده دست جانان وصلت به خواجه، شبى گویا

 كدام تأثیر از عُظْمى سعادت این ربّ  یا: داردعرضه می و كرده تعجب آن

 کردم. تصور نمی هرگز را دولت این است! زیرا ایستاره

، از اجمال به تفصیل و از  ئکةدر شب قدر حقایق با نزول روح و ملا اللهّ

تر کنند و انوار الهی به صورتی محسوسمی عالم عقل به عالم مثال نزول

گیرد و انسان هوشیار را به تعجبی عظیم تمام وجود انسان را در برمی

 دارد.وامی

ها اهل خلوت كسانى هستند كه در خلوت خود بعضى از حقایق غیبى بر آن

گردد، شب قدرى كه این گروه از عارفان و عاشقان و واصلان بآن مكشوف مى

 رسند.شود و به نتیجه مىبى است كه دعاها مستجاب مىمعتقدند، ش
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 در ایحلقه در دلى هر  رسد كم ناسزايان دست تو به گيسوى تا

 است رب   يا رب   يا ذكر

در آن شب قدر مورد نظر حافظ، اهل خلوت در حلقات ذكر، ذکرِ یا ربّ یا 

كه خداوند دست كسانى كه سزاوار عشق خدائى ربّ گرفته بودند براى آن

نیستند از این آئین و مسلك كوتاه كند، و نامحرمان را به حریم حرم 

 راه ندهد. 

ضور در فضای ناسزایان یعنى كسانى كه به جهت ظاهرگرایی خود سزاوار ح

هاى ذكر در حلقات عشاق تشكیل شده بوده تا ذکر پروردگار نیستند حلقه

به درگاه معبود و معشوق به نیایش و ذكر بپردازند و در آن شب عزیز از 

درازان را از این ورطه كوتاه سازد و حضرت معبود بخواهند تا دستِ دست

جو. و عملاً فرهنگ فتنه اند وها به خلوت عشاق راه نیابند زیرا نامحرمآن

ای برند تا خود را هرچند در قالب نحوهاُنس با حضرت حق را به حاشیه می

 از دینداری مطرح کنند که در آن عشق به حضرت معبود مرده است.
ی جام زنخدان توام کز هر طرف          صدهزارش گردن جان زير کشته

 طوق غبغب است
ی خود که عامل معنابخشیدن به زندگی جناب حافظ در خطاب به معبود ازل

 تو زنخدان چاه هلاك و دارد: كشتهاست و با نظر به حضرت محبوب اظهار می

 جانب گردن هر آن جمال، از و در نتیجه -حاکی از جمال محبوب است كه -هستم 

به او  به قدرى جانان غبغب یعنى اوست، غبغب چنبر زیر در جان هزار صد

شود و صورت ملکوتی مي آن مبتلاى و اسیر بیننده هر كه داده لطافت و حُسن

 .قراری اهل سلوک کرده استرا عامل قرار و بی

اندر آن ساعت که بر پشت صبا بندند زين              با سليمان 

 چون برانم من که مورم مرکب است

نگرد و مقصدی که بس متعالی جا جناب حافظ به ناتوانی خود میدر این

 در مسیر قرب حق، باد كه سوارانى آن میان دارد: دراظهار میاست، و 

 هم سلیمان حضرت با توانممي من مگر اند،سوار شده و كرده زین را صبا

  ای بیش نیست. مورچه من مركب كه باشم عنان
 خاك بلندش خورشيد تاج  اوست روى دارآيينه م ه كه من شهسوار

 است مركب نعل
است در  خدمتش ماه ملازم یعنى اوست، دارآینه ماه كه من شهسوار

چنان تابناک است در اظهار تجلیات قدسی که آن هایش،نمایاندن زیبایی

 .اوست اسب نعل خاك بلند، خورشید تاج
 هر هست تا ع ر ق آن هواى در 30رو گرم كافتاب بين عارضش بر خوى   تاب

  است تب روزش
 این آرزوى از تندرو خورشید كه ببین، را عَرق عكس جانان پاك روى بر

جانان به عشق  روى صفاى و لطافت كمال از یعنى. كندمي تب روز هر عرق،

 تماشاى به هواى رو گرم آفتاب نشیند،دیدن عرقی که بر رخسار جانان می

لرزد زیرا چشم او از مي دارانسان تب چون روز هر دیدنش، آرزوى در و آن

کردن به آن را ندارد و پرتو آن انوار در نگاهشدت انوار تجلیات تحمل 

آید و این قصه دورانی است که بشر در مظاهر عالم وجود نظرش لرزان می

با خدا مأنوس بوده و از این طریق او با خدا و خدا با او گفتگوها 

 .داشتند
  جام و يار لعل ترك كرد نخواهم من

 
 داريدم معذور زاهدان  مى

 مذهب است اينم كه
دادنِ آن دورانی است که شریعتی که آمده تا ما در نگرانی حافظ از دست

این دنیا با خدا زندگی کنیم را زاهدِ ظاهرگرا از او بگیرد و لذا 

                                                           
 رو یعنی تندروگرم - 30
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 و -گفتن خدا با خلق است که مظاهر سخن- یار لب كه نیستم كسى گوید: منمی

 زاهدان اى. مكن ترك را -ی عالم استکنندههای زیبای مستکه جذبه-مىّ  جام

من، و من عشق را که مذهب من است، ترک  مذهب این است كه بدارید معذورم

نخواهم گفت، وگرنه سراسر زندگی تنها خواهم ماند چه در دنیا و چه در 

 آخرت.

های زبان متافیزیکی تواند ما را از چارچوبجناب حافظ از آن جهت می

ایل زهدنمایی بروز کرده، آزاد کند که عهدِ با نفس امّاره را که در شم

عهد ببندد و به حقیقت رجوع داشته  در هم شکند تا انسان با پیمانه

باشد. از این جهت با اصرار بر سرِ بودنِ پیمان خود، به زاهدانِ غافل از 

 دهدآن پیمانِ ازلی ندا سر می

 عالى چه بناميزد من ك ل ك   زاغ  چكدمي بلاغت منقار ز حيوانش آب

 مشرب است
 اللهّ است.  بارك به معناى بنامیزد حیات است و آب حیوان، آب از مراد

چنان در بر گرفته که که تجلیات الهی او را آنجناب حافظ از این

ی عشق را بر قلم براند، به وَجد آمده و ای از قصهتوانسته است شمّه

 بلاغتش منقار از كه عالي است مشرب چه من، قلم به زاغ اللهّ  بارك فرماید:می

زیرا تنها از طریق عبور از زهد درونی که توقف در  چكد.مي حیات آب

توان از برکات شریعت الهی ظاهر شریعت است و عبادت برای ثواب، می

 مند شد و به آب حیات رسید و به رکوع و سجودی در خور دست یافت. بهره
 در اشظحاف جان ق و ت    زندمي زيرچشمى من دل بر  31ناوك كهآن

 لب است زير یخنده
در آخر گزارشی از وضع خود و ارتباطی که بین او و حضرت معبود است 

که در این راه چگونه تجلیات الهی جان حافظ را قوت بخشیده، دهد و اینمی

 زند،مي را غمزه تیر نهانى و زیرچشمى بر دلم جانان كه فرماید: آنمی

 حافظ به روح اشتبسم و نظرانداختن نهانىاوست،  تبسم در حافظ روح غذاى

داری واقعی شدند و با گونه عارفان نگهبانان دینو این .بخشدمي حیات

اند. امروز بیشتر از ها برگرداندهشعر خود خدا را همواره به زندگی

 دیروز نیازمند شاعران واقعی هستیم.

 

 والسلام

 31غزل 

 بسم الله  الر حمن الر حيم

ببست               راه هزار  33هزار دل به يکی تار مو 32زلفت

 گر از چارسو ببستچاره

کند، از معشوقی که واحد و جناب حافظ در این غزل از وحدت صحبت می

یگانه است و آن چیزی نیست که بتوان با آن ارتباط برقرار کرد. در 

ارد و که او جلوات و تجلیات دوحدت چیزی جز وحدت وجود ندارد مگر آن

کنند. لذا معشوقِ یگانه چون رخسار بیان می« مو»و « زلف»عرفا آن را با 

کند، حالت دیگری از خود زیبا و درخشان خود را در جلواتِ زلف نمایان می

 دهد.نشان می

های غیر متناهی تنها یک دل را بلکه هزار دل یعنی دلگوید زلفِ تو نهمی

که -ی زلف که با یک تارِ مو نه با همهی موحدان باشد را، های همهکه دل

گر را راهِ هزار چاره« تار مو»ببست، و همین  -تجلّی یکی از اسماء الهی است

ی عقلا و حکما اند، از چارسو ببست. در نتیجه اگر همهکه به دنبال چاره

                                                           
 تیری درون خالی است. ؛ناوک - 31

ی نمایش کمالات حقیقت وحدانی است و از جهت معنای عالم کثرت است که از یک جهت آینهبه « زلف» -32 

 دیگر حجاب آن.

 تعیّنی است از تعیّنات.« تارِ مو» -33 
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و سیاستمداران جمع شوند و برای رهایی از این تار مو تدبیر کنند، 

دادن جهات بسته است و هیچ عاشقی از دلها از همهه آنتوانند چون رانمی

به این معبود یگانه رهایی ندارد و باید در اُنس با تجلیات و زلف یار 

 همواره گرفتار ماند.

ای و در  اش دهند جان            بگشود نافهتا عاشقان به بوی نسيم

 آرزو ببست

ای از د، معشوق نافهکه عاشقان با بوی نسیم معشوق جان دهنبرای آن

مشکِ روحانیِ خود را گشود و درِ آرزو را ببست زیرا با استشمام بوی انوارِ 

شوند و در آرزوهای دنیایی نفی می -که همان تجلیات اسمائ الهی است-معشوق 

چیز رسیده است، به همان معنایی که حضرت آن صورت عاشق به همه

بوی پیراهن « یُوسفُ ریحَ  لاجَدُِ  إِنِّي»د: که فرموبه حکم این «السلامعلیه»یعقوب

 را استشمام کرد و به مطلوب خود رسید.  «السلامعلیه»یوسف

ی حضرت ی گشودهشود که عالَم، صورت نافهاز این جهت جناب حافظ متذکر می

محبوب است تا عاشقانِ آن حضرت تمام وجود خود را به انوار الهی بسپارند 

 برکنند و آرزوهای دنیایی از سر بیرون نمایند و در اللهّ و دل از ماسِوی

کشف شمّی خود جانشان به نفحات صفات جمال سیراب گردد و از خلق مستغنی 

به جان خرّم »یابند و ی حضرت معبود میی بگشودهچیز را نافهگردند و همه

ورزیدن به طبیعت که این است راز عشق«. اند که جهان خرّم از اوستاز آن

اند و رودها چگونه درختان در همایش خود به نور قیّوم حضرت ربّ ایستاده

های بسترِ حرکت خود خوانند و در مقابل سنگدر جستجوی مقصد، ترانه می

ی الهی را به نمایش گذارند. چرا دهند تا معنای عاطفهانعطاف نشان می

ای است از افکنند؟ نشانهچنین با شکوه بر دشت سایه میها ایناین کوه

 راستی و درستی.

شيدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو           ابرو نمود و 

 گری کرد و رو ببستجلوه

به این دلیل شیدای معشوق شدم که او چون ماه نو ابتدا ابرو نمود و 

گری کرد، روی ببست و پنهان شد. زیرا جذبات الهی چون که جلوهپس از آن

شوند آورند، پنهان میای که پدید میو پس از جذبهدرخشند برق هستند، می

تا تجلی جمال و جلال هر دو در صحنه آید و معنای شب و روز، معنای دیگری 

 داشته باشند. 

 اندر پياله ريخت           اين نقش
 
ها نگر که ساقی به چند رنگ می

 چه خوش در کدو ببست

ی در چند رنگ در پیالهحضرت ساقی میّ محبت خود را در جلوات مختلف و 

های گوناگونِ انوار الهی را ریزد. حال تو این نقشجان سالک إلی اللهّ می

عنوان ظرف به - ی جان آدمی که همچون کدوبنگر که چه زیبا در این پیاله

ی محبت خود را تنها به ریخته و کار را به انتها رسانده و جلوه -شراب

ات متنوع او در پیاله و کدوی جان یک روال جاری ننموده، بلکه تجلی

ی جلوات بنگرد و سالک انواع افاضات را بروز داد تا او حق را در همه

ی بالندگی حق ببیند. بادهایی که تا دوردست همّت سفر جا را آینههمه

 دارند و زمینی که پذیرای شیار شخم است، تا بسترِ تولدی دیگر باشد.

اش های غلغلون خ م            با نغمهيا رب  چه غمزه کرد صراحی که خ

 اندر گلو ببست

اش، راه گلوی ای است که صراحی با انوار شراب درونخدایا این چه غمزه

اش، راه های غلغلاش و با نغمهگونمرا بست، ظرف خونِ خم با آن شراب لعل

ام و هیچ چنان بست که از شدت مستی دیگر سکوت پیشه کردهگلوی مرا آن

چنان از توانم بدهم، زیرا ظرف جانِ سالک آنرشی از احوالات خود نمیگزا

گفتن را از او گرفته. شراب محبت لبریز شده که سرریز آن امکان سخن
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تر است شان داشت، جایی که دیگر خوشها است که باید نگاهبسیاری از سخن

 الفاظ در میان نیایند.

بر اهل و جد و              ی سماع   مطرب چه پرده ساخت که در پرده

 حال در  های و هو ببست؟

اش، ی سحرآمیزاین مطرب، هم او که محل تجلی جذبات الهی است، با غمزه

ی سماع چه سازی ساز کرد که درِ هیاهو را بر اهل حال و وَجد و در پرده

آید خود کرد که صدایی از ما در نمیچنان ما را از خود بیشور ببست و آن

های عارفانه به طمأنینه رسیدیم. چون قایقی که گر از آن پایکوبیو دی

 وار او را جلو برند.های آرام بسپارد تا گهوارهخود را به موج

حافظ هر آن که عشق نورزيد و وصل خواست            احرام طوف  

 وضو ببستی دل بیکعبه

شود کر میشود، جناب حافظ متذجایی که بدون عشق وصل میسر نمیاز آن

طور که احرامِ بدون وضو باطل است و حاجی را به مقصد قبول طواف همان

رساند؛ وصل بدون عشق ممکن نیست و عابد و زاهد را به وصل و قرب نمی

این  -هایی که در طلب قرب الهی ی آنرساند. و این تذکری است به همهنمی

با حضرت  ها بدانند باید در نسبتهستند، آن -ترین و تنها مقصد انساناصیل

 گی را به صحنه بیاورند.پیشهمعبود، عاشق

ی درستِ زندگی عشق نحوه 34به همان معنایی که عبودیت هدف خلقت است،

خواهد انسان بماند و از این است و این نیاز اصلی هر انسانی است که می

ر از ظلمات فرو نپاشد و مند شود تا در این دنیایِ پی الهی بهرهجرقه

توان چنین بود، ی خود را که تنها با حضرت معبود میشور و شوق عاشقانه

 محفوظ بدارد.

داشتن و عشق را با گاه که دوستکند آنعشق به خدا انسان را مجذوب می

جوشد باید شستشو ای که زندگی از آن میمردم مبادله کنیم. ما در چشمه

یهمانی خدا را بر ما بگشایند و آن چشمه، تنها کنیم تا راه ورود به م

داشتن است که راه حلّ ما است تا از تکبّر رها شویم، شیطان زندگی دوست

ها کند و در این گرفتاریرا با نیازهای زمینی به تکبّرکردن تبدیل می

های رباید و افقداشتن را میمیرد. آری! نیازهای زمینی دوستعشق می

کند و در آن حال ظلمات فقیر و غنی گلوی ما را مسدود میرمزآلود زندگی 

 فشارند.را می

 والسلام   
 30غزل 

 بسم الله  ار حمن الر حيم

خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست            گشاد کار من اندر 

 تو بست 35هایکرشمه

 خود را در عالَم حافظ وارد کنید و به حقیقت عقل اول یعنی نور محمدی

ی عهد ازلی شما ر اندازید و همراه حافظ با نور آن حضرت که سرچشمهنظ

طور نجوا کنید: در همان زمان که خداوند صورت ابروی با حقیقت است؛ این

آن ابرو را دلگشا نمود و در  -که تعین صفات و کمالات الهی است - تو را بست

 ار داد.های تو قرهای چشماین نسبت، گشودگیِ کار من را در کرشمه

ابرو در اصطلاح عبارت است از حجاب ربوبیّت در عبودیّت؛ و آن ابرو را 

 ها به نور آن ذات قدسى است.دلگشا گفت به جهت آن كه فتح باب جمیع دل

                                                           
من جنّ و انس را خلق ( 46)ذاریات/«لِیَعْبُدُون إِلا   الإِْنْسَ  وَ  الْجنِ   خَلَقْتُ  ما وَ »فرمایند: حضرت حق می -34 

 رای عبادت.نکردم مگر ب
 و كرشمه ، ناز و به گوشه چشم نگریستن. و به معنى ظهور و بروز در نظر آمده. - 35
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فرماید: خداى تبارك و تعالى وقتى كه به ید قدرت كامله و دست حكمت می

بالغه خود، صورت تعیّن علمى ذات تو را نقش بست، گشایش كارهاى دینى و 

ی وجود ی کاینات را با وجود تو بست؛ زیرا كه واسطهدنیوى ما و همه

رابطه  ذات توست و بس. در همین« آیدهمراه با كمالاتى كه در پى او مى»

نخستین چیزى كه « اوّل ما خلق اللهّ تعالى نورى»فرمودند:  حضرت رسول

خداوند آفرید، نور من بود. و جناب حافظ در جان خود نظر به چنین 

ی خود مدّ نظر داشته حقیقتی دارد که همیشه باید او را در یاد و خاطره

 گوید. باشد و در ادامه می

نشاند       زمانه تا ق ص ب نرگس  قبای  مرا و سرو چمن را به خاک  راه

 تو بست

نشین نشینِ راه تو کرد، حتی سرو بلند بالایِ چمن، خاکتنها من را خاکنه

 ای واقع شد که نرگس قبای تو را پوشید. راه تو شد و این در وقت و زمانه

پیشه و آزاد جا، محبّان و مشتاقان استقامتسرو؛ مراد در این

هاى فیض ازلى است كه منشأ گل مراد از چمن، نور محمدی اند. واندیشه

 و ابدى است.

جا مراد قباى تن و جسد مبارك ی نازك از كتان. و در اینو قَصَب، جامه

 كه، تن مبارك او نور مجسمّ بود. است. اشارتى است لطیف به آن محمّدى

بیان در بیت سابق، بیان تعیّن علمى آن حضرت نمود؛ و در این بیت، 

. یعنى وقتی زمانه محل ظهور جسم مبارک تو تعیّن عینى خارجى آن حضرت

ی مصفای تو در آن به صحنه آمد، مرا و سایر محبّان و عاشقان شد و جامه

ی هزار عزّت و اعتبار است، سپرد. و مساعدت را به راه خاكسارى كه سرمایه

ا از تار و پود ی قباى تعیّن جسمانى تو رزمانه از آن هنگام كه جامه

ی عالم شهادت عناصر دنیایی بروز داد و تو لباس جسمانى پوشیدی و متوجّه

شدى، همه را متوجه تو کرد تا تماماً در مقابل تو معنای تواضع را به 

جان خود بچشانند و به یاد عهدی بیفتد که با خدا بستند که تنها او را 

 عبادت کنند. 

د            چو غنچه هرکه دل اندر هم از نسيم تو روزی گشايشی ياب

 پی هوای تو بست

نشین راه تو گشتیم، ی ابروی تو شدیم و مانند سرو خاکآری اگر ما بسته

بستن به تو، نشینی هم از طریق نسیم تو است که به جهت دلعلاج این خاک

ای که روزی روزی موجب گشایش بستگی ما به توخواهد شد، درست مانند غنچه

خواهد گشت. این سرنوشت هرکسی است که دل در پی هوای تو بست و گشوده 

دل از همه گسست و به تو پیوست که بالاخره خودت راه گشاده ای خواهی 

 بود در مقابل او.

جان ما از نسیم فیض عام و هدایت تامّ تو روزى گشایشى خواهد یافت و 

مثل بازشدنِ  قبض ما که مانند غنچه است به بسط دایمى تبدیل خواهد شد.

غنچه. هر سعادتمندى كه دل در محبّت و عشق تو بست در مسیر بسط تامّ 

 گیرد. قرار می

جناب حافظ متذکر عالَمی است که بشر فراموش کرده. عالم اُنسی با نسیم 

تواند با نسیمی که معنویتی در افق زندگی هر انسانی حاضر است و می

 را زنده نگه دارد.وزد، جان انسان همواره از آن افق می

مرا به بند تو دوران چرخ راضی کرد           ولی چه سود که 

 سررشته در رضای تو بست

کند، در این روزگار مرا به بودنِ گردش چرخ که وقایع عالم را ترسیم می

در بند تو راضی کرد و قسمت من را در بودنِ در بندِ تو قرار داد، ولی 

 ضای تو بست که چون تو راضی هستی او راضیهمه، سررشته را به ربا این

 خواهد .چه را که تو بخواهی او میاست و هر آن
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شدن راضى واقعی آن کسی است که از رضای خود بیرون آمده باشد، به داخل

ی محبوب در او در رضاى محبوب، به حیثیتى كه هیچ میلی به خلاف اراده

دت و محبّت تو، دوران چرخ و فرماید: مرا به قید بندگى و ارانباشد. می

گردش فلك راضى به حقیقت كرد و لیكن رضاى من سودى ندارد؛ زیرا كه سر 

ی رضای تو است كه عین رضاى حق است. باید كه ی این رضایت وابستهرشته

چه در كمال تبعیّت از اوست. چنان تو از من راضى شوى و رضاى آن حضرت

 از مُحبّ، مستحبّى هم فوت نشود.

سبت عجیبی بین رضایت انسان از زندگی نسبت به خدا و بین رسیدن به ن

باشد، هست. به  و سایر معصومین رضایت محبوب متعینی که رسول خدا

 توان شد.که در راستای رضایت مُحبّ متعَین وارد بهشتِ رضایت الهی میطوری

 چو نافه بر دل مسکين من گره مفکن             که عهد با سر زلف  

 گشای تو بستگره

که دل مرا گره نزن، در حالی -مانند داردکه حالتی بسته و گره-مانند نافه 

ی تو بوده است. عهد من با زلف تو گشوده است و عهد من با سر زلفِ گشوده

 زننده.گشا است و نه گرهزلفی است که گره

ه عهد گوید هرگازلف در اصطلاح، حبل المتین و عروه وثقى را گویند. می

گشایى الوثقاىِ شریعتِ تو كه گرهةمحكم و استوار با حبلُ المتین و عرو

مرا همواره  هاى در قبض قرار گرفته در میان است؛ مثل نافه، دل مسكیندل

كُنتُ نبیاً و آدمُ بینَ »مبتلاى حال قبض مپسند؛ زیرا كه تو به مقتضاى 

بودن و، پس چه جایِ در قبضدر ازل نبى بودى و ما امّت ت 36«الماءِ و الطّین

 گشای تو بوده است. ی زلف گرهاست این دل مسکین را که از ازل بسته

ای است که جمال حق به حجاب رفته و نور مند زمانهجناب حافظ گله

ی به ظهورآمدن جمال حق است در حاشیه قرار گرفته، که وسیله محمدی

به تاریخ  چون نورمحمد کند تابدین لحاظ آن نور را دعوت به حضور می

 گیر شود و قبض عالم به بسط بگراید.برگردد و تجلیات الهی همه
تو خود وصال دگر بودی ای نسيم وصال           خطا نگر که دل  اميد 

 در وفای تو بست

گوید: ای می با نوعی خودآگاهی به جایگاه عقل اول و حقیقت محمدی

ای، تو در واقع حضرت محبوب شده نسیم وصال که موجب نوعی وصال من با

ی وجود تو بنگرم ولی خطای مرا بنگر که ای هستی تا او را در آینهواسطه

برد باید به تو امید چنان نورانی و مصفا بودی که دل گمان میتو آن

رفته است که بشریت در عهد ایمانی خود در بست. این همان معنویت از دست

یافت و متوجه این امر بود که باید ا را میبه راحتی راه خد جمال محمد

ها ها را نادیده گرفت و نه برای آنبه خداوند امیدِ وفا بست و نه واسطه

 اصالت قائل شد.

ز دست ج ور تو گفتم ز شهر خواهم رفت            به خنده گفت که 

 حافظ برو! که پای تو بست

خود گفتم از این شهر با  -که جور فراق و سختی فراق است-من از دست تو 

ای کرد و گفت: چه کسی خواهم رفت، و معشوق در مقابل این گلایه، خنده

چه تو را نگه توانی بروی، چرا معطلی، آنپای تو را بسته است؟ اگر می

 داشته، بند محبت است که رهاشدن از آن ممکن نیست.

ض. و جُور در اصطلاح، بازداشتن سالك است از سیر در عروج به سبب قب

یعنى جورى كه به سبب عدم التفات تو بر من ، قبض از حدّ « جُور تو»معنى 

کند كه از دست تعدّى عرض می گذرد. با نظر به مقام قدسی حضرت محمدمى

قبضی که در مسیر شریعت پیش آمده و طاقت او را این وجه از شریعت محمدی 

                                                           
میان آب و  من پیامبر بودم، در حالى كه آدم» .] بین الروح و الجسد[:101احادیث مثنوى، ص  - 36

 «گل بود.
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است بیرون خواهم  جور حاکمگوید از شهر و دیاری که اینطاق کرده ، می

رفت و رخت انتقال به جایگاهی دیگر که جایگاه چنین قبضی نباشد، خواهم 

به تبسمّ و استغنا كه لازمه شأن محبوبى است. فرمود كه اى  بست و او

کسی بسته است. از آن جهت که جایی جز حضور در حافظ، برو، پاى تو را چه

 ر عالم وجود ندارد.  د تاریخی که تاریخ عهد با شریعت محمدی است

 والسلام

 بسم الله  الر حمن الر حيم

 31غزل 

 

جناب حافظ در تفکر حضوری خود که بدون واسطه با حقیقت مرتبط است، 

برد و نظر به مقام بلند انسانی سر میدر فضایی که در عهد ازلی خود به

شروع طور دهد و اینآید را به ما گزارش میچه بر او پیش میدارد، آن

 کند:می

خلوت گزيده را به تماشا چه حاجت است         چون کوی دوست هست به 

 صحرا چه حاجت است

گزینی در جای خود موجب ملاقات با انوار ربانی جایی که خلوتاز آن

شود، برای سالک جایی برای تماشای مناظر زیبای صحرا و بیابان می

نیازی به تماشای بیرون از خود ندارد گزین گوید: سالکِ خلوتماند. مینمی

رو ترین مناظر ربانی روبهی جان خود با عالیاز آن جهت که از دریچه

 شود از غیر، دل کنده است تا در کوی دوست وارد شود.می

ی جمال محبوب را گویند و كوى دوست خلوت در اصطلاح عرفا، مقام مشاهده

كه اگر مُحبِّ در مقام مشاهده  اشاره است به همان مقام مشاهده. پیداست

محبوب، ملاحظه غیر نماید، به سبب آن مؤاخذه شود، زیرا در آن مقام 

باشد. به آن معنا که در  37«طَغى ما وَ  الْبَصَرُ  زاغَ  ما»باید متّصف به صفت 

فرمود: چشم او به هیچ جای دیگر منحرف نشد و  «وآلهعلیهاللهه صلواة»وصف خاتم انبیاء

انوار ربانی هیچ تخلفی ننمود. جناب حافظ در ادامه با نظر به  در مقام

ی گشایش انوار رحمانی صورت مثالی محبوبِ الهی خود که او را دریچه

 دارد:بیند، اظهار میمی

جانا به حاجتی که تو را هست با خدا          کآخر دمی بپرس که ما 

 را چه حاجت است

دهم که آخر از با خدا داری قسم میای جانان من! تو را به حاجتی که 

ما دمی بپرس که ما را چه حاجت است و سؤال کن حاجت ما چیست که این 

 کنیم.کشیم و تمنّا میساییم و منّت میاندازه پیشانی بر آستانه می

ای پادشاه ح سن! خدا را بسوختيم          آخر سؤال کن که گدا را 

 چه حاجت است

ا که در بیت قبل مورد خطاب قرار داد، در این جناب حافظ جانان خود ر

گوید: ما در فراق عشق تو کند و میبیت با عنوان پادشاه حُسن خطاب می

کردی که این گدا سوختیم، حال با توجه به این امر کاش از ما سؤالی می

 سوزد.چه حاجت دارد که در عشق تو می

را نیست. پس مراد از  حُسن، جامعیّت كمالات را گویند و آن جز حق تعالى

پادشاه حُسن جمیل على الاطلاق است جلّ شأنه. و معنى لفظ خدا را یعنى به 

 عزّت خدایی خود. 

ی در بیت بالا نظر به محبوب مثالی داشت که دریچهبهتر است بگوئیم: 

ی شوق، دامنِ دل او را گرفت، گشایش انوار رحمانی بود ولی چون جاذبه

گوید: اى پادشاه حُسن و انوار رحمانی نموده، مىلاجرم خطاب به خودِ 

ی جمال هستی، در آتش هجران تو سوختیم، به عزّت زیبایی که صاحب همه

                                                           
 (.11 یی نجم، آیهسوره)«چشم خطا نكرد و از حد در نگذشت» - 37



66 

خدایى خود آخر سؤال كن و بپرس كه گدا را چه حاجت است؟ زیرا كه در 

مذهب سالکِ واصل اظهار حاجت در میان نیست. مطابق سنّت خلیل 

خواستند او را بالای منجنیق گذاشتند و می اوکه  هنگامی «السلامعلیه»الرحمن

جبرئیل به ملاقاتش آمد و پس از سلام گفت: آیا نیاز  ،را در آتش بیفکنند

! در جواب گفت: امّا به تو نه «السلامعلیه»داری که به تو کمک کنم ؟ ابراهیم

پیشنهاد  «سلامالعلیه»جبرئیل به حضرت ابراهیمپس « فَاسئَل رَب کَ  فَقالَ جَبرَئیلُ »

حَسبی »فقال: . طلبی پس نیازت را از خدا بخواهکه از من کمک نمیکرد حال

گفت: همین قدر که از حال من «السلامعلیه»ابراهیم؛ «مِن سؤُالی عِلمُهُ بِحالی

. با توجه به چنین مسلکی جناب حافظ در ادامه اظهار آگاه است کافی است

 دارد:می

ل نيست          در حضرت کريم تمن ا چه ارباب حاجتيم و زبان سؤا

 حاجت است

هایشان هستند، ای ارباب دارائیما سراپای وجودمان نیاز است و اگر عده

ما ارباب حاجتیم، در این حال در حضرت کریم چه زبانی برای تمنّا 

توانیم چیزی بخواهیم بگشائیم؟ چون سر تا پای وجودمان نیاز است نمی

ماند تا از او سؤال ریم منتظر سؤال و تقاضای کسی نمیخصوص که حضرت کبه

 شود و سپس او ببخشد.

محتاج قصه نيست، گرت قصد خون ما است        چون ر خت از آن تو است 

 به يغما چه حاجت است

گوید: اگر برد میخطاب به محبوب ازلی خود که همواره با او بسر می

که نیاز به قصه و بهانه بی آنخواهی خون ما را در فراق خود بریزی، می

چیز باشد، این کار را بکن. زیرا رخت از آنِ تو است و در شرایطی که همه

در اختیار تو است، چه نیاز داری که دست به یغما و تجاوز بزنی. تو 

 ای.نیاز به یغما نداری در ملک خود تصرف کرده

دمه ندارد، گوید: اگر تو را اراده هلاك جان ماست؛ احتیاج به مقمی

زیرا وقتی رخت جان و متاع حیات و روان ما از آن تو و ملك توست، پس 

به یغما و تاراج چه حاجت است؟ تاخت و تاراج در متاع بیگانه معنا 

ای ندارد، ما در دهد، تصرّف مالک در ملک خود احتیاج به هیچ مقدمهمی

راسر وجودمان این رابطه جایی برای خود قائل نیستیم که مقاومت کنیم، س

 تحت تصرف تو است. 

گردد که گفت در ارتباط با کریمان جای بعد از آن به مطلب قبلی برمی

 گوید: اظهار حاجت نیست و می

جا نماست ضمير منير  دوست            اظهار  احتياج خود آنجام جهان

 چه حاجت است

خورشید  نما یعنی مانندضمیر منیر و دل روشن محبوب مانند جام جهان

است و چیزی در آن پنهان نیست تا بخواهی با نظر به چنین مقامی اظهار 

 احتیاج کنی، که البته این مقام، مقام خاصی از سلوک سالک است.

نماى ضمیر منیر دوست، عبارت از علم كلّى الهى است كه محیط جام جهان

ف است. كل است. سالکان را در دعاكردن و یا صبرنمودن بر نزول بلا اختلا

ی دانند و بعضى صبركردن را. قشیرى در رسالهبعضى دعاكردن را شایسته می

اند: به آن معنا که گفته« زبان مبتدیان به دعا گشاده بُود»گوید: خود می

و » شود کسی که خدا را شناخت، زبانش دراز می« من عرف اللهّ طال لسانه»

من عرف »نایی که حلاجّ گفت: به همان مع« زبان منتهیان از دعا بسته بُود

شود. عارف شیرازى در کسی که خدا را شناخت، زبانش لال می« اللهّ كَلّ لسانه

گوید و كار خود را بر توكّل این چهار بیت، مطابق مذهب منتهیان سخن می

 دهد.و تفویض قرار می

آن شد که بار من ت ملا ح بردمی            گوهر چو دست داد به دريا 

 حاجت استچه 
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کشیدم، ولی وقتی گوهر یابی به گوهر، باید منّت ملاح را میبرای دست

 تنها به ملاحّ که به دریا هم نیازی نیست.  دارم نه

جا مرشد خارجی است كه كشتى تباهى وجود سالك را از بحرِ ملاحّ در این

ه رساند. و گوهر، عبارت از فقر تامّ است. چنانچمهالك به ساحلِ مراد مى

که بار منّت یعنی آن وقتی 38«.الجوهر فقر و سوى الفقر عرض»گفته شده : 

کشیدم، گذشت زیرا چون گوهرِ فقرِ تامّ كه مقصود اصلى است، مرشد را می

از  واسطهبرای سالک ظهور کند و عارف به مقام ولایت كبرى  رسید و بى

ن معنایی که مند شد ،از مرشد خارجى مستغنى گردد. به همانور حق بهره

برای مروارید باید منّت ملاحّ کشید؛ امّا چون مروارید حاصل گردد، دیگر 

ماند؛ حکایت سلوکی است که تا او را احتیاج به ملاحّ و به دریا نمی

پیش رفته در آن حدّ که به فنای خود که همان دریاست « فنایِ فنا»ی مرحله

 هم نظر ندارد.

داندت وظيفه، تقاضا يار           میبخش  ای عاشق گدا! چو لب  روح

 چه حاجت است

داند تو چه نیاز بخشِ یار میای عاشقی که سراسر نیازی! چون لب روح

 داند، چه نیاز به تقاضا است.ی خود را نیز میداری و وظیفه

لب در اصطلاح، اشاره به فیض رحمانى است كه به لطف كامل خود، عاشق 

گذارد و آرد و محروم نمىى، به كنارِ قبول مىرا از میان سرگشتگى و دور

عبارت از آن است؛ به لحاظ این معنى لب یار را  39«رُوحي مِنْ  فیهِ  نَفَختُْ »

 گفت. بخشروح

ای مدعی برو که مرا با تو کار نيست          احباب حاضرند به 

 اعداء چه حاجت است

د تا دوستانی که شوجایی که وجود تو موجب میای مدعیِ محبت از آن 

محبت ی محبتآینه اند، در حجاب روند، مرا با تو کاری نیست و با دشمنان ِ

 و دوستی در این مسیر حاجتی ندارم.

حافظ تو ختم کن که هنر خود عيان شود             با مدعی نزاع و 

 محاکا چه حاجت است

با توجه به این که معتقد است هنر به خودی خود عیان و آشکار است و 

معنا است. خطاب به کند و تبلیغ در هنر بیهرکجا باشد خود را نمایان می

فهمند، چه لزومی گوید پس وقتی هنر آشکار است و اهل هنر آن را میخود می

 دارد که به بحث و نزاع با مدعی بپردازی. 

ی در هر دو بیت، دشمنِ راهِ رجوع به حق است که در همهمراد از مدّعى   

حتی عشق  -چیز را تاریخ راهِ رجوعِ بشریت به خداوند را بسته است و همه

رفته کند معنویتِ از دستکند و مزاحم حافظ است که تلاش میزمینی می -را

شود که توان همه جناب حافظ به خود متذکر میرا یادآوری کند. با این

تر از آن است که هنر را در حجاب ببرد و در حضور قرارگرفتن عی کممد

 بشر به فراموشی سپرده شود. 

 والسلام

  33غزل 

 باسمه تعالی

رواق منظر چشم  
ی توست          کرم نما و فرو آ، که من آشيانه 40

 ی توستخانه خانه

من دارد که رواق چشم در نظر به معشوق و تجلیات انوار او اظهار می

بیند و تو در آن رواق که چشم متعلق به تو است و تنها تو را می

                                                           
 فقر است؛ و غیر از فقر، عرض است. ،ذات هر چیز گوهر و - 38
 (14 ی، آیهی حجر)سوره...«و در آن از روح خود دمیدم » - 39

 یعنی مردمک چشم. چشم خود را چون رواقی محل محبوب خود قرار داد. ،چشم رواق منظرِ  -40 
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باشد، منزل داری. حال که چنین است، کرم نما و کرامت کن و از عزِّ می

 ی تو است.ملکوت در منزل خود فرود بیا، که این خانه خانه

رسد، به حسب آن احوال كه در آن چون سالك به رتبه تجلّیات افعالى مى

را در عالم مثال، مُمَثّل به صورت  -جلّ شأنه -و غالب است، حضرت حقدم بر ا

نماید. و به آن صورت مثالىِ مظاهر محسوسه از انسان و غیره مشاهده مى

یابد و اگر در این حالت ترک ادبی از محبوب، اُنسى تمام و الفتى تامّ می

تش حرمان شود و او را گرفتار آاو سر زند آن صورت مثالی از او سلب می

 کند. از انُس با محبوب ازلی که در صورت مثالی ظهور کرده است، می

کشد عارف شیرازی جناب حافظ با توجه به امر فوق، عذر تقصیر پیش می

نماید كه رواق منظر چشم من، یعنى ی آن دولت را مىو استدعاى اعاده

ه را عفو مردمك چشم من، آشیانه خاص و منزل محض توست. كرم نماى و گذشت

فرماى و باز نزول نماى؛ كه خانه مردمك چشم من، خانه خاص توست. در 

رود از این رابطه که بعضاً دولت اُنس با محبوب از منظر جان سالک می

درویشى را دیدم در بادیه زیر خار مغیلان نشسته »جنید بغدادى داریم که: 

اینجا بنشانده؟  در جاى صَعب و با مشقّت؛ گفتم اى برادر، تو را چه چیز

ام و اندوه آن گفت بدانكه مرا وقتى بود؛ اینجا ضایع شده. اكنون نشسته

نگرم. كنون كنم. گفتم چند گاهست؟ گفت دوازده سال است مىبرم و طلب مى

شیخ همتى در كار من كند، تا باشد كه آن وقت بازیابم. جنید گفت من 

و آن درویش به مراد  برفتم و حج كردم و وى را دعا گفتم. اجابت آمد

جا نشسته. گفتم: اى جوانمرد، خود رسید. چون بازآمدم وى را یافتم همان

جا فراتر نشوى؟ گفت: یا شیخ اكنون كه آن وقت را بازیافتى چرا از این

كردم كه محلّ وحشت من بود. و سرمایه آنجا گم كرده جایگاهى را ملازمت مى

محلّ انس من گشت. روا نباشد كه  جا سرمایه بازیافتم،بودم. چون همان

بگذارم. شیخ به سلامت برود، كه من خاك خود با خاك این جایگاه، برخواهم 

آمیخت تا به قیامت سر از این خاك برآرم؛ كه محلّ انس و سرمایه سرور 

 « من است.

های عجب زير به لطف خال و خط، از عارفان ربودی دل          لطيفه

 ی توستدام و دانه

ها با نظر به خال ای و دل آنو آن کسی هستی که دل عارفان را ربودهت

 ات در گرو محبت تو است. و خط

باشد، های توجه میهم لحظه« خال»ی هستی و فیض وجود است و ادامه« خط» 

گوید: زیر این خط و خال و یا دام و دانه، با این وصف جناب حافظ می

چنین دل عارفان فته است که توانسته اینهای عجیب و اسرارانگیزی نهلطیفه

 اند که حالت معنوی و دلربایی دارند.را برباید. از آن جهت لطیفه

كه مبدأ و منتهاى  -من حیثُ الخفا -ی وحدت دارداشاره به نقطه« خال»

ترین اشاره به تعیّنات عالم ارواح دارد كه نزدیک« خط»كثرت است، و 

عارفان و عاشقان، در قید كثرات و بند هاى مراتب وجود است. مرغ دل

گذارد كه در هواى وصال پرواز تعیّنات، مقیّد است؛ و دام مذكور نمى

هاى عارفان و نمایند. از خال وحدت به دانه تعبیر نمود، زیرا مرغ دل

عاشقان، به طمع این دانه راضى و راغب به قید و بند كثرت شدند. یعنى 

ی وحدت است خصّات روحانى که محل تجلّی نقطهبه سبب تعیّنات جسمانى و تش

ها را شیدا کردى زیرا در باطن این از عارفان و عاشقان دل ربودى و آن

های لطیفه»ی وحدت انوار اصلی این تعیّنات مخفی و پنهان است. یعنی نقطه

 «.ی توستعجب زیر دام و دانه

چمن همه دلت به وصل  کل، ای بلبل  صبا خوش باد         که در 

 ی توستگلبانگ عاشقانه

کند و بلبل را جا جناب حافظ از معشوق به عاشق التفات پیدا میدر این

گوید: ای بلبلِ صبا دلت به دهد و میکه در مقام عاشق است مخاطب قرار می
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ی تو است و چیزی گلبانگ عاشقانهوصلِ گل، خوش باد که در سراسر چمن همه 

ی باختهرسد، که همان صدای عارفانِ دلبه گوش نمی ی توجز گلبانگ عاشقانه

محبوب ازلی است و همیشه عالم را چنین صداهای عاشقانه ساخته است و 

ماند. یعنی صدای شاعری ی صداها، صدا نیست زیرا تنها صدای عشق میبقیه

توان گفت: شاعر تفکر سیستماتیک کند. از این جهت میکه از عشق حکایت می

ها را ها چه بسا که جانانش هم زبان اشاره است و این اشارهندارد؛ زب

توان از مقصد آن و شود که میکند و به گشایش راهی ختم میدگرگون می

 درازی و ناهمواری و دشواریش پرسید.

نماید که تماماً نظر عارف شیرازى جناب حافظ دعاى خیر در حق بلبل مى 

است، دارد. و مراد از بلبلِ سحر،  به گل که همان محبوب حقیقی جلّ شأنه

آواز ،بیدار است. و مراد از چمن دنیاست. و گلبانگ عاشق سحرخیز و شب

 . بلبل و آواز بلند است

علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن          که اين م فرَّح ياقوت در 

 ی توستخزانه

و انسان ضعیف  «ضَعیفاً  الإنْسانُ  خُلِقَ  وَ »جایی که خداوند فرمود: از آن

خلق شده، انسان برای درمان این ضعف نیاز دارد که به معشوقی لایتناهی 

تواند آن ضعف را جبران کند. یعنی انسان متصل باشد و این عشق است که می

منهای عشق ضعیف است و عشقِ واقعی هم عشق به معشوقی کامل است و جناب 

که محل تجلیات « لب»ه کند درمان ضعف دلش را خداوند بحافظ تقاضا می

گرفته در بخش جایانوار ازلی است، حوالت دهد که آن لب، یاقوتی است فرح

من گنجی مخفی بودم و خلق را »ی الهی به همان معنایی که فرمود: خزانه

 و مفرّح یاقوت در آن خزانه است.« خلق کردم تا شناخته شوم

ضعف و بیماری دل  ضعف و بیماری دلِ كافر، از كفر و شرك جلى است. و

شود باشد که حجاب بین او و حضرت محبوب میمسلم، از معاصى و شرك خفى می

 یَعْمَلْ فَلْ  رَبِّه لِقاءَ  یَرْجُوا كانَ  فَمَنْ »و در این رابطه حضرت حق توصیه فرمود: 

د بایهرکس طالب لقاء حق است  41«أَحَداً  رَبِّهِ  ةِ بِعِبادَ  یُشرِْكْ  لا وَ  صالِحاً  عَمَلاً 

 كس را شریك نسازد.كارى شایسته داشته باشد و در پرستش پروردگارش هیچ

اگر طالبان اُنس با حضرت حق به علاج این امراض جدّ و جهد ننمایند در 

افتند، به همان معنایی که بزرگان ی واقعی که ترک قلب است میمعرض مهلكه

تر از یمارى دل، سختب« مَرَضُ القلب اشدُّ مِن جمیع البلایا. »اند: فرموده

 همه بلاهاست.

اشاره است به فیض شاملِ رحمانى كه به « لب»ی فوق با توجه به نکته

آرد لطف كامل خود عاشق را از میان سرگشتگى و دورى، به كنارِ قبول مى

عبارت از این لطف  42«نفخت فیه من روحى»گذارد. و معنای و محروم نمى

ایه از همان فیض شامل رحمانى یا جُوىِ لطف جا كناست. و مفرّح یاقوت، این

ربّانى است، كه تعبیر نموده از آن در مصراع اول به لب. یعنى علاج امراض 

 سپردن به تو نداریم. ی توست و بس، و ما راهی جز دلو علل، همه در خزانه

ی ی جان، خاک آستانهبه تن مقصرم از دولت ملازمتت          ولی خلاصه

 توست

ات، ضعیف و مقصرم، ولی خلاصه درست است که از طریق تن جهت همراهی آری!

ی تو و ی جان که همان قلب آشنا به حقیقت تو است، خاک آستانهو عصاره

 ملازم همیشگی تو است.

ی عدم لیاقت و عدم استعداد جهت قربِ به تن و این جسد مادی، به واسطه

ات که مقصّرم از ملازمت 43«بما للتّراب و ربّ الاربا»به تو به مقتضاى 

                                                           
 110ی ی کهف، آیهسوره  - 41
 (11)ص/«و در آن از روح خود دمیدم.» - 42
عدم که راه یابد » گلشن راز آورده:« خاك كجا و رب الارباب كجا؟.» 211، ص 1امثال و حكم، ج  - 43

 «.اندرین باب/ چه نسبت خاک را با رب ارباب
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ی جان و دلم همواره خاك آستانه توست و سراسر سعادت است؛ و لیكن خلاصه

 باشد. ملازم درگاه تو می

ترین مطالب را در فرمایید که چگونه شاعر به زبان شعر عالیملاحظه می

آورد. زیرا شعر به زبان، قوت و استواری مسیر اُنسِ با خدا به میان می

 رسد.دهد یا درست بگویم، زبان در آن به قوت و استواری میمی

من آن نيم که دهم نقد دل به هر شوخی           در  خزانه به م هر 

 ی توستتو و نشانه

دهم. دل من به هر چیزی نقدِ دل خود را که همان حال حضور دل است، نمی

ی تو بر روی آن حک های است که مُهر و نشانخزانه -به عنوان قلب عارف -من 

شود. با هیچ شده و چون مُهر تو روی آن است، تنها به دست تو باز می

توان دل انسان عارفِ آگاه را گشود مگر به کمک کسی که کلید کلیدی نمی

حق در دست دارد که آن ولیّ خدا است، او اگر دل را گشود تازه انسان از 

 شود.اسرار درون خود نیز آگاه می

قدر خام و ناتمام نیستم كه نقد خزانه را كه عبارت از : آنگویدمی

ی اخلاص و عشق است، به هر شوخ دلرباىِ مجازى بدهم. صد شكر كه درِ خزانه

دل، زیر مهر و نشانه توست و غیرى را در آن امکان تصرّف نیست تا من به 

 غیر تو دل ببندم. 

که توسنی چو فلک کار          تو خود چه لعبتی ای شهسوار  شيرين

 ی توسترام  تازيانه

ی گوید: عظمت تو چنان است که تُوسنِ فلک با تازیانهدر نظر به معشوق می

ی اوست، چیز در چنبرهچرخاند و همهشود. کُلِّ فلک که عالم را میتو رام می

 ی تو است.رامِ یک تازیانه

ی ز قدرت كاملهتوان اگوید تو خود چه صورت و چه ذاتى هستی كه نمىمی 

كار دم زد كه توسنى، مثل فلك، رام و زیردست حكم تو اى شهسوارِ شیرین

 گیرد.  غالب توست و نور اسم جلالت امکان نزدیکی به تو را از سالک می

که  45از اين ح يل            44چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز

 ی توستبهانه 46یدر انبانه

که سپهر توانم باشم در حالیه تو چه کسی میدادن بمن در وادی دل

هایی که کند، در مقابل نقشهبازی میباز که با عالم و آدم شعبدهشعبده

لغزد، از آن جهت که هرلحظه در انبان و در ناز و کرشمه ای داری می

 داری.ای داری و سالک را در وادی حیران نگه میجلوه و جمال و کرشمه

به قدرت كامل الهى و اسم جلال او و مغلوبیتِ فلك  چون در بیت قبل نظر

نسبت به عظمت حق نمود. در این بیت، جهت تسلّى خاطر خود، خطاب با محبوب 

كه سپهر، با آن همه  ةی مسلوب القدرگوید كه چه جاى من بیچارهنموده، مى

سازى، همواره لرزان و ترسان است؛ از این مكرها و بازى و فریبشعبده

 ی بهانه توست. ها كه در خزانهجاستدرا

سخن ات اکنون فلک به رقص آرد         که شعر حافظ شيرينسرود مجلس

 ی توستترانه

بخش دارد و مخصوصاً آدمیان جایی که شعر، شأن گردآورنده و وحدتاز آن

فرماید: دهد، میها جان و روح تازه میآورد و به آنرا به گرد خویش می

انگیز است که فلک را به رقص چنان طرب! سرود مجلس تو آنسرایای ترانه

در می آورد تا در قرار خود نماند و این به جهت آن است که شعر حافظِ 

ی هر شاعری است که از خواب روزگار سخن بر لب داری. و این قصهشیرین

برخاسته تا خفتگان را بیدار کند و روزگار را از سستی و کرخی به در 

                                                           
 یعنی جادوگر و ساحر -44 

 جمع حیله -45 

 یجا معنای خزانهریزند، و در اینی بزغاله که در آن مایحتاج خود را میشدهانبان، پوست خشک -46 

 غیب است.
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فکری دوران بکاهد و متذکر لک را به رقص آورد تا از ویرانیِ بیآورد و ف

سارِ خدا سقوط معنوی جامعه گردد، زیرا بشر تنها در سکونت در سایه

تواند به خود آید و از پراکندگی آزاد شود و این با شعر شاعر به می

 های الهی را آشکارپیوندد، شعری که فلک را به رقص درآورد و سنتوقوع می

اش نماید تا به یاد آورد چگونه با سازد و بشریت را متوجه خاطر ازلی

کرم نما و »خدا سخن بگوید و از هجرت خداوند یاد کند و ندا سر دهد: 

 «.ی توستفرود آ که خانه، خانه

 والسلام
 31غزل 

 بسم الله  الر حمن الر حيم

فتاد دل برو به کار خود ای واعظ، اين چه فرياد است؟          مرا 

 از ره، تو را چه افتاده است؟

ها خواهی آنزنی، و به گمان خود میای واعظ که مدام با همگان حرف می

کشی؟ من در این را به راه راست هدایت کنی، این چه فریادی است که می

کنم، ام و حالات عشق را و عجایب آن را احساس میمسیر، دل را از دست داده

 قی افتاده است که مدعی هدایت مردمان هستی؟برای دلِ تو چه اتفا

 اند در گفتار خود حجاب حقیقتناصحان و واعظانی که به حقیقت نرسیده

گانِ گویند و در مقابل، آن سرکشتهاست و عملاً به خود و به دیگران دروغ می

هایی که بدون فریادِ واعظانه در درون خود وادی حیرت قرار دارند، آن

 و بی سر و صدا در امر اصلاح خلق کوشا هستند.غوغایی دارند 

عالم به  اش چون نای          نصيحت همهبه کام تا نرساند مرا لب

 گوش من باد است

ی عالم در گوش من بادی های همهتا من به آن معشوق ازلی نرسم، نصیحت

محتوا هستند. ها را بپذیرم، زیرا الفاظی بیتوانم آنبیش نیست و نمی

بر آن بدمد « نی»که باید لب خود را در گوش جان من بگذارد و چون  اوست

 و تا این حدّ به جان من نزدیک شود.

فیض رحمانی که چون لب، محل ریزش الطاف الهی است، موجب شدت شوق 

سپردن به نصایحِ اعتباری که خواهد شد و طلب ظهور محبت او مرا از گوش

و به هیچ حقیقتی اشاره ندارد؛ جدا گشاید هیچ حقیقتی را در مقابلم نمی

 کرده.

سپردن به کند، تاریخ گوشتاریخی که انسان را به حیاتی نو وارد می 

 امِ أَی   فِي لِرَبِّكُمْ  إِن  : »افزای حقیقت است که به تعبیر رسول خدانسیم روح

ن نفحات ارتاآگاه باشید که در ایّام روزگ« لَهَا فَتَعَر ضُوا ألا نَفَحَاتٍ  دَهْرِكُمْ 

ها قرار دهید که پردازد، خود را در معرض آنو اشراقاتی به وزیدن می

 آید. نصیحت واقعی از این طریق پیش می

ای است که هيچ ميان او که خدا آفريده است از هيچ           دقيقه

 آفريده نگشاد است

ای همعشوقی که خدا آفریده، میان باریک و بسیار زیبا است و در او دقیق

ای معمای آن را حل نکرده است که چه چیزی و ظرایفی است که هیچ آفریده

 در آن وجود دارد که هیچ مخلوقی نتوانسته است سرّ آن را بازگو کند. 

گوید: درست است که خداوند موجودات را از هیچ آفریده، ولی بین می

ای آن ریدهای وجود دارد که هیچ آفهیچِ سابق و بودن فعلیِ مخلوق، دقیقه

ای وجود را نگشوده و حل نکرده زیرا حقیقتاً بین بود و نبود عالم واسطه

ندارد که بگوییم خداوند، عالم را از هیچ آفریده بلکه عالم ظهور و 

تجلی خداوند است و زیباییِ عالم از زیباییِ معشوق ازلی است و بین تجلی 

بخواهند این بحث را به که متکلمین ای وجود ندارد تا اینو متجلی واسطه

ای میان بکشند که خداوند، عالم را از عدم آفریده  و گویا عدم، واسطه

 بین خالق و مخلوق باشد.
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ای ی انسان که عین تعلق به حق است؛ با محبوب ازلی رابطهآری! رابطه

تواند آن را برای دیگری توصیف کند، مگر کس نمیاست بس دقیق که هیچ

 بطه را چشیده باشد.که خودش آن راآن

گدای کوی تو از هشت خ لد مستغنی است           اسير عشق تو از هر 

 دو عالم آزاد است

نیاز بهشت بیگوید: گدای کوی تو از هشت اش میدر خطاب به معشوق ازلی

چه رسد به نیاز به دنیا و در این رابطه اسیر عشق تو از هر دو  47است

عالم آزاد است، زیرا در بند عشق الهی بودن عین آزادی است و تنها کسی 

تواند آزاد باشد که در قید معشوق ازلی باشد و اگر کسی گرفتار عالَم می

راه  رسد. اینباشد هرگز به معشوق ازلی که مقام یگانگیِ مقصد است، نمی

 گشایند. کجا و راهی که ناصحانِ به حقیقت نرسیده در مقابل بشر می

ام خراب کرد ولی            اساس هستی  من زان اگرچه مستی عشق

 آباد استخراب

کند، ولی اساس مستی عشق است که انسانِ وارسته از عالَم را، خراب می

خرابی از غیر خدا  «آبادخراب»شدن است که آن هستی انسان در همین خراب

 سربردن با خدا.است و آبادشدن است با به

ی شراب و محبت الهی هستیم و نصایح شما ناصحان در ما شدهاگر ما خراب

افتد، بگذار چنین باشد، زیرا اساس هستیِ ابدی و بقاء سرمدی کارگر نمی

گشتن به آبادانی خواهد رسید چرا که جزای شدن و فانیما از همین خراب

، بقای باللّّ است. ذات حقیقت با رهابودن انسان از انگیزه های فناء فی اللهّ

 ظهور خواهد کرد. طلبانهعافیت

داد و جور  يار، که يار          تو را نصيب همين دلا! منال ز بی

 کرد و اين از آن داد است

ای دل! از سختی عشق و فراق، ناله مکن زیراکه عشقِ بدون سختی، عشق 

های عشق ، فراق است که این فراق، جورِ یار است و ت و یکی از سختینیس

شود و اگر به ظاهر جور است، از نظر او عدل و داد است همین نصیب دل می

 و اقتضای عدل او همین است که تو گرفتار فراق شوی.

چون تجلی اسم جلالِ او چون نصیب سالک گردد، او را از أنانیت پاک 

جهت دل نباید شکایتی به میان آورد زیرا این جور، گرداند و از این 

ی قرب شدیدتر خواهد شد و از این جهت عین عدل است به همان معنایی مقدمه

 گوید:که مولوی می

 تر ای جفایِ تو ز راحت خوب» 

 تر. انتقامِ تو ز جان محبوب 

 ها که دارد جورِ تو از حلاوت

 در لطافت کس نیابد غور تو

 المثل جودت اگر عریان شود فی 

 عالم اَر گریان بود، خندان شود.  

م د م حافظ          کز اين فسانه و افسون  48برو فسانه مخوان و فسون

 مرا بسی ياد است

های ای سالک نیازی به فسون و فسانه نیست، زیرا من افسانه و افسون

یات توجه کرد و از ام که همه در یادم مانده، باید به واقعزیادی شنیده

 توهّمات عالمِ دنیا عبور کرد تا ظهور معشوقِ ازلی را در هرچیزی بیابی.

فروغ مگردان که گوید خود را مشغول آن نصایح بیدر خطاب به خود می

تواند این تکرار دیروزی است که مربوط به تاریخ امروز ما نیست و نمی

ا قابل تحمل کند. سخن جان آدمیان را وحدت ببخشد و ناهمواری مقصد ر

                                                           
 شود هشت بهشت.هشت در دارد که اصطلاحاً گفته می ،معروف است که بهشت -47 

 مخفف افسانه است و فسون سخنان ساحران است برای فریفتن مردم. ،فسانه -48 
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ها را از باید رویداد حقیقت باشد و علاج فلاکت زمانه گردد و انسان

بخش به نوعی ها به در آورد و به سرای حیرت وارد نماید و الهامروزمرّگی

ها قرار گیرند و آن با های قدسی مدّ نظر انساناز زندگی باشد تا انسان

شود. زنند، حاصل نمیلق فریاد میفروغ که دائم بر سر خاین ناصحان بی

باید کسی در میان باشد که خودش در این راه دل از دست داده باشد. 

ها است و یک دنیا معنا در او نهفته است و همچون ی افقاوست که افق همه

ها کدهکه ما را به عزلت و عزلتشود بدون آننیافتنی آشکار مییک رازِ دست

با عالم و آدم دورمان سازد، بلکه همانند یک  دعوت کند و از رویارویی

آورد. در آن صورت اثر هنری، حقیقت را از ناپیدایی به وضوح و حضور می

شویم و عبودیت نیز ی عالم میاست که شاهد حضور قدسی خداوند در همه

برای هرچه بیشتر آشکارشدن حقیقت خواهد بود و نه به جهت ترس از جهنم 

 و یا طمع بهشت. 

نوا با حافظ که یک بار دیگر جماعتی زنده باشیم، باید همای آنبر

 دوباره این غزل را شروع کنیم که: 

 برو به کار خود ای واعظ، این چه فریاد است؟    

 مرا فتاد دل از ره، تو را چه افتاده است؟     

 والسلام    
 35غزل  

 بسم الله  الر حمن الر حيم

بيا که قصر ا مل
بنياد است             ببار باده که سخت س ست 49

 بنياد عمر بر باد است

های جاری در عالم را ترین سنتگونه واقعیجناب حافظ در غزلی نصیحت

بنیاد است و ریشه در واقعیات که کاخ آرزوها سستکند حاکی از آنمطرح می

ما را  ندارد تا ماندنی باشد، بلکه ریشه در توهّمات ما دارد و عملاً 

کند، پس باید مست واقعیات عالم شد که به گرفتار ناکجاآبادها می

پایدارترین پایدارها که حضرت محبوب باشد، متصل است و انسان در ابدیت 

شود. از این جهت نباید با رو میخود با او به صورتی خاص روبه

ر پایداردانستن زندگیِ دنیایی، خود را در کاخ آرزوهای دنیایی گرفتا

ها گرفتار ی اُنس با حضرت حق غفلت نمود. هر اندازه انسانکرد و از باده

کنند تا کاخ آرزوهای خود باشند به همان اندازه زندگی خود را سخت می

 به کمال خود به آرزوها و تعلقات برسند. 

که بودن مطرح است و ایندر عرفان در مقابل آرزوهای دنیایی صاحبِ وقت

مستقر کند که محل « حال»، خود را در شته و آیندهسالک آزاد از گذ

 فرماید:تجلیات انوار الهی است. لذا در ادامه می

غلام هم ت آنم که زير چرخ کبود               ز هرچه رنگ تعلق 

 پذيرد آزاد است

داند که آزادشده از جناب حافظ خود را غلام آن انسانِ بلندهمّتی می

های گوناگون دنیایی را به توهّمی است، رنگ تعلقات دنیایی و آرزوهای

مند گیرد. چنین کسی است که اگر به او دل ببندی از حکمت بهرههیچ می

شوی و دیگر جز به معانیِ متعالی و حقایق ربّانی به هیچ چیز دیگر دل می

 فرماید:ای در ادامه میبندی. در راستای چنین نکتهنمی

خراب                سروش عالم  چه گويمت که ميخانه دوش مست و

 ها داده استام چه مژدهغيب

نشين                       نشيمن تو که ای بلند نظر  شاهباز  س دره 

 آباد استنه اين کنج محنت

                                                           
 اَمل یعنی آرزوی دور و دراز -49 
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گذارد که چگونه ی شهود خود را با ما در میان میدر گزارشی عرفانی قصه

ی غیب ی آرزوهای دنیایی، فرشتههمهبودن نسبت به خودی و خرابدر حالت بی

المنتهی که  ةُ تواند پرواز کند، تا سِدربر او متذکر شد که تا کجاها می

بود و تنها با یافتن چنین هویت « وآلهعلیهاللهه صلوات»آن اوج معراج انسانیِ رسول خدا

ها است، از ها و محنتی غمگمشده است که تعلقات دنیایی که منشاء همه

ریزد و راه رجوع به کمالات عالیه در مقابلش گشوده انسان فرو میمنظر 

آباد دنیایی یابد نشیمن و جایگاه او محنتگردد. در این حال انسان میمی

ی نیست، پس چرا تا این اندازه خود را در زندگی دنیایی خرج کند؟! فرشته

 ی تذکرات خود فرمود:غیب در ادامه

ند صفير              ندانمت که در اين زنی عرش میتو را ز کنگره

 دامگه چه افتاده است

ی عرش و مقام تجلیات انوار اسماء حسنای ای انسان! تو را از کنگره

جا که سفر خود را ادامه دهی، کنند تا آنزنند و دعوت میالهی صدا می

ای که چنین تنگ کردهحال تو را چه شده است که خود را گرفتار عالمی این

است و عالم کثرت یعنی عالمی که هرچیز فقط « کثرت»صوصیت اصلی آن خ

که در عالم غیب، خودش است، نه آب، نان است و نه نان، میوه. در حالی

 تر.هم به صورت متعالیچیز، همه جا هست، آنبه جهت شدت وجودی که دارد همه

ب الهی جز قراش، بلندنظر است و انسان در ذات خود و مطابق فطرت الهی

 الدُّنیا إِن  »کند لذا به حکم ی جلوات ربّانی او را ارضاء نمیو مشاهده

 وَ »ی الهی آباد است، زیرا به حکم کریمهدنیا برایش محنت« الْمُؤْمِن سِجْنُ 

 و (14)یونس/«تَقیمٍ مُسْ  صِراطٍ  إِلى یَشاءُ  مَنْ  یَهْدي وَ  الس لامِ  دارِ  إِلى یَدْعُوا الله ُ 

 شایسته و)بخواهد را هركس و كند؛مى دعوت سلامت و صلح سراى به خداوند

و دامگه، همین دنیا است  .نمایدمى هدایت راست راه به ،(ببیند لایق و

که مانع پرواز دل است به سوی دارالسلام و موجب سرگردانی او در این 

 ای برای مشتاقان عالم جبروت در آن نیست.دنیا شده، دنیایی که بهره

ات يادگير و در عمل آر                 که اين حديث ز حتی کنمنصي

 ام ياد استپير طريقت

جناب حافظ در رابطه با رازهایی که انسان باید برای زندگی در دنیا 

گذارد که آن نصیحت، نصیحت بداند نصیحتی را با مخاطب خود در میان می

ها را طی کرده ه راهپیر طریقت و سالکِ رجوع به حقیقت است، یعنی کسی ک

گذارد و ی کشف خود را با ما در میان میو با آگاهی از آن راه، عصاره

 آن نصیحت این است:

ی غم جهان مخور و پند من مبر از ياد                 که اين لطيفه

 ام ز رهروی ياد استعشق

ی آن در پیش ما وقت همهجهان از آن جهت که جهانِ کثرات است، هیچ

تواند باشد، بر عکس عالَمِ اُنسِ با حق که اولاً: در آن عالَم، انسان را نمی

ی جا هست، و این لطیفهچیز در همهدارد. ثانیاً: همهکاری از کاری باز نمی

تواند آن را تجربه کند که این مسیر را طی کرده باشد عشق است و کسی می

هومِ چیز دیگری است مگر وگرنه در عقل و ذهن، مفهومِ هرچیزی غیر از مف

که انسان از مسیر عشق راه را طی کند در این حالت است که غم جهان آن

نبدد و با مطلوب خود بدون کم و کاستی ی جان او رخت برمیمتکثر از صحیفه

 شود.رو میروبه

م جو درستی  عهد از جهان سست نهاد                  که اين عجوز، 

 عروس هزار داماد است

ها اشاره دارد و توهّمات فرماید وقتی عالَم کثرات به توهّمات انسانمی

رساند، هرگز درستی عهد و رسیدن به آرزوهای به هیچ حقیقتی انسان را نمی

دنیایی را در این دنیا جستجو مکن، زیرا این توهمات هر روز به کسی رو 

ود، مانند رکند و چون عمر او را بر باد داد به سوی کس دیگری میمی
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پیرزنی که با هزاران داماد ازدواج کرده و عمر هرکدام را بر باد داده 

ی دیگری آرایش داده است. و این درست بر رسیدهو باز خود را برای تازه

اند بین آرزوهای دنیایی و تقدیرات الهی عکس کار کسانی است که توانسته

اند. در محبوب دیده تفکیک کنند و تقدیرات الهی را راهِ گشوده به سوی

 فرماید:این رابطه در ادامه می

رضا به داده بده وز جبين گره بگشای                  که بر من و 

 تو در  اختيار نگشاده است

کشیم و گرفتار ی تقدیرات الهی شدیم ابرو در هم نمیتنها وقتی متوجه

تیاری رقم فهمیم برای ما چنین اخگردیم، زیرا میهای توهمی نمیغصه

اند که عالم را و نظام تکوین را تغییر دهیم و آن را مطابق نزده

العالمین نظامی را رقم زده آرزوهایِ توهمی خود بسازیم. آری! حضرت ربّ 

که بتوانیم نظام توانیم خود را بسازیم نه آنکه ما با اختیار خود می

 بر عالَم. عالم را بر هم زنیم. به عبارتی ما در عالَم هستیم و نه

نشان عهد و وفا نيست در تبسم گ ل                   بنال بلبل  

 دل که جای فرياد استبی

ی زیبایی و شکوفایی،پایداربودنِ آن تبسم نباید تو در تبسم گل با همه

و شکوفایی را انتظار داشته باشی. هان! ای بلبلی که به عشق پایداریِ 

رو شدی، ناله بزن که ا پژمردگی آن روبهگل، دل در گرو آن داری و حالا ب

ی ناپایداری دنیا و آرزوهای زودگذر زدن است برای کسی که متوجهجای ناله

 . آن نشده

نظم بر حافظ                      قبول خاطر بری ای س ستحسد چه می

 و لطف سخن، خدا داد است

بودنِ لطف دادیجناب حافظ در راستای نظر به تقدیرات الهی، موضوع خدا

که چرا سخن او مورد قبول خاطر افراد آورد و اینسخن خود را به میان می

سوز بردن نیست تا خود را گرفتار آتش درونگیرد و لذا جای حسادتقرار می

ای بدان که خداوند در مقدرات خود حسد کنی، بلکه آن سخن را نیز پنجره

جه محبوب ازلی خود باشد و برای ما باز کرده است. زیرا وقتی دل متو

آیند ها در اوج لطافت به ظهور میزبان، مأمور گزارش آن دیدار گردد، سخن

کند تا وجه ناسوتی آن ای که قلب با حق پیدا میبه لطافت همان رابطه

ها گشوده شود و انسان را از فلاکتِ به ارتباط لاهوتی در مقابل انسان

بنگرد. « وجود»د و هرچیز را در بستر ها رهایی بخشقالب درآوردن پدیده

شود و از خلال الفاظ، حقیقت از این جهت سخن به رویداد حقیقت تبدیل می

نماید، حقیقتی که نزدیک و دور است. مثل شعر حافظ که از طرفی رخ می

توانید شناسید ولی هرگز نمیگشاید که آن را میعالَمی را در مقابل شما می

ء در تملک خود درآورید تا از حقیقت بیفتد. حقیقت آن عالم را مثل اشیا

کرانه و اش باز بیکند ولی به جهت گستردگیاز طریق این اشعار ظهور می

بردن شود و به جای حسدجا است که زبان، معبد حقیقت مینامرئی است. این

، خود را بگشاییم «ی وجودآن خانه»ی آن، باید در مقابل نسبت به گوینده

توان از طریق عباراتِ و تنها می« ناپذیر استهمواره شیئیت»قیقت زیرا ح

 ی اشارات آن شد.آن متوجه

 والسلام علیکم و رحمة اللهه و برکاته
 31غزل 

 بسم الله  الر حمن الر حيم

 نيم دو غص ه از زده سودا دل  افتادست نسيم دست در تو زلف سر تا

 افتادست

دارد: وقتی درد و دلی عاشقانه اظهار میی جمال محبوب در سالکِ شیفته

با وزیدن نَفَس رحمانی کثرات به ظهور آمد، آن کثرات حجابی شد در مقابل 
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 تعیّنات به اشاره نور وحدانی تو و ما را گرفتار کثرات کرد، زیرا زلف،

 نَفَسِ  اصطلاح است و در خوش بو و خنك باد معنى به نسیم و كثرات دارد و

است. و با توجه به  كثرات و موجب ایجاد تعیّنات كه گویند را رحمانى

 گوید:و مى نموده مطلق محبوبِ  آن با خطاب محبوب، جمال این امر مشتاق

نفس رحمانی افتاد  نسیم دست در تو تعیّنات و كثرات زلفِ  سر كه وقت آن از

 از محبّان ما یشوریده دل پوشاند، را وحدت رخ و كرد پریشان و آن را

است، به همان معنایی که جناب  افتاده نیم دو دورى اَلم و فراق یغصّه

 گوید:مولانا می

  فراق از شرحه شرحه خواهم سینه

 اشتیاق درد شرح بگویم تا

دارد و  صفات یمرتبه به اشاره بعضى اصطلاح در زلف جایی کهاز آن و

از . اندذات تعیّن اوّل و اندوحدت حضرت حق رخ حاجب زلف، صفات مانند

زلف به این معنا  سر و معطّرند خوش بو و آن تجلّیات و الهى طرفی صفات

گوید: زلفِ صفات از طریق نسیم تجلیات، ها است. میبوییای از خوششمّه

ی عاشقانِ های عالم غیب را به ظهور آورد که دلِ سودازدهچنان زیباییآن

  است.پاره کرده تکه و پارهجمال یار را تکه

 نسخه اين كه هست قدراين  س ح رست سواد عين خود تو جادوى چشم

 افتاد ست سقيم

کند و همچون جادوگران که ی تو که هرچیزی را دگرگون میچشم جادوگرانه

کلّی نمایند، با من چنین کرده و عملاً با نظرِ قهرآمیزت بهقلبِ واقعیت می

ی ام و عین نسخهخود شده بیاز حالت عادی خود خارجم کرده و از خود 

ی نظرِ قهرآمیز تو جادوگر با من عمل کرده، منتها با این تفاوت که نسخه

ی ناتوانی است تا همه متوجه شوند چه بلایی بر سر عاشق دلباخته نسخه

 ی ناتوانی است که آثارش پیدا نیست.آورد، از این جهت نسحهمی

حق به اعیان و استعدادات نظر حضرت  به است اصطلاح اشاره در چشم

« جمالی»و گاهی « جلالی»مخلوقات و آن همان بصیرت ازلی است که گاهی 

 به نمود، جادوگر توصیف و ساحر به را چشم است. و« جلالی»جا است، و این

و  نماید،مى عجیب و غریب چیزهاى بندى،چشم سبب به جادوگر كهآن لحاظ

 ظلمانى وجود قهرآمیز و همراه با فشار، تندِ  نگاه یك به نیز حضرت حق

 هایغلظت و بدنى هایكدورت از و آوردمى فشار و گداز یشكنجه در را محبّ 

کار تو از کار ساحران در  گویدمی. سازدمى اشروحانى نموده، صاف جسمانى

 ینسخه یعنى سِحْر سواد را چشم لهذا تر است، وساختنِ جان من عجیبدگرگون

 كرده کردن احوالاتی ارادهرا جهت دگرگون چیزى آن از ساحران كه گفت سِحْر

 قهرآمیز تندِ  نگاه كه گویدمى محبوب جناب به سالکِ حیران. باشند

 حقیقت قلب خود سحر قدرت به كه است ی جادوگراننسخه عین تو، یجادوگرانه

افتاد و به  سقیم نسخه این لیكن. کندنمایند، جان مرا دگرگون میمى

کند ی تو را درک نمیکنندهراحتی قابل فهم نیست و هرکس این نظرِ دگرگون

 تا همچون من ناله سر دهد. 

 حلقه در كه دوده نقطه  چيست دانى سيه خال آن تو زلف خ م در

 افتادست جيم

ی در راستای نظر به حقیقت وحدانی حضرت محبوب که در آن وادی همه

ی که در خَم زلف تو و در دایرهکند؛ دانیمیکثرات در وحدت فانی است، عرض 
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ماند؟ به ی وحدانی تو به چه میعالَم وجود، خال سیاه تو نسبت به جنبه

ی آن حرف را سیاه کند به بیفتد و همه« ج»ی حرف ی مرکب که در حلقهنقطه

 اصطلاح، در زلف چیز دیگری اشاره نکند. زیرا خَمکه آن حرف به هیچطوری

. است آمده هم به ممكنه موجودات مراتب از كه است كون یدایره از عبارت

دارد،  وحدت ینقطه به از جهت خفایی که دارد، اشاره اصطلاح در خال و

چیز از اوست و همه به سوی زیرا همه است. كثرات منتهاى و ولی مبدأ

چیز در آن ظهور ندارد، مشابه اوست و خال از آن جهت که سیاه است و هیچ

 هویت غیب است که از ادراک انسان مخفی است. 

 آن تو كثرتِ  یدایره در نمایدمى عرض حال در حالت ادلال،سالکِ آشفته

 دایره در كه است كبمر و دوده نقطه چیست؟ گویا كه دانى وحدت، ینقطه

ی سیاه تبدیل کرده که هیچ را به یک نقطه« ج»ی جیم افتاده و و حلقه

کرانه. و تعیّنی در آن ظهور ندارد و تنها یک گشودگی است در افقی بی

این زیباترین توصیف است برای کسی که به مقام عبور از کثرات دست یافته 

  بد.یااست و نور وحدتِ حق را در منظر خود می

 باغ در كه طاووس چيست؟  ع ذار فردوس گلشن در تو مشكين زلف

 افتادست نعيم

ی وجود و ظهور این کثرات در عالم وحدت مانند وجود طاووسی است نحوه

های گوناگون به ظهور همه زیباییدر باغ بهشت که در موجودی واحد این

 آمده.

 عِذار و. ظلمانى تعیّنات و كثرات به است اشاره اصطلاح، در مشكین زلف

 باغ و. مدّ نظر است حقیقى ذات و وجه چهره است که در اصطلاح، معنى به

محوِ وحدت دید و در این  را كثرت سابق، بیت در. گویند را بهشت نعیم،

 آینه وحدت كامل، عارفِ  یابد، زیرا نزدبیت وحدت را محل ظهور کثرات می

که با نظر به کثرت، وحدت حقیقی  به طوری. وحدت آینه كثرت و است كثرت

گردد، ماند و با نظر به وحدتِ حقیقی کثرات نفی نمیاز منظر او محو نمی

 ظاهر را حق گویند زیرا ذُوالعینین را شهود این و از این جهت صاحب

 خلق و ظاهر حق و. است حق مرآت وى نزد خلق و باطن، را خلق و بیندمى

 نماید و مولای متقیانمى مخفى صورت در آینه چنانچه. است پنهان وى در

« عْدَهقبلَهُ و مَعَهُ وَ بَ  الله   رأیتُ  وَ  اِلاّ  شیئاً  رأیتُ  ما»در این رابطه فرمودند: 

در این حالت است که حقِّ خلق و حقِّ حق هر دو در منظر شهود سالک اداء 

 شده است. 

 چه تو، وحدت رِ عِذا فردوس گلشن در تو، ظلمانى كثرت مشكینِ  زلف گویدمی

 و است افتاده نعیم باغ در كه المنظر لطیفُ  است طاووسى گویا است؟ چیز

 اند.در متن آن وحدت، کثرات به زیباترین شکل به ظهور آمده

 پاى در كه راهي است خاك  جان مونس اى تو بوى هوس در من دل

 افتادست نسيم

دل من در سودای بوی « وحدت در کثرت و کثرت در وحدت»در فضای ظهورِ 

گذارد و در تو ای مونس جان! همانند خاک راهی است که نسیم بر آن پا می

دهد و کثرت را به وحدت که وحدت را ظهور کثرت می -مسیر رفت و آمد نسیم 

 به این خوش است که خاک پای چنین نسیمی باشد. -گرداندبرمی
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 و آردمى طرف طرف را به این آن اخبار و است عشاّق قاصد صبا باد نسیمِ 

 بوى آرزوى و سالک در هوس دل. بردمى طرف طرف را به آن این اخبار

 راهى اوست، همچون خاك روان و جان حضرت محبوب که مونس صفات تجلّیات

 مشامش به بویى صبا باد یوسیلهبه كهبه امید آن صبا های بادزیر قدم است

جناب حافظ به این صورت حالات معنوی سالکان را در جمع بین کثرت  .برسد

 دهد.در وحدت و وحدت در کثرت گزارش می

 رو آن ز تو كوى سر از  برخاست نتواند خاكى تن اين گ رد همچو

 افتادست عظيم كه

این تن خاکی همانند گرد و غبار از سر کوی تو توان برخاستن ندارد، 

جهت که راهی جز خشوع در محضر ربّ عظیم برایش نمانده تا در وادی  از آن

نفیِ تکبّر از خود، نوری از کبریائی حضرت محبوب بر جان او وزیدن داشته 

 باشد و جان او را هرچه بیشتر شیدای آن کبریائی کند. پس محبِّ شیدا به

شناسد از آن نمیای برای خود چاره و علاج كوى آن سر بر افتادگى از غیر

 . است بزرگان یشیوه افتادگان دستگیرى جهت که

 ع ظ م بر كه روحي است عكس    دم عيسى اى قالبم بر تو سرو یسايه

 افتادست رميم

ی ی سرو و سایهدارد: سایهدر راستای طلب تجلیات انوار الهی عرضه می

آن است که  قامت تو بر قالب من ای محبوبی که دم مسیحایی داری مانند

روح بر استخوان پوسیده دمیده شود و آن استخوان در دم همچون موجود 

 زنده قد عَلَم کند.

 حضرت امتداد از عبارت اصطلاح، در قامت و است قامت از كنایه سرو

به  رمیم و تجلیات انوار اسماء اوست. و عَظْم به معنای استخوان و الهیّت

 اى من قالب بر تو رحمانى تجلّى نور فرماید: پرتواست. می معنای پوسیده

 افتد پوسیده استخوان بر كه دارد روحی را انعکاس حكم عالَم، بخشحیات

 .سازد زنده دم را آن و

 كه ديدم ميكده در بر  لبت ياد از ن ب د مقامش كعبه جز كهآن

 افتادست مقيم

دارد: میدر مسیر حرکت از مقام عبودیت به مقام محبوب خداشدن، عرضه 

آن کسی که با یاد لطف تو مقامش جز بندگی در مقابل کعبه نبود کارش به 

ی عشق و مست تجلیات فیوضات جایی رسید که با تمام وجود مقیم میکده

 ات گشت.رحمانی

 از را عاشق خود لطف به كه است، رحمانى فیض به اشارت اصطلاح، در لب

 میكده و گذاردنمى محروم و آردمى قبول كنار به دورى و سرگشتگى میان

لطفِ حق  یادِ لب، یعنی یادآورى و. گویند را محبّت و عشق مقام اصطلاح، در

  اش را. بنده

 حلاوت سبب به مشغول نبود، تزهّد و تعبّد از غیر به كه فرماید: شخصىمی

. است افتاده مقیم محبّت مقام در دیدم بر تو، كامل لطف و فیض یادآورى

 كشانو دامن زنانچرخ برسد، محبوبیّت مقام به عبودیت، مقام از كه كسى آرى

گیرد، به همان رود و مورد توجه خاص حضرت حق قرار میبه سوی او می

هرکس عاشق من شود پس من عاشق او « فَعَشقَْتُه عَشقََنى مَن»معنایی که فرمود: 

 .شودنایل می محبوبى و مطلوبى گردم و به این معنا به مقاممی
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 قديم عهد در كه است اتحادى  عزيز جان   اى غمت با را شدهدل حافظ

 افتادست

حافظی که دل او از دست او رفته و به تو مشغول شده، با غم دوری از 

رو شد که از تو طوری یگانه و متحد شده که از ابتدای وجودش با آن روبه

چیز دید و از طرف یک طرف به جمال ربوبیت تو نگاه کرد و آن را همه

 دیگر به خود نگریست و دید چه اندازه دور است از انس با آن مقام. 

جان انسان در آن مقام دل به  كه است اَلَستْ عهد از عبارت قدیم عهد

حضرت محبوب بسته بود. در آن مقام، فطرت هرکس معرفت به اسمای الهیه 

ذاتی داشت و همه اقرار به ربوبیت حضرت حق نمودند و اگر معرفت به 

 سوداى نمودند؟ اینحضرت اللهّ ذاتی همه نبوده چگونه اقرار به ربوبیت او می

معرفت در عهد قدیم برای هرکس بوده ولی اکثراً به جهت  و طلب و عشق

 رفتهدل و عاشق حافظِ  فرماید:اند و جناب حافظ میحجاب کثرات فراموش کرده

 عهد در كه است اتحادى عاشقان، عزیز جان اى تو محبّت و عشق غم با را

به همان معنایی که از  .نیست امروزى و است افتاده اوّل میثاق و قدیم

 داریم:  د شبستريوشیخ محم

 ایمبوده افسانه تو عشق به ازل در ما

 ایمبوده فرزانه و عاشق و رند و مست ما

   انس بزم به آدم و عالم ظهور از پیش

 ایمبوده پیمانه و ساغر حریف تو با

برگردد ی ما که آن عشق با یادآوری میثاق اولیه به جامعهبه امید آن

، این «تفاهم»ی وجود دیگری بنگرد و تا هرکس حقیقت خود را در آینه

 زیباترین حالت ظهور کند.

 والسلام

     31غزل 

 در غم وداع با ماه صيام

 باسمه تعالی
 ديجور شب جز مرا عمر وز  نماندست نور مرا چشم ر خت م هر  بى 

 نماندست

 كه جمالى تجلّى از است عبارت اصطلاح، در رُخ و به معنای آفتاب، مِهر

 به معنای شب است. دَیْجور و. است عالم اعیان وجود سبب
دارد که بدون آفتابِ رخ تو، برای چشم من در راستای غم هجران عرضه می

نوری نمانده و تمام عالم برای من تاریک است و از عمر من جز شبی سخت 

است، زیرا فراق سخت است تاریک که روزی برای آن نمانده باقی نماتنده 

 و سختی فراق به جهت تاریکی زندگی است.

 نمایدمى گونه بدین خود احوال عرض متعال، محبوبِ  جناب در مهجور، محبّ  ُ 

شود چگونه در غیبت آفتاب جمال محبوب تمام عالم برای او تاریک می كه

 . توان آوردعمر به حساب نمی را آن كه فراق دیجورِ  ماند شبو او می

آید تا فراق در مسیر عشق به محبوب ازلی، فراق نیز به سراغ انسان می

کند که که فراق را نیز تجربه میرا نیز تجربه کند. عاشقی نیست مگر آن

در مسیر سلوک إلی اللهّ و « بسط»است در مقابل « قبض»به یک معنا همان 

العاده فوق« فراق»بخش و زیبا است، العاده آرامشفوق« وصل»طور که همان

 است.« هجران»و « وصال»ی عشق ترکیبی از همین نوساِن بین سخت است و قصّه

ی هجران تو ليکن         چون صبر توان کرد که صبر است مرا چاره 

 مقدور نماندست
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گاه که فراق و هجران به برای عاشق در مسیر وفاداری به محبوبِ خود آن

توان صبر کرد وقتی نیست، ولی چگونه می ای جز صبرسراغ او آید، چاره

رحم کن بر »گوید: صبر، مقدور عاشق نیست. به همان معنایی که مولوی می

 «.که چون روی تو دید / فُرقت تلخ تو چون خواهی چشید؟آن

هنگام وداع  تو ز بس گريه که کردم           دور از ر خ تو چشم مرا 

 نور نماندست

رجوع به عالم کثرت پیش آمد و در وداع با تو در آن هنگام که ضرورت 

چنان اشک ریختم که از شدت اشک، نوری در قرار گرفتم، در تنهایی خود آن

 چشمم نمانده.

بدون « زیارت»نیست، « هجران»بدون « وصال»بالاخره به همان معنایی که 

یار اختچنان سوزناک است که مُحبِّ صادق را بیباشد و آن وداع آننمی« وداع»

ریزد تا معنای وصال، آری! دارد و از سوز دل اشک میالعمل وا میبه عکس

 معنای وصال را در عمق جان خود احساس کن
 كه گوشه اين از هيهات          گفتمى و من چشم ز تو خيال رفتمى 

 نماندست معمور

 ولى نیست مِثْل را حق که حضرتاست در حالی مثال و صورت معنى به خَیال

أیْتُ »هست:  در مورد رؤیتِ مثال حق از رسول خدا .هست مثال بهى ر  نِ  فِي ر   أ حْس 

ة پروردگار خود را در بهترین صورت دیدم که همان تجلّی حضرت حق است « صُور 

 شود. در صورتی خاص که با چشم دل در موطن خیال دیده می

 ادبى، ترك یا ذنبى صدور یواسطهگوید: بهجناب حافظ در معنای وداع می

 در و بود. العین نصب همواره آن در كه رفت،من  چشم از تو جمال مثال

رونقى که دیگر معمور و بى و خراب خانه بر افسوس گفت:رفتن می هنگام

گزیند آباد نیست، بلکه خراب است. زیرا خیال معشوق در چشم دل منزل می

  نیست.ای بیش و جایی که خیال معشوق در آن نباشد ویرانه

 
 دور كنون تو هجر دولت از      داشتهمى دور سرم ز را اجل تو وصل

 نماندست
گویند که برعکس فراق است و فراق، غیبت  را وحدت مقام اصطلاح، در وصل

 الجنهة هو المعشوق رؤیة»که گفته:  است ةالقضاحق را گویند از مقام وحدت. از عین

معشوق همان بهشت، و دوری از او همانا آتش و رؤیت « العذاب و النار هو الفراق و

 عذاب است.
 .جدایى هجر، و است مرگ اجل، 

داشت همى  دور من سر از را گوید در عالم معنا، وصلی داشتم که اجلمی 

ی هجر تو. آن اجل که در آن گشت ولی با غلبهنمى من پیرامون اجل در و

ن وداع، احساس بقاء فضا از من دور بود، اکنون چندان دور نیست و آ

 کردم. طور که خود را در ابدیت احساس میابدی را از من گرفته است آن
 رنجور یخسته آن درت از دور بگويد تو رقيب كه دم آن شد نزديك 

 نماندست
کس که از رُخ تو دور وقتِ آن رسیده که رقیب تو یعنی شیطان بگوید آن

هجران و وداعی را به یأس مبدل ماند و چنین شود، چیزی از او باقی نمی

 سازد.

چنان از هجران تو دارد آنبه رسم درد و دل با محبوب ازلی اظهار می

های شیطانی کارگر بیفتد و هجران تو رود تا وسوسهدر سختی هستم که می

را طوری برای من معنا کند که گویا تو مرا مانند شیطان از درگاه خود 

ی سلوک نیست. آری! تا این اندازه هجران تو ای و امیدی به ادامهرانده

  کارد به استخوان من رسانده.
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 كه ريز جگر   خون گو         نماندست آب مرا چشم گر تو هجر در 

 نماندست معذور
 آبی برایش گریه شدت از من چشم اگر محبوب، اى تو جمال مثال هِجرِ  در

 را عاشق چشم كه زیرا ریزد؛ جگر خون كه مرا چشم بگو نمانده است،

 خون كه باید نماند، او در آب اگر پس. است نمانده گریه در معذورى

بگرید و این رسم عاشقی است که در وداع محبوب از عمق جان اشک بریزد 

  تا وصال را نیز احساس کند و هیچ عذری ندارد اگر خون گریه نکند.
 داعيه را زدهماتم  خنده به نپرداخت گريه از غم ز حافظ 

 نماندست 50سور
به  وقتهیچ گریه كثرت در راستای غم فراق و وداع، از گوید حافظمی

ی شادی زده داعیّهخنده نپرداخته به همان معنایی که در انسان ماتم

ماند که به دنبال شادی باشد و بخواهد درد فراق و غم غربت خود را نمی

لهو و لعب کند چراکه های اهل نادیده انگارد و خود را مشغول شادی

دهد. ها عشق است و به جانش شکل میحقیقتاً عشق با همین وصال و هجران

مهم آن است که انسان بداند در بلا هم باید الطاف او را بچشد و بداند 

 دلیل رُخ بر نگرفته.محبوب ازلی بی

ها دارد در رازِ ماندن بین قبض و بسط یا هِجر و وصل، جناب حافظ سخن

 فرمایند:له میاز جم

 شود حافظدوام وصل میسر نمی

 شاهان کم التفات به حال گدا کنند

شود، از هایی کمیاب میسر میزیرا دیدار دوست تنها در اوقات و لحظه

شود. کس نمیاید و صید هیچکس در نمیآن جهت که حضرت دوست به بندِ هیچ

این مورد  کند. و جناب حافظ درنماید و پرهیز میتنها دیدار می

 فرمایند:می

 عنقا شکار کس نشود، دام باز گیر

 دست است دام راکآنجا همیشه باد به

 در بزمِ دور یک دو قدح درکَش و برو

 یعنی طمع مدار وصالِ مدام را

شد و هِجران و غیبتی در کار نبود، اساساً زیرا اگر وصالِ مدام میسر می

جا نیست که جناب حافظ به بی داد.وصال و حضور معنای خود را از دست می

 شوند که:خود نیز متذکر می

 کنیحافظ شکایت از غمِ هجران چه می

 در هِجر، وصل باشد و در ظلمت است نور

 کنماز دست غیبت تو شکایت نمی

 تا نیست غیبتی، نَبُوَد لذت حضور

به همان معنایی که اگر غیبت ماهِ میهمانی حضرت محبوب محقق نشود، ما 

سوی عید صیام که عید لذت حضور و ملاقات محبوب است، نخواهیم  راه به

 برد.

 والسلام
 31غزل 

 باسمه تعالی

پرور ما باغ  مرا چه حاجت  سرو و صنوبر است            شمشاد سايه

 تر است؟از که کم

                                                           
 .بود شادى معنى به ،سور - 50
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اش که سراسر گشودگی به سوی حق است، جناب حافظ در نظر به مقام روحانی

چه حاجت به سرو و صنوبر دارد. زیرا وجود شمشادِ گوید چنین باغی می

های مخلوقیت را تا سر پرورِ ما که همان نور الهی ما است و سایهسایه

تر است تا ما آن را رها کنیم و به برد، از چه چیز کممنزل وجود جلو می

 غیر او نظر نماییم.

هاى آن گلمراد از باغ، قلب منبسطِ واصل و گشوده به سوی حق است که در 

جا كنایه به پروردگار رنگارنگ معارف و تعیّنات شكفته است. شمشاد، این

 گستر بر كلّ كائنات است و محرم خلوتخانه راز.است كه سایه

دهد كه چگونه ی ولایت خبر مىجناب حافظ در این بیت از اعلى مرتبه 

چیز مستغنی تواند با حضرت حق مأنوس باشد و از همهسالک در آن مرتبه می

ی خود آن را گردد. مهم، یافتن چنین راهی است که هرکس باید در زمانه

 بیابد. 

اى نازنين پسر تو چه مذهب 

 اىگرفته
 

تر از شير ت خون ما حلالك  

 ستا مادر

   

با نظر به حضرت محبوب در زیباترین مظهر که با شیفتگی کامل، راه 

کند تا سالک با خود مینمایاند و همه را از خود بیرجوع به حق را می

ی خود را از تمام وجود انانیت خود را زیر پا بگذارند و نفس امّاره

تو در چه مذهبی هستی که گوید: ای نازنین پسر! منظر دور دارد، می

راحتی ای بهای که در پیش گرفتهراحتی خون أنانیت هرکس را با سیرهبه

خود چنین افراد را از خود بی کنی که اینریزی و هیچ احساس گناه نمیمی

رأیتُ »است که فرمودند:  نمایی. این به یک معنا همان سخن رسول خدامی

بهى نِ  فِي ر  ةٍ  أ حْس   وردگار خود را در زیباترین صورت دیدم.پر« صُور 

سالک، جمال محبوب مطلق را در هر صورتى و لباسى مشاهده كند، با نظر 

یابد به اتّحاد ظاهر و مظهر از غایت مستى و سكُران، مظهر را عین ظاهر مى

گوید نماید، چنین میرا مى -جلّ شأنه -و خطاب به آن ظاهر، كه محبوب مطلق 

 فت. که در آن بیت گ

 فرماید:چنانچه مولانا در مثنوی مى

 گاه خورشید و گهی دریا شوی

 گاه کوه قاف و گه عنقا شوی

 نقش با چندین صوراز تو ای بی

 سرهم مشبّه هم موحّد خیره

ی حال، خطاب با محبوبِ مطلق كه بر او در آن بیت، عارف شیراز در غلبه

 «مَنْ عَشقََنِى فَقَتَلْتُه»حکم: ، متجلّى نموده به در صورت دلبرى موزون شمایل

ای، مگر خون ما تو در قتل ما پیش گرفتهگوید این چه طریقه است كه می

 تر از شیر مادر برایت شده؟ را حلال

چون نقش غم ز دور ببينى  

 شراب خواه
 

ايم مداوا تشخيص كرده

 مقر رست
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به شراب محبتِ حق ات آمد، فرماید: هرگاه آثار غم از دور به سراغمی

ات آید. تشخیص ما این است و غیر از که غم به سراغپناه ببر، قبل از آن

 این راه مقرّر نیست.

غم، حال قبض را گویند و نقشِ غم عبارت از آثار و علامات نزول حال 

گردد. و شراب، عبارت قبض است، كه پیش از ورود غم بر دل سالك وارد مى

جب سلامت سالك است. جناب حافظ به عنوان سالکی از غلبات عشق است كه مو

 کند که در بیت قبل ملاحظه کردید.ای میرفته چنین توصیهره

از آستان پير مغان سر چرا کشم           دولت در اين سرا و گشايش 

 در آن در است

پیر مغان در اصطلاح، انسان كامل و مرشد طریق حقیقت است که انسان را 

با توجه  51کند زیرا خودش آن راه را رفته است.هدایت میبه راه سلوک 

توان در کنار مرشدِ طریقِ حقیقت بود، چرا از به چنین موقعیتی که می

آستان پیر مغان به جای دیگر سر بکشم؟ زیرا دولت در آن سرا و گشایش 

 در آن در است. 

در  . چونگشایش، اشاره است به فتح باب دل كه عبارت از حال بسط است

ایم كه مداواىِ علّت قبض، شراب محبّت است، لاجرم بیت بالا گفت مشخص كرده

خانه پیر مرشد موجود است. كند كه آن شراب در دولتدر این بیت اشاره مى

پس ما از آستان پیر خود چرا سر به جای دیگر بكشیم؟ زیرا دولتِ سعادتِ 

این در است که انسان  ازلى و ابدى و فتح بابِ دل، در این دولت سرا و بر

 امام دوران خود را دائماً مدّ نظر داشته و به او دل بسپارد.

دی وعده داد و صلم و در سر، شراب داشت          امروز تا چه گويد 

 و بازش چه در سر است

روز گذشته و كنایه از روز میثاق است. امروز عبارت از نشئه عنصرى  ،دى

نُریهِمْ »و دار دنیاست. یعنى روز میثاق به مژده  ی وعده  52«أ نْفسُِهِم في و   الْْفاقِ  فِي آیاتِنا س 

أنا »ی آیاتِ بیّنات به مشتاقان فرموده بود. و به مقتضاى وصل و مشاهده

در سر، شراب شوق و اشتیاقِ ملاقات ما را داشت.  53«ااشدّ شوق اِلى لِقَائِهِم

چه ی مشتاقانِ جگرسوز چه حكم فرماید. آنتا امروز در دار دنیا درباره

که مشتاق دیدار طالبان خود است، هست من به امید وصلِ روز میثاق و آن

گذرانم تا چه پیش آید. مهم آن است در این دنیا بر آن عهد، روزگار می

 مستقر باشم.« وقت»ن که در ای

خرند و بس           بازار  خودفروشی آن سوی دلی میدر کوی ما شکسته

 ديگر است

دلی است و نه چیز چه ارزش دارد شکستهفرماید در کوه اهل معنا آنمی

جا خریداری ندارید دیگر. اگر متاع شما خودخواهی و خودنمایی است در این

 گیرند. و شما را به چیزی نمی

کند که ی دینی را مطرح میجناب حافظ در این بیت صورت آرمانی جامعه

شوند تا مردم ای اهل دنیا به چیزی گرفته نمیچگونه با تحقق چنین جامعه

                                                           
کند زیرا نظر به ایران باستان دارد. عرفان در یونان ، استفاده می «مغان»ی حافظ از کلمه - 51

کند چون منشأ عرفان ناب ایران ظهور و بروز نداشته. حافظ پیر طریقت را پیر مغان معرفی می

  گیرد.باستان است و همین عرفان ایرانی است که در عرفان اسلامی اوج می
ها نشان خواهیم خود را در آفاق و در وجود خودشان به آن  آیات قی زودبه » ( 35 /فصّلت) - 52

 «داد.
 تر مشتاقم.من به دیدار آنها سخت - 53
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ها کنند. چون در ابیات سابقه، ها و خودبینیرا گرفتار انواع خودخواهی

کند که ا میذكر محبّت نمود، در این بیت از محبت و عشق، اشاره به کوی م

گوید در راه محبّت، یعنى دلى و خاكسارى رایج است. مىدر آن، متاعِ شكسته

، متاعِ شكسته طریق سلوك ا عِنْد منكسرةُ القلوب»دلى را بر مقتضاى الی اللهّ به  54«ا ن 

برند. ی انوار الهی جلو میخرند یعنی انسان را تا مشاهدهقیمت مشاهده مى

داری است، غیر از عای درویشى كه طریق مدعیان دینبازار خودفروشى و اد

تواند به اهداف ی دینی نمیداری ظاهری جامعهآن راه است. زیرا با دین

داران که به شراب محبت الهی خود برسد و بالاخره جامعه از همین دین

شان مصون نیست و منافع خلق را اند در موقع امتحان از خیانتسیراب نشده

ترین تعارض ها را با کوچککنند و حقِ آزادی انسانمصادره می به نفع خود

 ربایند.ها میها از آنبه آن

شنوم نا يک قص ه بيش نيست غم عشق وين عجب         کز هرکسی که می

 مکرر است

ی عشق، یكى بیش نیست؛ چرا كه معشوق، همان ذات واحد و یگانه است. قصه

گویند ولی آن سخنان تکراری نیست. یی واحدی که همه از آن سخن مقصه

ها ها افتاده و به زبانی آن سخنان تجلی آن نور واحد است که بر قلبهمه

که کند و تجلیاتش تکراری نیست و در عین آنآمده.  واحد تجلی پیدا می

 گردد.شود این کثیر واحد میکثیر می

و ماجراى او  شنومی عشق را مىعجب كه از هر عاشقى كه قصّه و افسانه

كنم، نامكرّر است. یعنى هر عاشقى به یك تعبیرى از آن حقیقت را گوش مى

 زند. واحد حرف مى

نسيم          عيبش مکن که خال  ر خ شيراز و آب رکنی و آن باد خوش

 هفت کشور است

شود احساس حضور در عالمی است ای که به سالک ارزانی میترین هدیهبزرگ

گانگی با حضرت محبوب احساس کند، او محلی که بتواند که خود را در ی

چنین حالتی را در آن برای خود بیابد سخت دوست دارد و آن محل برای 

کند و به همین جهت به جناب حافظ شیراز است با توصیفاتی که از آن می

 ندرت از شیراز خارج شده. 

ن شهر و آب با نظر به عالَمی که برای جناب حافظ در شیراز پیش آمده آ

کند، در آن حدّ که اش معنای دیگری پیدا میآباد آن و باد خوش نسیمرکن

توان گفت: شیراز، قلب یابد. در این فضا میآن را خال رُخ هفت فلک می

منبسط است و آب رکنی، مسیر رجوع به درگاه الهی. به این معنا که قلب 

م انفاس طیبه پیوسته در سارِ زلال محبت گشته و نسیمنبسطِ ما، محلِ چشمه

 آن ساری است. عیب چنین قلبی را مکن که زینت هفت فلک خواهد بود.

فرق است ز آب خضر که ظلمات  جای اوست          با آب ما که منبعش 

 الله  اکبر است

                                                           
فرماید: من نزد شكسته دلان هستم. جناب مولانا در این رابطه است که حضرت حق می حدیث نبوىدر  - 54

 گوید: می

 دارد دوستبر من درِ وصل بسته می

 دوست دارددل را به عنا شکسته می

 شکستگی بر درِ دوستزین پس من و دل

 دارد دوستچون دوست دلِ شکسته می
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فرماید آبی که ما در آن ورود داریم با آبِ حیاتی که به کمک حضرت می

تفاوت است. زیرا آب خضر در ظلمات است توان به آن دست یافت، مخضر می

ی رسیدن به توان به آن رسید، زیرا لازمهو تنها با همراهی حضرت خضر می

آن آب گذشتن از ظلمات است و این نیاز به خضرِ راه دارد. با توجه به 

ایم و به آن دعوت فرماید آب حیاتی که ما بدان رسیدهاین نکته می

است و « اللهّ اکبر»، بلکه آبی است که منبع آن کنیم، ملازم ظلمات نیستمی

کند و انسان تماماً با روشنایی و رو میانسان را با کبریایی حق روبه

های صوفیانه شود. راه مستقیمی است که نیاز به ریاضترو میگشایش روبه

توان گفت کند. از این جهت میندارد، انسان را غرق نور محبتِ به حق می

ه در بیت بالا گفت اشاره به چنین آبی دارد که هرکه از آن ک« آب رکنی»

 ی ابدی گردد و مرگ معنوی بدان راه ندارد. بخورد، زنده

اختیار اللهّ نام کوهی است در شیراز، هرکه بر آن بگذرد، بی« اللهّ اکبر» 

آباد جاری است و آید که کنار رکنای بیرون میاکبر گوید، از آن چشمه

آباد و در نظرگرفتن وجه ملکوتی آن و با ا نظر به آب رکنجناب حافظ ب

گوید: فرق بسیار است بین آب حیات دنیایی جناب مقایسه با آب خضر، می

کند، با آب حیات معنوی ما، به خضر که زندگی دنیایی را پایدار می

 شود.که مصدر آن اللهّ اکبر است، موجب محبّت حضرت حق میی آنواسطه

ی نمادین ، جنبهی اشیاء در تفکر شاعرانهفرمایید چگونه همهملاحظه می

دارند و هرچیزی نمادی است از امری برتر و اگر اشیاء واجد حقیقی هستند 

باشند که آن امر، وجه الهی و به جهت آن است که نماد امر دیگری می

گوید و قدسی و اسرارآمیز دارد. لذا ابتدا از شیراز و آب رکنی سخن می

کند و کوه بیت بعدی آن را با آب خضر که سختْ نمادین است مقایسه می در

برد که منبع آبی ی آن آب است، تا اوج صفا بالا میاللهّ اکبر را که سرچشمه

ای ساحت دیگری از است بس بالاتر از آب خضر. تا معلوم شود تفکر اسطوره

را هستی و معنای  های این جهانیی اشیاء پدیدهجوید که همهرا می« وجود»

 بخشد.خاص می

بريم          با پادشه بگوی که روزی ما آبروی فقر و قناعت نمی

 مقد ر است

بریم، پس را نمی« قناعت»و « فقر»ما آبروی این دو خصلت انسانی یعنی 

به پادشاه بگویید روزی مقدّر است و ما را نیازی به صاحبان ثروت و اهل 

 دنیا نیست. 

ستاید که حاصل آن فقیرِ قانع همراهیِ فقر با قناعت را میجناب حافظ 

ترین گنج است زیرا انسان در این حالت گرفتار فقر خود است و این بزرگ

داند در آن حدّی که خدا برای او مقدّر کرده است، راه رجوع به نیست و می

د داراش باز نمیحضرت محبوب گشوده است و این فقر، او را از مسیر سلوکی

 تا محتاج پادشاه شود.

م.»اند: در توصیف فقرِ همراه با قناعت گفته ضا بما ق س   55«بل الفقرُ المحمود الثقةُ باللّه و الره

قناعت عبارت است از قطع طمع از طلب كثرت و زیادت و هر کس بدین صفت  . 

متّصف شد، و بدین خُلق متخلّق گشت، خیر دنیا و آخرت و گنج غنا و فراغت 

مسلّم داشتند. و راحت ابدى و عزّ سرمدى نصیب او كردند. در حدیث  بدو

                                                           
 باشد.كرده است، مى قسمتچه به آن ی نسبتاعتماد به خدا و خشنود ،فقر پسندیده - 55
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و آبروى فقر و قناعت بردن، كنایت از طمع  56«القناعة مالٌ لا ینفد»آمده است كه: 

 و توقّع كردن است از سلاطین. 

پذيرتر حافظ چه طرفه شاخ نباتی است ک لک تو            کش ميوه دل

 از شهد و شک ر است

ی خود جهت رفع ی نقش زبان شاعرانهکه حافظ متوجهبه این با توجه

 باشد ی خودی میهای تفکر در زمانهحجاب

ی کند و چگونه شعور خفتهداند از قلم او چه شهد و شکری تراوش میمی

کند تا به خود آیند و از آستان پیر مغان و انسان ها را بیدار میانسان

 ا از سرگردانی دوران رها شوند.کامل دل به جایی دیگر نبندند ت

 

 والسلام

 39 غزل شماره

 باسمه تعالی

ةُ ا   لِل   که در  ميکده باز است              زان رو که مرا بر در  او  لْمِنَّ

 روی  نياز است

میکده محل گشایش افق معنویت است در مقابل سالک إلی اللهّ تا در حالت 

بپیماید. از آن روی که هر سالکی نیاز بسط عرفانی بتواند مسیر خود را 

کند که به چنین گشایشی در مقابل خود دارد و جناب حافظ خدا را شکر می

شود که خداوند آن گشایش معنوی را در مقابل او گشوده است و متذکر می

 ی بشریت به چنین معنویت و محبت و عشق نیازمنداند.همه

دلان با ی پیوند صاحبست و نقطها« ی پیر مغانآستانه»جا میکده در این

عالم معنا، و روی نیاز بر در این میکده نهادن یعنی نیاز عبادت 

گوید که درِ این آوردن، و جناب حافظ خدا را سپاس میعاشقانه را به میان

اند. به همان معنایی که شهداء دلان به هم پیوستهمیکده باز است و صاحب

هم پیوستند و تاریخ رجوع به حضرت حق را  ی وجود پیر خمین بهدر آستانه

ی فرهنگ سکولاریته گشودند، سپاس خدا را به جهت وقوعِ در تاریخِ سیطره

 چنین تاریخی. 

 که در آن جا ها همه در جوش و خروشخ م
 
اند ز مستی           و آن می

 است حقيقت، نه مجاز است

افزاء هرکدام کاملاً به جهت مستی و شیدایی هایِ مستیخُم در آن میکده همه

اند. آن میّ که در آن میکده هست و بر روی سالکان إلی اللهّ در جوش و خروش

ترین حقایق عالم آشنا گشوده است، حقیقت است و انسان را با وجودی

 کند. می

شان به اند که درونغانها، میگساران یعنی رندان و مریدان پیر مخُم

ی انگوری، ذوق آشنایی با عالم معنا است و آن ذوق در جوش و جای باده

ی حق با باطل ملاحظه شد که آن بزرگان چه های مقابلهخروش است و در جبهه

 گرِ چنین تاریخی است.شیدایی از خود نشان دادند و حافظ گزارش

وز ما همه         از وی همه مستی و غرور است و تکب ر       

 بيچارگی و عجز و نياز است

های در آن میکده چون سالک با انوار تجلیّات حضرت محبوب و با جلوه

ای از شود،از یک طرف با نظر به حضرت محبوب با نحوهرو میجلالی او روبه

شود و از طرف دیگر با نظر به خود با فقر رو مینیازی از طرف او روبهبی

 گردد. رو مییاز ذاتی به حضرت محبوب روبهذاتی خود و ن

                                                           
 دارایى است كه سپرى نشود. ،قناعت -56
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از محبوبِ ازل و ابد که مقصد سالکان و عارفان است، مستی و غرور و 

تکبّر است و از ما بیچارگی و نیاز تا نسبت عبد و ربّ به نهایت حقیقت 

 ای گسترده شده.خود برسد و امروز بحمداللهّ چنین سفره

با دوست بگوييم که             رازی که بر  غير نگفتيم و نگوييم   

 او محرم راز است

کند که زبان در راستای اُنس با حضرت محبوب، حقایقی برای سالک ظهور می

توانند با اشارات ها را ندارد و تنها کسانی میعرفی ظرفیت گزارش آن

سالک الی اللهّ متوجه رازهایی شوند که در دل سالک الی اللهّ تجلی کرده که 

بیگانه از آن ساحت نباشند و زبان اشارات را بشناسند. لذا خودشان 

خواهد با دوستی که محرم راز است :جناب حافظ رازی را که یافته است می

 آن را در میان بگذارد.

کنند و دلان درک میکه همان حقیقت و اسرار هستی است، تنها صاحب« راز»

سرنوشت منصور حلاجّ چیزی نیست که بتوان با غیر در میان گذارد وگرنه 

 آید.برای شان در میان می

آوردن تعلق سپردن به راز از طریق وجودِ خود و به زبانآیا جز با گوش

توانیم بار سنگین مسئولیت این دوران را به خاطری که به آن داریم می

 دوش بگیریم؟ 

ها واجد ناخودآگاهی فردی هستند، ناخودآگاهی جمعی طور که انسانهمان

اند، خودآگاهی جمعی ی افرادِ قوم شریکند و در ناخودآگاه جمعی همهدار

که ممکن است گیرد، در حالیها را در بر میفراتر از زمان و مکان، انسان

راز به صورت رخداد در تاریخ  57اند.حقیقتی رسیده هنوز ندانند به چه

حضور در شود، مثل ها متذکر میکند و معرفت خاصی را به انسانظهور می

 مرغزاری خوش منظره، مثل پرتو روشنایی در دل تاریکی. 

رخداد تاریخی، یک نوع آشکارشدن راز است برای جان انسان، مثل 

شود و اگر نسبت به آن های معمولی نیست، انسان در آن واقع میفهمیدن

تواند از آن تغذیه کند و با آن هماهنگ گردد، در خودآگاهی پیدا کند می

شود و در آن حالت امری معنادار، به داخل آن رخداد کشیده می آن صورت

گرداند و به آن ملت حاکم می اعتبار و مرجعیت خود را بر آن فرد یا ملت

شود با آن کند و حاضر میکند و آن ملت آن معنا را از خود میخطاب می

 زندگی کند و به آن آری بگوید.

ایم قیقت این دوران قرار گرفتهما در انقلاب اسلامی در داخل رخداد ح

هایی فهمکه فکر کنیم چگونه باید به آن باور داشته باشیم. پیشقبل از آن

نمایاند و در افق رخ می« سنت»است در امری معنادار و معنوی که در 

ها در آن عالَم از کند و انسانها عطا میها عالَمی را به آندرونی انسان

ی ما جهت تفسیر این رخداد توجه به کنند. وظیفهخود، فهمی خاص پیدا می

ای از خود ی آن است تا بیرون از فرهنگ مدرنیته، فهم تازهپشتِ صحنه

پیدا کنیم و وارد تاریخی اثرگذار شویم. این رازی است که تنها با 

 توان در میان گذارددوستان سلوکی انقلاب اسلامی می

کوته نتوان کرد که اين         شرح شکن زلف  خ م اندر خ م جانان    

 قصه دراز است

است، « شرح زلف خَم اندر خم جانان»در رابطه با رازی که یافته و آن 

های زمان فانی از آن دَم فرماید آن چیزی نیست که بتوان در محدودهمی

ی درازی است که نیاز به آزادشدن از زمان فانی و مستقرشدن زد، زیرا قصه

دارد تا بتوان جایگاه زلف خَم اندر خَم جانان که عالَم در زمان باقی 

                                                           
 وَ  بِاللّ ِ  آمَن ا قُلْ »فرماید: میشود، قرآن در رابطه با آگاهی تاریخی که سپس به خودآگاهی تبدیل می -57 

ما »فرماید نمیچه بر ما نازل شدایمان آوردیم، بگو ما به خدا و آن (85عمران/)آل«عَلَیْنا أُنْزِلَ  ما

 گیرد.از این جهت یک ملت را در بر می شود. که تنها شامل پیامبر« لیّ عَ  لَ زِ نْ اُ 
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اش هم به زبان اشاره و زبانی که رازگونگیکثرات است را بیان کرد، آن

 را محفوظ داشته.

ی عالم معنا است که درک زلف خَم اندر خَم جانان، اسرار در هم پیچیده

ن به اسرار ها کار هر نو مریدی نیست، زیرا راه رسیدها و گشودن آنآن

نشینند و راه از پا میی غیب، راه درازی است و اکثر رهروان در نیمه

ها در این دوران نسبت به انقلاب اسلامی از این قرار است. زیرا راز ریزش

ایم، آن حقیقت همواره تا ما نسبت خود را با حقیقت دوران خود قطع نکرده

طور نیست که یک بار برای گشاید و اینهای پنهان خود را بر ما میچهره

همیشه انجام گیرد و تمام شود، تا ما عهد خود را با آن حقیقت پایدار 

 ها ادامه دارد.داریم، گشودگینگه می

ی محمود و کف ی ليلی              رخسارهبار دل مجنون و خ م طر ه

 پای اياز است

ه بار سنگین آن سخنِ رازگونه و آن شرح شکن اندر شکنِ زلف جانان، شبی

ی لیلی است که چگونه روح و روان عشق است بر دل مجنون و شبیه خَم طرّه

ی ی محمود است که از فرط علاقهمجنون را در برگرفته و یا شبیه رخساره

گیرد که همه حکایت از آن دارد که او به ایاز بر کف پای ایاز قرار می

شدن درِ میکده با گشودهها نیاز به آن عشق اصلی دارند که چگونه انسان

 توانند در طلب آن باشند.محبت و عشق، همه می

ی عاشقان این جهانی جدا است، مانند غمی ی دراز عاشقانِ حق از قصهقصه

است که در دل مجنون بود و خَمی که در گیسوی لیلی قرار داشت و دامِ دل 

متعالی  ی عشق محمود و ایاز، راهی به سوی عشقمجنون شد. حتی افسانه

سربردن در رازِ دوران خود زندگی را به تواند بدون بهکس نمیداشت و هیچ

 نتیجه برساند.

ام ديده چو باز از همه عالم                      تا بر دوخته

 ی من بر ر خ زيبای تو باز استديده

کند که از آن زمانی که چشم در رجوع به حضرت محبوبِ ازلی عرض حال می

چیز التفات ندارم، مانند باز شکاری روی تو باز شده است به هیچمن به 

 نیاز است.چیز بیدهد از همهکه با پرواز خود در اوج آسمان نشان می

ی چنین به محبوب ازلی و توجه با تجلیات او در دیدهسپردنی اینراز دل

باطن، همه به جهت آن بود که چشم خود را نسبت به هرچه غیر خدا است، 

ی زر و زورش نتوانست چیزی در این عالم با همهبستم و در این رابطه هیچ

 من را از خود کند.

بودن از طریق انقلاب اسلامی، همان شوقی است که انسان نسبت به در سکنی

تواند در این اشتیاق دارد. انسان میحقیقتِ انقلاب اسلامی در خود نگه می

یر رجوعِ به حق قرار داشته باشد. چنان در سو شوق، اقامت گزیند و هم

ی این دوران که انسان را همواره در مقام فکر و این است سلوک عارفانه

را  گردد و افق آیندهدهد و منشأ تقرب او به عالَم معنا میذکر قرار می

شود آیندگی و از آتش پوچیِ دوران آزاد مییابد و از بیهمواره گشوده می

او وقتِ « وقتِ »ت دوران خواهد شد و در این حال، و منوّر به عطای حقیق

مبارک است. زیرا فضای فتوح و گشودگی برای او فراهم شده و مسئول به 

آوردنِ آن وقت گشته، با واژگانی بس مبارک که در آن واژگان، انسانْ زبان

چه را روست و آنبا حقیقت دوران روبه« حال»ماورای گذشته و آینده، در 

دهد و به بنیاد ی قرب، وسعت میبه طریقی ماندگار در خانهیافته است 

بودن، قوام بخشیده، تاریخی که شروع شده و زندگی را در عین قدسی

 اندیشد. می
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ی ی کوی تو هر آن کس که بيايد                از قبلهدر کعبه

 است 58ابروی تو در عين نماز

وی تو ای محبوب من، برای ی کنماز واقعی، نمازی است که انسان در کعبه

برد زیرا در آن خواند که انسان را از قالب نماز به قلب آن میتو می

ی اشارات ابروی ازلی اوست ، عبور از کثرت به سوی وحدت  نماز که مشاهده

 ی کوی دوست است.شود و این معنای حضور در کعبهمحقق می

رو است در خطاب به محبوب ازلی که در آن حالت با تجلیّات او روبه

گوید: مانند کسی که در درون کعبه به هر طرف رو کند، روی به حق می

ی کوی تو در آید، در کسی که در کعبه -در درون کعبه رسم قبله نیست -دارد 

ی که هر حال چه در هوشیاری و چه در مستی، عین نماز است به همان معنای

 فَأَیْنَما»؛  وقتی دلی با خدا است، به هر سو بنگرد خدا را عبادت کرده

  . (114)بقره/«الله ِ  وَجْهُ  فَثَم   تُوَلُّوا

ای مجلسيان سوز دل حافظ مسکين                از شمع بپرسيد که 

 در سوز و گداز است

ی کوی کعبه خواهید حالِ حافظ مسکین را بپرسید که چگونه درحال اگر می

گدازد، هم سوزد و میدوست قرار دارد، از شمع بپرسید که چگونه می

 گردد.بخشد و هم فانی از خود میروشنایی می

دلان و رندان محرم رازاند که از زلف خم اندر خم مجلسیان همان صاحب

باشد ها دارند و حافظ در جمع آنان چون شمع در سوز و گداز میجانان قصه

که راه را گم نکنید جهت گوید برای آنها میبخشد. خطاب به آنمیو روشنی 

ی سؤالات خود را به سوی رهبری قرار دهید که خداوند در مقابل شما همه

خواهد از طریق او تقدیر تاریخی خود را صورت قرار داده و حضرت حق می

ی شوید، وقتتاریخی رها میفعلیت ببخشد. زیرا تنها از آن طریق از بی

تمام طلب و توجه شما به رهبری باشد که جهت تحقق انوار الهی در عالم 

 در سوز و گداز است.

توانیم با پاسخ به ندای وجود در جمال حقیقت، دورانِ تاریخی آیا نمی

این ملت گوش سپاریم و آن را به « وقتِ »خود را بنیاد نهیم؟ و به ندای 

لت بگردانیم؟ تا تاریخ وحدت کلمات درآوریم و آن را مبنای تاریخ این م

مثل  59شود.هاست گشوده ها و کینهی دوگانگیو تفاهم که راز نجات از همه

در شب عاشورا انجام دادند و اصحاب را  کاری که حضرت سیدالشهداء

گیر و آن یگانگیِ شان نمودند و آن وحدتِ چشمتاریخی« وقتِ »ی متوجه

هم رقم زدند. مثل اوایل انقلاب  العاده را در روز عاشورا همه بافوق

اسلامی که همه به حوالتِ تاریخِ قدسی خود رو کردند و ما هرگز آن گشودگی 

کنیم و تا آخر در عهدِ با آن به حیات خود معنا خواهیم را فراموش نمی

ای که برای هر ملتی گشوده ماندن بر عهد و خاطرهداد. این است باقی

مردم در اوائل انقلاب به منشأ تاریخی خود شود تا راه را گم نکند. می

اقبال نمودند و آن را حس کردند و ما باید دائماً متذکر آن باشیم. 

این، آن فطرتِ تاریخی ماست که باید همواره با آن زندگی کنیم. این، آن 

ی تاریخیِ ماست که ما را در برگرفته و چون ما را در برگرفته، از آینده

ی صاحبان فکر و ذکر است که متذکر آن به قوم وظیفهکنیم و آن غفلت می

قوم را به ژرفای وجود خودشان آگاه کنند. این، آن  خود باشند و آن

                                                           
 عین نماز، یعنی باطن نماز -58 

ای از تاریخ یک ملت است که لحظه .گیرندها در حضور حقیقت قرار میحالتی است که انسان« وقت» -59 

ماند و ها میشود، چیزی که در یاد و خاطرهیابد و مبنا و بنیادِ یک قوم واقع میها استمرار میقرن

 دهد.به انسان معنا می
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طلبد و در عین حال دائماً از آن غفلت ها میچیزی است که جانِ انسان

  60اند.کنند که در وجود خود آن را پذیرفتهکنند و فراموش میمی

 

 والسلام 
 11 شمارهغزل 

 باسمه تعالی

  مخور چنگ به بانگ       گ ل بيز است باد   و بخش فرح باده چه اگر
 
 مى

 تيز است محتسب كه

ی سالکان إلی اللهّ را که متوجه حقیقت جناب حافظ در مطلع این غزل اندیشه

گیرند و در اند و مستانه در محضر حضرت معبود قرار میاعمال شرعی شده

کند که ی خود میگردند، متوجه فرهنگ قشری زمانهقانه غرق مینیایش عاش

کند. لذا چگونه با چوب تکفیر هرگونه نگاه سلوکی به عبادات را نفی می

 گوید:می

آفرین است بخش و شادیاگر چه از یک طرف شرابِ اُنس با حضرت محبوب فرح

ودن را زیر و بهای شوق در محضر حقو از طرف دیگر نسیم تجلیّات الهی گُل

کند ولی چون محتسب که مأمور حاکمیت دین قشری است حواس خود را رو می

جمع ما کرده، با بانک چنگ و با اظهار این شوقِ مستانه، میِّ ارتباط با 

ی فهم سطحی از حق را در منظر و مرئی نیاور زیرا تاریخ، تاریخِ سلطه

اح که مستحب و واجب تنها مبکشی را نهدین بوده است و حاکمان، عارف

در زمان « علیهاللهّ رحمة»ی طباطباییاند. شاید بتوان کاری که علامهدانستهمی

خود انجام دادند و هویت عرفانی خود را چندان ظهور ندادند را؛ از این 

قبیل دانست. زیرا نباید سالک طوری عمل کند که اشارات عرفانی او موجب 

 عقل تاریخی در حجاب رود. غفلت از حضور تاریخی او شود و 
 
 
 فتنه ايام كه نوش به عقل  آيد به چنگ گرت حريفى و صراح ي ى

 انگيز است
ای که سخت دین الهی در راستای رعایت احتیاط در مسیر سلوک در زمانه

فرماید: اگر همراه و همدمی نگر شده، میدارانِ خرفت و سطحیگرفتار دین

ی دیگری در رجوع إلی اللهّ هستید، باز احتیاط هماهنگ یافتید که هریک آینه

ار پر از فتنه است زیرا روزگ -کردن استبه عقل نوشیدن، همان احتیاط -کنید 

داری کنند و تنها آن نحوه از دینهای آزاده را تکفیر میو راحت، انسان

دانند که خودشان دارند و ظرفیت ارتباط با خدا را به داری میرا دین

کند تا مسیر عشق را که توصیه میکنند و حافظ در عین آنشدت تنگ می

ن مسیر گرفتار موانع نگردید خواهید در ایشود اگر میبپیماییم متذکر می

چنان که نه آن« به عقل باده بنوشیم»باید دقت به خرج دهید و به اصطلاح 

وار اسرار هویدا نماییم و بهانه به کسانی دهیم مست لایعقل شویم و حلاج

دارتر داری ندارند، ولی خود را از همه دینکه هیچ اصالتی در دین

ی خود آگاه باشد باشد؛ هرکس به زمانه انگیزدانند. وقتی زمانه فتنهمی

داند چگونه عمل گذارد، میکه رسالت خود را از دوش زمین نمیدر عین آن

 بست منتهی نشود.کند تا کارها به بن
 زمانه صراحى چشم همچو كه  كن پنهان پياله م ر قَّع آستين در

 خونريز است
 از كه است تنگى یدهانه صراحى، چشم باشد. ازمي صوفیان یخرقه مُرَق ع،

 .ریزندمي ی گلگونباده آن

                                                           
دْ  ل مْ  أ  »فرماید: که حضرت حق میاست به همان معنایی غفلت از حقیقت وجودی  -60  م   ب ني یا إلِ یْكُمْ  أ عْه  عْبُدُوا لا أ نْ  آد   الشَّیْطان   ت 

دُو   ل كُمْ  إنَِّهُ  قیمٌ  صِراطٌ  هذا اعْبُدُوني أ نِ  و   مُبینٌ. ع  آیا ای فرزندان آدم! مگر تعهد نکردید شیطان را پرستش  (61و  61)یس/ «مُسْت 

کنید و خوبی در عمق جان خود آن دشمنی را احساس میو به نکنید که او برای شما دشمن آشکار است

 بنا بود مرا پرسش کنید که این، راه مستقیم و گشوده به سوی حقیقت است.
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زمانه،  زیرا نبیند، كسى كه كن پنهان خرقه آستینِ  در را ی میّ پیاله

 نوشىای نیست که بتوانی بادهریز است و زمانه، زمانهخون صراحى چشم چون

تو  نوشى باده كسى باش مواظب و دهی بروز به كسى و عشقِ به مولا را خود

ریز است، وقتی زمانه، طور که چشم صراحی سرخ و خوننكند. همان حس را

ی قلب را ها باشد، شرط عقل آن است که پیالهی حجاج بن یوسف ثقفیزمانه

در درون آستین سینه پنهان کنی و راز عشق را برای هرکس آشکار ننمایی، 

ی را که همیشه باید ظرفیت مخاطب را در نظر گرفت و شور مستعلاوه بر آن

  همراه با رعایت ظاهر شریعت در میان داشت.
  هاخرقه بشوييم باده رنگ ز

 
 روزگار و ورع موسم كه  از می

 پرهيز است
جا در روزگاری که قالب شریعت بر قلب آن حاکم شده و ظاهرگرایی همه

خرج داد و تنها آن مطالب ی عقایدِ ناب دقت بهرا گرفته، باید در ارائه

ها را از میّ بشوئید و در میان گذارد و با آبِ دیده، خرقهرا با اهلش 

توان از حقیقت ی ورع و پرهیز است و نمیاحتیاط کنید، زیرا زمانه، زمانه

های قلابی آبروی عرفان را ای با طرح عرفانخصوص که عدهدین سخن گفت به

 اند. بایدشود، بردهختم می که سخت متعالی است و به مولایمان علی

به این تاریخ پای گذارد و عرفانی را به  «علیهتعالیاللهّ رضوان»همچون حضرت روح اللهّ 

 های تصنعی فاصله دارد.بازیمیان آورد که سخت از خانقاه
 تاج و ك سرى سر اشريزه كه  افشانخون پرويزني است برشده سپهر  

 پرويز است
باشد ولی این اَلَکْ میاساساً رسم روزگار مرتفع و بر شده همچون اَلَک 

ترین چیزی که از ها کوچککردنریز است و در این الکافشان و خونخون

شود، سرَ پادشاهان های آن رد میریزد و از سوراخهای آن بیرون میسوراخ

و تاجِ پروز است و لذا جای خودنمایی نیست به همان معنایی که فرمود: 

پس چرا بخواهیم شخصیت خود را «. دکننپنهان خورید باده که تکفیر می»

 نمای خلق بگردانیم؟به عنوان عارف، انگشت
 د رد جمله خ م سر اين صاف   كه  سپهر واژگون دور از خوش عيش مجوى

 آميز است
 بدون و «یا» با -دُردى و. صافى به معناى گویند را شراب بالاى قسمت صاف:

 شراب نشینِ ته یا گِل اصطلاحبه  گرفته و قرار صافى زیر كه قسمت آن -«یاء»

 سرازیر خُم وقتى خلاصه دُرد، با شدهآمیخته یعنى دُردآمیز .گوینداست را می

 شود. دُرد با صاف مخلوط می زیرا گریزی نیست صافى دُردآمیزشدنِ  شود از
مخواه و در جستجوی  مرفه زندگى فلك، واژگونه دور و روزگارِ  از این

 دُردآمیز است، خُم، این سرَِ  صافىِ  زیرا مباش، صفا و ذوق با زندگیِ توأم

 باشد.مي توأم محنت و بلا با صفایش و ذوق

 خوشى هیچ عالم كرده تا متذکر شود در تشبیه وارونه خم به یك را فلك 

ندارد. و  وجود خاربى گُل هیچ و رنج، بدون شیرینى هیچ و تكدر، بدون

و بپروراند، عالَمی که سالک در چنین عالمی باید خود را معنا کند 

بخش. لذا در سلوک إلی اللهّ ی فرحنظر دارد و هم بادههمواره هم محتسبِ تنگ

و در مسیر تحقق نظامی توحیدی نباید انتظار داشت که بدون موانع این 

 مسیر طی شود.
 و بغداد نوبت كه بيا  حافظ خوش به شعر گرفتى فارس و عراق

 تبريز است وقت
تواند داشته باشد گونه اشعار در تاریخ مینقشی که اینخطاب به خود و 

كردى  تسخیر را فارس و عراق خود، دلنشین اشعار با حافظ! گوید: اىمی

 وقت دیگر حالا كه بیا ها را از روزمرّگی به سوی تفکر کشاندی،و روح

گیر شود که گونه اندیشیدن، عالماست تا این تبریز فتح و بغداد تسخیر
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ی تحجر فکری در جلوهآوردنِ تفکر حقیقی است در مقابل بیمیدانبهحاصل آن 

 و تعصب و خودنمایی.

 

 والسلام  
 

 10غزل شماره 

 باسمه تعالی

 هوس است شنفتنم دل خبر  هوس است گفتنم تو با دل حال

وقتی سالک إلی اللهّ در مسیر رفع حجاب و در مسیر رعایت شریعت الهی قرار 

گرفت و طریقت نظر به حق به روی او گشوده شد و غیر از حق را سراب 

دهد: شود و ندا سر میور میدید؛ عطش اُنس با حضرت محبوب در جانش شعله

محبوب را  کردن با حضرت؛ آرزوی درد و دل«حال دل با تو گفتنم هوس است»

آورد تا به محبوب خود احوالات خود را عرضه نماید و از این به میان می

داند دل انسان در ی غیری. زیرا میواسطهطریق سرافراز گردد،آن هم  بی

الهی قرار دارد و آن دل از آن اسماء « جلال»و « جمال»بین دو انگشت 

ا بشنود، لذا بنای حسنا خبرهایی دارد و مایل است از دل خود خبرهایی ر

ی اُنس خود با حضرت محبوب را به کشیدن گذاشته تا دل او قصهکشیکِ نفس

 میان آورد و این است خبر دل شنفتن و از دل شنیدن. 

 هوس است نهفتنم رقيبان از  فاش قصه كه بين خام طمع
ی فاش عشق خود را گوید: این خیال خام مرا بنگرید که بنا دارم قصهمی

ی حرکات من نمایان است، از رقیبان پنهان کنم. زیرا اگر همه که از

طمعی او داردکه ی عشق را پنهان نماید، حکایت از خامعاشق قصد کند قصه

گیرد، عاشق را توان کتمان سرِّ محبت نیست. و در این چنین تصمیمی می

ات عاشق اگر سکوت کند و تجلیّ « العاشقُ اذا سکََتَ هلک»اند: رابطه گفته

شود. آری! عشق با اظهار انوار عشق الهی خود را اظهار نکند، هلاک می

 درونی همراه است و عرفان با خموشی.

ی کند: قصهکردن عشق را طمع خام من ببینید و خطاب میجناب حافظ پنهان

اند، عشق و محبت را که سزاوار است از رقیبان که بوئی از عشق نبرده

ولی مگر ممکن است، حداقل آن است که باید  پنهان کنم را طالب هستم،

 حال و دل عاشق خود را با محبوبم در میان بگذارم.
 هوس است خفتنم روز تا تو با  شريف و عزيز چنان قدرى شب

دارد: در چنین شب قدری که بنایِ درد و خطاب به حضرت محبوب عرضه می

راه اُنس با تو برایم جهت عزیز و شریف است که  دل با تو را دارم و ازآن

سر گشوده شده؛ آرزومندم تا روز مرگ و روز خفتن به همین حالت با تو به

   ببرم.
 مشر ف خاص تجلّى به سالك است كه شبى آن، سالكان اصطلاح در قدر شب

 وقتِ  آن، و بشناسد محبوب با نسبت را خود قَدر تجلّى، بدان تا؛ شودمی

ی عالم را در حضرت محبوب به جمع که همه عین به است سالك وصول ابتداى

 .ماندنگرد و غیری در مقابل او نمیجا مینور توحید یک
 هوس است سفتنم تار، شب در  نازك چنين اىد ردانه كه و ه

ای بس لطیف و نازک، که همان اُنس با چه اندازه عجیب است چنین دُردانه

قدر که به جهت حقیقت حضرت محبوب باشد را در چنین شبی یعنی در شب 

نماید. مرا چه ام. آن شب همچون خال لبِ یار، تار میاش طلب کردهاجمالی

 شده است که چنین میلی در من فوران کرده است؟

 هوس است شكفتنم سحرگه كه  فرما مدد امشبم صبا اى
ای صبا! ای انوار غیبی! ای سروش عالم ملکوت! ای دم مسیحائیِ مردان 

در این حال مدد فرمایید، زیرا هوس شکفتن دارم تا به کمک راه حق! مرا 

آن شکفتن، آخرین منازل توحید را طی کنم و به وسعت حضور حق در عالم 
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سر برم و در عین حال به که تنها با حضرت حق بهگشوده گردم. در آن حالی

 ی عالم مأنوس باشم.نور حق با همه

 هوس است ر ف ت نم تو راه كخا             مژه به نوك شرف براى از

دارم که با  شرفِ اُنس با تو ای حضرت محبوب! آمادگی آن را كسب براى

کنی و به سوی من مژگان خود خاکِ راهی که در آن راه تو به من نظر می

 ی بودن من خواهد بود.ترین نحوهزیرا که این عالی، آیی را، بروبممی
 هوس است گفتنم رندانه شعر             مدعيان به رغم حافظ همچو

های مرده، که هیچ روح سلوکی و بر خلاف نظر مدعیانِ حفظ راه و رسم

ایمانی در آن نیست؛ آری! بر خلاف نظر مدعیان، تمام میل و آرزویم آن 

است که مانند حافظ شعری بگویم که افقی در مقابل بشر گشوده شود و خدا 

خود معنایی قدسی دهد و این است به تاریخ برگردد و بشریت به زندگی 

ها شکفته معنی: حال دل با تو گفتنم هوس است. در این شعرِ رندانه، دل

های احیای ها ظهور خواهد کرد. چرا که یکی از راهو شب قدرِ تاریخی انسان

گاه که دوباره شخصی های مدعیان علم، شعر است آنتفکر و عبور از حجاب

ی مدعیانِ علوم هور کند و ما را از سیطرههمچون حافظ در تاریخ ما ظ

 مُرده برهاند.

عقل را به مطبوع و مسموع تقسیم کردند و متذکر شدند  حضرت علی  

که عقلِ مطبوع مقدم بر عقل مسموع است و اگر عقل مطبوع در میان نباشد، 

 وَ  وع  سمُْ مَ  وَ  مَطْبُوع   عِلْمَانِ  الْعِلْمُ »فرمایند: آید. میکار نمیعقل مسموع به

لمی که از ع :علم دو دسته است« الْمَطْبُوع یَكُنِ  لَمْ  إِذَا الْمَسمُْوعُ  یَنْفَعُ  لاَ 

و علم مسموع . شودعلم مسموع که از خارج شنیده می ، وطراوددرون تو می

ای ندارد مادامی که با علم مطبوع هماهنگ اکتسابی فایده علمیعنی 

ها با خبر است و که درون ما از آناز این جهت چیزهایی هست  نباشد.

ها را بیان کرد، همواره بخشی از های عادی آنتوان با واژهراحتی نمیبه

 ماند.چه باید گفته شود، ناگفته باقی میآن

معرفتِ حاصل از علوم رسمی اساساً با ذهن و با امر ابژکتیویتی سر و 

ی جایی است که در دورهکار دارد و باید هم چنین باشد. اشکال از آن

ی معرفت مدرن، فهم تاریخی و فهم پوئتیک یعنی فهم شاعرانه، از حوزه

بیرون رانده شده و ذوق و احساسی که انسان با حضور در تاریخ در خود 

شوند. زیرا در فهم امر تاریخی هر یابد، به عنوان معرفت دیده نمیمی

کننده در فهم آن امر است. ما در تاریخ هستیم و تاریخ ناظری خودش شرکت

تواند فهمیم و این اتحاد بین نظر و عمل است، به این معنا کسی نمیرا می

ی فهمیده از تاریخ فاصله بگیرد و اساساً در تاریخ است که امر تاریخ

ی مدرن مورد غفلت قرار گرفته است و با فهم شود و این در دورهمی

توانیم گردد و در آن صورت ما میشاعرانه باز این فهم به تاریخ برمی

 انقلاب اسلامی را در جایگاه تاریخی آن احساس کنیم. 
  والسلام 

 41تا  51غزلیات حافظ از 

 11غزل    

 باسمه تعالی

 وقت وى كز بادخوش گل وقت       خوش است ياران صحبت و 62بخشذوق 61بستان صحن

 
 
 خوش است خوارانمى

روی انسان قابل جناب حافظ در مسیر رجوع به حقیقت که در مظاهر روبه

ها به عالم شود وقتی انسان با آزادشدن از منیّتاند، متذکر میمشاهده

                                                           
 . است چیزها انبوه محل معنى به كه است ستان و بو از مركّب  و است بوستان مخفّف ، بستان  - 61
 .است محبّت و عشق تجلّیّات و مشاهدات از كنایه ،ذوق - 62
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خصوص وقتی با صحبت یار به بخش خواهد بودی بستان، ذوقنظر کند، صحنه

، وقت گُل باشد و در چنین فضایی وقت «وقت»گاه که هم آنهمراه باشد آن

 خواران وقت خوشی خواهد بود.میّ 

 نسایم انتشار داند كهجناب حافظ بوستان را حضور در کنار شیخ کامل می

معنا فانى به یک  بخش است. شیخالرّحمن، ذوق نَفَسُ  ی او یعنیطیّبه انفاس

 ذات محبّت لبریز از كه مستعدّاند مریدان یاران، از مراد و است« گل»

خوران باشند که با انفاس شیخ و مرشد کامل در الهى هستند که همان می

بخش است به طفیل محبت به امام گیرند. آری! دنیا ذوقبسط دائمی قرار می

ت اوست که معصوم که به یک معنا مرشد کامل است و تنها در فضای محب

خواران که طالبان اُنس با میّ « وقت»گیرد و زندگی معنای حقیقی به خود می

 گوید:  اند، خوش خواهد بود. و در این رابطه در ادامه میحضرت حق

 انفاس طيب آرى آرى شودمى خوش ما جان مشام دم هر 63صبا از

 خوش است هواداران

شود. آری! نَفَس پاک ما خوش میرسد، مشام جان وقتی صبای اُنس و محبت می

اهل محبت با یاران خوش است که هواداران حقیقتی هستند و در این دوران 

که آید. مثل آنظهور کرده، زیرا در چنین فضایی صحبت دوست در میان می

هایی ی آندر محفلی صحبت از شهید حججی به میان آید، چگونه انفاس همه

  آورد.ند محفل را به وَجد میکه به نحوی دل در هوای او دار

رحمانى  نفحات که مظهر «علیهتعالیاللهّ رضوان»پاک روح اللهّ خمینی انفاس استشمام آری!

 انفاس طیب کند زیرا كهرا گوارا و خوش می ما جان مشام دم هر است،

 .است چیزى خوش الحق، فى فانى اولیاء

 گلبانگ   كه بلبل كن ناله    كندمى رفتن آهنگ نقاب، گ ل ناگشوده

 خوش است افکاراندل

اش برای چنانی که خداوند در مظاهر عالیهجناب حافظ در فضای بسطی آن

دهد که گل و غنچه شود و ناله سر میاو به ظهور آورده، گرفتار قبض می

کنند شود، آهنگ رفتن ساز میشان باز میشوند و نقابکه گشوده میبه محض آن

شدگان هم ی پریشانگوید: ناله کن که نالهبه بلبل و می کندو لذا روی می

 خوش است.

گوید: گل جا محبوب مطلق است و بلبل عاشق شیفته حال. میگل در این

گردد، زیرا ی اهل محبّت میکند و موجب نالهناگشوده، نقاب حجاب در بر می

اند: گفتهکه  زیرا. آیدمى خوش را او افکار،دل زارِ  عاشقان فغان و ناله

 بردارد، فغان و شور عاشق و كند كرشمه و ناز عاشق، نظر در معشوق اگر»

جا کنایه از مرشد است و بلبل به گل در این.« باشد لذّت آن در را معشوق

عشق گل مَشعْوف که ناگهان مرشد کامل یعنی امام معصوم نظر مبارک خود را 

راه همیشه باید گشوده گیرد تا او گمان نکند این از مُحبّ باز پس می

  گردد. حالی عاشق میباشد و همین امر موجب پریشان

 گيرشب ناله با را دوست عشق راه كاندر باد بشارت را خوانشب مرغ

 خوش است بيداران

                                                           
 اند. امام معصوم یا مریدان واقعی امام مظهرش كه رحمانى، نفحات به است اشارت صبا - 63
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های شب در راه محبوب به هایی که نیمهخوان یعنی آنگوید: به مرغ شبمی

دهند، بشارت بده که در راه عشقِ میحال، ناله سر عنوان عاشقانِ شوریده

هایی که در شب بیدارند، خوش ی آنمحبوب  یعنی حضرت حق، او با ناله

 خواهد بود.

را داشته  بشارت و مژده این محبوب، مرادِ  به ای عاشقِ نالان در نظر

 قراربى بیدارانِ  سحرى ناله با را دوست محبّت، طریق باش که در راه عشق و

 این مسیر است که او از تو راضی خواهد بود. و در است، خوش

 طرارى   و رندى   یشيوه ور زان که هست خوشىدل عالم بازار در نيست

 خوش است عي اران

دلی توان خوشدلی است و در بازار عالم نمیفرماید: عالم فاقد خوشمی

یافت و اگر هم هست به دلیل رندی و عیّاری است که آن از یک طرف عبارت 

بستن به معشوق ازلی، زیرا اگر این ست از ترک تعلق، و از طرف دیگر دلا

 رود.دلی از بین میشود و خوشدو نباشد راه عشق مسدود می

 و ملوك دارند، پرستىحق از پرستانحق كه حقیقت این است که آن خوشى

 شهود، بهشت و وَقت صفاى و پرستىحق لذّت. ندارند سلطنت و ملك از سلاطین

 .است نقد

رسوم و عادات به آن صورت  از است نظر قطع از عبارت اصطلاح، در رندى 

ی آن آداب و تشریفات مبرّا سازد و در یگانگی با که سالک خود را از همه

 .نرسد او رفیع مقام به ی عموم مردمای رسد که مرتبهحضرت محبوب به درجه

 گویند را ملامتیه طریق اشارت، است ولی در گرىحیله لغت، روى از طرّارى

 اشتغال از را خود و برد كار به حیله خلایق، رسوم از رستگارى جهت كه

 اصطلاح، در و گویند را باكبى مرد لغت، در عیّار و. نماید خلاص ایشان به

 معنوى و صورى قیود از قیدى هیچ به كه گویند را لاابالى جانباز عاشق

 در و نماید عبور درآید تعیّن قید در هرچه از باكانهبى و نگردد مقیّد

 . نگردد متوقّف منزل هیچ

 عنقا مثل دلى،خوش متاعِ  دنیا، چارسوى و عالم بازارِ  در چه اگر گویدمی

 آن حصول براى باشد، دلىخوش طالب كسى اگر لیكن ندارد، بیش نامى جز

 پیشه، این در كه است؛ خوش معنوى باكِ بى عیّاران طرّارىِ  و رندى پیشه

 .كرد توان حاصل دلىخوش متاع

 سبكباران كار كهن دير كاندرين گوش به آمد امآزاده سوسن زبان از

 خوش است

گوید: در این ی شخصی از زبان سوسن شنیده است که میحافظ در تجربه

اند و آن هم سبکباران هستند عالم که دیر کهن است، تنها یک دسته خوش

 اند.اند و در آرزوهای دنیایی غرق نگشتهنشدهکه گرفتار دنیا 

  

نیز  و گویند سوسن آزاد را آن كه سفید است؛ یکی سوسن نوع دو سوسن

 دنیا. به است اشاره كهن دیر و. است مراد سوسن سفید جااین. سوسن

 گوش، به آمد مرا افزایای عبرتنكته آزاد، سوسن حال زبان از گوید:می

الْمُثْقِلون  هَلَكَ » مقتضاى به سبكباران حال و كار دنیا، كهنه دیر این در كه
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آزاد، پیر راه  سوسن از مراد شاید و. است خوب و خوش 64«الْمُخفََفون نَجَى وَ 

  بار باشد. باشد که جناب حافظ از زبان او شنید که در این دنیا سبک

 احوال كه نپندارى تا      دلي استخوش طريق   گفتنجهان ترك حافظا

 خوش است دارانجهان

بستگی به گوید: باید ترک جهان گفت و دلجناب حافظ در خطاب به خود می

دلی تنها همین است. در این صورت دنیا را زیر پا گذاشت که طریق خوش

شوی گرفتاران به ثروتِ دنیا هرگز است که با خودآگاهیِ کامل متوجه می

اند که این به ن چیزها دل بستهخوش نیستند، زیرا به ناپایدارتریدل

کنی آورد و عملاً با ترک تعلق به دنیا دیگر گمان نمیخودی خود ناخوشی می

 داران خوش است.احوال جهان

 خوش عیّاران طرّارىِ  و رندی شیوه» دلىخوش حصول در بیت سابق گفت براى

و در این بیت همان نکته را تصریح کرد تا مخاطب او به چنین « است

 تركِ  عیّارى، و رندى یشیوه فرماید ای حافظ! معنىاحساسی برسد. می

 گمان و نپندارى زنهار،. است آن در منحصر دلىخوش طریق و است گفتنجهان

 احوال كه زیرا است؛ خوش دوران سلاطینِ  معیشت و دارانجهان احوال كه نبرى

 مزهبى و پریشان همیشه پراکنده، امور به تعلّق واسطه به ایشان، معیشت و

 در جای دیگر دارد که: چهچنان. است

 به امّا است دلكش كلاهى درج است  در او جان بیم كه سلطانى تاج شكوه

 ارزدنمى سر تركِ 

 به بودندلتنگ دمیك كه  بنشین عافیت كنج به جو قناعت گنج برو

 ارزدنمى برّ  و بحر

 

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 13غزل  

 باسمه تعالی

 بلبلش زبان صدهزار به  صاف است باده جام گل كف بر كه كنون

 اوصاف است در

شود و در توصیف رو میجناب حافظ در مسیر سلوک خود با احوالاتی روبه

گوید؛ در حال حاضر که بر دستان گل، جام باده بدون آن احوالات چنین می

گرِ چنین حالی به صدهزار زبان هیچ کدورتی به میان آمده و بلبلِ گزارش

 کردن آن است، آری! در چنین حالی؛در حال وصف

 

 كشف   بحث   و مدرسه وقت چه  گير صحرا راه و اشعار دفتر بخواه

 كش اف است

دفتر اشعار را برگیر و به جای رجوع به مدرسه و مطالعه در تفسیرکشاف 

، به صحرا بزن تا بهترین ارتباط با حقیقت که در مظاهر طبیعی امکان 

 دارد، نصیب تو گردد.  

 دارد جام صورت كه است گل تركیبى صورت و هیئت از عبارت صاف باده جام

موزونی  آن كلام اشعار دفتر و. است مست آن یمشاهده مِىّ  از گویا بلبل و

 سرور و بهجت در و گرداندمی «وقت»خوش  را شنونده و خواننده كه است

 منازل از را سالك كه است معارف و حقایق كتب جا کنایه ازبرد، در اینمی

 اشاره به تفسیر كشاّف كشف و. سازد امیدوار و آگاه درگاه، مقامات و راه

                                                           
هایی که در دنیاداری، خود را و دنیای خود را سنگین کردند، و نجات یافتند هلاک شدند آن - 64

 ی خود را از دنیا سبک و کم برداشتند.هایی که بهرهآن
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این بیت ترغیب سالک است . شدمدرسه خوانده میزمخشری است که در  كشاّف

به اُنس با مظاهر الهی که متأسفانه در فرهنگ مدرنیته از بشر ربوده 

 شده.

جان، جام باده شوق حق را بر کف گرفته  گلِ  كه وقت این فرماید: درمی 

 لبریز مِىّ، آن سیرابى مشاهده را به میان آورده و بلبل از مِىِّ  وارو ساقى

را بر زبان آورده،  آن گل الطاف و اوصاف زبان صدهزار به گردیده و حلاوت

وقت خود را دریاب. مصلحت تو آن است که کتب حقایق و معارف را بخوانی 

. گردى مسرور گل وصل به بلبل مثل تا گیری؛ پیش تفرید و تجرید راه و

 دل و سلیم نیست، امروز جناب محبوب، قلب بحث و زیرا وقت، وقت مدرسه

 غیر از باشد خالى كه است آن سلیم قلب. بس و خواهدمى ماسوى از مجرّد

 . تعالى خداى

خواهد بفرماید: اکنون که در مسیر درس و مدرسه و در توان گفت میمی

رو شدی، انصاف نیست که کنار آن سیر و سلوک با احوالات معنویِ خاصی روبه

هجرت « قلب»به « قلع»هنوز بر اساس عادت در آن مفاهیم بمانی و از 

ی عالم عیان است، در مدرسه و ننمایی و هنوز بخواهی حقیقت که در همه

 کتاب و درس برایت ظهور کند.

 
 ز نشينان گوشه ص يت كه  بگير كار قياس عنقا و چو خلق ز ببر

 قاف است تا قاف
که این حجاب -از خلق بِبُر و هیچ وجه استقلالی برای اَحدی قائل مباش 

و مانند سیمرغ کار خود را شکل بده که چگونه در عین عدم  -استغلیظی 

نشینانی ی گوشهجا را پر کرده است، چرا که آوازهی او همهاظهارِخاص آوازه

ها ی مرغجایی است. مَثَل سیمرغ که با همهکه بنای خودنمایی ندارند همه

. سالک نیز ها نیست، مَثَل نور توحید الهی استکدام از آنهست ولی هیچ

کشاند و انسان باید چنین باشد. خودنمایی کار را به محدودیت و نقص می

 کند.را از حلاوت اُنس با حق محروم می

 

  كه  داد فتوى بود، مست دى مدرسه فقيه
 
 مال   ز به ولى حرام مى

 اوقاف است
فقیه مدرسه که در حال عادی متشرع به رعایت دستورات شرع است، چون 

های اهل دنیا آزاد شد، چنین ی الهی گشت و از هوشیاریمحبّت ذاتیهمستِ 

فتوا داد که درست است خوردن میّ حرام است، ولی خوردن مال وقف که مربوط 

 تر است.به فقرا و مستمندان است از آن حرام

خواهد برکات سلوک إلی اللهّ و جناب حافظ در راستای چند بیتی که گذشت می

که توجه به خلق و حبّ مال و به خلق را متذکر شود و اینآثار سوء توجه 

  کشاند.جاه، کار را تا تجاوز به وقف هم می
 

 ما ساقى   هرچه كه  د ركش خوش نيست حكم تو را صاف، و د رد   به

 الطاف است عين كرد
ها تو را حکم نیست و آن ها در اختیار ها و ناخوشیای سالک در خوشی

چه ساقیِ ازلی مقرر داشته ها کنار بیا، زیرا هر آنآنباشند، با تو نمی

عین الطاف است و تنها آن مسیرکه او در مقابل ما قرار داده است مسیری 

 رساند. است که ما را به مقصد حقیقی می
بوريا باف  و زرد وز حكايت همان  همكاران خيال و مد عيان حديث

 است
گیرند و داستان داستان مدعیانی که به سالکان و عارفان خرده می

هایی است که بوریاباف ها، شبیه همان طعنهها در این گیردادنهمکاران آن

ایم. زیرا هر دو پیشهزد که ما هر دو به ظاهرا  همکار و همبه زردُوز می
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بوریاباف  ی زر و یکی بوریا و حصیر را.بافند، یکی پارچهرا می« چیزی»

داری عارفانه ی دینزند که چرا زردوز بیشتر مورد توجه است؟ قصهطعنه می

داری ظاهرگرایانه و سلفی مذهبان، به تفاوت بین زردوزی و با دین

که نگاه عارفانه به شریعت، انسان را از برکات حصیربافی است، در حالی

 دهد. ای تمام میداری بهرهدین

 
 قلا ب  شهر كه دار نگاه  سرخ زر چون هاىتهنك اين و حافظ خموش

 صر اف است
توان هر سخنی را در هر تاریخی بر زبان شود که نمیجناب حافظ متذکر می

اند و قیمتآورد. بعضی از سخنان در جای خود همانند طلای سرخ سخت گران

آن را برای هرکس نخوان، زیرا در این شهر، ارزش زر سرخ را کسی تعیین 

سازد. لذا اگر آن سخنان به صورتی عرفی های تقلبی میکند که خود سکهمی

درآمد، آن کس که در شهر اهل تقلب است مانند صرّافی که نقره را به جای 

ای همانی است چه تو گفتهکنند آنکند و مردم گمان میفروشد، کار میطلا می

ر مسیر مقاصد گویند، زیرا سخنان بلند تو را دمایه میکه مدعیانِ کم

اندازند. پس سعی کن در محفلی این ی خود از هویت و اصالت میمایهدون

های متعالی به سخنان رانده شود که محفل فکر و ذکر باشد تا واژه

های عرفی تبدیل نشود و از اصالت سخن فرو نیفتد به همان معنایی واژه

 فرماید: که سعدی می

 میاور سخن در میان سخن سخن را سراست ای خداوند و بن    

 خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش      نگوید سخن تا نبیند خموش

   والسلام
 

 11غزل 

 باسمه تعالی

  صراحى  خلل است از خالى كه رفيقى زمانه اين در
 
 و ناب م ى

 غزل است یسفينه

دهد ی خود خبر میجناب حافظ از عدم رفیق خالی از خلل در زمانه       

کند در این شرایط اگر رفیقی وجود دارد صراحی میِّ ناب و دفتر و روشن می

ها شعر و غزل است. تا بگوید ما را چه شده است که گرفتار این دوگانگی

رگشت به عشق و ها، بشود که راه عبور از آن دوگانگیایم و متذکر میشده

 زیستن، به کمک دفتر شعر و غزل.شوق است و شاعرانه
 مالامال و مملوّ  كه است سلیم قلب از عبارت اصطلاح، در ناب مىّ  صراحى  

 و اشعار سفینه به معنای کشتی است ولی كتاب و. است عظیم ربِّ  محبّت از

 معارفِ  و حقایق كتب جا کنایه ازکه در این گویند؛می نیز سفینه را نظم

 قرآن و مجید است. بعضی مراد از صراحی میّ ناب را كلام حکیمان مصنّفات

های نجات است که همانند كلمات سفینه غزل، همان یسفینه و. اندگفته حمید

 دهد.کشتی انسان را در بحر حقایق سیر می

ی ظلمانی، یاری که موجب غفلت نباشد نیست و فرماید: در این زمانهمی

توان با مصاحبت حال تنها با اُنس با قرآن مجید و فرقان حمید می در این

با آن و شنیدن سخن حضرت پروردگار، دل را به نشاط آورد و مطابق اشارات 

 کند.آن عمل کرد وگرنه پوچی دوران ما را از خود می
 عزيز عمر كه گير پياله  تنگ است عافيت گذرگاه كه رو جريده

 بدل استبى

این شرایط، گذرگاه عافیت تنگ است و انسان به راحتی سر  حال که در

رو، یعنی تنها حرکت کن، زیرا وقتی عمر  برد، پس جریدهبه سلامت نمی
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گردد، پس باید پیاله گرفت و به دنبال عزیز بی بدل است و دوباره برنمی

 های عادی نبود.شدن سخنان توسط انسانشهرت و خریده

گوید. مقام عافیت، مقامی است بس عالی که میدر تأکید بیت سابق سخن 

 روحانىِ  و جسمانى عوایق و علایق انسان در عین یگانگی با حق از تمامى

 و گیردمى خود به را او شود و حضرت حق كارهاىمى متفرّد و متجرد خود

ماند و در باب مى محفوظ مناهى ارتكاب از الهى عصمت دامن زیر در بنده

 قرب طالب هر به آگاهى، و تنبیه راه از شیرازى، عارفسختی راه عافیت، 

دارى باید  عافیت مقام به وصول آرزوى اگر فرمایدمى نموده خطاب الهى،

از تمامی علایق دل برکنی، زیرا که راه به مقام عافیت در نهایتِ سختی 

ی میِّ محبت برگیر شدن است. پس پیالهاست و این راه تنها با محبت قابل طی

وقت چون  «قاطع سیف الوقت»عمر عزیز عوض ندارد، به همان معنایی که که 

ی عشق و جا کنایه از جذبهگذرد. پیاله در اینسرعت میشمشیر برّان به

 گوید از غیر دوست تجرید و تفرید اختیار کن زیرا راه عشقمحبت است. می

هرچه  پس دشوار، بس رفتن آن در علایق قطعبى. است سنگ و پرخار و تنگ بس

گمان  كه ندارد عوضى و بدلى عزیز عمر دست آور كهبه عشق یزودتر جذبه

 کنی راه دیگری برای زندگی در میان است. 
 علم ز هم علما ملالت  بس و ملولم جهان در عملىبى ز من نه

 عمل استبى
دانم، ملول هستم، چه مینکردن به آنعملی و عملنه تنها من از بی 

نکردن به علم خود ملول هستند وگرنه علماء هم اگر ملول هستند از عمل

وقتی علم و عمل یکی شود و انسان وجود خود را با عمل صالح یکی گرداند، 

شود و دوگانگیِ سوبژه و اُبژه که منشأ همان مصیبات با حقیقت یگانه می

گانگی است خیزد و جناب حافظ ملول از این دواجتماعی است، از میان برمی

داند در آن حدّ که آن مشکل دامن علماء را نیز گیر میو مشکل را عالَم

 شان باشند تا منشأ حقیقت گردند.گرفته است، علمایی که باید عین علم
 و ثباتبى جهان كار كه ببين  پرآشوب رهگذار   درين عقل چشم به

 محل استبى
پر آشوب بنگر تا ببینی  با چشم عقل و عبرت به این عالم و این رهگذارِ 

محل است و جایی برای قرار در آن نیست. زیرا ثبات و بیکار جهان بی

شدن به ذاتاً گذرنده است. با چنین نگاهی به عالَم، جایی برای مشغول

 ماند. شدن، نمیعملیشدن از اُنس با حقیقت و گرفتار بیدنیا و غافل

 عمر ره به اجل ولى  داشت تو روى وصل به فراوان اميد دلم

 ا مل است رهزن
دارد که امید جناب حافظ با نظر به محبوب ازلی و حقیقت محض، عرضه می

فراوان به وصلِ به حقیقت داشته تا دوگانگیِ بین ابژه و سوبژه به یگانگی 

بین خود و حقیقت تبدیل شود، ولی در مقابل این امید، اجل وجود دارد 

 که رهزنِ این آرزو است.

کند چه اندازه یگانگی با حقیقت عارف شیرازی در این بیت شریف روشن می

مهم است و چه اندازه فرصت کم است تا از این طریق رویکرد خود را در 

نسبت به حقیقت گزارش دهد و نگذارد آن افق در حجاب رود و انسان خود 

ها را ملاک حقیقت بداند و به خودبنیادی گرفتار شود و از وصال، که تن

  مطلوب اصیل انسان است باز بماند.
 زهره تأثير ز نحس و سعد كه  مخوان قص ه و اىچهرهم ه ط ر ه بگير

 ز حل است و
ای را بگیر و زیاد چهرهی مَهدر این فرصت کوتاه که در اختیار داری طرّه

سخن مگو و حاشیه نرو و با طرح سعد و نحس امورفرصت را از دست مده که 

   سعد و نحس تأثیر زهره و زُحل است.مثلاً آن 
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 الوجه منوّر مرشد از است عبارت چهرهمه و. گویند را طُرّه، ریسمان محکم

 . اللهّ  نورُ  به

گوید: ای دل! دست بزن به ریسمان محکم در این بیت خطاب به دل می

ی رجوع توحید در مظهری چون زعیم دوران که تو را در این تاریخ متوجه

درآوردی را هایی مباش که خوب و بدهایِ منکند و مشغول جریانمیبه حقیقت 

آید و مقصودی گشوده ها تأثیری برنمیزنند، زیرا از این حرفدامن می

 اند.شود. و آن اختران که مؤثرند، ورای این اخترانند و آن اولیاء اللهّ نمی

 یدهبا مست ما حافظ كه چنين  هشيارش يافت نخواهيد روى هيچ به  

 ازل است
ی وجه او را هوشیار نخواهید یافت. زیرا او مست بادهفرماید به هیچمی

باشد، آن باده عرضی نیست که گاهی باشد و گاهی نباشد، بلکه ازل می

اللهّ چشم برداشت ذاتی جان انسان است و اگر کسی بدان دست یافت و از ماسوی

ین رازِ مستیِ به عشق الهی است تماماً در مستی شوق إلی اللهّ باقی است و ا

ی دوران که مظهر تجلیات انوار الهی در این چهرهی مَهگرفتن طرّهو نتجه

 تاریخ است.

 خبر كونین از را او كه گویند؛ را شوق و جذبه اهل اصطلاح، در «مست»

 در كه است ازلى محبّت و عشق از عبارت اصطلاح، در «ازل یباده» و. نباشد

 . شدند مست باده بدان و شده قسمت اللهّ  اهل ثابته اعیان بر واحدیت مقام

، ی ازلی که محل انس انسان با خدا است، انساننَفْسِ توجه به باده

کند، را تهدید می ها که هستی انسانشود و از روزمرّگیانسانی دیگر می

کس به عنوان مظهر الهی روی یابد، در این حال به سوی همهرهایی می

ورد و رعایت جایگاه هرکس در این عالم آن چیزی است که عارفان به آمی

تلاش کردند عرفان « علیهتعالیاللهّ رضوان»دنبال آن بودند و از این جهت حضرت روح اللهّ 

 را وارد سیاست کنند.

 والسلام
 15 غزل

 باسمه تعالی
  و بر در گل

 
 به جهانم سلطان  به كام است معشوقه و كف بر مى

 غلام است روز چنين
دهد جناب حافظ از مقام وصل خود و اُنس با محبوب خود به ما گزارش می

و تا این « شودسلطان جهان در آن حالت غلام او محسوب می»در آن حدّ که 

خواهد روشن کند اگر مسیر اندازه توانسته است به مقصد خود برسد. می

اش لیتوان حقیقت را در جمال مظاهر متعادرست طی شود تا آن اندازه می

به تماشا نشست و در آن حالت که با محبوب حود در یگانگی است وَجدی 

گونه او را در برگرفته و مسلّم باید چنین مظهری ماورای مظاهر جزئی آن

باشد، و اگر بخواهیم حالت عرفانیِ جناب حافظ را در این تاریخ از آنِ 

ضور خدا در خود کنیم، به نظر بنده در این زمانه چنین مظهری نظر به ح

ای دید، گل به عنوان انقلاب اسلامی است، وقتی بتوان خدا را در چنین آینه

 ها در نزد انسان است. مظاهر زیبایی

كمال آمادگی است جهت اُنس با محبوب، و مراد از  از كنایه كف، بر مىّ 

 ترین مظهر به ظهور آمد و عارفمعشوقه، محبوب حقیقی است که در عالی

وَجه به میان  حُسن با كه مطلق محبوب آن صفاتى جمال یشاهدهم از شیرازى

ای که پادشاهان جهان در این نوع رؤیت هیچ دهد، مشاهدهآمده خبر می

 جایی ندارند و همه در برابر چنین سالکی بیش از حکم غلامی ندارند.

 
 دوست رخ ماه   ما مجلس در  امشب كه بزم اين در مياريد شمع گو

 تمام است
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چنان حقایق عالم بدون هرگونه حجابی به میان آمده که نیاز به هیچ آن

ای برای رؤیت حقیقت در این مظهر نیست، در آن حدّ که ماه که واسطه

کند. ی تجلیّات انوار خورشید الهی است در بدر تمام نورافشانی میوسیله

دیدند یهای حمله در مقابل خود ماین مثل حالاتی است که رزمندگان در شب

ها و حضرت حق در اند که هیچ حجابی بین آنای وارد شدهکه چگونه در صحنه

 برّاقى بیان بیت این ی دفاع از انقلاب اسلامی در میان نیست. حافظ درآینه

چراغ را به  و شمع نور از است مستغنى كه نورى تجلى آن درخشندگى و

رؤیتی به سالک دست  و تنها در بعضی از مظاهر است که چنین میان آورده

ی رؤیت کرده باشد که از نظر دهد، اگر سالک چشم خدابینِ خود را آمادهمی

آید، چیزی که بنده چنین رؤیتی در رؤیت تاریخی و کشف تاریخی پیش می

ببیند و در آخر متوجه شد آن را « زمان»هایدگر ابتدا خواست آن را در 

 عدول کرد. « نهستی و زما»باید در تاریخ بنگرد، لذا از 

 
 سرو   اى تو لعلبى ليكن  و حلال است باده ما مذهب در  

 حرام است اندامگل

بخش، نوعی حرمان و محرومیت رجوع به حضرت حق بدون نظر به مظهری تجلی

ی محبتِ به حق در منظر سالک نباشد، سالک با افکار است و اگر متعل ق باده

فرماید: خود، و از این جهت جناب حافظ میبرد و نه با محبوب سر میخود به

ی محبتِ به تو حرام است و جان بدون لعل تو و بدون مظهریتِ تو آن باده

 کند به همان معنایی که علم، حجاب اکبر است.ما را به کدورت گرفتار می
 فرمایدمى بیان بیت این در. گویند را الهى عشق و محبّت اصطلاح، در باده

 ایم،نموده آن شرب بر مبادرت و ایمگرفته كف بر ما كه را مىّ  آن كه

است که نظر به تو داریم. زیرا محبّتی كه محبوب را در منظر  آن سببش

 سربردن است. انسان نیاورد، محبت نیست، بلکه با خیالات خود به

 

 تو زلف سر ز دم هر  را جان كه مياريد عطر ما مجلس در 

 م شام است خوشبوى  
ترین شکل ظهور کرده و جان ما شرایط که حضرت محبوب به عالیدر چنین 

را در برگرفته، جای عطرافشانی نیست، تا صفای او به حجاب نرود. زیرا 

چنان مشامم خوشبو هر دم از سر زلف و تجلیات تو ای محبوبِ ازلیِ من! آن

 ماند.است که جایی برای عطرهای عاریتی نمی

 

 و لب لعل بر همه چشمم   چنگ است یهنغم و نى بانگ بر همه گوشم

 جام است گردش
های الهی و ام که گوش من سراسر پر شده از نغمهدر شرایطی قرار گرفته

های معنوی، و از چنین منظری که در این تاریخ ظهور کرده به چنین چنگ

ام، و از آن طرف اگر گوشم را موسیقی معنوی پر کرده، حالی نایل شده

روی من سراسر پر شده از لعل لب و گردش جام است و افق روبهچشمم هم بر 

های متنوعی که هرکدام صورتی از الطاف الهی را تجلیّات حقایق و شخصیت

 اند، مانند شهدا.به میان آورده

 باطن كه گویند را مرشد و پیر جام، و. است نورى جمالى تجلّى لب، لعلِ  

مملوّ است که در این تاریخ شهدا  حقایق و معارف و ذوق و شوق از او

 باشند.چنین نقشی را دارا می
است که اگر به نور مظاهر الهی  نهاده آتشى آدمى دل در تعالى حق

کشد چنان شعله میآن -های حق در مقابل باطلمثل حضور در جبهه -ور شود شعله

گ های چنماند و تمام وجود او را نغمهکه هیچ إنانیتی برای انسان نمی

بودن تنها در مسیر انقلاب اسلامی گیرد. امروز این نحوهربّانی در برمی

چشمم همه »گفتند: و اگر شهدا بنا داشتند غزلی بسرایند می شود،محقق می
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یعنی از یک طرف انوار الهی را با تحقق « بر لعل لب و گردش جام است

نقلاب و حرکات دیدند، و از طرف دیگر به رهبر اانقلاب اسلامی در عالم می

 کردند.و گفتار او  نظر می

 لب با مرا كه رو آن ز  شك ر ز و هيچ مگو قند! چاشنى ای

 كام است تو شيرين
که همان لذّات -ای مظهر متعالی محبوب، ای چاشنی قند! از قند و شکر 

ات سخن مگو، زیرا که من از لب شیرین تو و الطاف معنوی -عادی است 

جا کشیده شده که آن ی من در این تاریخ تا اینکام هستم و قصهشیرین

ترین نتیجه برای یک سالک است در استغنای کامل از غیر است و این عالی

کلّی دل کنده، تا رسالت خود را به آن حدّ که از ذوقیات عالمِ مادون به

 خوش نکند. های دنیایی دلای از وعدهین شکل عملی سازد و به هیچ وعدهبهتر

 واسطهبى شیرین، كلام لب و. اُنس است لذّات و حلاوت شكر، و قند از مراد

«. بِرَبِّكُم لَستُْ  أَ » :قول مثل. شودنمی فراموش آن حلاوت و لذّت كه گویند را

 چاشنى از من، نیازبى محبوبای  گویدخود می محبوب به خطاب بیت این در

 در از لذایذ با آن را ما و مگو؛ من با هیچ بهشت، هاىنعمت حلاوت و

ام و در ای با تو مأنوس گشتهكه من بدون هرگونه واسطه زیرا مران؛ خویش

  ام.ای بس درخشان تو را به تماشا نشستهآینه

 خرابات ك نج مرا همواره  مقيم است ويرانه دل در غمت گنج تا

 مقام است
ای محبوب من! در مسیر ظهور و خفایت تا وقتی که گنج غم تو در دلِ 

ام بندی نسبت به مسیری که در مقابلی من جای دارد، من از پایویرانه

رو کشم، هرچند که بعضاً با تلخیِ ناکامی و شکست روبهای، پای پس نمیگشوده

کند، بلکه گنجی است در ن نمیها هم تو را از تاریخ بیروشوم. این شکست

  دل من، هرچند که گنج غم باشد. 
در ذیل تجلیات  شدنفانى است و بشریت صفات شدن خراب مقام خرابات،

چه گشاید و آنانوار ربوبی و تا این خرابی دست ندهد حقیقت، چهره نمی

شود و آدمی به ها پیدا میدر گوهر انسان پنهان است از طریق همین خرابی

گوید: از آن وقتی که گنج محبّت تو در دل ما گردد. میحقیقتِ خود بینا می

تاریخِ ویرانی نفس امّاره  گیر شده است، همواره در کُنجِ مقیم و جای

 ی بشر دوران، دیده نشوم. های نفس امّارهام، هرچند با چشمجایگزین شده
 كه پرسى چه نام ز و ننگ است   ز نام مرا كه گويى چه ننگ از

 نام است ز ننگ مرا
ها نشدنکه دنیای نفس امّاره این دیدهمرا چه باک که دیده نشوم و این

شهرت و افتخار من در همین ننگی است که اینان بد داند! را ننگ می

کنی که دانند و از نام و شهرت من در این دنیا چه چیزی را دنبال میمی

بودن و با ها ننگ دارم. افتخار من در همین خراباتیمن از همین شهرت

زدن. آری! هرچه نزد سربردن است و ساختار این جهان را برهمحقیقت به

 نزد چه هر و. است اشتهار و بزرگى است، نزد عاشقان،اهل دنیا عار 

 . آیدبه حساب می عار اهل دنیا، نزد است، اشتهار و بزرگى عاشقان

 
 
 در نيست ما چو كه كسآن و نظرباز و رنديم و سرگشته و خوارهمى

 كدام است شهر اين
ها ترین حالات انسانالعاده عظیم، نظر به عمیقجناب حافظ در این بیتِ فوق

ی بشریت را در برگرفته هرچند نسبت به آن خودآگاهی اندازد که همهمی

خواره و ها در بنیاد وجود خود میّ ی انسانلازم را ندارند. آری! همه

ه بین خود و های مجازی کسرگشته و رند و نظربازند و کافی است از نسبت

اند آزاد شوند تا بنگرند چگونه مایل به رندی و بقیه برقرار کرده

نظربازی هستند به همان صورتی که حافظ هست، و به همین جهت مردم به 

ها نیز هستند. جناب حافظ تمایل دارند زیرا او همان چیزی است که آن
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ه در همه زُهد ریایی مانع شده است تا این گشودگی و این اگزیستانس ک

هست، به ظهور آید تا هرکس بنگرد چه اندازه نسبت به دیگران و نسبت به 

 باشد.حقایق گشوده است و چه اندازه از خودخواهیِ خود متنفر می
 شرب طلب در ما چو پيوسته  نيز او كه مگوييد عيب محتسبم با

 مدام است
مور نبود به محتسب و مأمور رعایت ظاهر، عیب نگیرید، زیرا اگر او مأ

که ظاهر را نگه دارد، او هم مثل ما بود و پیوسته جهت طلب شربِ مدام 

داشت و از شدن بر ظاهر دست برمیها و متوقفکرد و از این ریاکاریتلاش می

داد تا گستردگی راند و اصالت را به باطن دستورات الهی میحقیقت سخن می

ی جدا از بقیه جزیرهها برقرار شود و هرکس خود را لازم بین انسان

ی نپندارد. به یک معنا حافظ متذکر عبور از متافیزیکی است که همه

   های گرفتار به آن در صدد عبور از آن هستند.انسان
 بى  منشين حافظ

 
 عيد   و ياسمن و گ ل كاي ام    زمانى معشوقه و مى

 صيام است
سر برد. بهاین روزگار، روزگاری نیست که بتوان بدون میّ و معشوق 

تر از آن است که بتوان به ظاهر شریعت قانع شد و شرایط بسی گسترده

متوجه نبود روزگار مانند روزگار گل و یاسمن و عید فطر است که امکان 

 لقاء پروردگار در آن فراهم آمده و جهان از فروبستگی بیرون شده است.

دادن حال رخ ی مهمی در آن درای را دارد که حادثهحافظ پروای آینده

انگاریِ دوران عبور کنیم و آمدِ عصر است که چگونه از نیستاست و آن پیش

بتوانیم رجوع مستقیمی به اشیاء و به عالم داشته باشم به همان معنایِ 

کند وقت قرارداشتن در زندگیِ سرد سرنبردن. توصیه میبه« بی میّ و معشوق»

ام گُل و یاسمن و عیدِ صیام است و بی رمق نیست، زیرا ایّام دیگری که ایّ 

 ظهور کرده.

چیز را دگرگون شود و نظم همهای وارد میانگاری که آمد به هر خانهنیست

ی شود. با آغاز غلبهی عالم میانگاری صفت اشخاص نیست، عارضهکند، نیستمی

انگاری در عالم تجدد، شاعر و متفکر احساس کردند از وطن خود دور نیست

جا و جا وطن انسان نیست، از این زمان آشوب در همهاند و هیچافتاده

چیز ظاهر شد. در چنین شرایطی باید در طریق تفکر عهد ببندیم و آن همه

را به جان بیازمائیم، یعنی تفکر را از آن خویش سازیم تا جایی که با 

 مىّ بى منشین حافظ» گوید:که حافظ میجان ما درآمیزد. این است معنی آن

 «.صیام است عیدِ  و یاسمن و گُل /كایّامزمانى معشوقه و

ای که منظور نظر حافظ است، آینده نوع بشری است که یاد گرفته آینده

است به نحو دیگری جز آنچه در آن گرفتار است تفکر کند تا روحِ طلب 

ی ما وجود دارد ی آنچه در دورهزنده بماند. نهال هیچ نوع تفکری درباره

هایش از طریق که ریشهاند سر از خاک برآورد و رشد کند مگر آنتونمی

 آموزند سر بر آورد. همزبانی با متفکرانی که تفکر شاعرانه را به ما می

 

 والسلام

 

 11غزل 

 باسمه تعالی

 تبه انديشه زدن دگر در  دانست ره كه سالكى هر ميكده كوى به

 دانست
برای سالک نسبت به حقیقت در راستای بصیرت تاریخی و گشودگی که 

چه پیش آمده است کند و گزارش آنکند عرض حال میاش برایش ظهور میدوران

ی خود که هر سالکی که به حقیقت زمانهآورد مبنی بر آنرا به میان می

های دیگر که زمانی برای مردم راه بوده است را راه یافت دیگر به راه



104 

بری ظهور کند، راه پیامبر قبلی بیراهه که اگر پیامداند. مثل آنراه نمی

  شود.محسوب می
که در آن مقام نظر به خود از سالک مرتفع  ندگوی را عشق مقام ،میكده

 ره كه سالكى هر ذاتیه محبّت و عشق مقام كوى بهفرماید: گردد. میمی

 و تباه یاندیشه برایش آوردن، دیگر طرف بهیافت درِ دیگرزدن و امید 

شود که تنها راه این است که ی این امر میکننده است و متوجهگمراه خیال

تواند به محبت حقیقی نایل شود در خداوند در مقابل او گشوده است و می

 . گرددآن حدّ که شهادت برایش گوارا می

صراحی میّ ناب و »در یک دوران که دوران قبض تاریخی است محل انس او 

نکاتی  55ی ر رابطه با آن در غزل شمارهکه تا حدّی د« ی غزل استسفینه

های حاوی حقیقت ها و کتاببه سفینهعرض شد. در آن دوران عارفان با رجوع 

دادند. مثل آثاری که از حضرت امام خمینی و حکمت سلوک خود را شکل می

از آن دوران باقی مانده. ولی در دوران بسط  «علیهمارحمةاللهه »و علامه طباطبایی

کند و این کند و در متن تاریخ ظهور میصورت غیبی پیدا می قیقتتاریخی ح

ی گشودگی با انقلاب اسلامی به میان آمد و سالک در این دوران به آستانه

تر ی تاریخ توحیدی با حقایق به صورتی مستقیممیخانه راه یافته و در آینه

ین تاریخ شود در این حال باید متوجه شود کوی میکده او در ارو میروبه

چیز دیگری است و مشغول دری که تا دیروز بر آن مقیم بود، نباشد. 

ره  «علیهتعالیاللهّ رضوان»اند که به تعبیر حضرت روح اللهّ سالکان این تاریخ کسانی

 صدساله یک شبه طی کردند، یعنی شهدا.

 
  جام فيض ز  رهى يافت هركه ميخانه یآستانه بر

 
 خانقه اسرار مى

 دانست

ی گشودگی دوران قرار گرفت به جهت ی میخانهآری! اگر کسی بر آستانه

که راه درستی را کشف نمود که همان رجوع به حقیقت دوران است و به آن

چیز برایش چنان از فیض این جام میّ، همهجهت آزادشدن از مفاهیم، آن

اید بر چه بگردد و آنشود که عملاً اسرار خانقاه برایش آگاه میروشن می

 گردد.او اشراق شود تا راز روزگارش را بیابد، برایش محقق می قلب

که انسان  گویند را ذاتیه محبّت و عشق مقام ،میخانههمچنان که عرض شد 

ی میکده از آن نام شود. در بیت بالا با واژهرو میروبه« وجود»در آن با 

ظرف تاریخ که محل ظهور حقیقت وجود است  به است اشارت ،مىّ  جام وبرد. 

 گردد. کند و حقیقتاً تفکر به او برمیو انسان را به راز زمانه آگاه می

 

 اين در عالم سرفرازى كه  كسى به جز نداد رندى افسر زمانه  

 دانست كله

کس که زمانه مقام رندی و آزادگی را به کسی نداد مگر آن فرمایدمی

متوجه باشد سرافرازی عالم به بر سرداشتن چنین کلاهی است که آن کلاه 

آزادشدن از رسومات و مشهورات دنیایی است، رسومات و مشهورات دنیایی 

و تاریخی که پشت به حقیقت کرده، به همین جهت آن را کلاهِ سه ترک نام 

و این چیزی است که «. ترکِ ترک»، «ترکِ عقبی»، «ترکِ دنیا»یعنی  نهادند؛

 در این تاریخ به صورتی خاص با نظر به انقلاب اسلامی رخ داده است.

ی انقلاب اسلامی که ظرف میِّ این دوران است، کسی راه ی میخانهبر آستانه

 و ندىر سلطنتِ  افسرِ  زمانهخواهد یافت که مجرد از علایق کونین باشد و 

ی چنین متوجه ذوق و حلاوت روى از كه كسى به جز نداد، مجرّدى مملكتِ  تاج

ای شد. زیرا که تجرید از کونین و تفرید از نشأتین تاریخی و چنین آینه

تازان آن بودند در ترک موجب گشودگی رندیِ این دوران است که شهداء پیش

ا ترک کردند، بلکه تنها دنیا ردنیا و ترک عقبی و ترکِ ترک. آنان نه

برای ورود به تاریخی که با انقلاب اسلامی ظهور کرد، نه در طمع بهشت 
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بودند و نه در ترس از آتش، و این بود که حتی به ترک دنیا و ترک عقبی 

 ها را نیز ترک کردند. هم نظر نکردند، و آن ترک

 

 نهگ   عاقلى ما مذهب شيخ كه  مطلب ما ز ديوانگان طاعت وراى

 دانست
ها ای که انساندرک معنای این نوع حضور از رسم زمانه بیرون است، زمانه

کنند. به همین جهت مردم عادی، معلمانِ جستجو می زندگی را در رفاهِ تن

ی روح تاریخی نهند و حال حافظ که متوجهاین تاریخ را دیوانگان نام می

گان از ما انتظار دارد غیر از طاعت از دیوانخود شده است اظهار می

این زمانه شیخ مذهب ما این نوع عاقلی را که نداشته باش، زیرا که در 

 داند. زیرا این عقل ما را ازشدن به پوچی دوران است، گناه میراضی

کند و مانع ی تجلیات انوار وحدت الهی محروم میتماشاگهیِ راز در آینه

 شود تا فنای از خود نصیب ما گردد.می

 

 نقش از جم جام رموز  خواند ساغر خط ز عالم دو راز كهآن هر

 دانست ره خاك  
کس که راز دو عالم را در خط و ی آنی مردم معمولی با قصهآری! قصه

اند چنان به صفای دل رسیدهخواند، متفاوت است. اینان آنی ساغر مینوشته

 یابند.میکه رمزهای جام جم را در خاک راهِ رهگذران به آسانی 

ای است که در آن شراب ریزند و در اصطلاح عرفا چیزی است ساغر، پیاله

توان انوار غیبی را مشاهده کرد که در این تاریخ، انقلاب که در آن می

توان در آن حقایق این دوران را به تماشا نشست و جام اسلامی است که می

ست و در این تاریخ جم، جامی است که رموز هفت فلک در آن قابل مشاهده ا

را از خطوط ساغر انقلاب « شهادت»و « غیب»کسی که توانست راز دو عالم 

تواند راز هفت فلک را در هر چیزی بنگرد و در واقع اسلامی بخواند، می

 به تفکر که بالاتر از هفتادسال عبادت است، دست یابد.

 

 ركت   آن شيوه كه چرا  جان به نخواست امان ساقى نرگس ز دلم

 دانست سيهدل
 چشم و. كنند اطلاق معشوق چشم بر استعاره به و معروف است گلى ،نرگس

در مخلوقات و ساقی حضرت حق است.  حق شهود به است اشارت اصطلاح، در

ی جلالی، امان گوید دل من از چشم ساقی که حضرت حق باشد، به جلوهمی

دل تُرک زیباروی و سنگ ی جلالی خود چوندانست او با جلوهنخواست زیرا می

سامانیِ ما رحم نماید و دوست دارد این آشفتگی را، بنا ندارد به بی

زیرا برای عبور از تمدنی به تمدنی دیگر باید تمام تعلقات به گذشته 

و آن گنج حضور در تاریخی « زیر ویران گنج سلطانی بود»ویران شود هرچند 

هایی همراه است ند با سختیدیگر است. آری! عبور از تاریخی دیگر هرچ

ارزد و شما از چشم حضرت محبوب انتظار نداشته های آن میولی به سختی

، زیرا ی این عبور است بکاهدهایی که لازمهباش در این مسیر از سختی

کاره وگرنه کارها نیمه جا ترحم نباید باشددر این« رک دل سیهی آن تُ شیوه»

 ماند. می

 

 مه و ديد ناهيد كه گريست چنان  چشمم سحرگهان طالع كوكب جور ز

 دانست
احساس درک تاریخ دوران، طلوع توحید را در مقابل انسان، حقیقتی 

کند، سخت گشاید که در عین نورانیتِ خاصی که دارد و شوقی که ایجاد میمی

دور از دسترس است. مثل کوکبی که طلوع کرده ولی در دورترین افق توجهی 

گوید از جور این کوکب طلوع کرده و از د و این است که میبه ما ندار
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چنان چشمم گریست که ناهید در آسمان سوم و اش سحرگاهان آنجلال متعالی

های من شدند. چیزی که ما امروز در تشییعِ ی گریهماه در آسمان اول متوجه

هایی ها در خود داریم. اشکی آنهای مبارک شهداء و در یاد و خاطرهجنازه

ای که طلوع کرده ولی سخت دور از دسترس در راستای کوکب طالع، ستاره

 یابی به آن، خونِ دل باید خورد.است و برای دست

 

 ماه و شبهيك هلال  را ساقى روى و جام لب كه نظر آن خوش 

 دانست چهارده
چه نظری خوش و چه بصیرتی است لبِ جامِ تجلیّات و جمال ساقی یعنی حضرت 

حق را مثل هلال شب اول که باریک است و مثل ماه شب چهاردهم که در 

داند اوست که در یابد و میبیند و مینورانیت کامل است در هر دو حال می

« دلسیه ترک»کشد چون وقتی که رخ درهم میهر حال در صحنه است، چه آن 

ی شکست را بچشیم و به خود آییم، و چه آن وقتی که حقیقت را در تا مزه

ی راه مأیوس نگردیم. گشاید تا راه را گم نکنیم و در ادامهمقابل ما می

در بلا هم »شوند زیرا هایی مرعوب ابهت استکبار نمیتنها چنین انسان

با چنین مشکلاتی که فهمند حضور در تاریخی دیگر ، می«چشند الطاف اومی

 طور که زینب کبریتعبیر کرده است، همراه است. همان« شبههلال یک»به 

دانست با کاری که در کربلا همه مصیبت را تحمل کند، زیرا میتوانست آن

لا تمحوا »فرمایند: شکل گرفت تاریخ دیگری شروع شد. لذا خطاب به یزید می

ها ببرید، و حرکتی که شروع شد را توانید ما را از یادشما نمی« ذکرنا

 نادیه بگیرید.

  
 پادشه شحنه و محتسب جاى چه  پنهان زندمى كه ساغر و حافظ حديث

 دانست
آوردن حدیث حافظ یعنی سخن حافظ از آن جهت که متوجه است برای به زبان

هایی مطابق روح زمانه به میان تاریخ باید شاعرانه سخن گفت و واژه

گوید تا روح مخاطب آورد و از این جهت به اشارت از ساغر و میّ سخن می

ه کسی فرماید حرف او چیزی نیست کرا از ظاهرزدگی به غیب متوجه کند. می

ی آن تنها محتسب و شحنه در عمق روح خود متوجهگوید، نهنداند او چه می

از اشارات هستند، بلکه پادشاه که عموماً در برج عاج خود نشسته است هم 

ی دوران است و تنها با درک آن اشارات بیگانه نیست، زیرا قصه، قصه

 .دادتوان از آن خبر زبانی که در عین آشکاری پنهان است می

پایان در کوشش برای ی امر والاگویی ما در یک گفتگویی بیدر مواجهه 

گیریم و این ما را به احساس تعظیم در تقرب به جانب حقیقت قرار می

کشاند که در عین گشودگی، پنهان است. زیرا زندگی برابر امر والا می

ه جناب گزیدن و مراقبه در زبان است به همان نوعی کنوعی تأمّل و مأوا

زند حدیث حافظ و ساغر که می»ی مأواگزیدنِ خود را تحت عنوان حافظ قصه

گفتن، نوعی موهبت و بخشش و به میان آورده است. این نوع سخن« پنهان

گیرد و در نیز قبول و پذیرش است که با پذیرش آن بخشش، زبان شکل می

جان محتسب و ها، کند، حتی اگر آن جانها پیام خود را باز میعمق جان

فهمید، خوبی میرا به که فرعون حدیث موسیشحنه و پادشاه باشد همچنان

فرعونیان  (/ نمل15)«أَنْفُسهُُمْ  استَْیْقَنَتْها وَ  بِها جَحَدُوا وَ »و یا به تعبیر قرآن: 

همه آن را انکار یقین داشتند و با این به حقانیت سخن حضرت موسی

کردند. زیرا سخن آن حضرت، سخن دوران بود و به نحوی استعلایی و می

ها و انفس مردم زمانه را فرا گرفته بود، چه آن را ی جانپیشینی همه

 گوید.چه می فهمیدند موسیبپذیرند و چه انکار کنند، در هر دو حال می
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 بارگه طاق مخ   ز   اىنمونه  سپهر رواق هن   كه شاهى بلندمرتبه  

 دانست

چه من بدان اشاره دارم، شاهی است غیر از آن شاهی که فرمایدک آنمی

ی عوالم وجود در کنار محتسب و شحنه قرار دارد. شاهی است که نُه آستانه

ها جای ی انسانرا در مقابل حقیقتی که ظهور کرده و در بنیان وجود همه

داند اش میطاق بارگه ای از قوسگیرد، آن را نمونهچیزی نمیگرفته، به 

ی ی همهیافتهچه امروز به صورت حقیقت رخ گشاده است صورت فعلیتزیرا آن

ترین جهت نیست که شهداء، این آگاهحقیقتی است که امکان ظهور دارد و بی

 د.شناسنترین به مسائل زمانه برای رجوع به آن سر از پا نمیو حساس

 

 والسلام
 11غزل 

 باسمه تعالی
  پرتو از صوفى

 
 لعل ازين هركس گوهر             دانست نهانى راز مى

 دانست توانى

شود نسبت به ی معرفتی که با عشق حاصل میجناب حافظ در راستای مقایسه

فرماید صوفی از درخشش میِّ محبت راز آید میدست میمعرفتی که با عقل به

یابد و اگر کسی به چنین معرفتی دست یابد جوهر و گوهر نهانی را می

 د. شوتواند دریابد و حقایق برای او کشف میهرچیزی و هرکس را می

نظر دارد  حق قرب در مسیر عبادات به كه کسی است آن اصطلاح، در صوفى

منصرف  دوست غیر از شود، دوست کسی که مستغرقو نه به بهشت، زیرا آن

گردد، رازهایی ی رازهای نهانی عالم میگردد و در پرتو محبت به حق متوجه

 آید. دست نمیکه در مدرسه و کتاب به
 چون است و معرفت یثمره محبّت و. گویند را محبّت و عشق اصطلاح، در مىّ 

ی کامل برسد، اَسرار ملکوتی بر سالک آشکار مرتبه به محبّت، و معرفت

 شود. 

توان آن میّ که مدّ نظر جناب حافظ است را شراب معمولی دانست؟ آیا می

توان به راز نهانی مگر آن میّ پرتو و درخشش دارد و مگر از طریق آن می

شود میّ محبّتِ ازلی تر چه کسی جز یک عارف متوجه میآگاه یافت؟ از آن مهم

ای حافظ را یک شاعر شود که عدهموجب آگاهی به رازهای هرکس و هرچیز می

دانند و نه یک عارفِ واصل. حافظ از طریق این غزل ما را متوجه عادی می

و متذکر این امر  کندبرتری سلوک عارفانه در مقایسه با علمِ آموختنی می

شود که باید گوهر عشق را که در بنیاد هرکس هست به میان آورد و با می

سلوکی عاشقانه به عبادات نظر داشت و در مقابل خلق انجام وظیفه کرد. 

 گوید:به همین جهت و با نظر به دلدادگی عاشقانه در بیت بعدی می
 ورقى آنكو هر هن             بس و داند سحر مرغ گل یمجموعه قدر

 دانست معانى خواند
با نظر به بیت بالا روشن شد که در پرتو عشق است که به جهت جامعیتی 

کند. در این بیت که دارد، رازهای نهانی عالم وجود برای سالک ظهور می

ی انوار اسماء، ی گل را که جمال محبوب است در همهفرماید قدر مجموعهمی

ها داشته و آن سحرگاهان با محبوب خود سخن داند کهتنها مرغ سحر می

شود چیزی نیست دار شکوفا میرازی که در سحرگاهان برای سالکانِ شب زنده

 تا هرکس که چند صفحه کتاب خواند به آن برسد.
گویند که با جمال خود حقایق را در  را مطلق محبوب اصطلاح، در گل

محبِّ واصل را گویند که در بیت آورد، و مرغ سحر، یگانگی خود به ظهور می

 بالا به صوفی تعبیر شد.

 به نكته اين ترسم             آموزى عشق آيت عقل دفتر از كه ىا

 دانست نتانى تحقيق
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ی مفاهیم عقلی کنند در محدودهخطاب جناب حافظ به کسانی است که تلاش می

ند در واقع که اگر حقیقت را فهمیدرو شوند به گمان اینبا حقایق روبه

خواهید از فرماید شمایی که میاند. جناب حافظ میبا حقیقت مأنوس شده

دفتر عقل، آیت عشق را بیاموزید! من تردید دارم در مقام عشق محقق 

ی عقل و مفاهیم که در محدودهشوید و شما را عشق در برگیرد، در حالی

ها همین توصیهزنید. برید و تنها در سلوک فیلسوفانه قدم میسر میبه

ی ملاصدرا به میدان آید که در آن جمع عقل شود تا حکمت متعالیهموجب می

 65و قلب شکل گرفته است.
 
 
 باد غارتگرى كه هر             جهان باغ گل به ننازد كه بياور مى

 دانست خزانى
اندازد حال که باد خزان همچون غارتگری فضای باغ را از رونق حیات می

بازی و ی امور جهان جاری است، پس چرا فرصتِ عشقو این قاعده در همه

ورکردن محبّت با محبوب ازلی را فرو گذاریم. میّ بیاور و شوق دیدار شعله

باغ باشی ارزد که مغرور گلِ الهی را یک لحظه فرو نگذار، زیرا که نمی

 آمده غافل گردی. و از فرصتِ پیش
 تو عشق از بجز             افتاده كار دل بر جهان دو كردم عرضه

 دانست فانى همه باقى
در راستای حضور بنیادین عشق در جان انسان در خطاب به محبوب ازلی 

هایش به دل ی خوبیفرماید: دو جهان یعنی دنیا و قیامت را با همهمی

های زیادی را طی کرده ردم، به دل کار افتاده، یعنی دلی که راهعرضه ک

جز عشق تو همه را هیچ دانست و به حساب ها آموخته. و آن دل بهو تجربه

گرداند عشقِ به چه انسان را به هویت اصلی خود باز مینیاورد، زیرا آن

راستا  خواهد باشد و در اینای که میحق و حقیقت است، در هر جلوه و چهره

 جاها نیست که دل را آرام کند.شود که کار عقل تا آنمتذکر می

 ن ف س   قدر كه هر             عقيق و لعل نظر ي من از ك ن د را گ ل و سنگ

 دانست يمانى باد

چون به مدینه برگشتند و اویس قرنی از مدینه  «وآلهعلیهاللهّ صلوات»رسول خدا

« الْیَمَن قِبَلِ  إِنِّي لأجَدُِ نَفَسَ الر حْمَنِ یَأْتِینِي مِنْ  »خارج شده بود، فرمودند: 

کنم. جناب حافظ من بوی رحمت رحمانیِ خداوند را از طرف یمن احساس می

فرماید: کسی که قدر نَفَس باد یمانی را بداند و با نظر به آن سخن می

توجهی که به  جایگاه چنین انفاس قدسی را بشناسد با یُمن نظر و مبارکیِ 

کند و این با عبور عالم دارد، سنگ و گِل را به لعل و عقیق تبدیل می

شود. به همان صورتی که از مفهومِ حقایق و اُنس با وجود حقایق حاصل می

شدن با حقایق و نه داناشدن به عرفا در آن قرار دارند یعنی روش یگانه

ی با رویکرد انس با حق ها، و این با رعایت اوامر الهی ممکن است ولآن

 و نه انس با بهشت و دوری از جهنم. 

 در نيز محتسب             انديشم زمان ابناى ز كه اكنون شد آن

 دانست نهانى عيش اين،
ها چه گفتم اکنون از ابنای زمان و مردمِ گرفتار روزمرّگیبا توجه به آن

شان که اهل فهم نادانیترسم، به جهت ها میاندیشه در سر دارم و از آن

ی عیش نهانی من شده که ماورای نیستند. محتسب هم در این میان متوجه

ام و جان خود را در هرسوم ظاهری، خود را در عالم دیگری مستقر کرد

اندیشم و نه چیز ام و به عشق و محبت ازلی میمعرض باد یمانی قرار داده

                                                           
سلوک »عرض شده و کتاب « شودهای فرهنگی پوچ میگاه که فعالیتآن»در کتاب  در این رابطه مطالبی -65 

شود، متذکر در توصیف اشراقی که بر قلب انسان جاری می «علیهتعالیاللهّ رضوان»ذیل شخصیت امام خمینی

 جامعیت اشراق نسبت به حقایق شده است.
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کار به علوم رسمی است، گنهدیگر، لذا در نظر محتسب هم که متوقف در 

 گیرد.آیم و من را به چیزی نمیحساب می
 ما جانب از ورنه             نديد وقت مصلحت ما آسايش دلبر

 دانست نگرانىدل
چه دانست آندانست، مینگرانی ما را نسبت به ابنای زمان میدلبر ما دل

ی حق چه در ارائه دانست ماواقع است آن معارفی نیست که باید باشد و می

سوز و گدازی داریم، ولی مصلحت وقت را در آن ندید که نگرانی ما بر 

نگران باشیم تا وقتِ رفع طرف شود، پس مصلحت آن است که ما همچنان دل

ی عالم با خودِ حقیقت مأنوس ها در آینهها از حقیقت فرا رسد و انسانحجاب

 اول و آخر است. گردند و بیابند که تنها او ظاهر و باطن و
 آصف تربيت اثر             انگيخت طبع از كه منظوم گوهر اين حافظ

 دانست ثانى
گونه تذکر و بصیرت را که حافظ در این غزل به میان فرماید اینمی

الدین حسن بود که او آصف ثانی است آورد، اثر تربیت استادم خواجه قوام

 دارد.هر تصرفی را معمول می ترین اراده،و چون آصف بن برخیا با کم

 

 والسلام

 11غزل 

 برکات وجود آصف عهد يا زعيم دوران

 باسمه تعالی

ی محتشمی خدمت ی خلد برين خلوت درويشان است              مايهروضه

 درويشان است

گشاید که در آن نوع ای از زندگی را در مقابل ما میجناب حافظ نحوه

از تنگناهای زندگیِ دنیایی آزاد خواهند بود  راحتیها بهاز زندگی انسان

و آن زندگی پیروی از درویشان است به آن معنایی که در سخن حافظ هست 

 کند.و در هر بیتی وجهی از آن را آشکار می

 -یعنی باغ بهشت برین -ی خلد برین فرماید روضهدر ابتدای این غزل می

کند ای از حقیقت ظهور میوههمان خلوت درویشان است و در خلوت درویشان نح

که همان باغ بهشت است که خداوند به مؤمنین وعده داده است. و خلوت 

ی جمال درویشان با هر خلوتی متفاوت است. خلوت درویشان، مقام مشاهده

سپردن به ندای الهی است. و درویش کسی است محبوب ازلی است، مقام گوش

ز خود فانی گشته؛ و در فنایِ از که به حسب حال، در پرتو نور تجلی حق ا

گوید و چه میگرِ سروشی است که از حق دریافت کرده و لذا آنخود گزارش

 کند به الهام الهی است. چه میآن

ی سرافرازی و احتشام هرکس اطاعتِ چنین فرماید مایهجناب حافظ می

ها از افرادی است تا ذیل آن اطاعت خدا وارد تاریخ گردد و انسان

گیرند که مظهر ولایت دبنیادی راحت شوند، زیرا ذیل زعیمی قرار میخو

ها از الهی و آصف عهد است و تنها در پرتو چنین ولایتی است که انسان

جایی که گردند. از آنشوند و به سوی نور رهسپار میظلمات دوران خارج می

ی لات همهو او را مصداق کما« من غلام آصف عهدم»فرماید: در آخرین بیت می

ی این نکته شد که او در اشاره به توان متوجهداند؛ میدرویشان می

کند از آن ای دارد و توصیه میدرویشان اشاره به زعیم هر عهد و زمانه

زعیم غفلت نشود زیرا حتی تنهایی و خلوت، بدون نظر به ولایت آن زعیم 

 فرماید:ی لازم را به همراه ندارد. در ادامه میبهره

 

گنج عزلت که طلسمات عجايب دارد           فتح آن در نظر رحمت 

 درويشان است
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گنج عزلت که همان خلوت اهل سلوک است، با تجلیات مخصوصی که دارد، 

ای که در هر دوره-شود که نظر رحمت درویشان تنها برای کسانی گشوده می

ها زندگی خود آن ها باشد و ذیل نظر ولاییبه آن -زعیم خاصی مصداق آنان است 

ی منازل زندگی را که بخواهند با فکر خود همهرا شکل داده باشند، نه آن

 طی کنند

درست است که عزلت، حاوی گنج معنویت است و طلسمات عجایب دارد و 

هاست؛ ولی بدون قرار گرفتن ذیل زعیمی که منوّر به سراسر پر از سرپوش

و حقایقِ عالم معنویت، هر شود الطاف الهی است، آن گنج گشوده نمی

 گیرد.نشینی را در بر نمیعزلت

 

قصر فردوس که رضوان ش  به دربانی رفت               منظری از چمن 

 ن زهت درويشان است

ی رضوان دربان قصر فردوس که بسیار متعالی است، در آن حدّ که فرشته

زهت درویشان اش، منظری از چمن نُ ی عظمتچنین قصری است؛ آن قصر با همه

توان قدمی به سوی ها است که میباشد و تنها با نظر به جایگاه آنمی

ها مؤید به تأیید الهی هستند و خداوند مسیر حقیقت برداشت، زیرا آن

ها قرار داده، هرچند هرکس به سعادت جامعه را در پرتو رهنمودهای آن

، ولی در واقع از اش سر باز زندتواند از رهنمودهای زعیم زمانهظاهر می

چه موجب سعادت است سر باز زده، زیرا قصر فردوس منظری از چمن هر آن

بنیاد را به گی زندگی خودبهرهها است. جناب حافظ بیی آنپاک و پاکیزه

 دهد.زیباترین شکل ممکنه نشان می

 

شود از پرتو آن قلب سياه               کيميايی است که چه زر میآن

 درويشان استدر صحبت 

کند، کیمیایی است چه قلب سیاه انسان را به طلای معنویت تبدیل میآن

شود و این وقتی است که که در هر تاریخی در مصاحبت درویشان حاصل می

ي راستا درانسان سخن آنان را سخن خود احساس کند، به همان معنایی که 

 ربّ  حضرتمذکّر ي عني یهست قتیحق مذکِّر که «وآلهعلیهاللهّ صلوات»خدا رسول از تیتبع

جایی که  آن . ازاست ها کیمیااند، مصاحبت با آننیالعالم

 يخال منبر مردمي وقت ،بودندي انسان هر قتیحق مذکِّر «وآلهعلیهاللهّ صلوات»امبرخدایپ

 به نسبت مردم کهي کار آن برابرِ  هزار دند،ید شانرحلت از بعد را ایشان

 و دادند ز خود نشانا دادند، انجام «هیعلتعالیاللهرضوان»ينیخم امام حضرت رحلت

 راه کردند احساس که است نیا جز آیا .کنندي ته البق غصه از بود کینزد

 رسول رحلت با مردم رفت؟ انشانیم از عالم قتِ یحق با ارتباط

. بودند داده دست از داديم خبر قتیحق از که را خود مذکِّر  «وآلهعلیهاللهّ صلوات»خدا

 دوران نیا در معنا نیهم به هم «هیعلتعالیاللهرضوان»ينیخم امام حضرت میمعتقد ما

 و میفهمي م را مردم شانیا از تیتبع به زین ما و بودند قتیحق مذکِّر

 .میدهيم شکل انقلاب، مذکِّر عنوان به «هیعلتعالیاللهرضوان»امام لیذ را خود

مس را زر خالص گرداند؛ و خاصیت مصاحبت با خاصیت کیمیا آن است که 

اولیاء اللهّ آن است که مس وجود ناسره و قلب سیاهِ طالب را، زرّین گرداند 

 مولوی: و به حضرت اکسیر اعظم رساند. به گفته

دیدن ایشان شما را کیمیاست          چون نَظَرْشان کیمیایی خود 

 کجاست
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خورشيد                  کبريايی است که که پيشش ب ن ه د تاج تکب ر آن

 در حشمت درويشان است

گذارد، اش بر زمین میآن انسانی که خورشیدْ تاج تکبّر خود را در مقابل

ای است که در حشمت درویشان قرار داده و همان کبریائی و بلندمرتبه

خداوند در هر دورانی مقدر کرده تا زعیم هر زمان مظهر کبریائی او 

چیز را از خدا زعیمی که از خود هیچ ندارد و در عالم درویشی همه شود،

داند و هرکس در هر زمانی تاج تکبّر خود را در مقابل او فرو نهاد و می

ذیل ولایت او قرار گرفت از حقیقت روزگار آزاد خواهد شد هرچند مثل 

 مردم یمن فقیرترین ملت عرب باشد و بر عکس، هرکس متکبّرانه در مقابل

 شود، هرچند قارون تاریخِ خود باشد.زعیم دوران ایستاد، گرفتار خواری می

 

از کران تا به کران لشکر ظلم است ولی                   از ازل 

 تا به ابد فرصت درويشان است

آری! از یک طرف از قاف تا قاف و از کران تا به کران لشکر ظلم و 

دانند؛ ی عالم میکارهد را همهسپاه ستم جهان را فرو گرفته و گویا خو

ولی متوجه باش که از ازل تا به ابد سبب رهایی عالم، همیشه به سبب 

وجود درویشان و حجج الهی بوده است که إلی یوم القیامه خواهند بود و 

ها خالی نیست و بلا از خلق عالم به برکت ایشان مندفع هرگز عالم از آن

آمریکا »روح تاریخ خود شوند و بگویند:  گردد وقتی با یک اشاره متذکرمی

 «.تواند بکندهیچ غلطی نمی

تکل ف دولتی را که نباشد غم از آسيب زوال                  بی

 بشنو، دولت درويشان است

گونه بگذارد تا دولتی که در پرتو ولایت الهی به ظهور آید و درویش

ونه خودنمایی در میان گی مناسبات جهان حاضر باشد و هیچخداوند در همه

اش بود. آیندگینیاورد، تنها این دولت است که نباید نگران زوال و بی

جا تلاش برای ماندن نیست، بلکه تلاش برای آن است تا راهی شویم در این

که خداوند هرچه بیشتر ظهور کند. از این جهت انقلاب اسلامی راه برای آن

یقت باشد، بدون هیچ ادعایی . این خواهد محل گشودگی حققومی است که می

 ی عالم است.زوال و جاودانهدولت، دولت بی

رود از قهر  هنوز               خوانده باشی گنج قارون که فرو می

 که هم از غيرت درويشان است

جناب حافظ در این بیت بیشتر روشن نمود که در منظر او درویش چه کسی 

« السلامعلیه»گنج او به غیرت موسی کلیم اللهّ است، وقتی روشن است که قارون و 

اند، زیرا رفت و امروز نیز در حال فرو رفتنهمچنان در زمین فرو می

ی زعیم دورانِ کلیم اللهِّ آخرالزمان ندای های زمانه در مقابل ارادهقارون

لم و که ما با عاند؛ مبنی بر آنسر داده 66«عِلْمٍ عِنْدي إِن ما أُوتیتُهُ عَلى»

                                                           
 (78و علم خودم بوده است.)قصص/دست آوردم بر اساس تلاش قارون گفت این ثروتی که به - 66
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ایم تا در مقابل نور ها و قدرت رسیدهسیاست خودمان به این توانایی

که غیرت زعیم ی الهی هرکاری که خواستیم انجام دهیم، غافل از آنگشوده

 برد.شان در زمینِ روزگار فرو میها را با تمام قدرت و تواناییدوران، آن

س ر و  زر در     همه نخوت که تو را            ای توانگر مفروش اين

 ک ن ف هم ت درويشان است

با توجه به غفلت قارون از غیرت زعیمِ دوران یعنی حضرت کلیم 

فرماید متوجه باش که سروِ در خطاب به صاحبان ثروت می« السلامعلیه»اللهّ 

آید، پس جای آن نیست که به درخشانِ زندگی تنها در پناه درویشان پیش می

ی سرو زرِ زندگی ه نخوت و بزرگی بفروشی، چرا متوجههمجهت ثروتِ دنیا این

 شود، نیستی؟که ذیل نور زعیم حاصل می

ی اند              مظهرش آينهطلبروی مقصود که شاهان به دعا می

 طلعت درويشان است

کنند، مظهر آن روی مقصود آن روی مقصودی که پادشاهان با دعا طلب می

کند و باید به لایت درویشان در آن طلوع میای است که رهنمودها و وآینه

اند، رجوع کرد چرا ای زعیم امت خویشی وجود آنانی که در هر دورهآینه

ی جمال ایشان مشرّف شد، به که جای دیگر خبری نیست، هرکه به مشاهده

 مطالب ارجمندی فائز گشت.

اند ولی           سببش بندگی حضرت ی حاجات جهانخسروان قبله

 رويشان استد

اند و مردم نیازهای خود را با ی حاجات مردماگرچه پادشاهان، قبله

سبب این امر هم آن است که درویشان و  گذارند، ولی ها در میان میآن

اند تا مردم از آن طریق امورات خود زعمای هر دورانی چنین اراده کرده

ها حتی ن امرند، آنی ایی قلیلی هستند که متوجهرا شکل دهند و تنها عده

 کنند.نیازی مینسبت به خسروان احساس بی

اش خاک در خلوت طلبی             منبعحافظ ار آب حيات  ابدی می

 درويشان است

طلبی، منبع آن گوید اگر آب حیات ابدی میجناب حافظ خطاب به خود می

ار الهی باشد، زیرا خلوت درویشان محل تجلی انوخاک درِ خلوت درویشان می

در شأنی  ای( که در هر دوره 14الرحمن/«)شأَْن كُل  یَوْمٍ هُوَ في»است به حکم 

کند . محل تجلی آن اسمی که مخصوص آن دوران و با اسمی خاص ظهور می

گردد باشد و او در خلوت خود منوّر به آن اسم میاست، قلب زعیم دوران می

درِ خلوت درویشان رجوع کند،  و هرکس طالب حیات ابدی است باید به خاک

اش شود تا در مسیر حیات ابدی که پیرو رهنمودهای زعیم دورانحاکی از آن

آیندگی نیست، قرار گیرد وگرنه هر روز با انواع که در آن روزمرّگی و بی

کند و به حیات پایدار که شأن نور ثمر فرصت خود را ضایع میتصمیماتِ بی

 یابد.الهی است، دست نمی
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من غلام نظر آصف عهدم کو را             صورت خواجگی و سيرت 

 درويشان است

کند مقصد دقیق و عالمانه معلوم می العادهدر انتهای غزل به طرز فوق

و مقصود ندای درونی وی از تذکری که در این غزل ظهور داده چیست، لذا 

وزگار که کند که خود زعیمی است ذیل سلیمان رنظر به آصف عهد خود می

شود که آن آصف عهد اگر ظاهرش امروز قطب عالم امکان است و متذکر می

ی اش سیرت درویشان است و حافظ در همهظاهر صاحبان قدرت است ولی سیرت

این غزل نظر به او دارد و غلام نظر او بود. زیرا در پیروی از نظر او 

کیمیایی دست تواند آب حیات ابدی را بیابد و با همدلی با او به می

اش به زری پاک و پاکیزه بدل شود و از آن قلب همانند یابد که قلب سیاه

 زر، نور معنویت بدرخشد.

 والسلام

 19غزل 
 راز طرح اشتياق و سوز شبانه

 باسمه تعالی

 كه غمزه به بكش          خويشتن است مبتلاى دل تو 67زلف دام به

 خويشتن است سزاى اشاين
دارد: دل با طریق درد و دل با محبوب ازلی خود عرضه میجناب حافظ به 

دیدن کثرات عالم وجود، گرفتار خویشتن است و هنوز از خود خارج نشده 

ی کار، با تا با نور وحدت مأنوس گردد. حال که چنین است در مسیر چاره

 غمزه خود مرا به قتل برسان که این سزای دل مبتلا به خویشتن است.

 از كه است، محب التفاتِ  عدم و استغنا به اشاره اصطلاح، در غمزه و

ی استغنایِ خود، دلِ خواهد تا با غمزهاز حضرت محبوب می است، چشم لوازم

مبتلا به خویشتن را فانی کن که این تنها جواب هرگونه خودخواهی است و 

که معنای خلقت هرکس آشنایی با حضرت محبوب است تنهاشدن با حق در حالی

طریق تجلیات الهی به شرطی که در دام کثرات نیفتیم و جناب حافظ در  از

آورد زیرا در دام ی حرمان و محرومیت خود را به میان میاین بیت قصه

نگرد و زلف حضرت محبوب گرفتار شده و کثرات را به صورت استقلالی می

 للِّ ِ  دُ الْحَمْ »به عالم بنگرد که فرمودند:  بایسته بود چون مولای متقیان

که حضرت نظر دارند به خدا از البلاغه(  نهج 118ی )خطبه«بِخلَْقِه لِخلَْقِهِ  الْمُتَجَلِّي

  ی حضور در عالم.طریق خلق خدا و این است بهترین نحوه

 
 خيرى كه باش دست به             ما خاطر مراد برآيد دست ز گرت

 خويشتن است براى

ی چنین بکن. حال عارف شیرازی که متوجه این کار را یعنى باش، دست به

دارد: حرمان و محرومیت شده از سر تقاضا و طلب به حضرت محبوب اظهار می

توانی که مراد خاطر ما را بدهی، این کار را بکن که خیری به اگر می

 حال خویشتن است، یعنی کاری است بایسته و به موقع.

 

 ز هاشنافه كه             محتاج گل بوى نيست چ گ ل و چين مشك به

 خويشتن است قباى بند

                                                           
گردد اگر به صورت وجهِ کثرات عالم وجود است که از جهتی حجاب حق می ،عرفا در اصطلاحِ  ،زلف -67 

ی نمایش اسماء الهی ها را آینهو آیات الهی و تجلیات ربانی است اگر آن ،مستقل دیده شوند

 بنگریم.
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چیز جز نظرِ حضرت محبوب نیست زیرا گُل که در این راستا نیاز به هیچ

به خودی خود دارای عطر و بو است و نیاز به مُشک شهرهای چین و چگِِل 

هایش برگها و بوی عطرش از بند قبایش که همان گلندارد، زیرا آن گل، نافه

رسد چه نیاز به چیز دیگری، تا غیری موجب اتصال انسان مشام میباشد به 

 با محبوب گردد؛ خودش کافی است.

 

 تيره شبان             شمع همچون كه من شيرين   مه اى جانت به

 خويشتن است فناى مرادم

در راستای اشتیاق به اُنس حضرت محبوب و در نظر به محبوب ازلی عرضه 

ماه شیرینِ من سوگند که همانند شمع در شب تاریک دارد به جان تو ای می

سوزم زیرا مراد شود، در این اشتیاق میدهد و از خود فانی میکه نور می

باشد، همان خویشتنی که در بیت اول خواست از دست آن من فنای خودم می

 رهایی یابد. 

 بیان اشارت و رمز به بالا ابیات در كه را خود مدّعاى بیت، این در

ی خود به قتل برسان کند که اگر عرض کردم مرا با غمزهتأکید می نمود،

 ذات توانی مراد خاطر ما را به ما بده، قسم بهو نیز اگرگفتم اگر می

 خویشتن هستى فناى محض هدفی جز من، بخشحلاوت وشِ ماه اى تو لطیف سرّ  و پاك

 .ندارم
 

 گل آن كه مگو             بلبل اى گفتم تو با دل ز عشق راز چو

 خويشتن است براى خودرو
! چون راز عشق را که همان محبت فطری به حال ای بلبل! ای عاشق شیفته

حضرت محبوب است، با تو گفتم، مگو که آن گُلِ خودرو که دست کسی او را 

نپرورانده و عین بقاء است، برای خویشتن است و به مُحبِّ خود توجهی 

عشقِ به او فطریِ هر انسانی است ولی او دوست دارد که این ندارد. آری! 

عشق در ما زنده و تازه بماند و با طرح اشتیاق و سوز شبانه این شیفتگی 

 گیرد.کند و اوج میظهور می

 چه خلق آفرینشِ  در را تعالى از ابوسعید ابوالخیر پرسیدند خداى

 چیز سه بر بنا خلقت او اما نبود، محتاج خلق به: گفت بود؟ احتیاج

 داشت، بسیار روزى: دوّم. بایستمى نظّارگى داشت، بسیار حُسنِ : یكى. بود

با توجه به  .بایستمى كارگنه داشت، بسیار رحمت :سیّوم. بایستمى خورنده

و به ما «. مگو که آن گُل خودرو برای خویشتن است»ها، پس: ی این حرفهمه

ی مواهب توجهی ندارد، مانند بلبلی شیفته در محضر او بنال و از همه

 مند شو. عالم وجود بهره

 

 اندر عافيت گنج كه             دهر مروتبى ارباب خانه به مرو

 خويشتن است سراى

توجه نیست، جهت رفع که حضرت محبوب به طالبِ صادق بیه اینبا توجه ب

مروّت روزگار، دل مبند، زیرا گنج عافیت نیاز خود به مردم یعنی ارباب بی

اش چه بندهو آسودگی تو همانی است که در نزد خودت هست و خداوند هرآن

نیاز دارد را در نزد او قرار داده. هرچه مشکل برای بشر هست به جهت 

فلت از این موضوع است که گنج سعادت و آرامش را خداوند در نزد هرکس غ

 قرار داده.

 
 و عهد سر بر هنوز             جانبازى و عشق شرط و در حافظ بسوخت

 خويشتن است وفاى
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که در شرط عشق و جانبازی سوختم، هنوز بر سر عهد و گوید: با اینمی

جناب شیخ « گلشن راز»ام. صاحب ایستادهوفایی که در این راه بستم، 

هایی که بر سر عهد خود نماندند محمود شبستری در قالب ملامت به آن

 گوید:می

 نادانى به كردى ولى             دوش بندگى عقد عهد   بستى تو

 فراموش
« بَلی»و هنوز بر عهد روز  اند،قائم خود عهد همان بر سعادت اهل و

ی ها دارد در حدّ و  اندازهپایدارند و اگر پایداری بر این عهد هزینه

ی امیال نفس امّاره، همه را به جان خواهند خرید. عمده بر زدن همهآتش

عهدی است که جان هرکس با خداوند بسته، هنر هرکس آن است که از طریق 

 بسته است را نگه دارد. آری!  ای که با اوبندگیِ حقیقی، سر رشته

 تا رشته سر دار پيمان           نگاه نگسلد معشوق که هواست گرت

 دارد نگه

 

 والسلام

 51غزل 

 بازگشت به صدای  درون

 باسمه تعالی

 ديدن پى ز و             من است يار لب تشنه، خون به سيراب لعل

 من است كار جان دادن او

ی لبِ دارد؛ لب لعل که همچون خون سرخ است، تشنهجناب حافظ اظهار می

و با دیدن او  -ی لب یار حافظ استلعل که خودش سرخ است، تشنه -یار من است 

 . -که همان فنای عارفانه باشد- رودجان من از کفم می
 و  كنند؛ اطلاق معشوق لب بر استعاره به معروف، است که گوهرى لعل  

وجود، موجودات  یافاضه به لحظه گویند که هر را رحمانى تجلّى معشوق، لبِ 

یعنی لب  لعل، آن نمود نماید. جناب حافظ توصیفرا از حیات سیراب می

معشوق را که تجلی رحمانی است، به لبی که به خون سالک تشنه است و 

گذارد. در همین رابطه در مصرع دوم برای مُحبِِّ خود بقایی باقی نمی

جان  دادنِ  تشنه، خون به و سیراب لعلِ  ی آنی مشاهدهگوید: به واسطهمی

کار هر کسی است که توانسته است به شهود او نایل آید، به همان معنایی 

هرکس « فَقَتَلْتُه عَشقََنى من»فرماید: که در حدیث قدسی داریم که حضرت حق می

 فرمایند: این شأنیرسانم، و جناب حافظ معاشق من شد او را به قتل می

چیزی در مقابل كه مُحبّ هیچ است آن محبّت صحت علامت كه زیرا است؛ من یار

  محبوب از خود در میان نداشته باشد. 
 

 و ديد او بردندل هركه       دراز مژگان   و بادش سيه چشم آن از شرم

 من است انكار   در

یار من دارد و شرم بر کسی باد که نظر به چشم سیاه و مژگان دراز 

که چگونه دل من را برده و در حرمان خود گرفتار کرده ولی این حالت این

 را که من بدان گرفتارم، انکار کند.

نگرد با شهود خلق را می که استعدادات حق شهود به است اشاره چشم؛

دارد. به جلالی و نگاه قهّاری که عاشق را در مقام منع و دوری نگه می

 و. قهر با دارد مشابهت كه سیه، به را ف نمود آن چشمهمین جهت توصی

 كرشمه هر همچون تیری از كه غضب، نیز اشاره است به پیكان دراز مژگان

سوز حرمانی او را صدچندان  و رسدمى عاشق یسینه به معشوق، غمزه و

فرماید: شرم باد بر آن کسی که شهود قهر و جلال الهی را بر کند. میمی

 کند.انکار میسالکان 
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 كه راهي استشاه             كوى سر كان مبر دروازه به ر خت ساربان

 من است دلدار منزلگه
ای ساربان که بنا داری بار و توشه را به مقصد برسانی این کار را 

 جا است.راهی است که منزلگاهِ دلدارِ من در آنجا شاهنکن، زیرا آن

است که شترِ نفس امّاره را که کُشتنی است، ی جناب حافظ به شتربان اشاره

ی تواند باشد که بخواهد با نفس امّارهآورد و این هرکس میبه حرکت در می

ی کوی کبریایی و جلال حق که هرگز به دروازهخود حرکت کند، غافل از آن

گونه گرفتارِ نفس کند با اینتواند نزدیک شود و به چنین شخص خطاب مینمی

ی که آن شتر را در دروازهودن به هیچ منزلی نخواهی رسید مگر آنبامّاره

 آن بارگاه قربانی کنی.

جناب مولوی در مثنوی نسبت بینِ شترِ نفس امّاره که میل به ارتجاع دارد 

 گوید: جویِ انسان که نظر به محبوبِ خود دارد، چنین میو روحِ تعالی

 وین و پیش آن كشدمى             یقین اشناقه چون و مجنونند همچو

 كین به واپس
 اشكرّه پى پس ناقه میل             روان لیلى آن پیشِ  مجنون میل

 دوان
 ترواپس و گردیدى ناقه             بدى غافل خود ز مجنون ار یكدم

 شدى
 از چاره نبودشمى             بدن بودش بر كه چون سودا و عشق

 شدن خودبى
 در لیلى سوداى را عقل             بود مراقب، عقل باشد او كهآن

 ربود
 خویش مهار او بدیدى چون             چَستْ و بود مراقب بس ناقه لیك

 سسُت
 كرّه به كردى سپس رو             دَنگ و گشت غافل كه زو كردى فهم

 درنگبى
 بس است رفته سپس كو             جا ز دیدى بازآمدى خود به چون

 هافرسنگ
 تردّد در مجنون ماند             هااحوال بدین ره روزه سه در

 هاسال
 همره بس ضدّ، دو ما             عاشقیم دو هر چو ناقه اى گفت

 نالایقیم
 صحبت تو از باید كرد             مهار و مهر من وفق بر نیستت

 اختیار
 فروناید كو جان آن گمرهْ              راهزن را یكدگر همره دو این

 تن ز
 چون خاربن عشق ز تن             اىفاقه اندر عرش هجر ز جان

 اىناقه
 هاچنگال زمین در تن زده در             هابال بالا سوى گشاید جان
 ماند دور لیلى ز پس             وطن مرده اى من با باشى تو تا

 من جان
 هاسال موسى قوم و تِیهِ  همچو             هاحال گونزین رفت روزگارم
 شصت شستِ  ز ره در اممانده             وصال تا ره این بود خطوتینى

 سال
 سیر سوارى زین گشتم سیر             دیر سخت بماندم و نزدیك راه

 سیر

جا که متوجه شد با امید به نفس امّاره هرگز به محبوب خود تا آن

 رسد. لذا:نمی
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 تا غم ز سوزیدم گفت             فكند در اشتر ز را خود سرنگون

 چندچند
 سنگلاخ اندر افكند خویشتن             فراخ بیابان وى بر شد تنگ
 آن جسم گشت مخلخل كه             زیر سخت را خود افكند چنانآن

 دلیر
 پایش لحظه آن قضا از             پَست سوى را خود افكند چنان چون

 شكست هم
 غلطان چوگانْش خَم در             شوم گو گفتا و بست بر را پاى

 روممى
 ز فروناید كو سوارى بر             دهن خوش حكیم نفرین كند زین

 تن
 چوگان خَمِ  در غلطان غلط             صدق پهلوى بر گردمى شو گوى

 عشق
 باشد ناقه بر سفر آن و             خدا جذب بود پس زین سفر كین

  68سیرپا
 

 ل ولى آن عشق             وفا قحط اين در كه خويشم طالع یبنده

 من است وفادار سرمست
ی طالع و تقدیر خود هستم و به در چنین شرایطی که وفا کم است، بنده

ام شدهی عشق محبوبِ مطلق نسبت به خودم ام، زیرا متوجهبستهآن تقدیر دل

جا حاضر و گرد که همهوار مانند معشوقی کوچهکه آن شاهدِ هرجایی لولی

نیازی، نظرش را از من بر شاهد است، در عین استغناء و سرمستی در بی

 امداد به كه خویشم موافق بخت و مساعد طالع ینداشته و از این جهت بنده

 و شاهد و حاضر جاهمه محبوبِ  آن محبّت و عشق وفا، قحطِ  جهانِ  این در آن

یار  و وفادار امروز، تا علمى وجود ابتداى از مطلق، نیازبى و مستغنى

 من است و من از آن عشق غافل نیستم.
 

 خوش بوى ز شم ه يك فيض             عبيرافشانش زلف   و گل عطر   یطبله

 من است عط ار
عطّار من است که ای از بوی خوش جام عطرِ گل و زلف عطرافشان او شمّه

 خوش بوى از كائنات، ذرّات جمیع كه این لحاظ حضرت محبوب ازلی است، به

 به چون سالك .معطّرند و خوشبو -شأنه تعالى -او صفات تجلّیّات عطریات و

 عطر یطبله» مقام این در او وجود رسد، الهی اخلاق به تخلّق كمال یمرتبه

 حق حضرت فیوضات از است فیضى مقام، این و شود «عبیرافشان زلف» و «گل

 . است پرورجان و دلربا كه

 
 اشك   از تو گلزار كاب          مران خويش در   ز نسيمم همچو باغبان

 من است گلنار چو
دارد مرا مانند نسیم نظر به باغبان و صانع عالم و عالمیان، عرضه می

ربّانی و تجلیّات  رود، از خودت مران و بگذار ذیل نفحاتآید و میکه می

ات بمانم، زیرا آب گلزار تو از اشکِ چون ات در باغ رحمتصفات سبحانی

ها باعث شده تا آن گلزار پرورش یابد. به گلنار من است و همین اشک

 در من چه چنان گویند:همان معنایی که عرفا در خطاب به حضرت حق می

آیی. ت خود به ظهور میاز طریق من در ربوبی تو محتاجم، تو به خود وجودِ 

 آید.ی من به ظهور میگلزار رحمت و ربوبیت تو با اشک و ناله

 

                                                           
 .4441تا  1411مثنوی مولوی، دفتر چهارم، ابیات  -68 
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 دل طبيب كه او نرگس             فرمود يارم لب از گلاب و قند شربت

 من است بيمار

نرگس معشوق که چشم معشوق است در مقام طبیب دلِ بیمار من، به من 

توانی تهیه نصیحت کرد و گفت: شربت قند و گلاب را تنها از لب یار می

 کنی و نه از جای دیگر. 
 صفات تجلّیّات نسایم و ربّانى نفحات همان است از عبارت گلاب و قند شربت

چون در بیت فوق استدعای . ودود ربِّ  عبارت است از لطف لب و. سبحانى حضرت

دهد که ماندن ذیل نفحات الهی را نمود در فضای اجابت، گزارش میباقی

پرور یارم فرمود که الطافِ یار، ی لطف جانشربت نفحات الهی از خزینه

 طبیب دلِ بیمار من شد.

  

 سخن  شيرين يار               آموخت حافظ به نكته غزل طرز در كهآن

 من است گفتاررهناد
سخن ها را به او آموخت یار شیرینگوید: کسی که این غزلجناب حافظ می

هایش بسیار نادر و کمیاب است و حکایت از آن دارد که من است که سخن

 آورد.چگونه شاعر سخنان خود را از عالمی ماوراء عالم فکر به ظهور می
ها ندایی او این غزل دهد که درجناب حافظ در این بیت خبر از آن می

کند و جایگاه این اشعار گزارش آن ندای درونی است و سخن او را خطاب می

 نوعی رفتار است، و نه نظرورزی. 

ی خود را با صدای درونی و یار مشکل بشر امروز آن است که رابطه

گذارد تا او سخن بگوید. با انواع اش قطع کرده است و نمیسخنشیرین

گرِ ها خود را مشغول کرده و از این جهت با شاعران که گزارشپردازینظریه

گیرند و شان را جدّی نمیسفر نیست و خدای درونِ جاناند، همسروش درونی

رسند، همچون بست میاند که از هر طرف بروند به بندرنتیجه روندگانی

به اش زبانِ میرد، زیرا خودبنیاد است و زبانرهروی آواره که در راه می

دل و اش مرده است و از فرط نبوغ، سنگظهورآوردنِ حقیقت نیست چون دل

معنا شده خواهد حضور قدسی انسانی را که بیمعنا شده است و حافظ میبی

 است، به او برگرداند.

 

 والسلام 
 50غزل 

 زيباترين غم

 باسمه تعالی

 دل نشاط كار اين غم    من است دين بتان سوداى كه است روزگاري

 من است غمگين
گوید: دهد از احوالاتی که او را در بر گرفته و میجناب حافظ گزارش می

ها دین من شده و دین من در فضای ها و عشق به آنچندی است که سودای بت

هایی که مظهر آن محبت، خود را به ظهور آورده و آن هم محبت به معشوق

ند. دین من دین محبت به هر احقیقت کل هستند که همان مظاهر صفات الهی

ی نمایش حق است. غم این کار یعنی غم گرفتارشدن آن چیزی است که آینه

به این محبت و عشق، نشاط دل غمگین من شده و غمِ این عشق برای دل غمگین 

من بسی شیرین است و هر اندازه غمِ این عشق بیشتر باشد، شیرینی آن 

ریخ غمی است که همسران و مادران شود که مصداق آن در این تابیشتر می

شهداء را در بر گرفته. از یک طرف زیباترین محل اُنس خود را از دست 

برند که عجیب پذیرفتنی سر میاند و از طرف دیگر با سوز دلی بهداده

ریزند و آن اشک و می «السلامعلیه»های سوخته برای حسیناست. مثل اشکی که دل

 است. هاغم، نشاط دل غمگین آن
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توانند این غم شیرین را بفهمند که تجربه کرده آری! تنها کسانی می

کند، نشاط خاصی برای که دل را غمگین میباشند؛ چگونه غم عشق در عین آن

کنم وگرنه از زبان همسران شهداء خطاب به شهید دل دارد. جرأت نمی

سربردن بهکه با رفتن خود جان من را آتش زدی، ولی گفتم: در عین آنمی

دانم باید بخواهم بیایی چنان جانم را معنا بخشیده که نمیبا فراغ تو آن

و این غم برود، و یا نیایی و این غم بماند. بنده در رابطه با این 

  زیباترین غم، برای مادران شهداء نیز ارزش خاصی قائل هستم.
  

 چشم یمرتبه كجا وين  بايد بينجان یديده تو را روى ديدن

 من است بينجهان
ای! دیدن روی ای محبوب من که ماوراء این مظاهر معمولی در میان آمده

خواهد که جان را ببیند و آن دید غیر از چشم من است که تو، دیدی می

تواند همین جهان را بنگرد و از دیدن جان که همان انوار اسماء تنها می

 یدیده کرد، تواند حق دراكا كه ایدیده و صفات الهی است محروم است. آن

 روح یتجلیه و قلب یتصفیه و نفس یتزكیه و سلوك و است که با ریاضت دل

 گردد. منوّر

  
 چو اشك و تو روى م ه از  دهر زينت و فلك زيب كه باش من يار

 من است پروين
رویِ جانان که جان در گرو تو دارم، تو نیز یار ای محبوب من و ای مه

نظرت را از من وامگیر، زیرا که در آن صورت زینت و زیور فلک من باش و 

و زمان و دهر از رویِ همچون ماه تو و از اشک چون پروین من است. اشکی 

 که چون پروین به صورت خوشه همچنان پیوسته و فراوان است.

ای محبوب من! اگر به من نظر کنی و ممد احوال من باشی، از مَهِ روی 

ات از یک طرف، و از اشک پیاپی من که حکایت وار ذاتیتو و از تجلی ان

از اتصال به انوار تو دارد، از طرف دیگر؛ زمین و زمان تماماً به زینت 

   گردد. و زیبایی آراسته می
 

 و مدحت زبان ورد را خلق  داد گفتنسخن تعليم تو عشق مرا تا

 من است تحسين
داد و گفتِ من ظهور آتش  گفتناز آن زمان که عشق تو مرا تعلیم سخن

شان مدح و تحسین من ور است، خلق خدا ورد زبانعشقی شد که در من شعله

خواهم بگویم، چه میشده. زیرا زبان من دیگر یک ابزار نیست در اختیار آن

بلکه زبان من، گفتِ شنود درونی من است و به یک معنا زبان از این طریق 

که ابزاری باشد در اختیار هر و از اینبه مأوا و اصالت خود دست یافته 

 هدفی نجات یافته.

اگر انسان اهل تفکر شود سخن او صورت تفکر است و از طریق آن سخنان  

گردد زیرا منشأ شعر و تفکر، روحی است که بر جان تفکر به جامعه برمی

آورد. آری! وزد و او از طریق زبان، آن را به بیان میشاعر و متفکر می

ی هرچیز سخن بگوید تواند درباره، هرکس مینماشدهاین زبانِ نخ به کمک

کند. ولی دیگر سخن او بیان حقیقت نیست و مخاطب را به تفکر دعوت نمی

جا است که باید متوجه بود اگر از زبان حفاظت نشود، زبان از معنای این

ارت کند و زبان شعر چون زبان اشمتعالی خود که صورت تفکر است سقوط می

 است از نظر محتوا ظرفیت بیشتری دارد برای بیان حقیقت.

آید و او را مهیای ظهور تفکر چیزی است که به سوی شاعر و متفکر می

کند تا هرکس متذکر آنی شود که در ذات و بنیاد خود جای دارد حقیقت می

«. خلق را ورد زبان مدحت و تحسین من است»گوید: و از این رو حافظ می
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خن حافظ متذکر ذات و بنیاد خلق است و این بدان سبب است که زیرا س

گفتن را از عشق آموخت. به همان معنایی که به او که حافظ تعلیم سخن

تا مرا عشق تو تعلیم »ورزیدن و اندیشیدن است خطاب کرد: ی عشقشایسته

 «.گفتن دادسخن
زبان و گفتار  کند. ذاتِ گوید: ذاتِ گفتار را الفاظ تعیین نمیهایدگر می

قرارگرفته، دادن به فراپیشچه فراپیش قرار دارد با رخصترا نسبتِ آن

سان ولی متأسفانه ما با کلمات، آن« هستدمی»کند. در گفتن، زبان روشن می

که باید تلاش کنیم تا مغز، غافل از اینهای بیکنیم که با پوستهرفتار می

    69د.کلمات از جان ما خود را به ظهور آورن
 

 و حشمت سبب كرامت كاين  دار ارزانى من به خدايا فقر دولت

 من است تمكين
چون جناب حافظ متوجه است منشأ عشق، نیاز مطلق به معشوق است، معشوقی 

« عشق»گشاید تا او را عاشق خود کند و که کمالات لازم را در منظر عاشق می

دولت فقر را به او عطا کند که به میان آید. از حضرت محبوب تقاضا می

 شود.مندی او میکند از آن جهت که این کرامت، سبب حشمت و بهره

 به او و. است اللهّ  لقاءُ  عاشق فقیر پس است؛ عشق نام عرفا معتقدند فقر،

 تعالى اللهّ  لقاءُ  به مستغرق چون و تعالى اللهّ  لقاءُ  به مگر ندارد آرزو چیزهیچ

 جمالِ  انوار به و شود موصوف لقاء، صفت به و شود محو آن در خود باشد،

، مندی است. به ی حشمت و بزرگی و بهرهگردد و این برای او همه متجلّى اللهّ

 «.الْفَقْرُ فَخری»فرمودند:  «وآلهعلیهاللهّ صلوات»همان معنایی که رسول خدا

  

 و گل طريقش 70مغيلان كه  كيست تماشاگه مقصود یكعبه اين رب يا

 من است نسرين
خواهند به آن برسند، تماشاگه ی مقصود که همه میخداوندا! این کعبه

کیست که در این مسیر خارهای مسیرِ راه همه برای من چون گل و نسرین 

 هستند؟

، جمال محبوب است در مظاهر متعالی و کعبه ی مقصود برای سالک إلی اللهّ

نیست. ولی این نحوه این راه بدون ریاضت و مخالفت با هوای نفس ممکن 

بخش است که قدر مسرّتزندگی یعنی زندگی عاشقانه با محبوب ازلی آن

تنها سخت نیست، بلکه همچون گل های مخالفت با هوای نفس برای او نهسختی

 و نسرین زیبا است.

 
 مسکين دل سلطان   منزلگه كهزآن مفروش گو عظمت اين شناس71شحنه واعظ

 من است
شناس که با نیروهای امنیتی ارتباط دارد به واعظ شحنه جناب حافظ خطاب

گوید این نوع قدرتمندی را فروشد؛ میدلان فخر میو از آن طریق بر صاحب

فخر ندان و این نوع فخرفروشی را کنار بگذار، زیرا منزلگان سلطانِ 

 اند.حقیقی دل مسکین عارفان است که دولت فقر را طلب کرده

شود: واعظانی که در اظهار شریعت در یت متذکر میجناب حافظ در این ب

خواهند ی نیروهای قهری و امنیتی میاند و به پشتوانهسطح و ظاهر مانده

کنند و این دلیل فخرفروشی میمردم را وادار به انجام فرائض کنند، بی

راهِ تبلیغ شریعت نیست. زیرا باید دل و جان انسان محل فرمان الهی 

 طریق انسان دل در گرو انجام فرائض داشته باشد.باشد و از آن 

                                                           
  174ی صفحه« چه خوانندش تفکرچه باشد آن»کتاب  - 69
 روید.ه میهای مکبیابانمغیلان نوعی درخت است با خارهای بلند که در  - 70
 .نایب را گویند که شخصیتی است امنیتی ،شحنه - 71
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 شيرين خسرو كشجرعه لبش كه  مخوان قصه دگر پرويز حشمت از حافظ

 من است
گوید از حشمت خسروپرویز و هیبت قهر او سخن مگو و در خطاب به خود می

او را کنار بگذار، زیرا لب آن خسروپرویز در مقابل خسروشیرینِ من که 

خوار است و ی قهر، خوار و ریزهکند و نه در سیطرهشق حرکت میدر سلوک ع

 اند.هایی که به نیروی قهر متوسل شدهاند حتی آنطالب وادی عشق همه

 

   والسلام
 51غزل 

 باسمه تعالی

ی ميخانه خانقاه  من است          دعای پير مغان، ورد  منم که گوشه

 گاه من است صبح

جناب حافظ با نظر به جایگاه محبت که آن را به میخانه تعبیر کرده، 

ی میخانه جایگاه اصلی انسان است و با قرارگرفتن دارد که گوشهاظهار می

گاهان خود را همچنان بر در چنین موقعیتی و در چنین جایگاهی دعای صبح

لاقطاب، زبان دارم، آن هم دعایی که پیر مغان آن ساقی میخانه، آن قطب ا

بر من عرضه کرده که مؤید به تأییدات الهی است در سیردادنِ سالکان به 

 سوی حقیقت. 

ها باید چه معنایی شود که انسانجناب حافظ در مطلع این غزل متذکر می

که انسانی منتشر باشند و با جماعتِ از زندگی داشته باشند تا به جای آن

پیرِ مغان خود را بیابند و در سربرند، زعیم واقعی خود و پراکنده به

گشاید قدم نهند تا از پوچی و تنهاییِ مسیری که او برای افراد می

ی اُنس با حضرت حق نقل مکان دهند و موقعیت دیگری آزاردهنده به میخانه

گشاید را برای اتحاد با حقیقت برگزینند. جناب حافظ در این بیت راه می

 که به کجا باید نظر کرد. 

 

رانه و چنگ و صبوح نيست چه باک             نوای من به سحر گرم ت

 آه عذرخواه  من است

ای های معمولی ترانه و چنگی ندارم و فریاد مستانهاگر به رسم میخانه

هایی شود، مرا باکی نیست، زیرا من در دل شب نوا و نالهاز من بلند نمی

 کند.چنانی را جبران میهای آندارم که نداشته

چه کارساز شود در مسیر رجوع به حضرت معبود آنناب حافظ متذکر میج

شبان است. وقتی انسان ی مشخص آن اُنس نیمهاست یگانگی با اوست که نمونه

رسیده باشد به این نکته که حضرت معبود، واسِع و حکیم است. پس باید 

ب ی عالم به او رجوع داشت و با ترانه و چنگ و شراجهت حضور در همه

های دنیای مدرن رود که مصداق امروزین آن رسانهبامدادی کاری پیش نمی

ی خود را باشد. نوای سحرخیزان بود که هرجا استکبار خواست سیطرهمی

 بگشاید، خنثی نمود و ترانه و چنگ و صبوح مستکبران را ناکارآمد کرد.

 

دوست  ز پادشاه و گدا فارغم بحمد الله                 گدای خاک در

 پادشاه من است

با نظر به مقام حقیقی انسانی که باید خود را در این عالم معنا 

دارد که نه نگران فقر هستم و نه در فکر پادشاهی و بخشد، اظهار می

ی انسان پادشاهی و گدایی نیست. خدا را سیطره بر دیگران، زیرا مسئله

حقیقی هر انسانی، گوید که گدای خاک در دوست شده که پادشاهی سپاس می

یابد که چگونه چنین انسان خود را میچنین رجوعی است. در موقعیتی این

معناییِ بخشد و از بیکران هستی خود را معنا میدر عین نیاز به حقیقتِ بی
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انگاریِ این دوران و در این شود. این است راه نجات از پوچدوران رها می

ها در و تاریخ برگرداند تا انسانبستر است که باید خدا را به جامعه 

داری که میدان پادشاهی مسیر گداییِ خاک در حضرت معبود از فضای سرمایه

 زند، رهایی یابند.و گدایی را دامن می

 

ام وصال شماست               جز اين مراد غرض ز مسجد و ميخانه

 ندارم خدا گواه من است

 

که در هر حال مقصد من از حضور دارد در خطاب به حضرت محبوب اظهار می

در مسجد و میخانه جز وصال شما و یگانگی با شما نیست و خودِ خداوند 

گواه است که مراد و قصدی جز آزادشدن از این دوگانگیِ بین خود و حقیقت 

نظر دارد که در آن مقام، انسان سراسر « وصال»ندارم و به همین جهت به 

شود، حال چه آن محبوبِ ازلی را حضرت اش میوجودش اُنس با محبوب ازلی

معبود بگیری، و چه تعیّن اسماء الهیِ او که انسان کامل باشد و چه زعیمی 

که نیابت انسان کامل را داشته باشد. در هر حال باید نظرت به حضرت 

 عُوهُ فَادْ  الْحُسنْى الأسَمْاءُ  للِّ ِ  وَ »معبود باشد در مظاهر اسماء الهی به حکم 

خدای را اسماء حسنایی هست پس او را از طریق اسماء طلب  ( 181)اعراف/«بِها

 کنید که به شما نظر کند و شما را از آن خود نماید. 

 

مگر به تيغ اجل خيمه بر ک نم، و ر ن ی                 رميدن از در 

 دولت نه رسم و راه من است

که تیغ اجل مگر آنگوید: ماندن بر عشق، میدر راستای عزم وصال و باقی

بین من و حضرت محبوب جدایی افکند وگرنه تا زنده هستم من آن نیستم که 

از در دولتِ اُنسِ با حضرت محبوب جای دیگری را برای خود انتخاب کنم. 

زیرا انسان وقتی شنوای پیغام الهی شد و جان او همواره در معرض سروش 

ی کمند او بستهافت، دلالهی قرار گرفت و خود را با خداوند مأنوس ی

کند و پیکی خواهد شد حامل پیغام گردد و به آن ارتباط تعلق پیدا میمی

در میان باشد. وقتی « موجود»و « وجود»که دوگانگی بین الهی بدون آن

نظر به پیغام الهی نمود که آن پیغام در هر زمانی مظهری دارد و معنای 

تواند او اخت، دیگر هیچ چیز نمیماندن بر آن دولت شنزندگی را در باقی

 را از این راه منصرف کند.

 

از آن زمان که بر اين آستان نهادم روی                        

 گاه من استفراز مسند خورشيد تکيه

گوید از زمانی که سر بر آستان چنین چه بر او وارد شده میدر توصیف آن

گدای خاکِ در دوست شدم و یافتم حضوری گذاشتم و در بستر نوای سحرگاهی 

است، مسند من فراز که راه اُنس با حضرت معبود، مظاهر اسماء الهی 

ام، زیرا ی حضور در این عالم رسیدهخورشید شده و به بالاترین نحوه

بینم مگر با نظر به جایگاهی برای مدعیان معنابخشی به زندگی بشر نمی

  آن مظاهر.
 

ما حافظ                    تو در طريق گناه گرچه نبود اختيار 

 ادب باش و گو گناه من است

گوید گرچه گناه از ظاهر کلام جناب حافظ آن است که خطاب به خود می

که اختیار ما نبوده، ولی تو از طریق ادب بگو من گناه کردم، در حالی

 ورزدخداوند است که عالم را طوری آفریده که انسان به گناه مبادرت می

افتد و تنها انسان در بستر سنتی زیرا برگی بدون اذن او از درختی نمی
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که خدا فراهم کرده است آزاد است و این سنن الهی است که انسان را فرا 

هایی سر زند در بستر همان سنتگرفته و اگر گناهی هم از انسان سر می

وجه به زند که خداوند فراهم کرده و انسان را فرا گرفته. حال با تمی

گناه گرچه نبود اختیار ما »تواند جز این بگوید که: این امر، عارف نمی

تا اقرار کند حتی در « حافظ / تو در طریق ادب باش و گو گناه من است

داند و همه را به کاره میاین حدّ هم بر آستان محبوب ازلی، خود را هیچ

و همواره خود را  ها مدّ نظر داردجااو سپرده و فراگیری او را تا این

که سالک به جایی داند. در رابطه با آنی وجود مقیم میی میخانهدر گوشه

شود که به ظاهر به فرمان ی الهی در جاهایی میی ارادهرسد که متوجهمی

عبد الهی نیست ولی در واقع همان را هم خدا خواسته. در روایت داریم: 

أَمَرَ الله ُ وَ لَمْ یَشأَْ وَ » فرمود: دم ميشنی الله  بن سنان گوید از امام صادق

ءَ لَسجََدَ شاَءَ وَ لَمْ یَأْمُرْ أَمَرَ إِبْلِیسَ أَنْ یَسجُْدَ لِآدَمَ وَ شاَءَ أَنْ لا یَسجُْدَ وَ لَوْ شاَ

 72«.مْ یَأْكُلْ أْ لَ الش جَرَةِ وَ شاَءَ أَنْ یَأْكُلَ مِنْهَا وَ لَوْ لَمْ یَشَ  أَكْلِ  عَنْ  آدَمَ  وَ نَهَى

حق تعالى ممكن است امر بفرماید ولى آن را نخواهد و بوجود نیاید. به 

ابلیس دستور داد به آدم سجده کند و خواست که سجده نکند، و اگر 

کرد و آدم را از خوردن شجره نهی کرد خواست سجده کند حتماً سجده میمی

که نخورد، حتماً  خواستخواست که آدم از آن شجره بخورد و اگر میو می

 خورد.نمی

 والسلام
 53ی غزل شماره

 عشق اتقاق بزرگ زندگی

 باسمه تعالی

 حال اتطلب در كه ببين خون است در نشسته چشمم مردم یگريه ز

 چون است مردمان
جناب حافظ در مسیر گزارش از دریافت بزرگ خود که دریافت عشق است 

تواند برای مردمان اتفاق بیفتد، گزارش خواهد از اتفاق بزرگی که میمی

گوید در سودای عشقِ به او کارش در دهد. لذا خطاب به محبوب ازلی می

و کند فراق او به جایی رسیده است که از فرط اشک و گریه، خون گریه می

مردمک چشمش در خون نشسته، پس بنگر که در طلب اُنس با تو حال مردم به 

   کجا کشیده شده. 
من شد، از  العین نصب تو جمال مثالِ  و خیال كه هنگام آن گوید: ازمی

پس بر احوال ما ترحم  .است نشسته خون در من چشم مردمك کثرت گریه، 

 افزایِ خود ما را محروم نکن.فرمای و از جلوت انوار روح
 رود همچو من دامن كنار  عزيز جان برفت چشمم ز كه ن ف س آن از

 جيحون است
نمودن، از مقابلِ جسم من آن از آن موقع که آن محبوب ازلی در عین رخ

برگرفت، اشک و گریه در جان عزیز و آن محبوب گرانمایه، رُخ خود را 

جاها ی دلدادگی من تا اینکنار من همانند رود جیحون جاری است و قصه

رفت که کار عشق تا صعود کرده است، چیزی که در ابتدا گمان آن هم نمی

   گیرد.جاها انسان را در برمیاین
  مست چشم و لب لعل ياد به

 
  جم جام ز  گونتمي

 
 كه لعلى مى

 تخون اس خورممى
گوید: به یاد آن ندای بی صدایی در راستای غم جدایی از محبوب ازلی می

ات که همچون میّ، ات بر گوش من نواخت و به یاد آن چشم مستکه لعل لب

آورد، از جام جمّ و از دل خود، دلی که به جهت درد انسان را به شوق می
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غم تبدیل  فراق در سوز و گداز است، هر حال و ذوقی که دارم سراسر به

  شده، غم فراقی که دل من را خون کرده.
 همايون است طالعم كند طلوع اگر  تو طلعت آفتاب   كوی   سر مشرق   ز

گوید نماید و میی محبوب را میجناب حافظ در این بیت تمنّای مشاهده

ات طلوع کند، بخت من همایون و مبارک اگر از مشرقِ سر کویت آفتاب طلعت

  رسم.چه باید برسم، میآنشود و به می
مجنون  مقام ليلى یطر ه شكنج  فرهاد است حديث شيرين لب حكايت

 است

چه از لبان جا است که کلام و سخن فرهاد و آنداستان عشق و عاشقی تا آن

ی لیلی آید جز یاد شیرین نیست به همان صورتی که شکنج طرّهاو بیرون می

گوید و نون است و دائماً از مجنون سخن میو چینِ شکنِ زلف او مقام دل مج

 جا است.ی عشق است که دل عاشق همیشه در جایی است که معشوق آناین قصه
 و لطيف كلامت كه بگو سخن دلجوي است سرو همچو قدت كه بجو دلم

 موزون است
ماندن بر عشق، دل مشتاقِ مرا با نظری و توجهی جویا در راستای باقی

ات که بر جانم ی امتداد محبت است و مرا با سخنانشو که این لازمه

افشانی سرافراز نما زیرا کلام تو تماماً لطیف و موزون است و از لوث می

 کند.باشد و جان را زنده میعیب و نقص پاک می
 جور از خاطرم رنج كه  ساقى رسان راحتى جان به باده دور   ز

 گردون است دور
ها! همچنان با ها و شوقی پاکیانگیز! ای سرچشمهشوقای ساقیِ انوار 

ی محبت، به جان ما راحتی ببخش، زیرا که خاطر من از جور چرخاندن باده

روزگارِ گردون مکدّر و در رنج است و با محبت و عشق و شراب مودّت این 

   شود.جان سوخته از پوچی دوران رها می
بيرون  اختيار از كه اختيار به  امغمگين اندرون شود شاد چگونه

 است

ای محبوب من! چگونه اندرون غمگین من از فراق محبوب شاد شود؟ اندرون 

غمگین من به اختیار چه کسی از اختیار خود بیرون شد؟ مرا چه شده که 

کنند به اختیار ها هرچه میام؟ آری! عموماً انساناختیارم را از کف داده

یار نیست؛ تماماً اختیار او در اختیار معشوق کنند ولی عشق را اختخود می

 است.  

قارون  گنج طلبكار كه مفلسى چو  حافظ كندمى يار طلب بيخودى ز

 است
خودشده و بر اساس چنین حالتی که او را که از خود بیحافظ از سر آن

ی از کند و چنین طلبی از سر تفنن نیست، قصهدر برگرفته، طلب یار می

خودشدنِ اوست. همانند مفلسی که آه در بساط ندارد و در چنین بیخود 

ترین غنا دست یابد. زیرا او حالتی به دنبال گنج قارون است تا به کامل

ایم تا نظر دارد و متذکر امری است که ما از آن فاصله گرفته به سرچشمه

 از این طریق ما به سراغ آینده رویم.

ی ما و ساحت قدس قرار گرفته تا ر میانهحافظ به عنوان شاعری بزرگ د

ی ملکوت گردیم راه اُنس با آن عالم را در مقابل ما بگشاید تا همسایه

ی ی عشق که تنها راه اُنس با حقایق است بر ما جاری شود و بادهو قصه

 والسلام      محبت مستی خود را بیاغازد. 

 باسمه تعالی

 51غزل 

 ش مه يك او كارستان ز             استدين  و كفر دام تو زلف خ م  

 اين است
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اشاره است به تجلّیِ انوار الهی  اصطلاح، در که زلفبا توجه به این 

یعنی انوار معشوق ازلی؛ جناب حافظ در خطاب به محبوب خود اظهار 

اندازد و دارد: تجلیّات تو دامی است که یا انسان را در بندِ کفر میمی

گوید: آن معشوق کارهای و در مصرع بعد در ادامه می «.دین»یا در بندِ 

ای از آن کارها است که انسان را به راه کفر کند و این هم شمهزیادی می

 برد.و یا راه ایمان می

ی مهم آن است که انسان با چه نگاهی به عالم بنگرد، اگر عالم را آینه

گیریم، ندگی قرار میافتیم و دربندِ بمی« دین»نمایش حق بنگریم، به دامِ 

ولی اگر آن کثرات را مستقل ببینیم، در دامِ کفر خواهیم افتاد. اساساً 

که به هستی انتخاب کفر و ایمان به نوع نگاه انسان بستگی دارد و این

 کند. نگرد و چگونه تفکر میچگونه می

تجلّى که از حضرت محبوبدر آن  به ظهور  یا در شرح آن بیت بگو: این

مثل مرگ و حیات و  متضادّه، اشیاى جمیع زیرا است؛ الاضداد مجمع د،آیمی

  دین، همه از اوست.  و كفر و هدایت و گمراهی
 که تجلّى اسرار یعنى زلف اسرار و زلف؛ اَسرار به است اشاره زلف، خَمِ 

 مظاهر تقاضاى ،«الهادى» صفتِ  چنانچه متضادّه. صفات تقاضاى از است عبارت

 این لهذا و نماید؛می ضالّه مظاهر تقاضاى ،«المضلّ » صفتِ  و کندمی مهتدى

 كارىصنعت و كارستان از. گفته الاضداد مجمع یعنى دین، و كفر دام را تجلّى

 زیرا كشیده؛ دام یك در را دین و كفر كه است این شمّه یك زلف، آن

 دام در و نموده جمع است، دین و كفر آن جملهمن كه را اضداد صدهزار

است و چه خوش است آن توحیدی که اساساً بتواند در نظر به حضرت  كشیده

جا بنگرد و در هر حال او مدّ نظرش باشد به ی آن صفات را یکمحبوب، همه

 «.باطن»و هم « ظاهر»و هم « آخر»است و هم « اول»همان معنایی که او هم 

اندازد؟ حقیقتاً این زُلف چه زلفی است که انسان را در دامِ کفر و دین می

شود؟ شاید در آخرین بیت و این چه کفری است که با تجلیاتِ او حاصل می

بتوان از این کفر، معنای دیگری را غیر از کفرِ نسبت به حقیقت متذکر 

 شد.  

 
 مبين است سحر اتغمزه حديث             ليكن ح سن است، معجز   جمالت

گاه که جمال تو خود گوید: آندر راستای ثناگویی و معاشقه با او می

چنان آن جمال زیبا است که را بنمایاند و در مظاهر تجلی کند، آن

ای از حُسن روی داده است و دیگر بالاتر از آن متصور نیست و نیز معجزه

کند و مسحور خود می ی تو سحری است آشکار و انسان را تماماً حدیث غمزه

 نماید.خود میانسان را از خود بی

غمزه؛ در اصطلاح، نور جلال را گویند. چون در بیت بالا گفت که خم زلف 

گوید. ی الهی میتو، دامِ کفر و دین است. در این بیت از صفات متقابله

کند و صفات جلالی که همچون اش جذب مییعنی صفات جمالی که به جهت حُسن

ی او، نیکویی را به حدّ معجزه و نماید، در صفات جمالیهزه دفع میغم

کشد و از هیبت آن، انسان خود را پس می نهایت رسانیده و در صفات جلالیه

 شود.مسحور او می

 

 اندر كمان با دايم كه             برد توان کی جان تو شوخ چشم ز

 كمين است
ن جان سالم به در برد، زیرا توااز چشم شوخ و راهزن تو چگونه می

دائماً با کمان اندر کمین است و با کمانی که در دست دارد در کمین 

نشسته و امکان نجات از آن چشم شوخ را از من گرفته، طوری دل را 

ی استقرار ربایی که امکان نجات از آن محال خواهد بود. این است قصّهمی

 در عشق تو.
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سحرآفرين  ك شىمردم در كه             باد آفرين صد سيه چشم آن بر

 است
آفریند، وقتی صد آفرین بر آن چشم سیاه که در کشتن مردم سحر می

مردمان توانستند محبوب ازلی خود را بیابند و شیفتگی نسبت به آن محبوب 

ی خود کنند، در آن حال است که محبوب و معشوق، عاشق را به سوی را پیشه

 خیزد. دوگانگی بین عاشق و معشوق از میان برمیخواند و خود فرا می

 

زمين  هفتم هشتمش چرخ كه             عشق هيئت علم علمي است عجب 

 است
هیئت عشق عجب علمی است، مثل علم هیئت که باید در آن راز ستارگان و 

گردش افلاک را معلوم کرد، راز هیئت عشق را هم باید آموخت، با این 

هیئت هفت چرخ و هفت فلک مطرح است، ولی در علم هیئت تفاوت که در علم 

عشق، چرخ هشتمش، زمین هفتم است و در همین زمین هفتم جمیع اسرار بر 

گردد، به جهت شدت محبت، به همان معنایی که صاحب عاشق منکشف می

 ارواحهم سماویة و   قلوبهم ارضیة، اجسامهم»گوید: در وصف المحبّین می« مرصادالعباد»

رشیة عجب علمی است، علم هیئت عشق که چرخ هشتم، پیش او هفتم زمین  73«ع 

  است. است؛ یعنی در پایِ آن افتاده

 

 با حسابش             برد جان و رفت بدگو كه تو پندارى

 الكاتبين استكرام
گوید، جان سالم به کس که منکر عشق است و از آن بد میکنی آنگمان می

در برد و به عافیت رسید؟ هرگز چنین نیست. کسی که با عالم عشق سرِ 

شود ناسازگاری داشته باشد و آن را انکار کند به عاقبت سوئی گرفتار می

ل او این ی اعماالکاتبین است و در صحیفههایش با کرامو حساب آن بدگویی

انکارها ثبت خواهد شد. زیرا موضوع مهم عشق را که معنای زندگی است، 

هایی گرفتار ها به حاشیه برده و بشریت را به بهانهجهانیِ انساناز زیست

 روح کرده است. زندگی خشک و بی

 

 بند در كنون و برد دل كه             ايمن اشزلف کيد ز حافظ مشو

 دين است
از کید زلف او و از تجلیات او که دام کفر و دین است، ایمن ای حافظ! 

خود کرده، اکنون در تنها دل ما را برده و ما را از خود بیمباش که نه

صدد است تا دین ما را هم ببرد و ماوراء دوگانگیِ بین ما و محبوب و 

اش، ماوراء دوگانگی بین شاهد و مشهود و ماوراء عبادت او به طمع بهشت

را از خود کرده تا با چشم او بنگریم و با فهم او، خود را فهم ما 

 ی سلوک است.کنیم که این اوج نتیجه
 

                         والسلام

 55 غزل شماره

 زندگی با و جه  يمينی

 باسمه تعالی

 آن سيه
 
گون، لب چرده که شيرينی عالم با اوست          چشم می

 خندان، دل  خر م با اوست

                                                           
 هاىجانو  آسمانى، هاآن هاىدل زمینى، هاآن كالبد: »گفت محبّان توصیف در العباد، مرصاد صاحب -73 

 .«است عرشى هاآن
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و در « ما به إزاءِ انسانیِ خود»جناب حافظ در نظر به وَجه متعالیِ 

پردازد، و خواهد با او داشته باشد، به وصف او میرابطه با اُنسی که می

کند که : آن خودِ آسمانی در عین داشتن ملاحت، طوری او را چنین وصف می

ی آسا که بینندهگونه و شراباست که شیرینیِ عالم با اوست. با چشمانی مِیّ 

کند. دارای لبانی خندان همراه با دلی خرّم. و این خود را مست جمالش می

توان در عشق به او خود که می« ما به إزاءِ انسانی ما است»صورت متعالیِ 

 را بیابیم و عشق را در خود معنا کنیم.

ت ی متعالیِ اوساش که نیمهها به وجه ملکوتیجناب حافظ در این نوع غزل

رسد و اگر کسی جا رمزها به انسان میکند به عالمی که از آننظر می

شود و ی اشارات و رمزهای سخنان امثال حافظ میرمزشناس باشد متوجه

تواند آن سخنان را به تأویل ببرد و متوجه شود آن سخنان ریشه در می

م با توانیوَش که میو آن واقعیتی است فرشته 74بُعد ملکوتی گوینده دارد

آن مرتبط باشیم و آن مَثَل اعلای انسان است، و امثال حافظ و سهروردی 

شود به ها محسوب میتوانند با او معاشقه کنند و آن را که سیمرغ آنمی

زیبایی »که عنوان حقیقت ،در افق جان خود داشته باشند، با توجه به این

ای است در لهیعنی هرجا حقیقت هست زیبایی ها« ای از حقیقت استهاله

اندازد و در اطراف آن، و جناب حافظ نظر به زیبایی حقیقت سیمرغ خود می

چنان خیال قدرت پرواز دهد ، بعضی مواقع آنغزلیاتِ خود آن را گزارش می

چه که یابد و آنخود مییابد که انسان محبوب ملکوتی خود را در مقابلمی

گردد، به همان معنایی که یدر عالم مثال برای انسان هست قابل شهود م

 پردازد. به آن می« مُثُل»ی افلاطون در نظریه

دهنان پادشهانند، ولی            او سليمان زمان است که گرچه شيرن

 خاتم با اوست

کنند، ها حکومت میدهنان که همچون پادشاهان بر جان انساندر بین شیرین

یز دیگری است. او همانند آن وَجه متعالی که من به دنبال آن هستم، چ

کند تا در مسیر سلیمان خاتم دارد و با انگشتریِ خود عالم را افسون می

عشقِ به خود، عقل و اختیار از کف برود و یگانگی با محبوب که اوج 

 ورزی است، محقق شود.عشق

گون است             سر آن دانه که خال مشکين که بدان عارض گندم

 ستشد رهزن آدم با او

خال سیاهِ آن وجه متعالی که بنا است من با انس با او خود را بیابم، 

گون اوبه زیبایی ظهور کرده که از جهت جذابیت ی گندمطوری بر چهره

ی گندمی است که رهزن آدم شد و او را در خود متوقف کرد که همانند دانه

ر خود چنین مرا دبه چیز بالاتری فکر نکند. و این محبوب ملکوتی این

 توانم اندیشه کنم، هرچه بادا باد.متوقف کرده که به چیزی بالاتر نمی

 

دلبرم عزم سفر کرد خدا را ياران              چه کنم با دل مجروح 

 که مرهم با اوست

آن وجه متعالی که زیبایی اش او را فراگرفته، اگر از جهتی با من 

در منظر جان من حاضر  چنان هم نیست که هموارهبیگانه نیست، ولی آن

گذارد و حال، من ام تنها میکند و مرا در تنهاییباشد، آری! عزم سفر می

که مرهم این دل مجروح، حضور او و اُنس با این دلِ مجروح چه کنم در حالی

 من با اوست.

روی  خوب است و کمال  هنر و دامن پاک             لاجرم هم ت پاکان  

 دو عالم با اوست

                                                           
 «رْجَعُونَ؛ ءٍ وَ إِلَیْهِ تُ فَسبُْحانَ ال ذِي بِیَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شيَْ  »به همان معنایی که در آخر سوره یس داریم -74 

 .گردیدپس منزه است خداوندى كه ملكوت همه چیز در دست قدرت او است و همه شما به سوى او باز مى
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ی پاکان عالم با اوست دادگیِ من به این وجه متعالی که همّت همهدل علت

سر برند، آن است که علاوه بر خواهند همواره با چنین وجهی بهو همه می

چه در بیت اول در وصف او به میان آمد، دارای رویی خوب و کمالِ هنر آن

که آن  طلبدچه هر انسانی برای خود میو دامنی پاک است. یعنی هر آن

توان سر برد، در او میباشد تا از خود فرار نکند و بتواند با خود به

 یافت. 

دل            ک شت ما را و با که اين نکته توان گفت که آن سنگين

 دم  عيسی مريم با اوست

که من به دنبال آن هستم اگر از جهتی به من نزدیک است، به جهت آن

ی او همین س من دور است و از علوّ مرتبهاش، سخت از دستری ملکوتیجنبه

تواند منِ مردم را زنده کند و با دَمِ قدسی خود می بس که مانند عیسی

توانم از او دل، بر کَنم و به شعف و شور آورد و بدین لحاظ هرگز نمی

 تفاوت باشم.نسبت به او بی

بس   که بخشايش  حافظ از معتقدان است گرامی دارش                زان

 روح مکرم با اوست

ی آن وجه متعالی که به راحتی در دسترس نیست، در رابطه با علّو مرتبه

دارد که حافظ متوجه و معتقد به آن وجه متعالی هست و نسبت به اعلام می

باشد، پس او را از خود مران زیرا بخشایش فراوان تفاوت نمیآن امر بی

تواند در جه متعالی است و انسان میی روح مکرم است هم با آن وکه مشخصه

اش تواند با رفع حجاب از وجهِ یمینیکه هرکس میبودن با او و اینمأنوس

ی متعالی به بودن با او امیدوار باشد زیرا آن وجه یمینی چیزی جز نیمه

 ما نیست.

 والسلام

 51 غزل شماره

 رسم  عاشقی به طريقی ديگر

 باسمه تعالی

 دار  طلعت اوستاوست            ديده آيينه ی محبتدل سراپرده

جناب حافظ در مسیر عشق به محبوب ازلی و یا وَجهِ آسمانی خودش اظهار 

که محبت دیگری در آن دل باشد دارد که دلش مملوّ محبت اوست، بدون آنمی

اش دارِ طلعت او خواهد بود یعنی چشمی او هم در چنین حالتی، آینهو دیده

« دل»و « چشم»دهد، زیرا بین اش را نشان میت که طلعت محبوبای اسآینه

 ی محبوب خواهد شد.ارتباط هست و لذا در آن حال چشم انسان غرق ملاحظه

باید که تماماً در گرو محبت حق و دل اگر از کدورات پاک گردد، می

حقیقت باشد و چون عارف سالک از کثرات وَهمی عبور کند در اولین 

ی دوم چشم او یابد و در مرحلهمحبوب را در جان خود می مرحله، حضرت

گیرد که به هرچه بنگرد، به اش قرارمیچنان تحت تأثیر معرفت توحیدیآن

بیند بیند در آن چیز حق را مینگرد و هرچه را میوجه حقانی آن چیز می

باشد، به ی جمیع اشیاء نظر او بر نور وجود محبوبش میو در مشاهده

أیْتُ : »عنایی که حضرت مولا اظهار فرمودندهمان م هُ و   ما ر  ع  بْل هُ و  م  أیْتُ اللهه  ق  یْئاًّ إلاه و  ر  ش 

ه عْد  كه قبل از آن چیز و با آن چیز و بعد از ندیدم چیزى را مگر آن 75«ب 

 را دیدم.« الله»آن چیز، 

من که سر در نياورم به دو کون               گردنم زير بار منت 

 ستاو

                                                           
 94، ص 1ملا محسن فیض كاشانى، علم الیقین، ج  - 75
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چیز آورم و هیچگوید من که در برابر دو عالم سر تعظیم فرود نمیمی

تواند من را اسیر عظمت و قدرت خود کند و نه به مواهب دنیا دل خود نمی

ام که گردنم ای شدهسپارم و نه طمع بهشت دارم.با این همه به گونهرا می

هیچ جایگاهی زیر بار منّت آن معشوق است و در این حال دو عالم برایم 

ی عشق چنین جایگاهی در من ایجاد ها را ندارد. و قصهبستن به آنبرای دل

ها نهفته ها بدانند از طریق عشق چه چیزی در تقدیر آنکرده تا انسان

توان به زیباترین تسلیم و اطاعت رسید، تسلیم و اطاعتی است و چگونه می

 که از عشق ریشه گرفته باشد.

قامت يار              فکر هرکس به قدر هم ت  تو و طوبی و ما و

 اوست

های ای و دل خود را به میوهتو ای کسی که در مفاهیمِ زندگیِ دینی مانده

که من خود را در جای دیگر و در رویکردی ای! بدانی طوبی خوش کردهشجره

ی ام و آن نظر به قامت یار است که آن قامت در همهدیگر تعریف نموده

چه من برای ش به ظهور آمده تا خود را بنمایاند و این است آنآفرین

ام و معلوم است تو با طعنه به این شناسم و بدان همّت کردهزندگی خود می

ای. آری! ی طوبا باشد را، همت کردهنحوه سلوک چیز دیگری که همان شجره

مان طالب هرچیز ای یار رشید/ جز ه»فکر هرکس به قدر همّت اوست، یعنی: 

کند که انسان در عالم نظر به بسیار فرق می«. جوید، ندیدچیزی که می

که به قامت یار داشته باشد و با ظهورات او به وَجد بیاید تا این

کند، دل ببندد. اولی ی طوبی که در بهشت برای او ظهور میهای شجرهمیوه

بهشتی است  برد و دومی در انتظارسر میهم اکنون هر روز در بهشتی نو به

 که بعد از این دنیا قرار دارد.

 عالم گواه عصمت اوست دامنم چه عجب                همهگر من آلوده

اگر در نسبت من با حضرت محبوب مشکلی هست، جای تعجب نیست. زیرا این 

طرف انسان است و خطاهای آن، و آن طرف حضرت محبوب است که تمام عالم 

و پرداخته و هر مخلوقی از مخلوقات عالم گواه  را بدون هر خطایی ساخته

عصمت اوست. و این است امیدواری من در عشق به او از آن جهت که به 

نمایم و در نگرم، بلکه به عصمت و پاکی او نظر میآلودگیِ خود نمیگناه

 کنم.این نظربازی امیدوارانه عشق را تجربه می

دار حريم حرمت پرده      من که باشم در آن حرم که صبا           

 اوست

توانم نزد آن معشوق داشته باشم، دامنی چه جایگاهی میمن با این آلوده

که فقط به او محبت بورزم دارِ حرمت اوست، مگر آنکه باد صبا پردهدر حالی

دارِ طلعت او بماند. ام آینههای او، دیدهو با تماشای کمالات و زیبایی

تواند به جهت شخصیت من باشد، بلکه عطای اوست، میپس این شور و محبت ن

نگرم تا ورزیدن که به خود نمیو این است راز امیدواری من در این عشق

 مأیوس شوم.

دور مجنون گذشت و نوبت ما است                  هرکسی پنج روز 

 نوبت اوست

دور ی عشق در عالم باید برپا باشد و چون جایی که همیشه زمزمهاز آن

ورزی ما شروع شده و روزگار، روزگارِ مجنون سپری گشت پس نوبتِ عشق

 بازی ما است.عشق

شود که انسان همیشه در زمان خود زندگی کند، فهم این تقدیر موجب می

ها داشتند، ها که قاضی طباطباییبازیتوان امروز با آن نحوه عشقلذا نمی

خود بودند و امروز مجنون دیگری ها مجنون زمان در این زمان حاضر شد. آن

ی رُخ کند. امروز صورت عشق را باید در شهدایی دید که متوجهرا اقتضا می

دانند حقیقت به هایی که میاند. آنحضرت محبوب در جمال انقلاب اسلامی شده

خودیِ خود زیبا است. و لذا در نظر به حقیقت دورانشان آن زیبایی که 
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یابند به همان معنایی که است را میخود کرده یاولیاء الهی را شیفته

 در حقیقت کربلا جز زیبایی ندیدند.« علیهااللهّ سلام»زینب کبری

 ملکت عاشقی و گنج  طرب              هرچه دارم ز ي من دولت اوست

ورزی من است، هرچه از عشق و عاشقی و ی عشقحال در این دوران که دوره

من دولت اوست. او خواسته است که در این تاریخ گنجِ طرب دارم، همه از یُ 

ورزی کنیم که به تعبیر حضرت روح گونه عشقما عاشق او باشیم و این

 «: علیهتعالیاللهّ رضوان»اللهّ 

این جوانان بسیار عزیز در سطح كشورند كه ناگهان با یك »

آساىِ معنوى و روحى با دست رحمت حق تعالى از منجلابى جهشِ برق

براى آنان با دست پلید استكبار جهانى كه از آستین امثال كه 

رضاخان و محمدرضاخان و دیگر سرسپردگان غرب یا شرق تهیه دیده 

چه را پیمودند و آن شبه ره صد سالهبودند، نجات یافته و یك

پیشه در سالیان دراز آرزوى آن را عارفان و شاعرانِ عارف

ردند و عشق به لقاء الله  را از دست آوكردند، اینان ناگهان بهمى

هاى حدّ شعار به عمل رسانده و آرزوى شهادت را با كردار در جبهه

دفاع از اسلام عزیز به ثبت رساندند و این تحول عظیم معنوى 

سابقه را جز به عنایت پروردگار مهربان و با این سرعتِ بى

انان جانب هنگامى كه این جوپرور نتوان توجیه كرد. اینعاشق

عزیزِ در عنفوان شباب را، كه با گریه از منِ عقب مانده تقاضاى 

كنم از خود مأیوس و از كنند، مشاهده مىدعا براى شهادت مى

هاى متعدد این شهیدان شوم و هنگامى كه عكسآنان شرمنده مى

هاى انسانى و مقامات الهى نگرم و ارزشنورسِ نورانى را مى

خورم و هایى دور هستم غبطه مىه مرحلهها بآنان، كه خود از آن

چون به مادران و پدران این جوانان و نوجوانان شهید برخورد 

هاى فوق تصور را از آنان مشاهده ها و شهامتكنم و آن شجاعتمى

 76«.كنم، احساس حقارت نموده...مى

 خاص خلوت اوست که اين گوشهخيالش مباد منظر چشم             زانبی

در هر نگاهی که داشته  -ستای نظر به معشوق، هرگز منظر چشم در را

بدون نظر به وجود او که در خیالم ظاهر است، نخواهد بود و امید  -باشد

است منظر چشم هرگز از خیال او و در فکر او بودن و او را در پیش خود 

داشتن، خالی نباشد زیرا که این گوشه مخصوص خلوت اوست و تنها مجسم

و در خیال من حاضر باشد و چیز دیگری برای من زندگی محسوب باید ا

 سربردن.شود، مگر با خیال او بهنمی

من و دل گر فدا شديم چه باک                   غرض اندر ميان 

 سلامت اوست

اگر در این میان من از أنانیت خود فرو ریزم و اگر دلم آب شود و 

مهم آن است که او در سلامت باشد چیز از آن نماند، هیچ مهم نیست، هیچ

سر و سامان و در زیبایی و صفای خود بدرخشد و خلقی را در فراق خود بی

 گرم باشم. کند. عمده آن است که او در میان بوده و من به بودنِ او دل

عنایت داشته باشید که شعر حافظ را باید در همان فضای خیال قدسی 

 با حافظ تماس گرفت و جلو رفت.دنبال فرمایید و در آن فضا باید 

 آرای             اثر رنگ و بوی صحبت اوستهر گل  نو که شد چمن

                                                           

 503، ص: 11امام، ج یصحیفه -76 
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شود و فرماید: اساساً هر زیبایی که از هر گلی ظاهر میدر ادامه می

های زیبا آراید، همه به جهت حضور او و مصاحبت او با آن گلچمنی را می

شهدا در چمن این تاریخ که هرجا  ی ایثارهای رنگارنگاست. این است قصه

های خونین این مرز و بوم است. ایثاری هست، اثر حضور و مصاحبت با لاله

 گردد.خداوند با ایثارها است که به تاریخ برمی

 ی محبت اوستفقر  ظاهر مبين که حافظ را               سينه، گنجينه

ماند چیز میهمهبه فقر ظاهریِ حافظ چشم ندوزید که از نظر ظاهر به 

چاک. به این ظاهر نگاه نکنید، سوخته و عاشقی سینهجز به عارفی دلبه

ی محبت محبوبِ خود ، محبوبی ی او گنجینهزیرا قضیه چیز دیگری است و سینه

که مربوط به دوران خودش است، گشته. آری! نه حرکات شهید خرازی ها و 

غلام اباذر شبیه عاشقان « جون»باکری ها شبیه عاشقان، و نه شخصیت ظاهریِ 

بود؛ ولی تاریخ گواه است که اینان به زیباترین شکل، رسمِ عاشقی را 

جا آوردند و به رسم عاشقان، خود را به آتش زدند، هرچند در ادبیات به

رسمی ما آنان را عاشق نخوانیم. اینان عاشقانِ غیر رسمی این دوران 

ی محبت خدای ها گنجینهی آن، ولی سینهشناسدها را نمیکس آنهستند که هیچ

خمینی بود، اینان راه و رسمِ عاشقی را به طریقی دیگر یافتند. از 

جمله ملاحظه کنید که یک جوان بیست و چند ساله به نام حسن باقری، آن

نشیند، چگونه قبل از عملیه به نیایش با خدای خود و معاشقه با او می

نشینان به دنبال آن هستند. داران و چلهزندهچیزی که همواره عارفان و شب

 قضیه از این قرار بود که:

قرارگاه کربلا علاوه بر چهار تیپ از ارتش، شش تیپ از سپاه شامل »

، عاشورا، کربلا، فجر و بدر را تحت امر ، ولی عصرمحمد رسول اللهّ 

، علی صیاد 1161قرارگاه نصر قرار داد. بیست و پنجم اردیبهشت 

ازی به قرارگاه نصر رفت و از طرف قرارگاه کربلا طرح بستن شیر

ی خرمشهر را به آن قرارگاه ی دشمن در شلمچه و تکمیل محاصرهعقبه

ابلاغ کرد. برخی فرماندهان به دلیل کمبود نیرو نسبت به طرح، 

 اعتراض یا تردید داشتند:

حسن باقری به فرماندهان امیدواری داد. گفت: نگران نباشید، »

ها را خاموش کنیم. پس از آن، چراغکند راهی پیدا میمان میخدا کمک

و دعای توسل خواندند. حسن  ی امام حسینکردند و در تاریکی روضه

ایستاد و بلندبلند گفت: خدایا! مردم و امام منتظرند. چطور جواب 

مان شهدا را بدهیم؟ هرکاری بلد بودیم انجام دادیم، هرچه در چنته

کار بود بررسی کردیم، از ما دیگر کردیم، هرچه راهبود رو 

 کدام ادعایی نداریم، پیروزی دست توست.آید، هیچبرنمی

رویم. تا حالا هم ی تو از فردا شناسایی میگفت: خدایا! به اراده

مان بود که پیروزی مال ای از ذهنی تو بوده. شاید در گوشهبه اراده

همه اندازیم. خدایا! به آبروی اینمیما است. این را هم امشب دور 

 مان کن.اند خودت کمکجا شهید شدهبسیجی که این

گریه و زاری فضای قرارگاه را عوض کرد. از آن راز و نیازهایی 

ای ترین جلسهاش به او التماس کند. عجیببود که خدا دوست دارد بنده

سن باقری های حبود که تا آن روز در عملیات خرمشهر داشتیم. حرف

آن شب روی جمع، از جمله، فرماندهان ارتش تأثیر زیادی گذاشت. همه 

کردند. صدای اذان صبح بلند شد، نماز خواندیم و دنبال گریه می

کارهایمان رفتیم. احساس سبکی کردیم. حسن باقری در اقتدار و 

کارهایی پیدا ی انقلاب بود. از فردای آن روز راهی کار معجزهنحوه

  77«.شد

                                                           
 اللهّ جعفریسردار فتح -77 
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 تقدیم به همسران شهدا خصوصاً همسران شهدای مدافع حرم

 باسمه تعالی

 

دارم اميد عاطفتی از جناب دوست              کردم جنايتی و اميدم 

 به عفو اوست

کنم ام ولی از جناب دوست امید مرحمت و شفقت را قطع نمیگناهی کرده

کارم، ولی امید به عفو و مغفرت ا اگر گناهزیرا او کریم الشأن است. لذ

 او دارم.

ی شهیدان، وقتی تاریخ ایثار و از خودگذشتگی گشوده شود و قافله

گروه در این مسیر سر از پا نشناسند، ماندن و تماشاگر این گروه

بودن چه اندازه سخت است. در آن حدّ که انسان در خود احساس گناه هاصحنه

داند آن عزیزان هیچ انتظاری نداشته باشند و در عدم کند، هرچند میمی

 شان از ما بگذرند و خداوند کار ما را به حساب گناه نگذارد.یاری

وش دانم که بگذرد ز سر جرم من، که او                 گرچه پری

 خو استاست، وليکن فرشته

کند، ی میپوشها چشمگذرد و از آندانم و امیدوارم که از سر گناهم میمی

باشد. لذا هر خو میوش است، ولی در عین حال فرشتهکه پریزیرا در عین آن

 خوبودن را با هم دارد.بودن و فرشتهوشدو صفتِ پری

های گویم فراسوی محدودهاو، همان شهید که فعلاً من با توجه به او سخن می

پری، وجهی کند و اگر همچون تنگِ محاسباتِ دنیایی، با ما برخورد می

خویی بر او حاکم است و جسمانی دارد بیش از آن، وجهی ملکوتی و فرشته

گونه است و همین امر موجب شده که چیز نگاه قدسی و فرشتهنگاهش به همه

 کند.ها که نمیفراق او با من چه

چندان گريستم که هرکس که بر گذشت           در اشک ما چو ديد 

 روان، گفت کاين چه جوست؟

قدر در فراق او گریستم که هرکس از اشک چشم ما گذشت و جریان آن آن

 زده گفت این چه چشمه و جویباری است؟را دید، حیرت

راز اشکی که در این دوران از طریق شهدا به ما برگشته است، بسیار 

ها چه افقی ها باید بگذرد تا بفهمیم در این اشکآور است، شاید سالحیرت

سر ها پیام سردارانِ بیشود. هرچه هست در درون این اشکمی شد ونظاره می

 اند.نهفته است که خطاب به معبود خود در این تاریخ گفته

سرها چو گوی در سر کوی تو باختيم          واقف نشد کسی که چه 

 کوی است و اين چه گوست

واقف کس در هوای کوی تو سرهای خود را همانند گویِ چوگان باختیم و هیچ

نشد و مطلع نگشت که این کوی چه جایگاهی در این تاریخ دارد و این گوی 

تواند خود را فدا کند. این فداکننده چه جاها میچه گویی است که تا این

ی فهم چنین کسی است و در پای چه کسی فدا شده. تنها کسانی شایسته

یقت را در رخدادی هستند که معنای عشق نسبت به حقیقت را بشناسند و حق

ی رخدادهای تاریخی لمس کنند و در جذب زلف حضرت محبوب سر از پا آینه

 نشناسند.

گفت و گوی زلف تو، دل را همی کشد        با زلف دلکش تو که را بی

 وگو است؟روی گفت
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کشد، اساساً با زلف دلربای تو چه وگو دل را میزلف دلکش تو بدون گفت

 وکردن هست.وگکسی را مجال و یارای گفت

ها در یک کلمه نهفته است و آن ها و فداکاریی این جانبازیی قصههمه

بازی با حقیقت دوران ی عشقای که جمال تو در ما شکل داده است، قصهجذبه

وگو نیست. چیزی در این تاریخ ظهور کرده است که جا، جای گفتاست. این

 ن و دهان بازکردن.گفتتوان از آن خبر داد و نه با سخنبا عمل می

هيچ است آن دهان و نبينم از او نشان           مويی است آن ميان 

 و ندانيم آن چه موست

بینیم. مویی در میان جا هیچ است و از آن نام و نشانی نمیدهان در این

 است و ندانیم آن چه مویی است.

 آن دهانی که بتوان با آن سخن گفت در میان نیامده و نشانی از آن

ندارم. مویی بس باریک در میان است که ندانم چه مویی است، هرچه هست 

تر از آن است که به زبان آید. تنها رخدادی که پیش آمده است لطیف

پذیر کند و به عشق ربّانی معنا تواند عشق را در این زمانه امکانمی

تر ها از گفتن باز ایستند و میان وحدت و کثرت یک مو بیشبخشد، تا زبان

ی فاصله نباشد در آن حدّ که وحدت، همان کثرت است، کثرتی که تنها آینه

 دهد.یگانگی اوست و کثرت، همان وحدت است زیرا تنها او را نشان می

ام            زان بوی در مشام  عمری است تا ز زلف تو بويی شنيده

 دل من هنوز بوست

و هنوز آن بو در مشام دیر زمانی است که از زلف تو بویی به من رسیده 

 کنم. ها هنوز آن را حسّ میمن باقی است و بعد از گذشت سال

بازی با حقیقت دوران یعنی به هاست از آن عشقهرچه هست ظاهراً مدت

تو بگو منظور دفاع مقدس ما منظور  -ها برای آن گذشته است آمدن فداکاریصحنه

مانده و چیزی نیست که  ولی بوی آن ایثارها همچنان در مشام من -باشد

 توان کرد.بتوان آن را فراموش کرد، تنها با آن زندگی می

ام که دم به اش که چون نرفت         از ديدهدارم عجب ز نقش خيال

 اش کار شستشوستدم

که دائماً از نقش خیال او عجب دارم که چگونه از چشم من نرفت، با این

باشد و در فضای عشق به یزد، شستشو میرهایی که میی من با اشککار دیده

ی من همه نقش خیال او همچنان در دیدهدهد، با ایناو اشک امانم نمی

 پایدار است.

ها چیزی ریزم، ولی یاد آن صحنهها میکه با یاد آن ایثارها اشکبا این

نیست که از منظر من رخت بربندد و به نقشی که در خیال من ایجاد کرده 

 م.است پشت کن

حافظ بد است حال پريشان تو، ولی          بر بوی زلف يار، 

 ات نکوستپريشانی

اش این غزل سرودن جناب حافظ خطاب به خود در چنین فضایی که از درون

خود کلّی از خود بیحالی که بهچنین پریشانگوید: اینآغاز کرده است، می

لی به جهت وزیدن بوی حاای، خوب نیست، ولی از آن طرف وقتی پریشانشده

 زلف یار باشد، چیز خوب و نکویی است.

همه چون جناب رباب به یاد محبوب سوختن مرا از آری! قبول دارم این

حالم کرده، در آن حدّ که دیگر یک لحظه به زندگی باز داشته و پریشان

ها نکوتر ی سر و سامانسربردن از همهخود نیستم ولی گویا با آن یاد به

سربردن با یاد شهید، از طرف همسران شهدا. یا یاد شهدا برای بهاست. 

گر شان. یا یاد شهدا برای منِ جامانده که تنها نظارهجا ماندهیارانِ به

در «. یاد»ماندن در این باشم که در پیش است. چه نیکو است باقیافقی می

 جا باید امکان زندگی را جستجو نمود.این

 والسلام
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 عيد فطر امکان نظر به مثال نورانی

 باسمه تعالی

سر  ارادت ما و آستان
رود حضرت دوست      که هرچه بر سر ما می 78

 ارادت اوست

سپردن عاشق به معشوق ازلی که در بیت آخر این غزل بدان اشاره در دل

دارد، رسم آن است که تمام ارادت انسان به حضرت دوست باشد که محبوب 

ی حضرت دوست سپردن ما و در آستانهگوید: سر ارادت و دلاست. میازلی ما 

 فرودآمدن، همه به جهت ارادتی است که از او شروع شده.

خود را به عالم و آدم بشناساند و « کنز مخفی»او خواست که به عنوان 

لذا محبت به خلق را در این راستا آغاز کرد و راز محبتِ ما به او در 

ما ریشه دارد و همان تجلی است که موجب ظهور صورت  تجلی او در وجود

اگر در مسیری که جناب حافظ  -توانیم شود و میمثالی او در موطن خیال ما می

اش را در جان خود به تماشا بنشینیم او را و زیبایی -حرکت کرد، حرکت کنیم

ت و در عید فطر که انسان تا حدّی توانسته در ماه رمضان راه اُنس با حضر

محبوب را بگشاید، عید لقای او گردد، باشد که با اشارات حافظ که مفتخر 

به این نوع رؤیت در حضرت خیال خود شده، ما نیز با خیال نورانی خود 

 وجه ملکوتی خود را که ظهور حق در جان ما است را دریابیم.

 

ها در نظير دوست نديدم اگرچه از مه و مهر            نهادم آينه

 رخ  دوست مقابل

توان به جای او قرار داد. هرچند نظیر است و کسی را نمیاو محبوبی بی

هایی ساختم و در مقابل رخ دوست قرار دادم و به از ماه و خورشید آینه

ها با محبوب جان خود نشستم، ولی باز محبوب من در زیبایی ی آنمقایسه

 نظیر بود.و درخشش بی

ای میانجی، شرط محبت کامل یعنی محبت ن قوهخیال فعّال یا خلاقّ به عنوا

عرفانی است. در این مرتبه، ساحت روحانی یا روحِ مطلق، خویش را در 

تواند یک شخص محسوس باشد که سازد. این صورت میصورت جسمانی متجلی می

کند یا صورت مثالی باشد که قابل ی خیال آن را تبدیل به یک مظهر میقوه

وب حقیقی است که خویش را در قالب این مظهر متجلی ادراک است. این محب

سازد. بنابراین محبوب حقیقی و نامرئی باید از طریق خیال فعّال در می

قالب یک صورت عینی مُمثّل شود. عارف از طریق خیال فعّال به نوعی از 

یابد، با چشمی وجود که برای شهود آن نیاز به خیال فعّال است، دست می

 ت آن حضرت است.که مناسب رؤی

 

های ورق 79صبا ز حال دل  تنگ ما چه شرح دهد             که چون شکنج

 غنچه تو برتوست

صبری به تنگ آمده خواهد از حال دل ما که به جهت بیچگونه باد صبا می

طور های خود همانو سخت مانند غنچه، تو برتو است، شرح دهد و با ورزیدن

ی ی رابطهآن را باز کند. زیرا اگر کسی متوجهکند، ها را باز میکه غنچه

ی صمیمت خود آغازین خود با خدا بشود که حضرت ربّ با تمام اسماء رابطه

گر آن حالت تو تواند گزارشیابد که هیچ سخنی نمیرا با ما آغاز کرد، می

 دست یابد.« وقت»که خود انسان خودش به آن بر تو شود مگر آن

 

                                                           
 کند.افادت میرا  معنای معیت « واو»شود. صورت وصل خوانده میواو مفتوح و همزه به  -78 

 خوردهشکنج یعنی چین -79 
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ير  رندسوزم و بس           بسا سرانه من سبوکش  اين د
که در اين  80

 کارخانه خاک  سبوست

ی ام و نعرهنوشِ این دیرِ رندسوز شدهتنها من نیستم که سبوکش و باده

ام، چه سرهایی که شدن سر دادهمستی عشق به محبوب را تا سوختن و فانی

چون به  در این کارخانه به خاک سبو تبدیل شده و در پرتو آن عشق ازلی،

 آن دست یافتند، فانی شدند. 

 

 81سامگر تو شانه زدی زلف عنبرافشان را            که باد، غاليه

 گشت و خاک عنبر بوست؟

گوید: مگر زلف عنبرافشان در نظر به محبوب ازلی و در خطاب به او می

دهد و خاک، بوی عنبر دارد؟ چگونه ای که باد، بوی عطر میرا تو شانه زده

بیزد و خاک، ای که عالم صفایی خاص یافته که باد، مشک میکرده ظهور

ی هرکسی است که عالم را کلی معطر گشته. این قصهعنبربو شده و هستی به

اش که زدن به زلفبا حضور حضرت محبوب بنگرد و خلقت عالم را نوعی شانه

 همان تجلی نور اسماء است، بنگرد.

 

من است           فدای قد تو، هر نثار روی تو هر برگ گل که در چ

 سرو  بن که بر لب جوست

چنان جمال تو زیبا است که من هر برگ گل که در چمن است را نثار آن

چنان که هر سروی که بر لب جوی است را فدای قد تو کنم. همروی تو می

تر نمایم، از بس که در این تجلیِ آغازین، خود را به زیبایی هرچه تماممی

ی کردی و خیال مرا با صورت زیبای خود آبادان نمودی. به همان متجل

أ یْتُ »فرمودند:  معنایی که رسول خدا بِّي ر  ةٍ  ر  نِ صُور  اجِ فِي أ حْس  من  82«ل یْل ة  الْمِعْر 

پروردگارم را به زیباترین صورتش مشاهده کردم. این رازِ خیال است که 

که او آشکار کرد، مبتنی بر آنشده بر نفس پیامبر را بر خدایِ متجلی

زیرا حضرت ربّ به «. هرکس خود را بشناسد، پروردگارش را شناخته است»

که خواست شناخته شود و مخلوق را خلق کرد، تو را خلق کرد که او حکم آن

 را بشناسی، پس کافی است درست به خود نظر کنی تا او را بیابی.

 

چرا که حال نکو در         رخ تو در دلم آمد، مراد خواهم يافت   

 قفای فال  نکوست

چه ی آنات در دلم جلوه کرد، به همهشدهچون رخ تو و صورت متجلی

این فالی است  -شود من به مرادم برسمخیالِ روی تو موجب می -خواستم رسیدم می

ی زیبای ی خود، حال نیکی را به دنبال دارد. این جلوهنیکو که به دنباله

های یت از آن دارد که به مقصود خواهم رسید. زیرا تأویل صورترخ تو حکا

ای است تا او به مقام باطنی آن صُور نزدیک خیالی برای عارف، زمینه

 شود.

 

زبان  زبان ناطقه در وصف شوق نالان است            چه جای کلک  بريده

 بيهوده گوست؟

زبانِ گویا از وصف آن ام که چنان در اُنسِ با تجلی تو به شوق آمدهآن

نالان و ناتوان است. حال وقتی زبان که آزادی بیشتری در توصیف دارد 

ای از آن شوق را تواند شمّهبرای وصف آن حالت ناتوان است، قلم چگونه می

 بیان کند؟

                                                           
  یعنی چه بسا و چه بسیار سرها هست که در این کارخانه به خاک سبو تبدیل شده. -80 

 ساید.سا، یعنی کسی که مشک را میغالیه -81 

 41، ص: 1، جینیةفي الأحادیث الد یةعوالي اللئالي العزیز -82 
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ی یگانگی عبد با ربّ خویش است، وقتی انسانی مثل جناب حافظ قصه، قصه

تجلی الهی در جان خود مأنوس گردد؛  توانسته باشد با صورت خیالیِ 

 دادن آن را ندارد.ای توان گزارشفرماید هیچ وسیلهمی

 گوید:  جلد دوم فتوحات می 513ی در صفحهابن عربی 

فلا أقدر أنظر إليه و  لقد بلغ بي قوة الخيال إن كان حبي يجسد لي محبوبي من خارج لعيني كما كان يتجسد جبريل لرسول اللَّه»

يخاطبني و أصغى إليه و أفهم عنه و لقد تركني أياما لا أسيغ طعاما كلما قدمت لي المائدة يقف على حرفها و ينظر إلي و يقول لي بلسان 

قام الغذاء ي مأسمعه بإذني تأكل و أنت تشاهدني فامتنع من الطعام و لا أجد جوعا و أمتلئ منه حتى سمنت و عبلت من نظري إليه فقام ل

و كان أصحابي و أهل بيتي يتعجبون من سمني مع عدم الغذاء لأني كنت أبقى الأيام الكثيرة لا أذوق ذواقا و لا أجد جوعا و لا عطشا 

 «.لكنه كان لا يبرح نصب عيني في قيامي و قعودي و حركتي و سكوني
از  ای رسید که حبّ من، محبوبم را در خارجی خیال من به مرتبهقوه 

 طور که جبرائیل برای رسول خدابخشید، درست همانمن، وجودِ عینی می

گفت و من به توانستم در او نظر کنم و او با من سخن میشد، نمیمتجسم می

کرد کردم. این تمثیل با من چنان میسپردم و سخن او را فهم میاو گوش می

گرفتم، او در ار میکردم. گاه سر سفره قرکه چندین روز غذایی تناول نمی

افکند و به زبانی که با گوش، نشست و در من نظر میطرف دیگر سفره می

گرِ که نظارهکنید در حالیگفت: آیا غذا تناول میشنیدم میسخنِ او را می

کردم. و ورزیدم، ولی احساس گرسنگی نمیمن هستی؟ پس از طعام امتناع می

ی آن تشنه گشتم، و با مشاهدهمی شدم که سیرچنان از آن مشاهده پر می

گرفت. دوستان و خانواده از شدم. پس این مشاهده جای غذا را برایم میمی

کردند، زیرا روزهای بسیاری بر من ام، حیرت میکه بدون غذا سیر شدهاین

کردم، چشیدم و احساس گرسنگی و تشنگی نمیگذشت که هیچ غذایی را نمیمی

العینِ چنان در قیام و قعود، و در حرکت و سکون، نصبولی آن صورت شهودی هم

 من قرار داشت.

 

نه اين زمان دل  حافظ در آتش  هوس است            که داغدار  ازل 

 ی خودروستهمچو لاله

این شیفتگی که دل حافظ را آتش زده، یک حادثه نیست که فعلاً اتفاق 

ای خودرو، روئیده هافتاده باشد، بلکه داغی است ازلی که همانند لال

گل لاله است. « عین ثابت»ی سیاهی که لاله در دل دارد که است. مثل نقطه

دل انسان نیز داغدار محبت و عشق الهی است و هرکس به درستی خود را 

کند و جناب حافظ متذکر این شناخت، داغِ محبت الهی را در خود احساس می

که در این نکنند، در حالیها از چنین زیستی غفلت امر است تا انسان

 روزگار، بیش از پیش به این نحوه از زندگی نیازمندیم. 

 

 والسلام

 59  غزل شماره        

 

 ا نس با خدای حاضر

 باسمه تعالی

 ز جان   ح رز آورد و           دوست ديار از رسيد كه نامور پيك آن

 دوست بار  م شك خط  

کرد، همواره با نفحات الهی که وقتی انسان راه رجوع به حق را پیدا 

رو خواهد شد و جناب حافظ از وجود آن شود روبهموجب گشودگی جان او می

گوید: آن دهد و مینفحات و نقشی که آن نفحات به همراه دارند خبر می
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پیک نامور به عنوان پیکی ازلی و غیبی که از دیار و سرزمین دوست برای 

بارانِ دوست با خود است و از خط مشک من آمد، پیامی آورد که حرِز جان

آورد. گزارش سالکی است که در مسیر سلوک خود با ایمنی به همراه می

رو شده و معارف فکری و حصولی در این مسیر جای خود چنین احوالاتی روبه

دهد و از این طریق، حقیقت به استقبال را به نسیم ارتباط با خدا می

 آید.انسان می

شود به یک معنا همان داریِ انسان از بلا میچه موجب نگهآنیعنی « حرِز»

 ی مشک.بار، یعنی بارندهگویند. مشکمی« حمایل»است که مردم به آن 

 

 و عز   حكايت كندمي خوش          يار جلال و جمال نشان دهدمي خوش

 دوست وقار

حاتی رسد که در جان خود با نفدر راستای سلوک، کار سالک به جایی می

شود که آن نفحات به زیباییِ تمام جمال و جلال یار را نشان رو میروبه

کند که آن دهد و بهترین وصف از حضرت یار را به جان سالک القاء میمی

حکایت عزّ و وقار دوست است و با ذکر اوصاف کامل جانان موجب ترغیب و 

« ربّ »و « عبد»ن باشد تا همدمیِ بیتشویق عشاق در مسیر طلب وصل جانان می

کند تا از طریق به انتها برسد. زیرا حضرت معبود عبد را از آنِ خود می

 او خود را بنمایاند.

 
 كه قلب خويش نقد   زين          برم همى خجلت و به مژده دادمش دل

 دوست نثار كردم
که دل افزا در راستای سپاس از او، در عین آندر مقابل آن پیکِ جان

ام از آن جهت که چیزی جز نقدِ قلب و دل دادم، ولی باز شرمندهخود را 

همه به من لطف کرد و با حاضر و آماده نداشتم تا نثار دوست کنم که این

 انوار جمال و جلالِ خود آشنا نمود.
 

 كار همه آرزوست حسب بر           ساز كار بخت مدد از كه خدا شكر

 دوست بار و
ضمن آن شرمندگی، خدا را شکر که به مدد بخت کارسازی که نصیب من شد، 

چه حضرت محبوب به میان آورده بر حَسب آرزوی من است و درست ی آنهمه

همان چیزی است که من در طلب آن بودم. جناب حافظ از این طریق گزارش 

بستِ ها پیشه کنند از بندهد که اگر مسیر عرفای بزرگ را سایر انسانمی

 یابند. ناامیدی و پوچی رهایی می
 

 ح س ب بر گردشند در            اختيار چه را قمر دور و سپهر سير

 دوست اختيار
آری! باید در این راه تنها در انتظار پیک نامورِ حضرت محبوب باشیم 

چیز دیگر در عالم مؤثر وزاند، وگرنه هیچکه نسیم خود را بر جان ما می

نیست،  خودشان اختیار و به میل نجوم و افلاك گردش و سیر نیست و اساساً 

 نه اند،حركت در دوست به امر و بوده دوست اختیار و اراده تابع بلكه

خود، لذا نباید ما ناامید باشیم و از انتظار  یاراده و به اختیار

 .الطاف او دست برداریم
 

 و چشم چراغ و ما           زند به هم را جهان دو هر فتنه باد گر

 دوست انتظار ر ه  

، زند بر هم را عالم دو ،فتنه باد چیز در ید قدرت اوست، اگرچون همه

 عالم تمام پیک نامورِ او خواهیم ماند و اگر انتظارِ  در چشم چراغِ  با ما
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 بر دوست انتظار از را چشممان باز ما، بگیرد فرا آشوب و فتنه را

ها در صحنه است و ی این میداندر همهدانیم اوست که داریم و مینمى

 خواهد انوار جمال و جلال خود را در منظر ما قرار دهد.می

 
 نيكبخت خاك زان           صبح نسيم اى آر، به من 83الجواهرى ك ح ل

 دوست رهگذار شد كه
هم از خاکی که ای جواهرنشان آور، آنهان ای نسیم صبح! برای من سرمه

گذشته تا به کمک آن چشمم منوّر به جمال دوست شود و دوست از کنار آن 

 او را در هر منظری بنگرم و اُنس خود با او را جاودانه نمایم.

ی انسان با خداوند بیش جناب حافظ متذکر این امر نیز هست که رابطه

ی یک باور و یک فکر باشد، باید رابطه با حقیقت در که در محدودهاز آن

یمی از طریق حضرت محبوب بر جان انسان برسد، وگرنه میان آید تا وزش نس

 کند.انسان در عین باور به خداوند فرد را تنها احساس می
 

 بود كرا خوش خواب تا          نياز سر و يار یآستانه و مائيم

 دوست كنار اندر
ی یار و روی نیاز به او بردن نیست، حال ی ما چیزی جز آستانهسرمایه

شود. این مسیر چه کسی در کنار دوست به خواب خوش نایل میباید دید در 

ی بیداری است و تنها کسانی به خوابی خوش از آن جهت که خواب، ادامه

یابند که در دبستان عشقِ به محبوبِ ازلی پروریده شده باشند و دست می

ی نیاز به درگاه اوست، معنای عشق و دلدادگی به او را که همان سرمایه

 باشند. آموخته
 

 كه را خداى من ت             باك چه زند دم اگر حافظ به قصد دشمن

 دوست شرمسار ن ي م
زند، چه باک، راه و روش او حرف می علیه بر و حافظ یدرباره اگر دشمن

ی چنین جایگاهی شکر خدا که در مسیر عشق و دلدادگی به او که شایسته

 هرچه دشمن، باشیم واقع دوست مقبول وقتى نیستیم دوست یاست شرمنده

بگوید، ما و همان پیک نامور و نفحات روحانی بس. از آن جهت  خواهدمي

شرمسار دوست نیست که تنها با خدای غایب باور ندارد ، بلکه با خدای 

 حاضر مرتبط است.

 

 والسلام

  11  غزل شماره

 باسمه تعالی

 حضرت خيال، محل رؤيت محبوب ازلی
 معنبر گيسوى از نفحه بيار  دوست به كشور   افتدت گذرى اگر صبا

 دوست
جناب حافظ در راستای نظر به جلال حضرت دوست که در آن حالت سالک را 

گوید کشاند، با باد صبا سخن میکند و به آتش فراق میبه قبض گرفتار می

ای بوی او نفحهکه اگر به کشور حضرت دوست گذر کرد از گیسوی سراسر خوش

رد تا جان حافظ به نور نفحات الهی به سوی حضرت محبوب گشوده شود بیاو

و اُنس به معنای حقیقی آن سر برآورد. زیرا اُنسی که حاصل آن نفحات 

گیرد که زندگی به معنای واقعیِ خود چنان جان انسان را فرا میباشد آن

   رسد.می

                                                           
 چشم در بینائى ازدیاد براى و آمیختندمى سوده مروارید با كه گویند اىسرمه الجواهری؛ لحْ كُ  -83 

 اند.كشیدهمي
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 آرى من به سوى اگر  افشانم بر جان به شكرانه كه او به جان

 دوست بر   از پيامى
ی یافتن او پیامی بیاوری، به شکرانه جانب از اگر دوست به جان قسم

کنم. زیرا تمامی معنای زندگی در چنین آن پیام، جان خود را نثار می

ای از مقام جامع انوار الهی ارتباطی است. ارتباطی که صبا بتواند نفحه

  به قلب انسان بوزاند. 

 
 غبارى بياور ديده براى  بار نباشد حضرتت آن در كهچنان گر و

 دوست در   از
ای از ی ورود به حضرت جانان نداشته باشی تا نفحهکه اجازهاگر چنان

آن مقام برگیری، لاأقل از غبار درِ دوست توتیائی برای چشم من بیاور تا 

به چنان بصیرتی دست بیابم که او را در هر منظری به تماشا بنشینم، 

ها گشوده اش همواره گشوده است، وقتی چشمهای رجوع به حضرتکه راه زیرا

   باشد.
 

 منظر   خيال ببينم به خواب مگر  هيهات او، وصل   تمناى و گدا من  

 دوست
چگونه ممکن است انسان در موطن فقرِمطلق و با نظر به خود، به وصال 

در آن کرانه  ای ندارد که انسانمحبوب برسد محبوبی که وجود او کرانه

که من از هوشیاریِ نظر به خود به در آیم و در خوابِ قرار گیرد؟ مگر آن

خودی در موطن خیال که محل تجلی انوار حضرت محبوب است، به وصال او بی

نایل شوم. زیرا که بهترین محلِ تجلی انوار حضرت محبوب، موطن خیال است 

ر حضرت محبوب باشد حضرت و اساساً وصال حقیقی که همراه با تعیّن انوا

توان به معنای او فکر کرد و نه خیال است زیرا در مقام تعقل تنها می

ی هانری که بتوان به جمال او نظر نمود مگر در حضرت خیال. به گفتهآن

  84شود.، روحانی می«جسم»، جسمانی و «روح»کربن؛ در ظرف خیال است که 

کند ند و آن را به رمز تبدیل میکخیال فعّال، ادراکِ حسیّ را هدایت می

 أَنَا إِنِّي مُوسى یا»شنود که: لذا از درخت مشتعل در وادی اَیْمَن ندایی می

که آن نوعی تجلی در خیال فعّال است به همان صورتی که جبرائیل  (11)قصص/«الله  

ی خیال، اندام ظاهر شد. قوه« ی کلبیدحیه»در هیئت  برای حضرت محمد

های حسی را به اصی است که حالت تجلی دارد و قادر است دادهادراکی خ

 های رمزی تبدیل کند.رمز و حوادث تاریخی را به سرگذشت

دهد و نه به قضایای خیال فعّال، علمی است که نه به براهین عقلی تن می

ای پردازی. مشاهدههندسی، نوعی تشرف به شهود است و نه چیزی مثل خیال

شد به همان چه اگر در مکانی نبود، مشاهده نمیبه آناست خاص با نظر 

آمیز در حالتِ رؤیا و یا گونه و شهودهای جذبهمعنایی که شهودهای تجلی

که در باشند. مثل آنیابی به عالمی با ساحت دیگر میدر حالت بیداری راه

یابیم که پیامبران و یا اولیاء الهی با شیطان برخوردهای خبرها می

رانند. این وقایع در تاریخی که دارای رند و او را از خود میتندی دا

شود بلکه وقوع آن در ساحت دیگری است به نام زمانی خاص باشد، واقع نمی

 خیال فعال.

هُ ق ال  »فرمودند:  پیامبر خدا أ یْتُ  أ نَّ بِّي ر  یْن   ر  هُ ب  د  ع  ی  ض  ةٍ ف و  نِ صُور  اجِ فِي أ حْس  تَّى  ل یْل ة  الْمِعْر  تِف يَّ ح  ك 

دْی ي یْن  ث  امِلهِِ ب  رْد  أ ن  دْتُ ب  ج  من پروردگارم را به زیباترین  (41، ص: 1)عوالي اللئالي العزیزیة في الأحادیث الدینیة، ج«و 

شده بر نفس پیامبر صورتش مشاهده کردم. این راز خیال است که خدای متجلی

                                                           
 «.تخیّل خلاقّ در عرفان ابن عربی»کتاب  -84 
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هرکس خود را بشناسد، پروردگارش »که را بر او آشکار کرد مبتنی بر آن

 «.را شناخته است

آید پروردگار خود را انسان در شهودی که توسط خیال فعّال پیش می

اش آمیز که به قوای درونیروردگارش، در این شهود جذبهبیند به رؤیت پمی

تواند حضرت او را فقط به خاطر خود اعطا شده است، واقف است و فقط می

به  مگر»گوید: حضرتش دوست بدارد. با نظر به این نکته جناب حافظ می

 «.دوست منظرِ  خیال ببینم خواب
 

 صنوبر چون لاىبا و قد حسرت ز لرزان است بيد همچو صنوبريم دل

 دوست
وقتی پای دیدن تجلیات انوار حضرت دوست در موطن خیال در میان باشد، 

دهد! دل کند که ندا سر میچنان انسان را شیفته میعطش رؤیت جمال او آن

صنوبری و قلب همچون صنوبرم، از حسرتِ قد و بالای دوست مثل بید لرزان 

ت خیال و نه باور به او در ی رؤیت است در حضراست. زیرا صحنه، صحنه

   موطن فکر.
 

 از مويى نفروشيم به عالمى  را ما خردنمى به چيزى دوست چه اگر

 دوست سر  
شود و وقتی غبار در ی او تمام عالم به سوی ما گشوده میوقتی با نفحه

توان آرود که او را در هر منظر و مظهری میدوست، بصیرتی را به میان می

خرد، با ای در میان نیست که دوست ما را به چیزی نمیگلهدید، دیگر 

کنیم. زیرا در همه ما یک تار موی دوست را با تمام عالم سودا نمیاین

ایم، تمام زندگی به معنای حقیقی آن همین نسبت که با او برقرار کرده

   به ما برگشته و جایی برای تنهایی و پوچی نمانده است.
 

 و غلام مسكين حافظ هست چو آزاد دلش غم بند از شود ار باشد چه

 دوست چاكر
چه جای تعجب و چه جای ناامیدی است که دل حافظ از بند غم آزاد باشد، 

ی ممکن ترین سرمایهزیرا که حافظ مسکین غلام و چاکر دوست است و به بزرگ

 ماند.نمیکسی در این عالم دست یافته است. لذا جایی برای غمِ تنهایی و بی

 

   والسلام
 10 غزل شماره

 در دام دوست

 باسمه تعالی

 رغبت سر از جان كنم تا     دوست پيغام بده مشتاقان پيك اى مرحبا

 دوست نام فداى

ای پیک مشتاقان! چه خوش آمدی تا پیغام دوست را برای مشتاقانِ حضرت 

معبود بیاوری، بده آن پیغام را تا جان خود را از سر رغبتی که نسبت 

به آن پیغام دارم، فدای دوست کنم. زیرا معنای حقیقی زندگی جز یافتنِ 

نفحات حضرت دوست نیست، تنها در پرتو آن نفحات است که سراسر وجود 

گیرد. جناب حافظ در این غزل نظر به چنین انسان در شعف حقیقی قرار می

نظیری را آید و گشودگی بیای دارد که بعضاً سراغ سالکان میپیغام و نفخه

 گشاید. در مقابل روح و روان انسان می

 عشق  ز طبعم طوطى        قفس در بلبل همچو دايم شيداست و واله

 دوست بادام و شك ر
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ام که باید از او سخن بگویم و در پرتو پیغام دوست خود را ی طبعطوط

زنده نگه دارم، از عشقِ شکر و بادام دوست، حیران و شیدا است از بس 

بخشی است، برای نفحات او همچون شکر و بادام که برای طوطی غذای مسرت

ر کنم ددادن از آن احساس میبخش است تا آن حدّ که برای گزارشمن مسرّت

 گفتن از آن برایم میسر نیست. قفس گرفتارم و توان سخن

 
 ایدانه اميد بر من و دام آن یدانه خالش و دامست او زلف

 دوست دام در امافتاده
ای اش همچون دام است و خال او که تعیّن نحوهزلف او و تجلیات گوناگون

ای که در دام ی خاصی را به همراه دارد، مثل دانهاز جمال اوست و جذبه

ای باشد و من به امید یافتنِ دانهای را شکار کنند؛ میگذارند تا پرندهمی

بس دلگشا. لذا  ام، اما دامیاز انوار تجلیات او در دام دوست افتاده

 در بیت بعدی در وصف آن حالت می گوید: 

   

 يك ازل در من چون هركه   حشر روز   صبح   به تا نگيرد بر مستى ز سر

 دوست جام از خورد جرعه
 از قیامت صبح تا نوشید، جرعه یك دوست جام از ازل در من چون هركس

 سرشته محبت و عشق شراب با ازل در وجودش كهآن زیرا نكند، بلند سر مستى

است و این مربوط به انتخابی است  عشق شراب مست حشر روز صباح تا شد،

دهد، انتخابی که انسان از اول بنا را که انسان در زندگی خود انجام می

بر این بگذارد که با دوستی حضرت حق زندگی خود را معنا بخشد. لذا از 

رسد و دیگر حضرت محبوب میشود و به سرمستی طرف حضرت حق فراخوانده می

 گوید، آن هم سخن شاعرانه.است که از طریق آن شخص سخن می

 
 از بيش نمودن باشد سر درد آن از خود شوق شرح از اىشمه نگفتم من

 دوست إبرام   اين

و انتخابی که در مسیر دوستی حضرت حق  به جانان خود شوق شرح از من

زیرا شرحی بیش از آن باعث إبرام و ای، برایم پیش آمد، نگفتم جز شمه

اندازد. زیرا در مسیر شود و حضرت دوست را به تکلّف و سختی میدردِ سر می

 براى محبت گردد. اظهارمحبّت، اِصرار بیش از حدّ موجب ملالت محبوب می

 است، اِصرار نیاز نیست. كافى به جانان نسبت خود اشتیاق و شوق نمودن

 
 گرفتم خود كام ترك         فراق سوى او دقص و وصال سوى من ميل

 دوست كام برآيد تا
حضرت محبوب است، ولی گویا حضرت جانان قصد فراق و دوری  وصال مراد من

 مراد تا كردم که وصال بود، ترك را خود میل و مراد دارد و لذا من

ی عبودیت حاصل شود. این بهترین نحوه است هجران و فراق كه حضرت دوست

 کند.راستین است که انسان را از یأس و سرگشتگی رها نمی

 
 از گردد مشرف كان راهى خاك توتيا همچون ديده در كشم دستم دهد گر

  دوست اقدام
 خاكى و بتوانم، آن دهد دستم ماندن بر محبت دوست، اگردر راستای باقی

كشم و در مي به چشم توتیا است را چون شده مشرف های دوستقدم زیر كه را

برم که باید برود، یعنی به راه این محبّت زندگی خود را به راهی می

  محبّت به حضرت معبود.
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 درمانى كهزان         بساز درمانبى و سوزمي او درد   اندر حافظ

 دوست آرام  بى درد   ندارد
ی شیراز که در مسیر عشق و دلدادگی به کمال لازم رسیده، جناب خواجه

گشاید که عاشقان عالم بتوانند در مسیر عشق از آن از عشق را می رازی

 با بساز، و بسوز جانان الم و درد گوید حافظ! دربهره گیرند، لذا می

زیرا این درد، درمان ندارد و حضرت دوست همین  بساز، درد عشق درمانىِ بى

ست دارد دو -خواهد و فرار از عطای دوست رسم مروّت نیست سوز و گداز را می

چرا باید از آن راه گشوده فرار کنی. به قول حضرت روح  -یار این آشفتگی

از این است كه فرزندان عزیز اسلامِ ناب محمدى  مگر بیش»: «علیهتعالیاللهرضوان»اللهّ 

از این است كه زنان  روند؟ مگر بیشهاى دار مىدر سراسر جهان بر چوبه

شوند؟ بگذار دنیاى جهان به اسارت گرفته مىو فرزندان خردسال حزب الله در 

 85«ى اسلامى خود عمل كنیم.پست مادیت با ما چنین كند ولى ما به وظیفه
آری! وقتی انسان از طرف حضرت دوست فراخوانده شد و سرمست اشارات او 

ی ی عاشقانهشود تا هرگز از رابطههایی میخوبی وارد چنین معرکهگردید، به

 ازلی محروم نماند.  خود با محبوب

                                                            

 والسلام
 
 

 71تا  61غزلیات از  

 11 غزل شماره

 فغان حافظ

 باسمه تعالی

 و هنوز ایغنچه در           هست رقيب هزارت و نديد كس تو روى         

 هست عندليب صدت

و  است ندیده كسى تو را روى اگرچه: فرمایدمي به جانان خود خطاب در

همواره در مقام غیب خود مستقر هستی، با این حال، هزاران هزار افراد 

ات بیندازند و با کشند تا نظری به جمالهستند که به سوی تو گردن می

قرار داری، صدها بلبل به امید  ای و در پشت پردهکه هنوز در غنچهاین

 گردند. شکفتن گل رؤیت گرداگردت می

معبود است، وقتی آن رجوع قلبی باشد، در آن ی رجوع به حضرت این قصه

شود، اندک گاه به صورت کامل آشکار نمیکه حقیقت هیچحالت در عین آن

هزار عاشقِ دلداده به او نظر کنند تجلیِ انوار او موجب شده تا هزاران

 سر برند.شدن او بهو در امید به هرچه بیشتر شکفته

 اميد ليكن             بادم كس تو از دور كه تو از دورم هرچند

 هست عنقريب توام وصل
 امید اما باشد، دور تو از كسى نكند خدا كه دورم تو از كه هرچند

 تو، وصلی عنقریب و هرچه زودتر، برایم هست و امید دارم که عنقریب وصل

 برسم. تو به وصال

ی هرکسی است که وقتی با حضرت معبود نسبتِ اُنس برقرار کند این قصه 

اش خود از محبوب ازلی او را آزار که از یک طرف دوری آیدبرایش پیش می

 دهد و از طرف دیگر حقیقتاً احساس وصل برایش چندان دور نیست.می

 ديار درين من چون             نيست غريب چندان تو بكوى آمدم گر

 هست غريب راوانف

                                                           
 .21/ 1/ 1، در تاریخ «رضوان الله تعالى علیه» امام خمینى -(1)  85
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 این در زیرا نیست، عجیب و غریب كاری این ام،آمده تو به كوى اگر من

اساساً کوی تو مقام غرباست. تمام عالم سرگشته  .هست فراوان من چون دیار

و شیدای کوی تو هستند، تو اگر از یک طرف محبوب من هستی، از طرف دیگر 

جویند ها خود را در عشق به تو میی انسانباشی و همهی عالم میمحبوب همه

ی حاضرشدن در محضر حقیقی است که همه در آن محضر حاضرند و و این قصه

 گیرد.ی عالم قرار مینوعی از یگانگی با همهانسان در 

 درد خواجه اى             نكرد نظر به حالش يار كه شد كه عاشق

 هست طبيب وگرنه نيست

چه کسی عاشق شد و یار به او توجه ننمود و نظر نکرد؟! چنین چیزی 

ممکن نیست که حضرت محبوب به عاشقِ واقعی نظر خاصی نداشته باشد. مشکل، 

 درد اهل كه است طبیبى دردِ عاشقی است و إلاّ طبیب هست. حضرت جانان نبودِ 

 شناسد.مي را عشق و

توجهی حضرت محبوب به جناب حافظ متذکر این امر هستند که مشکلِ بی 

دار است که باید شور عاشقی، جان ما ما، نبودن عشق حقیقی و محبتِ جهت

دار که انسان به کمک آن جهتی حضرت محبوب کند و اگر این محبتِ را متوجه

صرفاً نظر به حضرت محبوب داشته باشد، در میان آید، بدون هرگونه 

رسد و عاشق به جواب خود تأخیری، جواب آن از طرف حضرت محبوب سر می

ی عاشقی مولا در چیزی مثل دعای کمیل به ظهور خواهد رسید همچنان که قصه

چیزی جز به « مناجات شعبانیه»و « دعای عرفه»ای چون آمد. آیا ادعیه

ای که در چنین معاشقهگویی به عشق خالص است؟ آمدنِ جریان جوابمیان

به جریان آمده تا معلوم شود چگونه  امام سجاد« مناجات خمس عشر»

خداوند در جواب به عاشقِ خود راه مناجات با محبوبش را بر زبان محبوب 

 کند.جاری می
 پرتو هست كه جا هر             نيست فرق خرابات و خانقاه عشق در

 هست حبيب روى

عمده وجود عشق است که با نظر به حضرت محبوب و نظرِ محبوب به عاشق، 

ی الهی در هرکجا ممکن است به ظهور آید، آید. حال این عطیهبه ظهور می

جا پرتو چه در مسجد و چه در صومعه، هرجا عشق در میان آمده باشد، آن

وب در میان است، مهم آن است که انسان جهت جان خود را به سوی روی محب

 (114)بقره/«الله   وَجْهُ  فَثَم   تُوَلُّوا فَأَیْنَما»او بیندازد تا او را بیابد. فرمود: 

یابید. شهدای ما با جا وَجه اللهّ و جمال محبوب را میهرکجا رو کنید آن

ی حضور محبوب در محل نفی هرگونه متوجه «علیهتعالیاللهّ رضوان»ی حضرت روح اللهّ زمزمه

ی اُنس با حضرت محبوب را ها شدند، و طوری قصهأنانیت، یعنی در جبهه

 سرودند که یک لحظه هم نتوانستند روی برگردانند و به دنیا نظر کنند.

 
 براه و دير ناقوس               دهندمي جلوه را صومعه كار كه جاآن

 هست صليب نام و
جای گشودن چشم جان، سعی دارند صومعه را جلوه دهند و جایی که به آن

ماند همین ظواهر است و ما مشغول چه میبه ظاهرِ مساجد بپردازند، عملاً آن

کردن است. راه گمشویم. این نوعی راهناقوس و دیر و راهب و صلیب می

و در هر جایی. عمده برداشتن  ایحقیقی، نظر به محبوب است در هر جلوه

نظر از خود و أنانیت خود است و عشق را جستجوکردن، که تنها در دلدادگی 

بازی گیرد. تمرین عشقکند و انسان را در بر میبه محبوب ازلی ظهور می

دادن هرچیزی است که خود آن چیز مدّ نظر باشد و عبور از آن در نفی جلوه

ه خودش عین تجلی است شرط راه است، با چیز و توجه به حضرت محبوب ک

کنند. باید حضرت دادن صومعه، مخلفاتِ دست و پا گیر، اهمیت پیدا میجلوه

 محبوب به جلوه آید که عین تجلی است. 
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 و غريب قصه هم             نيست به هرزه آخر همه اين حافظ فرياد

 هست عجيب حديث

 بیهوده و عبث كند،مي جانان ی عشققصه در حافظ كه فغانى و فریاد

گزارشی است بس عجیب و غریب و جدّی، یعنی یک موضوع بسیار  بلكه نیست،

گرفتن، یا توان آن را ساده گرفت و در این سادهمهمی در میان است و نمی

ذرّه أنانیت راحتی بدون نفی ذرّهدر طلب آن عشق نبود و یا گمان کرد به

ترین محرومیت است. ها بزرگی دورانق در همهآید. محرومیت از عشدست میبه

که شهدا سر از پا نشناختند و در اُنس با حضرت محبوب در این بود راز آن

 این تاریخ تا سرزمین طلائیه و حتی تا سرزمین حلب طیّ طریق کردند.

 والسلام
 13غزل شماره 

 معجزه زبان

 باسمه تعالی

 ليكن و خموش زبان             استادبي بى يار پيش هنر ع رض چه اگر

 استعربي از پر دهان
« وآلهعلیهاللهّ صلوات»جناب حافظ با نظر به فصاحت و بلاغتی که در سخن رسول خدا

 اظهار« وآلهعلیهاللهّ صلوات»یعنی پیامبر یار حضور در چه گوید: اگردر میان است می

 اندام عرض و است ساكت زبانم آری! ادبي است،و طرح سخن بلیغ بى هنر

یعنی سخن فصیح است. عربی به معنای سخن  عربي از پر دهانم اما كنمنمي

 روشن و فصیح است. 

خواهد بگوید در راستای اظهار حقایق در این دوران، سخنانی گویا می

ی محمدی دارد ولی دهانش خاموش است. زیرا  انسان های وارسته شبیه معجزه

ت گوش بسپارند تا حقیقت از طریق آن ها به گفت کنند تا به حقیقتلاش می

درآید، جناب حافظ متذکر چیزی است که او را فرا گرفته تا سخن مربوط 

که دیوان جای چنین ی خود را بر زبان آورد ولی گله دارد از آنبه زمانه

 گوید:اند، لذا در بیت بعدی میهایی را گرفتهانسان

 

 كه حيرت ز عقل بسوخت         ح سن یكرشمه در ديو و رخ نهفته پرى

 استبوالعجبي چه اين
ام که پری روی و صاحبِ رُخ زیبا گفتن باز ایستادهدر حالتی از سخن

ی حُسن است و جای دادن کرشمهرو در حال نشانپنهان است و در عوض دیوِ زشت

از کشد و دیده های دروغینِ خود را به رخ میرخ زیبا را گرفته و زیبایی

 كه است عجیب بسیار یعنى است، بوالعجبى چه این شود كهحیرت متعجب می

برد، وقتی زبانی سر میاند و حُسن در غیاب بهی حُسندیوهای زمانه در کرشمه

قدر توانایی گفتن هایی بسیار برای گفتن دارد آنچموش است که توانایی

 «وآلهعلیهاللهّ صلوات»سول خدازند به بلاغت رها پهلو میدر میان است که آن گفتنی

شود تا حافظ ندای های او مانع میی حُسن است. و ورّاجیولی دیو در کرشمه

 حقیقت را که با گوش جان شنیده است، به گفت آورد. 

ها را قوامِ اندیشه یک ملت  به زبان است از آن جهت که اندیشه ، نسبت

شود. نری خودش یک زبان میگذرد. اثر هکند که اطراف ما چه میبیان می

ی گردد و موجب توسعهی وجودی منِ انسان میزبان چیزی است که موجب توسعه

ی عالم ما است. پس زبان دهندهشود. و لذا زبان، شکلعالمِ منِ انسان می

ی حقیقت با زبان است ی نسبت های وجودیِ ما و به جهت رابطهشود مجموعهمی

گیرد و بدین لحاظ ای مختلف در زبان صورت میهکه ظهور حقیقت به صورت

کند از این که  دیو در جناب حافظ که گفت اش گفت حقیقت است ،گله می

 ی حُسن است و وراجی می کند.رسانه های زعوام پسند در کرشمه
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 بخشى كام كه             شد پرور سفله چه از چرخ كه مپرس سبب         

 است سببى بى بهانه را او
بخشیِ فلک به افراد سفله، پرور شد، زیرا کامسبب مپرس که چرا فلک سفله

دهد تا سفلگان به کامی که زمانه مجال میسببی است. آری! اینی بیبهانه

گان سببی است و سفلهاند که آن بیای را به میان آوردهها بهانهبرسند، آن

ابی در عالم نیست و این کنند حسکنند و فکر میسببی عالم را بهانه میبی

دهند با این تصور که گویی کنند و به کار خود ادامه میرا بهانه می

کس که باید سخن بگوید که آنسببی در عالم کار نیست. و این است راز آن

 گفتن او گشوده نیست.بندد و یا میدانی برای سخندم فرو می
 

 شرار با مصطفوى چراغ          آرى نچيد كس خاربى گل چمن درين

 استبولهبي
ای آری! در این دنیا قصه از همین قرار است که سفلگان نیز به هر بهانه

که باشد در عیش و نوش هستند هرچند که این در حکم خاری باشد در نظامی 

های بولهب است در مقابل شده، این همانند شرارتکه بر اساس حکمت خلق 

. و مائیم و تلاش در چنین فضایی، در «وآلهعلیهاللهّ صلوات»بخش حضرت مصطفینور حیات

اند ولی نه مصطفی به جهت فضایی که سفلگان چون خار در کنار گل لمیده

های ابولهب از فعالیت دشت کشید و نه ما از جایگاهی که بنا است شرارت

ها برسانیم، عقب ی خود را به گوشدر آن مستقر شویم و فریاد مستانه

 نشینیم.می

 

 مصطبه، كه مرا             رباط و خانقاه و طاق نخرم جو نيم به

 است86طنبي خ م پاى و ايوان

نخرم، زیرا در منزلتی  جو نیم به را رباط و خانقاه ارزشی طاقِ در بی

ام نوشم و سرمستیو از خُم محبت می من است ایوان 87مصطبه هستم که

نبندم و رباط و خانقاه را به چیزی کند که به چیز دیگری دل ایجاب می

چیزی ها مستغنی باشم. راه متذکرشدن به حقیقت را با هیچنگیرم و از آن

 ام.ی خود راه خاصی را پیشه کردهکنم و در گفتِ مستانهعوض نمی

 

 و زجاجى نقاب در كه           مگر ماست چشم نور رز دختر جمال

 استعنبي پرده
آید که جناب چنان میّ محبت به ظهور میمثالی، آندر موطن تجلیات انوار 

گوید: مگر آن شراب و به تعبیر حافظ مگر دختر زر، نور چشم ما حافظ می

ی چشم قرار دارد و تا ی عنبیهاست که مثل چشم در نقابِ زجاجیه و پرده

 بخش، مثل نور چشم من شده. این اندازه آن شراب آرامش
 یبه وسیله ضیاء و نور زیرا است، دیده ردمکِ م جااین چشم، نور از مراد

 شود.دیده می چشم مردمك

به همان معنای تجلیات انوار  -شراب  جمال یعنى رز دختر جمال گوید:می

 ماست، چشم نور گویا -داندی سحری میالهی که در بیت آخر غزل آن را حاصل گریه

 محفوظ شیشه درون در گاه یعنى است عنبى پرده در و زجاجى نقاب آن در كه

هرچه هست نظر به شرابی دارد که . است مستور عنب داخل در و زمانى است

 با تجلیاتش نور چشم حافظ گشته.

 

                                                           
  .و محل تدارک تنقلات پذیرائي طنبي یا پست -86 

مصطبه برای من حکم همان گوید در جایگاهی هستم که مصطبه جایگاه غرباء است و جناب حافظ می -87 

 ایوان و جایگاهی بس رفیع دارد.
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 و چينى صراحى در كه          جوى مفر ح آن از اكنون خود درد دواى

 استحلبي شيشه
 ثمری و جدایی از حقیقتفرماید دوای درد خود را که درد پوچی و بیمی

آید، بخش جستجو کن، که تنها در مظاهر به ظهور میاست، در آن شراب فرح

ی شرابِ منسوب به شهر حلب. زیرا مظاهری مثل ظرف شراب چینی و یا شیشه

حقیقت چیزی نیست که بدون مظاهرِ خاصِ خود بتواند بر جان انسان تجلی 

 کند.
 

مست و خرابم هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه           کنون که 

 ادبی استصلاح بی

که اشارات او از مرز سخن متشرعین خارج جناب حافظ با توجه به این

شده، بنا دارد راز بزرگی را آشکار کند، راز اشارات سالکانی که متوجه 

دادن احوالات عارفان را اند دیگر کلمات عرفی و مندرس توانایی گزارششده

فرماید در حالتی که انسان در وادی می که مست دیدار هستند، ندارد. لذا

اش گیرد و در آن حالت مستی که جمال دختر رز نور چشمدیدار قرار می

شود، صلاح کار آن نیست که با کلماتی سخن بگوید که کلمات عاقلان می

روح و این است ها تنها در مفاهیمی است بیهوشیار است و نهایتِ بُرد آن

به  اند باید با اشارهکه همچون او مست و خرابهایی که او و آنراز آن

رود را گزارش دهند تا در ها میچه بر آنی حلبی آنصراحی چینی و شیشه

 عین خموشی سخن گفته باشند.

 

  بيار
 
 نياز و سحرى   یبه گريه         استظهار هزارم حافظ چو كه مى

 استشبي نيم
ی کند که ریشهبیت روشن می چه در بیت قبل گفت، در اینبا توجه به آن

گوید بیار میّ که افرادی چون حافظ که آن مستی و خرابی در کجا است. می

ی سحری و راز نیاز شان به گریهگرمیگویند به جهت پشتچنین سخن میاین

ی آن سخنان طور سخن بگویند، زیرا همهتوانند ایننیمه شب است که می

ی سحری موجب شده، پس ای محبوب ازلی من! هاگزارش احوالاتی است که گریه

میّ بیار و مرا از آن میّ مستانه محروم مکن تا باز سخن بگویم و از آن 

 ها برسانم.طریق بانک روح القدس را به جان

 والسلام

 11ی غزل شماره

 باسمه تعالی

 سبب گو كجاست ساقى  چيست بهار و باغ صحبت و عيش ز ترخوش

 چيست انتظار

جناب حافظ مثل هر سالکی چون در حالت بسط که قرار گیرد، گزارش خاصی 

که شرایط برای تجلیات انوار الهی فرماید: در حالیاز آن مقام دارد. می

ی الهی و بودن با آن الطافِ گشودهفراهم است، مگر کاری بهتر از خوش

محبوب  همراهی با باغ بهار، کاری هست؟ شرایط، شرایطِ ظهور انوار حضرت

ها را نگشوده و است. بگو علت این تعلل چیست که حضرت محبوب هنوز حجاب

چیز حکایت افشاند؟ زیرا همهچه را که در این حالت حوالت فرموده نمیآن

 از آن دارد که حضرت محبوب پرده از رُخ برگرفته است. 

 انجام كه نيست وقوف را كس  شمار مغتنم دهد دست كه خوش وقت   هر

 چيست كار
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 نیست آگه كسى زیرا، بدان غنیمت را آن دهدمي دست كه خوبى فرصت هر

هر زمان که حضرت محبوب به سراغ تو  یعنى، چیست كار عاقبت و آخر كه

که پیش آمده آید آن را مغتنم شمار و به فکر بعد از آن مباش، همینمی

 شد خواهد چه که فردای زندگی است. کسی از عاقبت کار و ایناست، همه

 .گذشت خواهد چگونه و آیدمي پیش چه كه داندنمي و نیست واقف

پس چرا افکار خود را مشغول چیزهایی بکنیم که در میان نیست و از 

انوار الهی در معرض جان ما قرار گرفته خود را محروم کنیم؟ آیا 

حضرت « السلامعلیه»برایتان پیش نیامده که در زیارت مولایمان امام حسین

تان آمده تا مقام آن حضرت را احساس کنید؟ محبوب از دور به استقبال

آیا درست است در این حالت به فکر آن باشید که از حضرت چیزی ماورای 

کس را وقوف »تماشای آن انوار برای فردای خود بخواهید؟ کدام فردا؟ 

 «نیست که انجام کار چیست؟

 

 غم باش، خويش غمخوار  دارهوش به مويي است بسته عمر پيوند

 چيست روزگار

عمر حقیقی همین است که در هم اکنون ، زندگی را معنا ببخشی، عمری 

که بدان دل خوش کنی و به فرداهای آن مشغول باشی، به مویی بسته است 

 و روزگار غم، باش خود نفس و هر لحظه ممکن است تمام شود. پس غمخوار

اهای نیامده بکنی و از حالتی که چیست تا عمر خود را فدای فرد زمانه

توانی با خدایِ حیّ و حاضر مرتبط باشی، محروم آزاد از گذشته و آینده می

بودن بدین معنی است که از لحظات معنویِ خود بهترین غمخوار خویش .شوی

 کردن.نتیجه را باید گرفت و آن را با جان خود لمس

 

 
 
  و جويبار ط ر ف جز  إرم یروضه و زندگى آب معنى

 
 گوارخوش مى

 چيست

بودن ی محبت به حضرت محبوبچشمه كنار از غیر ارم باغ و حیات آب معنى

گوار که همان مستی دلدادگی به حضرت حق است، چیز دیگری نیست. و میّ خوش

که دنیا را به خدا بسپاریم و تنها در همه وقت با او چرا به جای آن

 ر آوریم؟سر بردن، راه دیگری را در نظبه

 كه به عشوه دل ما  اندقبيله يك از چو دو هر مست، و مستور

 چيست اختيار دهيم،

مستور یعنی آن کسی که خود را از گناه پوشانده و زاهدوار تقوا پیشه 

های کرده و مست هم که خودش از دست خودش رها شده و به یک معنا کنترل

اند، از یک پدر منشعب شدهاند و زاهدانه را ندارد، هر دو از یک قبیله

ی اختیار حال ما دل به عشوه و دلبری کدام بدهیم؟ در این حالت راهِ چاره

کدام است؟ آیا نباید به راهی که در مقابل ما گشوده شده است دل سپرد 

 ؟و همان را اختیار کرد

 

 با تو نزاع مدعى اى  خموش فلك، داند چه پرده درون راز

 چيست دارپرده
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داند؟ ای ر میان است و آن راز را که درون پرده است فلک چه میرازی د

دار یعنی با فلک، برای چیست؟ در مدعی! خاموش باش، نزاع تو با پرده

چه به ظاهر در که فلک همچنان فقط در حال گردش است. ولی ماورای آنحالی

هایی هست که باید خود را مشغول این ظواهر و نسبت میان است، رابطه

های خود را با اندیشه« وقت»کرد و از فلک و از روز گِله سر نداد و ن

 واهی تیره کرد.

 آمرزگار رحمت و عفو معنى  اعتبار نيست گرش بنده خطاى و سهو

 چيست

که های ظاهرگرایانه و از ترس آنکه نباید با این احتیاطدر راستای آن

های معنی، بودن با حالتخوشنکند در گناه و خطا فرو افتیم، از مستی و 

کند که گیرم در مسیر عشق ی مهمی نظر میامتناع کرد، جناب حافظ به نکته

 معتبر خداوند نزد در اگر بنده هایی هم پیش آمد، خطاىبه محبوب لغزش

 و غفور و عفو چیست، و اِسناد  خداوند عفو و رحمت معناى پس، نباشد

ای نخواهد داشت. لذا با امید به عفو و رحمت فایده تعالى به حق، رحیم

ی خود مآبانه باید دست برداشت و فضای مستانههای خشکِ مقدساو از احتیاط

  را کدر نکرد. 

 یخواسته ميانه، در تا  خواست پياله حافظ و كوثر شراب   زاهد،

 چيست كردگار

 میان در ق. حالعش ی میّ مستیِ پیاله حافظ، و خواست كوثر شراب زاهد،

 شودمي واقع خدا مقبول زاهد، مطلوب آیا؟ چیست خدا مطلوبِ  این دو خواسته

 عاشق؟ یخواسته یا

این دو راهی، نوعی از دو راهی است که همواره در بین پیروان ادیان 

فهمیدند و به میان آمده. چه خوب بود که هر دو قبیله همدیگر را می

اند راهی داده اند و هرکدام دل به عشوهقبیلهشدند هر دو از یک متوجه می

، خود «بودناکنون»شان گذارده. مهم آن است که در که خداوند در مقابل

گوار سربردن با میّ خوشرا در نسبت با خدا از دست ندهیم که این همان به

سر آید که ما با او بهاست؛ حالتی که حضرت محبوب به سراغ انسان می

ها خود را آزاد کنیم، و این به خودی خود مطلوب وزمرّگیببریم و از ر

 انسان است.

  والسلام

 64 غزل شماره

 جناب حافظ و عشق گمشده

 باسمه تعالی

ات سر  ياری است                  که ما دو بنال بلبل اگر با من

 ستعاشق زاريم و کار ما زاری

کند که همواره با میدر همنواییِ با عشق، جناب حافظ خطاب به بلبل 

گوید: ای بلبل! اگر تو نیز گشاید. میی خود یعنی گل، رازها میمعشوقه

سوزی و آوردنِ آن میدستای و در بهمثل من ارزش عشق و محبّت را یافته

داری، پس بنال و ناله سر بده، زیرا  گوهر عشق و محبت را سخت بزرگ می

ایم و به رازهای پنهان آن پی بردهکنیم و ما هر دو ارزش عشق را حسّ می

داشت آن عشق توانیم در إزای پاسچه میراهی جز زاری نداریم، پس بیا آن

 سر دهیم، یعنی زاری کنیم.
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زدن  ی دوست            چه جای دمدر آن زمين که نسيمی و زد ز ط ره

 ستهای تاتارینافه

ن انوار لطیف معنوی ی دوست و از آای که از طُرهدر آن زمین و زمینه

آید، در آن حالت وزد و بوی خوشِ محبوب به جان ما فرو میاو، نسیمی می

ی تاتاری و بوی خوش زمینی آن است که زدن از نافهگفتن و دمچه جایِ سخن

وجه قابل مقایسه با نسیمی نیست که انسان را در مسیر محبّت و به هیچ

 گیرد.عشق در بر می

 

ی زرق                که مست جام ين کنيم جامهبيار باده که رنگ

 ستغروريم و نام هشياری

ی رنگین که ما در چنین شرایطی که محبّت باید در میان باشد از باده

ی ما را ی رنگینی که جامهکند، سر بر متاب، بادهرا مست عالم محبّت می

رند. زیرا ما آوبه حساب نمی کند و در نتیجه ظاهرمان را چندانرنگین می

ایم، هرچند به ظاهر ما دانیم به کجا دل بستهمست جام غرور هستیم و می

شناسند. باده رنگین هر چه هست مان را نمینامند و جایگاهرا هوشیار می

آن حالتی است که به ظاهر افراد را هوشیار و و صاحب دقت در امور نشان 

 کند.نیازی از خلق میمی دهد ولی در باطن  انسان را مست غنا و بی 

خيال زلف تو پختن نه کار هر خامی ست                که زير 

 سترفتن طريق  عي اریسلسله

با نظر به حضور انسان در عالم خیال و رسیدن به حقیقت، در جایگاهی 

چنان توان نشست، جناب حافظ آنکه حقایق را در صورتی خاص به نظاره می

گوید: خیال ورزیدن دارد که میو راه و روش محبّتنظر به عظمت محبوب خود 

تواند در خود بیابد و آن حقیقت را در موطن خیال زلف تو را هرکسی نمی

ی زلف یار رفتن کار عیّاران است ، به صورت در آورد. زیرا به سلسله

توانند در متن شان به روی غیب گشوده است و میی قلبهایی که دریچهآن

 ورتی از حقیقت را در عین یگانگی بنگرند.این کثرات، ص

کند که چگونه عارفان ی مهمی اشاره میجناب حافظ در این بیت به نکته

توان آن دارند تا حقیقت را در صورت خیال بیابند، و این همان حالتی 

بودن معاد و آید تحت عنوان جسمانیاست که برای انسان در برزخ پیش می

حج و سایر اعمال عبادی. این هنر بزرگی است که  درآمدنِ نماز وبه صورت

تواند محبوب ازلی خود را در صورت خیال بنگرد، که ی عارف مینفس ناطقه

 ی جناب حافظ این کار، کارِ هر کسی نیست.البته به گفته

ای است نهانی که عشق از او خيزد             که نام آن نه لطيفه

 ستلب  لعل و خط  زنگاری

طور نیست که از هر لب ای است نهانی و اینعشق و محبّت، لطیفه منشاء

ظواهر زیبا بهانه است تا عشق از  لعل و خط چشم زیبا برخیزد. این

ی خود سر برآورد. پس معلوم است عشق، معلول این امور ظاهری خانهنهان

نیست، بلکه منشاء غیبی دارد و امری است ازلی، و به همین جهت هم 

های ای از دریچهن عشق را توصیف کرد. هرچه هست دل عاشق به دریچهتوانمی

کند و دل به گردد و قلب، آن را در خود احساس میعالم غیب متصل می

هایی که حکایت بودنِ آن عشق است، بهانهی زندهبندد که بهانهمظاهری می

 رماید:فآورند. به همین جهت در ادامه میاز آن اُنس ازلی را به میان می

جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال           هزار نکته در 

 ستاين کار و بار دلداری

شود، چشم و زلف و عارض و خال پس جمال که در اشاره به معشوق گفته می

سپردن است نیست. هزار نکته در این کار و بار هست که آن دلداری و دل

سپردنی به میان ه است. هرچه هست دلها نهفتسپردن. راز عشق در این دل

آورد.  عشق، این ورزیدن سر بر میکند و هنر عشقآید و کار خود را میمی
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گوهرین عامل جهت معنابخشیدن به زندگی از آن جهت که زندگی تنها با 

 یابد و لا غیر.محبت معنا می

قلندران حقيقت به نيم جو نخرند              قبای اطلس آن کس که 

 ستاز هنر عاری

گری روانِ راه حقیقت، قبای اطلس هیچ مدعیِ عرفان و صوفیقلندران و ره

ورزیدن و محبّت خالی را به نیم جو نخرند اگر صاحب آن قبا از هنر عشق

باشد. زیرا تنها در عشق و محبّت است که حقیقت در مقابل انسان گشوده 

ن را دستگیری نماید. اساساً تواند طیّ طریق کند و سایریشود و سالک میمی

 «.     گنجدی پر کینه، اسرار نمیدر سینه»

بر آستان تو مشکل توان رسيد، آری                عروج بر فلک  

 ستسروری به دشواری

دانی که رسیدن کنی، میسپردن را عطا میای معشوقی که ترنم عشق و دل

عروج و معراج بر فلکِ  به آستان تو کار مشکلی است به همان معنایی که

گذاردن در وادی ولایتِ کلّی کار آسانی نیست. این است که ما سروری و قدم

آمدی که در اثر آن ، عشق مانیم و سوز حرمان و ماندن در انتظارِ پیشمی

و محبّت ما را فرا گیرد و از این دنیای تنگ و سیاه رهایمان کند. آیا 

یابیم؟ ما به سختی محتاج رسیدن به آن وادی که در پی آن هستیم را می

دانیم در این ظلمات دسترسی به باشیم، هرچند میی عشق و محبت میآستانه

 ی آن قرار گیریم.آگاهی در آستانهآن سخت است و باید با نوعی دل

ديدم           زهی مراتب خوابی که ات به خواب میی چشمسحر کرشمه

 ستب ه  ز بيداری

که از حجاب بدن آزاد شدم و توانستم در عالم بیکرانِ  در سحرگاهان

رو خیال سیری نمایم، با توجهی بس کوتاه و نگاهی سخت محدود از تو روبه

بخش بود که از هزار بیداری بیشتر قدر همان نگاه کوتاه زندگیشدم، آن

 کرد و بهتر مرا در وادی محبت وارد نمود.معنابخشی می

ختم کن حافظ           که رستگاری جاويد در دلش به ناله ميازار و 

 ستکم آزاری

کند طرفِ ورزیدن به خود خطاب میجناب حافظ در همان فضای محبّت و عشق

خواهد باشد، تو دل او مقابل تو هرکسی که هست، هر نوعی و صنفی که می

سردادن از مشکلات، آزرده مکن و بهانه مگیر. پس گله را ختم را با ناله

کردن است و به عشقِ عشق، همه آزاری و محبّتکه رستگاری جاوید در کمکن 

 داشتن.را دوست

کردن معنا است. ما به محبّتروح و بیچیز بیبیرون از ساحت محبّت، همه

ی نهانیِ که به مورد محبت قرارگرفتن خوش باشیم. لطیفهایم بیش از آنزنده

آید. ناکسان بیشتر راغ انسان میعشق در مسیر محبت به هرکس و ناکس، به س

ها هستند. در این محبّتیی بیخوردهبه محبت نیاز دارند زیرا اینان زخم

ی چشمی از او نصیب مسیر است که حضرت محبوب سراغ انسان می آید و کرشمه

پس دلش به ناله میازار و ختم »شود که از هزار بیداری برتر است. ما می

آزاری کن، فغان و ناله بس است، رستگاری در کم آزردن را تمام« کن حافظ

است. کار آسانی نیست ولی راهی نیست که همواره بسته بماند. باید در 

ی مان شود. قیافهسپردن به خدا و خلق خدا نصیبکردن تمرین کرد تا دلمحبّت

ی خلق به دل داشتن عرفان و سلوک و ظاهر ایمانی به خودگرفتن ولی کینه

ارزد. به شرایطی باید فکر کرد تکبّرورزیدن، به نیم جو نمی و بر مردم

زدن از ها دمی دوست نسیمی بوزد وگرنه با این ظاهرسازیکه از طرّه

 بْوَد چه بمال/ مشک دل بر مزن تن بر را مشک»است. گفت:  های تاتارینافه

 گلخن قعر در را نهد/ روحمی تن بر مشک منافق ذوالجلال. آن پاک نام

 «. نهد بزنیم
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بنال بلبل اگر سر یاری با من داری تا هر دو از عشقی که گم شده است 

زار، زار اشک بریزیم. جناب حافظ خیلی زود متوجه شد ما مسلمانان با 

داریم شدن عشقی که باید در دینداری به میان آید، در ظلمات گام برمیگم

لی زود به فکر چاره و چون مردگان هیچ نصیبی از ملکوت نداریم و لذا خی

 افتاد تا بگوید باید شرایط برگشتن عشق و محبّت را فراهم کرد.

 

 والسلام

 66 غزل شماره

 صاحب عشق در این تاریخ

 باسمه تعالی

ی کيست؟        جان ما سوخت، افروز ز کاشانهيا رب اين شمع  دل

 ی کيست؟بپرسيد که جانانه

رود، با جناب حافظ در مسیر سلوکِ خاص خود که در پرتو عشق جلو می

مقدمه خود را برای او به رو شده است. نورانیتی که بینورانیتی روبه

ی خطورات میان آورده و جان و روان جناب حافظ را فراگرفته و مثل همه

د دهقلبی معلوم نیست منشاء آن کجا است، و لذا است که سالک ندا سر می

افروز از کدام کاشانه سر برآورده که جان ما را خدایا! این شمع دل

خود کرده؟ کار عشق جز این نیست، از چنین آتش زده و از خود بیاین

دهد به طوری که ی دید انسان را تغییر میآورد و زاویهای سر برمیگوشه

شود، در داشتن منوّر میانسان ماورای هرگونه فکری و غرضی، فقط به دوست

 گوید:آن حدّ که در بیت بعدی در وصف آن حالت می

 

حاليا خانه برانداز  دل و دين من است            تا در آغوش که 

 ی کيست؟خانهخسبد و هممی

چنان افقِ نظر به حقیقت را بر من گشوده است و مرا آن شمع فروزان آن

ها را توان آنمی خود کرده که دل و دین که در حین خودآگاهیاز خود بی

کند که راستی! چنین در اختیار داشت، از من ربوده. سپس به این فکر می

آید تا او بتواند یابد و بر چه کسی فرود میدرخششی تا به کجا ادامه می

آن را از آنِ خود کند و با آن قرار گیرد؟ صاحب اصلی این شور و عشق و 

 کیست؟ترین ساحت معنوی انسان، محبت، این لطیف

 

اش کز لب من دور مباد              راح  روح که و باده لعل  لب

 ی کيست؟پيمان ده  پيمانه

اش ی لعل لبِ آن درخشش عرفانی که تجلیّات اولیهامید است که باده

خودی و مستی را به همراه دارد، از لب من دور نشود و همواره چنین بیاین

همه این مقام، صاحب دارد و م. با اینمند گردبتوانم از انوار آن بهره

گیرد. ی کامل میاوست که تماماً صاحب این تجلیات است و از انوار آن بهره

تواند باشد تا عظمت او را در این خدای را صاحب آن مقام چه کسی می

 تواند حقیر باشد، جز عشق؛ پاس دارم؟چیز میدنیا، که همه

 

باز پرسيد خدا را، که           دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو    

 ی کيست؟به پروانه

مندی از آن اشراق سعادت پرتو، که پرتو انوار او انسان دولت و بهره

کند، حقیقتاً از آن کیست؟ و بر قلب چه کسی اصالتاً اشراق را سعادتمند می

ها شویم. انسانمند میچنین از آن بهرهشده که به تبع آن ما نیز این

کنند برای رستگاری، کنند؟ چرا بعضی گمان میا در کجا جستجو میسعادت ر

راهی جز راهِ عشق هست؟ ما انسانیم و باید زندگی کنیم و زندگی بدون 
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زاری بیش نیست. دولت صحبت شمعِ فروزانِ عشق و محبت، محبت و عشق، شوره

 پرور است، باید به دنبال راهی رفت که به آن ختم شود.سعادت

 

اش افسونی و معلوم نشد              که دل نازک او هر کسدهد می

 ی کيست؟مايل افسانه

پرتو اشراق صاحبِ اصلی این شمع فروزان بر جان هرکس که برخورد کند، 

نماید و سرو جان را فدای آن خود میکند و از خود بیاو را افسون می

دلِ چه کسی است  کند. با این حال حقیقتاً صاحب اصلی این اشراق،پرتو می

 که به این اشراق مایل است و این اشراق به آن دل تمایل دارد؟

فروشند و از افسون چرا بعضی برای رستگاریِ خود عشق را و زندگی را می 

اند و به دنبال آن صاحبِ دلِ شفافی نیستند که این عشق مایل به عشق غافل

برد، ساحتی که در آن  ساحت اوست؟ عشقی که ما را به فراسوی نیک و بد می

 ای نیست.کینه

 

د ر  يکتای  که و گوهر             جبين   رخ  زهرهوش  ماهيا رب آن شاه

 ی کيست؟دانهيک

افروز و درخشش روحانی بر حال چه کسی بالإصاله خدای را آن شمع دل

جبین رُخ و زهرهگونه و ماهاشراق شده که بالتبع به ما رسیده و چنین شاه

 است. 

کنند اگر چشم و دل از خاک برگیرند و خدای را فقط در بعضی خیال می

 ال ذي هُوَ  وَ »که: اند. غافل از اینبجویند، روح خود را نجات داده آسمان

او همانی است که هم در آسمان  (85)زخرف/«إِله الأرَْضِ  فِي وَ  إِله   الس ماءِ  فِي

معبود است و هم در زمین و مسلّم این اشراق، در همین زمان صاحب دارد 

 گوید:نماید. لذا در بیت آخر میو خداوند او را معرفی می

 

زنان تو                زير لب خندهی حافظ بیگفتم آه از دل ديوانه

 ی کيستگفت که ديوانه

کند که چه ی معنوی به آن تجلیات الهی خطاب میجناب حافظ در گفتگوی

سربردن. آه و افسوس از دل تو به اندازه سخت است در این تاریخ بی

سر ببرد و در این حالت آن شمع فروزان ی حافظ که بخواهد بی تو بهدیوانه

ی جبین اشاره کرد که منشاء این اشراق کجا است و دیوانهرُخِ زهرهو آن ماه

 ست.چه کسی ا

اشراق  (14)الرّحمن/«شأَْن في هُوَ  یَوْمٍ  كُل  »زیرا در هر تاریخی خداوند به حکم 

خاص دارد و قلبی خاص که به نحوی صاحب آن زمان و یا نایب صاحب زمان 

ی است، محل اصلی آن اشراق است. در تاریخ انقلاب اسلامی صاحب و کاشانه

است و  «علیهتعالیاللهّ رضوان»روح اللهّ خمینیافروزِ آن تاریخ، قلب مبارک حضرت شمع دل

خصوص شهداء را فرا گرفت و بدین پرتو آن اشراق، قلب سالکانِ راستین به

چیز را در إزاء گرفت همهلحاظ آن کسی که در معرض چنین درخششی قرار می

حالیا خانه برانداز دل و دین من است / تا در »گفت: کرد و میآن فدا می

پویان آن حال که دل و دین را از ره« ی کیست؟خانهخسبد و هممیآغوش که 

آرام  «علیهتعالیاللهّ رضوان»های نبرد گرفت، همانی بود که در آغوش حضرت روح اللهّ صحنه

هایی که حضرت روح های آماده سرازیر شد، قلبداشت و از شخصیت او به قلب

 گوید: میدر وصف آنان  «علیهتعالیاللهّ رضوان»اللهّ 

مزار عاشقان و  ،همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت»

 «.آزادگان خواهد بود عارفان و دلسوختگان و دارالشفّاءِ 

مزار عاشقان و عارفان  ،تا قیامترا تربت شهیدان  که امام خمینیهمان 

یعنی در سال  3131در سال داند: می آزادگان و دلسوختگان و دارالشفّاءِ 

هایی که تماما دل خود را به عرفان سپرده است تا خدا را در دل جایگزین 
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عازم سفر حج شد و در بین راه نامه عاشقانه ای برای همه چیز کند، 

تصدقت شوم؛ الهی قربانت بروم، در این مدت »با این کلمات:همسرش نوشته 

گردیدم متذکر شما  که مبتلای به جدایی از آن نور چشم عزیز و قوّت قلبم

هستم و صورت زیبایت در آئینه قلبم منقوش است. عزیزم امیدوارم خداوند 

[ من با هر شدتی باشد شما را بسلامت و خوش در پناه خودش حفظ کند. ]حالِ 

گذرد ولی بحمدالله تا کنون هرچه پیش آمد خوش بوده و الآن در شهر زیبای می

ی است فقط برای تماشای شهر و دریا بیروت هستم؛ حقیقتاً جای شما خال

خیلی منظره خوش دارد. صد حیف که محبوب عزیزم همراه نیست که این منظره 

. خیلی سفر خوبی است جای شما خیلی خیلی خالیست. ...عالی به دل بچسبد.

                                                    . من از قِبَل همه نایب الزیاره هستم....

توان گفت: صاحب اصلی عشق در این تاریخ، حضرت روح و بدین لحاظ می

 است. و این اول بحث است برای یافتنِ عشق گمشده.  «علیهتعالیاللهّ رضوان»اللهّ 
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 عشق گمشده ما

 باسمه تعالی

ماهم اين هفته برون رفت و به چشمم سالی است          حال هجران، 

 چه دانی که چه مشکل حالی استتو 

در فضای حضور در شور عشق و محبّت، هجرانِ محبوب که برای جناب حافظ 

ای نیست که رُخ  داده ، جناب حافظ را از تجلیات حضور محبوب بیش از هفته

که یک هفته بیشتر نیست که گوید: با اینتابانه میمحروم کرده، لذا بی

ولی به چشم من و بر جان من سالی گذشته ام، از اُنس با او محروم شده

کند که در وادی محبت و اُنس قدم ی هجران را کسی درک میاست. زیرا قصه

داند که تمام وجود گذارده و معنای زندگی را تنها در اُنس با محبوبی می

 دهد.انسان را در گرو محبت خود قرار می

شان را بدانند گمشده هاگرِ وادی محبّت است تا انسانجناب حافظ گزارش

اند داشتن را یافتههایی که ارزش محبت و دوستباید در کجا پیدا کنند. آن

گذرد را در میدان ها میچه بر آندارند از آن وادی گزارش ندهند و آنإبا 

 فرماید:دیدِ جان بقیه قرار ندهند. لذا در ادامه می

 

کس خود ديد گمان برد مردم ديده ز لطف رخ او در رخ او            ع

 که م شکين خالی است

گونه صاف و زلال است چنان آینهبا توجه به لطافت رخ محبوب، آن رُخ آن

که مردمک چشم من در رُخ او، عکس خود را دید و گمان کرد آن خال سیاهی 

درخشان بود آن مردمک  اش، آری! از بس آن چهرهی محبوباست بر روی چهره

ی رخ آن محبوب دید. پس در واقع معشوق در رخ محبوب، نهعکس خود را بر آی

تواند خود را خود را دیده و اساساً انسان در نظر به حضرت حق، تنها می

ی ربوبیت او بنگرد و به عشق حقیقی نایل آید و با هجران او در در آینه

آید، ناله سر دهد و با قبضی که در هر حال بعد از هر بسطی پیش می

 مام در قبض و بسط او زندگی کند.زیبایی ت

 

گری، هر چکد شير هنوز از لب همچون شکرش          گرچه در شيوهمی

 اش قتالی استمژه

در آن رؤیت ملکوتی و در آن زندگیِ با قبض و بسطِ با او، از لب مانند 

چنان با اش آنگریگری و شیوهچکد، هرچند با عشوهشکرش هنوز شیر شیرین می

ی او انسان را تا مرز نابودی و آید که هر مژهلِ خود به ظهور مینور جلا
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برد، درست برعکس وجه جمالی او که از لبِ همچون شکرش شدن جلو میفانی

گردد و در جان خود به شعفی خاص انسان، سرمستِ شیر شیرین تجلیات او می

هم گردد. این است راز محبوب ملکوتی که چگونه در یک مواجهه نایل می

 نماید.کند و هم مقهور هیبت و جلال خود میانسان را سرمست جمال خود می

 

نمايی به کرم در همه شهر              و ه که در کار ای که انگشت

 غريبان عجبت اهمالی است

جا را گرفته، ولی چه شده که در کار غریبان ات همهای محبوبی که کرم

نمایی، بر غریبان ت به بقیه نظر میطور که نسبکنی و آناهمال کاری می

کنی که جز ناله ها را آب میات دلچنان با تجلیات جلالینظر نداری و آن

 ماند. و فریاد از آن هجرانِ بس شیرین چیزی برای انسان نمی

 

بعد از اينم ن ب و د شائبه در جوهر  فرد            که دهان تو در 

 اين نکته خوش استدلال است

ای چنان یگانه، دیگر هیچ شک و شبههن جمال تو و لب و دهانی آنبا دید

یعنی جزء لایتجزی ندارم، زیرا دهان تو در « جوهر فرد»نسبت به وجود 

است که متکلمین بر « جزء لایتجزی»این نکته بهترین استدلال بر وجود 

است که  وجود آن تأکید دارند و معتقدند که عالم از ذراتی تشکیل شده

ای چون غنچه« جوهر فرد»ذرات قابل تقسیم نیستند. دهان تو عیناً شبیه آن 

شود تا من را از این هجران دستی و یگانگی که گشوده نمیاست در کمال یک

 رهایی بخشد.

 

مژده دادند که بر ما گذری خواهی کرد               ني ت خير 

 مگردان که مبارک فالی است

 فَتَعَر ضُوا لاأ نَفَحَاتٍ  دَهْرِكُمْ  أَی امِ  فِي لِرَبِّكُمْ  ن  إِ »انبیاء و اولیاء به حکم 

به ما مژده و بشارت دادند که بر ما گذر خواهی کرد و قبض را به « لَهَا

کنی. این نیّت خیر خود را تغییر مده و ما را شامل آن بسط تبدیل می

بست، امیدی توان به آن امید تجلیات بگردان که این فال مبارکی است و می

 که هجران به قرب تبدیل شود.

 

کوه  اندوه فراقت به چه حالت بکشد              حافظ  خسته که از 

 اش چون نالی استناله تن

اش از که تنحافظ، چگونه کوهِ اندوه فراق تو را تحمل کند، در حالی

فرط خستگی مانند یک رشته مو شده. آیا جایی برای این فراق برای چنین 

 سی هست؟ک

ی این دوران چنین گذاردن در وادی محبّت، یعنی گمشدهی قدمآری! قصه

است و تنها در متن آن هجران و امید به قرب است که زندگی معنی خود را 

توانند زندگی خود را معنا کنند و با محبوب ها مییابد و انسانمی

ر دوران شان که حضرت محبوب است، مأنوس گردند. شایسته است دحقیقی

اللّهُم  ارْزُقنی حُب ک وَ اجْعَلْ حُب کَ »گمشدگی محبوب و محبّت، ندا سر دهیم: 

خدایا حبّ و محبّت به خودت را رزق من گردان « اَحَبُّ اِلی  مِنَ الماءِ الْبارِد

 داشتنی تراز آب خنک قرار ده.و حبّ خودت را برای من، دوست

 

 والسلام

 68غزل شماره 

 زيبايیرب  النوع 

 باسمه تعالی
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کس نيست که افتاده آن زلف دو تا نيست            در رهگذر  کيست 

 که دامی ز بلا نيست

جناب حافظ در وصف ربّ النوع زیبایی در این عالم و در خطاب به او 

یعنی تحت تأثیر «زلف دوتا »کس نیست که گرفتارگوید: در عالَم هیچمی

قرار نگرفته باشد و اساساً چه کسی را  جلواتی که این عالم مظهر اوست،

اش دامی از بلا و امتحان اش و در مقابلتوان یافت که در مسیر زندگیمی

ها قرار گسترده نشده باشد، تا تکلیف خود را مشخص کند که نسبت زیبایی

های عالم بالاخره اهل دنیا است و یا اهل ملکوت و دل در گرو زیبایی

زندگی تنگ دنیا شده و تجمل را به جای جمال ملکوت دارد و یا اسیر 

 برگزیده.

 

نشينان          دنبال تو بودن گ نه ب رد از گوشهچون چشم تو دل می

 از جانب ما نيست

های دنیا ی زیبایینشینان را که از همهوقتی جذبات جمال تو دلِ گوشه

گناه از  دادگیِ ما به سوی تو، پس اینرباید، چه جای دلاند، میبریده

داشتن ایم و دوستجانب ما نیست که به جای زهد، مسیر عشق را پیشه کرده

 چه اشاره به محبوب حقیقی دارد.داشتنِ آنداریم. آن هم دوسترا پاس می

 

ی لطف الهی است             حقا  که چنين است و در روی تو مگر آينه

 اين، روی  و ريا نيست

ها در این دوران! مگر روی تو ایان خوبینمای مظهر جمال! ای آینه

اش چنین تحت تأثیر اشارات ملکوتیی لطف الهی است که انسان اینآینه

گیرد؟ حقیقت این است و غیر از این نیست و در این ادعا ،که قرار می

ی اشارات ملکوتی است، هیچ تزویر و ریایی نیست. قضیه جمال تو آینه

شود به جمال تو راهی برای انسان گشوده میدقیقاً همین است که با نظر 

 گردد.رو میکه با انوار الهی روبه

 

ی چشم تو، زهی چشم               مسکين، خبرش از نرگس طلبد شيوه

 سر و در ديده حيا نيست

گشاید که گل کند و حقایق را میها را به خود جلب میگونه دلچشم تو آن

آموزش از چشم تو است تا بداند چگونه اش طالب ی جذابیتنرگس با همه

ها را به ظهور آورد. چه چشمی در تو است! که نرگسِ مسکین باید زیبایی

اش آن حیائی که در تو ظهور کرده در از سر خود خبر دارد، ولی در دیده

اندازی! آن نیست. چه چشمی است، آن چشمی که تو از پرتو آن بر ما نظر می

ه در این تاریخ شهیدان را به خود جلب کردی و دل ای ربّ النوع زیبایی ک

 ها را تا فنای فی اللهّ جلو بردی.آن

 

اش ز خدا شرم و زاهد دهدم پند، ز روی تو، زهی روی             هيچ

 ز روی تو حيا نيست

دهد زاهد که معنای عشق و دلداگی به زیبایی را گم کرده، مرا پند می

های آن پرهیز کنم، چه رویی دارد این یکه از نظر به روی تو و زیبای

کند که انسان کند و چگونه از تو حیا نمیزاهد! چگونه از خدا شرم نمی

هم وقتی در این انگیز، روی برگرداند؟ آنهمه تجلیاتِ سراسر دلاز این

های دفاع خصوص در صحنهآید، بهچنین آشکار به ظهور میدوران، حقیقت این

ر همسران و مادران شهداء که در این دوران زیباترین مقدس و یا در ایثا

ها را که مظهر ها به ظهور آمد؛ چگونه دلدادگی به آنها از طریق آنصحنه

داری اگر این نوع ربّ النوع زیبایی اند را رها کنم؟ کجا است دین

داری در میان نباشد؟ خدا نکند خداوند ما را از ها در آن دینمعاشقه
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مان را از این تجلیات خاص به جای ها محروم کند و دلنهدیدن این صح

 دیگری ببرد.

 

از بهر خدا زلف مپيرای که ما را              شب نيست که صد 

 عربده با باد صبا نيست

ها را آرایش و چنان جلوات تو جذاب است که هرگز نیاز نیست آنآن

را در همین پیرایش کنی و بخواهی از این بهتر به نمایش آوری. زی

ها برای آور پاکیاش، شبی نیست که ما با باد صبا آن پیاماندازه

ها. داران، صد عربده نداشته باشیم در مستیِ نظر به آن زیباییزندهشب

راهیان »در توصیه به راویان  «اللهّ حفظه»حساب نیست که رهبر معظم انقلاببی

نور برای این مسافرین و که در مناطق راهیان  سانیک»فرمایند: می« نور

میروند روایتگر حوادث هستند، امانت را در این  [کسانی که ]به آنجا

گویی طور کامل رعایت کنند. بنده با مبالغه کردن و اغراقروایتگری به

کردن و مانند اینها مخالفم؛ هیچ لزومی ندارد ما اغراق بکنیم، آنچه 

پُرانگیزه و جذّاب هست و لزومی اتّفاق افتاده به قدر کافی شرافتمندانه و 

طور یک چیزی به آن اضافه کنیم. گاهی شنیده میشود که ندارد ما همین

ای افزایش میدهند؛ خب امدادهای نقش امدادهای غیبی را به شکل عامیانه

غیبی قطعاً وجود داشت، ما شاهد بودیم، میدانیم که امدادهای غیبی وجود 

ای که گاهی اوقات تصویر های عامیانهداشت، منتها امداد غیبی به شکل

میکنند نبود. خدای متعال قطعاً کمک میکند؛ خدای متعال در جنگ بدر به 

الله حمایت کنید، کمک سبیلفرشتگان خودش امر کرد که بروید از مجاهدین فی

جا این کار را برای انسانهای مخلص میکند، امّا کنید، خدای متعال همه

 .ب بایستی به اغراق و مبالغه و مانند اینها نیفتیمما در بیان این مطال
 .»(۶۹۳۱/۶۱/۶۳) 

 

افروز            در بزم حريفان، باز آی که بی روی تو، ای شمع دل

 اثر نور و صفا نيست

های زیبا، ناگاه به ی آن صحنهبرکشیدن آن بسط معنوی، دلدادهبا رخ

چه بر او فرود کند و به یاد آنآید و تنهایی خود را احساس میخود می

افروز! دهد که ای شمع دلآمده بود، همچون بلبلِ جداشده از گل، ندا سر می

ان نباشد، دوباره آن جلوات را بر جان ما بنمایان که اگر آن نور در می

جمع دوستان و بزم یاران، گرفتار جمعی سرد و روزمرّه خواهند شد و 

ی تابناک متعالی بدهد، گشا که خبر از آیندههای جانها دیگر گفتهگفته

 .- جبهه ها یادش بخیرکربلای  /یادش بخیرسرزمین نینوا  –نیست. آری! 

 

مگر اين قاعده تيمار غريبان اثر ذکر جميل است               جانا 

 در شهر شما نيست؟

جا ها است و همهاگر غریبان گرفتار تنهایی نیستند به جهت ذکر زیبایی

ها از غربت و تنهایی رها ها با یاد زیباییقاعده چنین است که انسان

مهر خوبان در میانِ جان نشان / » -اند: شود. و در همین رابطه گفتهمی

 .-«نخوشاجان مده إلاّ به ذکر دل

 

جای آر                 گفتا: غلطی، شد و گفتم: صنما! عهد بهدی می

 خواجه در اين عهد  وفا نيست

گذاشتم، گفتم: کرد و به خود وا میدیروزگاه و یا دوش که مرا ترک می

جای آر تا ای بت دلربا! آن عهدی که با هم بستیم که مرا رها نکنی، به

سر مستقر باشم. گفت: در تصور غلط به من همیشه در شعفِ عشق و مستی
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ی عشق از طرف خود چنین عهدی با کسی نبسته، این بری، صاحب و خواجهمی

عاشق است که باید همواره رسم دلدادگی پیشه کند و شرایط تجلی انوار 

 روحانی را فراهم آورد.

 

ی نورم           دانند بزرگان که گفتن  بر  خورشيد که من چشمه

 س ها نيست سزاوار

ی کوچک، در مقابل خورشید جا است که سهُا، آن ستارهمشکل محرومیت از آن

که این ادعا سزاوار آن سهُا ، در حالی«ی نورممن چشمه»ادعا کند که 

نیست زیرا اگر هم نوری دارد و سرمست آن نور است به جهت تجلیات 

کردیم ه گمان میباشد. ما را چه شده است کی نور یعنی خورشید میسرچشمه

ی ایثار و شهادت به خاطر هنر ما است و از حوالت ی گستردهآن سفره

 ایم؟تاریخی که بنا است خدا را به جهان بشری برگرداند غافل شده

 

گر پير م غان مرشد من شد چه تفاوت؟             در هيچ سری نيست 

 که س ر ی ز خدا نيست

جاها راهنمایی و ما را تا این این آمادگی که پیر مغان مرشد من شد

که ما جایی خاص در این خورد نه آنکرد، تقدیری بود که باید رقم می

دوران برای خود قائل باشیم. آری! کار بزرگ با مرشدیِ پیر مغان به 

ی پیوستن به آن ظهور پیوست و تاریخی گشوده شد، اما سهم ما به اندازه

انسان به دنبال حق و حقیقت است، تقدیر است وگرنه، آن طلب اولیه که 

ای در هیچ سری نیست که نباشد و دیدید که چگونه در همین دوران عده

سرنوشت خود را از تقدیری که پیر مغان مرشدی آن را به عهده داشت ، 

 جدا کردند و در ظلمات دوران گرفتار آمدند.

 

سپر تير عاشق چه کند گر نکشد بار ملامت؟             با هيچ دلاور، 

 قضا نيست

مگر جز این است که عاشق در مسیر عشق و در قرارگرفتن در تقدیری که 

برای او رقم زده شده، باید بار ملامت بر دوش کشد و تیرهای طعنه را 

تحمل کند. اساساً در این مسیر رسم دورکردن تیرهای بلا از خود، مرسوم 

آن بخواهد تیر قضا را نیست. زیرا همراه هیچ دلاورمردی سپری که به کمک 

جا، جای سپربرداشتن نیست، جای سینه از خود دور کند، نمی باشد. این

سپرکردن است در مقابل تیرهای قضا و پذیرفتن تقدیری که رقم خورده 

دانستند عملیات و به خط زدن غواصان در حالی که می 5است.عملیات کربلای 

 لو رفته و همه شهید می شوند.

 

ی ابروی تو، اهد و در خلوت صوفی           جز گوشهی زدر صومعه

 محراب دعا نيست

ی ابروی محبوب است که در میان است، چه در چه در میان است گوشهآن

ی زاهد و چه در خلوت صوفی. لذا جناب حافظ در خطابی حضوری و با صومعه

نظر به اشارات خم ابروی یار، که اشاره به عالم بالا دارد، عرضه 

دارد: گشودگی حضرت محبوب محراب دعای کسی است که طلب وصال در او می

 ی زاهد باشد و چه در خلوتگاه صوفی.کس در صومعهور شده باشد، چه آنشعله

 

آن چنگ فرو برده به خون  دل حافظ                 فکرت مگر از 

 غيرت قرآن و خدا نيست؟

ای و چنگ در دل و بردهای محبوبی که انگشتان خود را در دل حافظ فر

خونی او شده است، بیمی از غیرت الهی  و از قرآن ای که سبب دلاو کرده

ای و چیزی قرار کردهخود و بیچنین مرا از خود بیو خدا نداری که این



158 

پسند و ای، جز سرگشتگی؟ البته این نوع سرگشتگی بسی دلبرایم نگذاشته

حساس حضور که تمام وجودش را حقیقت پذیر است زیرا انسان در راستای ادل

ی او فرو برد، شدهدر بر گرفته و جذبات خود را تا درون دلِ سراسر خون

یابد. عشقی که حافظ متذکر آن است، عشقی که ربّ خود را سرگردانِ عشق می

 داشتن است.النوعِ هر نوع دوست

 

 والسلام 

 19 غزل شماره

 پیوند با تجلیّات این تاریخ

 تعالیباسمه 

ی ما غير ی ما جز به ر خت ناظر نيست           دل  سرگشتهمردم  ديده

 تو را ذاکر نيست

جناب حافظ در نظر به تجلیات انوار الهی که در بستر نگاه توحیدی 

گونه با حضرت معبود به زبان سالکان عرضه اش شده است، مناجاتنصیب

چیزی جز جلوات رُخ تو را نگرد دارد: مردمک چشم ما به هر کجا که میمی

ی ما در نظر به هرچیز، ذکری غیر از ذکر تو بیند و لذا دلِ سرگشتهنمی

و یادی غیر از یاد تو، در خود ندارد. زیرا وقتی فتحی تاریخی رخ دهد 

اش و انسان از زندگی آلوده به وَهم آزاد شود، جز حضرت معبود در چشم

ز در گرو خدایی که به صحنه آمده چییابد که همهیابد و میواقعیت نمی

 است، معنا یافته.

 

بندد            گرچه از خون دل  ريش، د می اشکم احرام طواف  حرمت می

 طاهر نيست

ات و اطراف چشمم از بندد برای طواف حرمام احرام میاز یک طرف اشک

اشکِ اُنس با تو پر است، و از طرف دیگر دلم آلوده به خون است و خون، 

که مُحرم باید طاهر باشد و من در رجوع به تو در طاهر نیست در حالی

ام، شرایط نزدیکی در عین دوری. از یک طرف چنین شرایطی قرار گرفته

ی ظهور تو به میدان آمده است و اشک اُنس سراسر وجودم را همچون آینه

 همه حجاب هستم که مانعخونِ ایناحرام فرا گرفته، و از طرف دیگر دل

 ظهور تو است.

 

ی دام و قفس باد چو مرغ وحشی          طاير س دره اگر در بسته

 ات طاير نيستطلب

ای که در چنین به ظهور آمده، هر پرندهدر چنین شرایطی که حقیقت این

طلب اُنس با تو به پرواز در نیاید، بهتر است که مانند مرغی وحشی در 

ن زمانه، پرواز به سوی حقیقتی یک قفس اسیر و محبوس بماند. زیرا شأ

ی انقلاب اسلامی افق را گشوده است تا انسان حقیقتاً به است که در آینه

 اند.سوی حضرت معبودش پرواز کند و نه به سوی جایی دیگر که مظاهر غفلت

 

اش عيب که بر نقد عاشق مفلس اگر قلب  دلش کرد نثار           مکن

 روان قادر نيست

جز همین دل را ندارد، اگر قلبِ دل خود را نثار تو کرد، عاشق مفلس که 

بر او عیب مگیر، زیرا چیز دیگری ندارد که نثار کند و اساساً چیز دیگر 

کند داند و به همین جهت تمام گرایش خود را به تو نثار میرا چیز نمی

ها در این تاریخ تا چیزی برای او نماند مگر محبت به تو. و راز شهادت

باشد و شهداء آن عاشقانِ ی اُنس با خدا، بدین جهت میماندن صحنهباقی برای

چیز جز جان خود را جهت نثار به پای حضرت محبوب مفلسی هستند که هیچ
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ها نیست که چرا چیز آورند و بدین لحاظ جایی برای سرزنش آنحساب نمیبه

 اند.دیگری به میان نیاورده

 

ات هم ت او د          هرکه را در طلبعاقبت دست بدان سرو بلندش برس

 قاصر نيست

ی همّت انسان طلب اُنس با معبود بود بالاخره دست او به آن وقتی همه

رود تا اُنس های بین او و حضرت معبود به کنار میرسد و حجابسرو بلند می

فرمایند: که می« اللهّ حفظه»به فعلیت برسد. و معنای سخن مقام معظم رهبری

رویم، ما به توفیق رویم. ما در ماده و معنا پیش میداریم پیش میما »

در این راستا است.  88،«دهیمالهی در ماده و معنا استکبار را شکست می

های عزیز روزی را خواهند دید که به لطف خداوند، جوان»و فرمودند: 

 89«چه را که به دنبال آن هستیم، محقق و متجلی خواهد شد.ی آنهمه

 

فزايی چو که در روحبخشی عيسی نزنم دم هرگز           زانرواناز 

 ات ماهر نيستلب

افزا است چنان روحلب تو و تجلیات پی در پی تو در این فضای اُنس، آن

آن پیامبری که مردگان  «السلامعلیه»بخشی حضرت عیسیدهم از روانکه ترجیح می

ان نیاورم. این احساس کسی بخشد، سخنی به میکند و روح میرا زنده می

اش را اراده است که حضور تاریخی خود را در تاریخی که خداوند تحقق

افزا خواهد یابد چه اندازه این شرایط، روحکند و میکرده است، درک می

 بود.

 

من که در آتش سودای تو آهی نزنم        کی توان گفت که بر داغ 

 دلم صابر نيست؟

همّت بالاخره به سرَْو بلندِ اُنس با معبودِ محبوب  درست است که طالبِ با

رسد، ولی این اُنس راه درازی را در پیش سالک گذاشته و از این جهت می

دهد که اگر در آتش سودای تو آهی طور ناله سر میدر آتش طلبِ آن اُنس این

کشم به این معنا نیست که در دل داغ ندارم و صبورانه در خود نمی

قراریِ خود را ظاهرنکردن به جهت حالت صبوری نکشیدن و بیاین آه پیچم،نمی

ام. زیرا شرایط، شرایط گشودن راهی است است که خود را در آن نگه داشته

 که بدون صبر و مقاومت ممکن نخواهد بود.

 

روز اول که سر زلف تو ديدم گفتم          که پريشانی  اين سلسله 

 را آخر نيست

روز اول و در اولین برخورد با تجلیات انوار تو متوجه اصلاً از همان 

شدم تجلیات پی در پیِ تو را پایانی نیست و اگر از جهتی با انوار آن 

شوم، هزاران هزار تجلیات دیگر هست که همواره باید سرو بلند مأنوس می

 در آتش طلب آن بسوزم. زیرا ما اول راه هستیم.

 

راست            کيست آن کش س ر  س ر پيوند تو تنها نه دل  حافظ

 پيوند تو در خاطر نيست؟

برم تنها این من نیستم که به سلسله موی سر میدر این تاریخی که به

ام، چه کسی است که گرفتار سلسله تجلیات ام و پیوند خوردهتو پیوسته

انوار تو در هر منظری نباشد، تجلیاتی که عالم را فرا گرفته و هرکس 

خواهد راهی به سوی تو ها دل در گرو تو دارد و میی نظر به آنبه بهانه

                                                           
 رجوع شود. 14/6/47در تاریخ  «اللهّ حفظه»به سخنان مقام معظم رهبری -88 

 رجوع شود. 14/11/47در تاریخ  «اللهّ حفظه»به سخنان مقام معظم رهبری -89 
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بگشاید یا با ایثار و شهادت و یا با تجلیل از شهداء و یا اخلاقی که 

 مناسب ماندن در تاریخ انقلاب اسلامی است.

 

 والسلام 

 71 غزل شماره

 ای که گشوده شدهميخانه

 باسمه تعالی

ت             در حق ما هرچه زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نيس

 گويد، جای هيچ اکراه نيست

زاهد ظاهرپرست که بویی از صفای نظر به حقیقت نبرده است، به راحتی 

فهمد پس ما اکراهی از کند، بیش از این نمیکس جز خود را نفی میهر آن

 های او نداریم.طعنه

داریِ م و سبکِ دینای فهآید که عدهی دینی وقتی به میان میمشکل در جامعه

کنند، پندارند و نسبت به بقیه تنفرپراکنی میداری میی دینخود را همه

اند غیر از خودشان. جناب حافظ متذکر غفلت با این تصور که همه منحرف

اند و در این زمانه شود که چگونه از عشق و شور دینی محروماین افراد می

ازسازی کنند، به خود نیایند و مان بکه ما باید خود را نسبت به سنت

که ما، ما بمانیم به ی خود را برای آنی زیباشناسانهلذا باید تجربه

 میان آوریم.

 

در طريقت، هرچه پيش سالک آيد خير اوست           بر صراط مستقيم، 

 ای دل کسی گمراه نيست

در مسیری که روی به سوی خدا دارد، هر چه برای سالک پیش آید برای 

خیر است. زیرا مسیر، مسیر إلی اللهّ است، وقتی مسیر، مسیر إلی اللهّ شد،  او

دهد. زیرا گمراهی مربوط به وقتی است که انسان در راه گمراهی معنا نمی

های ظاهرگرایان که ی زاهد و تهمتراهه قدم بزند. پس طعنهنباشد و در بی

کند و ما باید نمیدانند، تغییری در واقعیت ایجاد سالکان را گمراه می

ی جدیدی از صراط مستقیم ایم ادامه دهیم و تجربهبه کاری که شروع کرده

 دست آوریم و دیگر خود را غربی نفهمیم.ی خود بهزمانه

 

تا چه بازی ر خ نمايد، بيدقی
ی شطرنج خواهيم راند           عرصه 90

 رندان را مجال شاه نيست

بازی است و اتفاقات زیادی در آن  ی شطرنج، میدانجهان، مانند صفحه

ی شطرنج یعنی های پیادهی شطرنج مهرهطور که در عرصهدهد. همانروی می

دهیم؛ هایی را انجام میباز حرکترانیم و مانند یک شطرنجرا می« بیدقی»

شویم « کیش»ی شاه حرکت کند و ما دهد تا مهرهی شطرنج مجال نمیو عرصه

اند. سالکان نباید خود را همسنگ تر در حرکتتوانهای کمو بیشتر مهره

العمل نشان دهند و ها عکسو تنفر آن ظاهرپرستان کنند و نسبت به طعنه

 از کار خود باز بمانند.

 

چيست اين سقف  بلند ساده بسيار نقش؟              زين معما هيچ 

 دانا در جهان آگاه نيست

ر از نقش چیست و در چه مسیری در ی پراستی را واقعیت این آسمان ساده

اش که هیچ دانایی، داناییحرکت است و چه نقشی در عالَم دارد؟ در حالی

که در مسیر رجوع در آن حدّ نیست که از معمّاهای عالم آگاه شود، جز آن

به حضرت حق گام بردارد و در پناه چنین رجوعی از برکات رازهای عالم 

                                                           
 ی شطرنج است.ی پیادهبیدق، مهره -90 
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عای رسیدن به حقیقت را در خود بپروراند و که ادمند گردد بدون آنبهره

 همچون زاهد ظاهرپرست، غیر خود را تکفیر کند.

 

اين چه استغنا است يا رب ، وين چه قادر حکمت است؟        کاين همه 

 زخم نهان هست و مجال آه نيست

نیازی از خلق، صاحب قدرت و ای پروردگار عالم که در عین استغنا و بی

ی قدرت و حکمت تو روزگار ی عالم و آدم در سایهحکمت هستی و همه

نظر بر های نهان که زاهدانِ تنگگذرانند؛ چگونه است که نسبت به زخممی

رت هایی که از شدت و کثداری، زخمزنند، رحم روا نمیجان بندگانت می

کشیدن برای ما هم نمانده و باز تو در استغنای خود توجهی ها، مجالِ آهآن

 به غیر نداری. 

 

نشان  91داند حساب          کاندر اين طغرا،صاحب ديوان ما گويی نمی

 لِل   نيست حسبة

توجهی شده و استغنای الهی غلبه پیدا کرده قدر نسبت به اعمال ما بیآن

که صاحب دیوان که باید به اعمال ما نظر کند و اعمالی که به امید 

ایم را به حساب آورد، گویی اهل حساب نیست و در رحمت الهی انجام داده

از روز حساب خورد و ی الهی به چشم نمیمحاسبه 92للِّّ  حسبةاین طغرا اثری از 

 حسبة»اش مهر و نشان رسمی و نافذ باکی ندارد که بر بالای فرمان و ابلاغ

 بزند.« للِّّ 

 

هرکه خواهد گو بيا و هرچه خواهد، گو بگو               کبر و ناز 

 و حاجب و دربان بدين درگاه نيست

گوید، در چنین شرایطی که استغنای او وزیدن گرفته، هرکس هرچه می

خواهد، بخواهد، ما در مأوایی قرار داریم که در آن نه و هرچه میبگوید 

لذا اگر از یک جهت «. دربان»و نه « حاجب»و نه « ناز»است و نه « کبر»

ها برای هرکاری باز شود و دست انسانو به ظاهر محاسباتی انجام نمی

گذاشته شده، ما در درگاهی راه داریم که مانعی برای ورود در آن نیست. 

هایی که به دنبال حقیقت تاریخی است که با انقلاب اسلامی در مقابل آن

 خانمان نباشند.هستند، گشوده شده تا طالبانِ حقیقت بی

 

اندام ما است        ورنه تشريف تو بر هرچه هست از قامت ناساز  بی

 بالای کس کوتاه نيست

رسد از خود ما های نهان به ما میها و زخمای قادر حکیم! هرچه از کجی

کس کوتاهی نکرده. است، وگرنه تشریف تو و الطاف متعالی تو نسبت به هیچ

هایی است که نخواستند در درگاهی مأوا گزینند مشکل، مربوط به خود آن

ها گشوده شده. گمان کردند رخصتی که برای تجاوز خوبی به سوی آنکه به

که آن یک ست، در حالیها داده شده یک فرصت اها به آنبه حقوق انسان

ها آن را به بلا برای خود تبدیل کردند و خود را از ابتلاء بود ولی آن

 ای که برایشان گشوده شده بود، محروم کردند.میخانه

 

بر در ميخانه رفتن کار يک رنگان بود             خودفروشان را به 

 
 
 فروشان راه نيستکوی می

                                                           
 به معنای منشور و فرمان. ،نگاشتندطغرا، همان توقیع است که برنامه و احکام می -91 

، مهری است که در کنار امضای فرمان حسبة -92  ی که این مطالب از محاسبهزدند، حاکی از آنها میللِّّ

 الهی دور نیست.
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با حضرت محبوب را در پیش گیرد که ی اُنس تواند راه میخانهکسی می

دل باشد و به ریاکاری پشت کند زیرا خودفروشان و خودنمایانِ رنگ و یکیک

برند تا در مستی استقرار در فروشان نمیریاکار هرگز راهی به کوی میّ 

 آغوش الطاف الهی معنای خلقت خود را بیابند.

رنه لطف شيخ و اش دائم است         وی پير خراباتم که لطفبنده

 زاهد، گاه هست و گاه نيست

ی پیر خرابات، آن عارفِ واصل، فروشان، بندهدر راستای ورود به کوی میّ 

آن مظهر الطاف الهی در این زمان و زمانه هستم که الطاف ربّانی او 

سراسر زندگی مرا فرا گرفته و این غیر از پیروی و ورود به حالاتی از 

دهد، حالاتی که پایدار هد در مقابل من قرار میدیانت است که شیخ و زا

ها زندگی را معنا ببخشم. زیرا مرا نسبت به توانم با آننیست و نمی

 کنند.داریِ تاریخیِ خود و حضور تاریخی قدسی راهنمایی نمیورود در دین

 

کش حافظ ار بر صدر ننشيند ز عالی مشربی است            عاشق د ردی

 جاه نيست اندر بند مال و

حافظ که توانسته است در این زمانه به درگاه و مأوایی راه پیدا کند 

که ماورای زندگی جاهلیت دنیای مدرن است و زندگی ساده مردمی را پیشه 

طلبد؛ به جهت آن است که در این عالم به کرده و صدرنشینی را نمی

ر به عمق آوترین عطایای الهی دست یافته و از سطح احساسات مستیعمیق

داند ی طلب مال و جاه نیست. میعشق رسیده ، و از این جهت گرفتار روحیه

خداوند راه دیگری را در مقابل بشر گشوده که راه ایثار و شهادت و 

های خارج عالی مشربی است، و نه راه تقلا برای یافتن رانت و بورسیه

 کشور. 

 والسلام                    

       
 71 شمارهغزل      

 در جستجوی عشق گمشده

 باسمه تعالی

که جا جز آناش کناره نيست             آنراهی است راه عشق که هيچ

 جان بسپارند چاره نيست

جناب حافظ که متوجه است تنها راه برای زندگی حقیقی در این دنیا، 

راهی سراید که راه عشق راه عشق است؛ در توصیف آن راهِ گرانقدر چنین می

طور که است که کناره ندارد و سیری ناپذیری عاشق پایان ندارد، همان

زندگی در آب برای ماهی همواره پایدار است، آن طور نیست که عشق در 

جایی تمام شود و عاشق را به خود واگذارد. زیرا در موقعیتِ وصالِ به 

شوقِ ازلی آید تا دلدادگی با معورزیدن به ظهور میمعشوق، تازه افقِ عشق

جایی که عاشق از نهایت است، همچنان سرزنده ادامه یابد تا آنکه تا بی

جا آن»گوید: خود فانی و به حق باقی گردد. این معنی آن مصرع است که می

تا در این شرایط با آزادشدن از وجودِ « که جان بسپارند چاره نیستجز آن

ل شود و خود را به حضور نهایت برای او حاصمحدود خود، احساس حضوری بی

بیند حق ، مستغرق در تمام عوالم احساس کند. لذا در این حالت به حق می

 شنود.و به حق می

 

هرگه که دل به عشق دهی خوش دمی بود             در کار خير حاجت 

 هيچ استخاره نيست

شود دَم خوش، که عشق را و جایگاه آن را توصیف کرد، متذکر میبعد از آن

داشتن قدم بگذاری. پس می است که دل را به عشق بسپاری و در راهِ دوستدَ 

 فرصت را از دست مده، زیرا در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.
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این تاریخ، تاریخ عشق است و بشرِ امروز، راهی جز راه عشق در خود 

یابد. از این جهت این بشر، بشری نیست که با نصیحت به راه آید، نمی

راهی که راه عشق و دلدادگی و از خودگذشتگی است در مقابلش گشوده  باید

جایی که رسد، تا آنشود. زیرا با خودگذشتگی است که عاشق به جایی می

آزمودم، مرگ من در زندگی است / چون رهم زین زندگی، پایندگی »گوید: می

نباید بودنِ زندگی را ارزشباکی نسلِ جوان بیو امروزه هم در بی«. است

خواهد از بندهای زندگیِ سراسر وَهمیِ دنیای دید، بلکه جوان امروز می

گفت ای ناصح خمش »طلبانه: های عافیتمدرن آزاد شود. لذا در جواب نصیحت

 «. که بس سخت است بندهکن چند چند / پند کم ده زان

ی رندی که اين نشان            چون راه گنج بر فرصت شمر طريقه

 آشکار نيستکس همه

نهادن در راه رندی که همان راه عشق است را از دست مده و فرصت قدم

اگر آن راه در مقابل تو گشوده شد، به سرعت خود را در آغوش آن بیفکن، 

زیرا این راه، راهی نیست که بر هرکس و در هر وقت گشوده شود. راهِ عشق 

 مانند راه گنج است و عموماً برای افراد پنهان است.

دانم که از طریق انقلاب اسلامی من در این تاریخ، راه عشق را راهی می

در مقابل ما گشوده شده تا در راه معاشقه با حضرت محبوب بتوانیم قدم 

سوز آن را ی جانبگذاریم و چون شهداء و مادران و همسران شهداء هزینه

رخداد  جایی که این تاریخ، تاریخ عشق است خداوندنیز بپردازیم. از آن

انقلاب اسلامی را در مقابل ما گشود تا از یک طرف مسیری باشد است سراسر 

های پر خطر مزه شدن، و از طرف دیگر برای عاشق جز راهپر از خطرِ کشته

تو مکن تهدیدم از »طلبان آن بود که: ندارد، لذا سخن شهداء به عافیت

های سوزان که بیابان؛ این بود «ی زارم به خون خویشتنکشتن که من / تشنه

ها گلستان شده بود و گویا رفته بودند تا از دست محبوب جنوب برای آن

فتاد از خنده او آن بیابان پیش او چون گلستان / می»خود گُل بستانند 

 «.چون گل ستان

 

 بيار             کان شحنه در ولايت 
 
ما را ز منع عقل مترسان و می

 کاره نيستما هيچ

نهادن در این راه منع های عقلِ حسابگر، ما را از قدمنگریاگر آینده

نماید، ما را راحت بگذار و از آن خطرات کند و خطرات آن را گوشزد میمی

 ماندن در شور عشق را عطایم کن.مترسان و میِّ باقی

ای نیست، نقش زیرا آن عقل در وادی عشق، نقشی ندارد و حقیقتاً کاره

بودن که ما را از عشق این است و این اندازه کارهبوداو در حدّ شحنه

برد چه عاشق را جلو میبودن است. زیرا آنکارهبترساند، عملًا نوعی هیچ

شور عشق است و نه سر و سامانی که عقل حسابگر برای انسان تهیه دیده. 

آید و انسان را در به درِ سر و سامانی که در مسیر عشق به میان میآن بی

کند و آن تنهایی و فراقی که با رضایت همسران و مادران های نبرد میجبهه

داند عشق در این دوران یعنی شود، برای کسی که میها میشهداء نصیب آن

برند، بهتر سر میچه، از هزاران سر و سامانی که اهل دنیا با آن به

 است.

نوجوان دانم که به عشق فرزند من زیباترین حالت را حالت مادری می 

های عالَم ی گنجسوزناک او از همهداند دلِ ها اشک ریخته؛ خدا میخود سال

 ارزشمندتر است.

 

ی او را به چشم پاک توان ديد چون هلال           هر ديده جای جلوه

 پاره نيستآن ماه



164 

های ظهورِ حضرت محبوب او را توان در این صحنهراستی را! چه کسی می

و « کبر»و « غفلت»که چشم خود را از دیدن مظاهر  بنگرد؟ جز آن کسی

ای جای پاک کرده باشد. او یعنی حضرت محبوب خود را در هر دیده« فخر»

 کند.ای جلوه نمیدهد و در هر دیدهنمی

شوی و ابتدا به ها وارد میوقتی به قصد زیارت اولیاء الهی به حرم آن

او را در این حرم حاضر و دهی، جز آن است که باید سلام می رسول خدا

ناظر بنگری تا به او سلام دهی؟ اگر با چنین چشمی به زیارت نرفته 

 گذاری!؟ی را نام زیارت میاهای نقرهباشید، چگونه تماشاکردن پنجره

جا که آن سالکِ واصل گفت: خرمشهر را خدا آزاد کرد؛ با کدام دیده آن

ن دیده بر او جلوه نمود و آن صحنه را به تماشا نشست که خداوند در آ

در مظهری به نام فتح خرمشهر خود را به او نشان داد؟ آیا انقلاب اسلامی، 

نمایِ حضرت محبوب در این تاریخ، مظهر نمایش خداوند ی تماماین آینه

 خواهد در راه عشق قدم گذارد، نیست؟برای هرکس می

 

گناه طالع و جرم ک شد         جانا از چشم خود بپرس که ما را که می

 ستاره نيست

که برای بودن عشق و به ظهورآمدنِ کشش معشوق و ایندر راستای دو طرفه

چه در صحنه است چشمِ حضرت محبوب است و از طریق این مظاهرِ عاشق آن

زند؛ عاشق مان آتش میکند و با عشقِ خود به جاننورانی ما را نظاره می

ز چشم خودت بپرس که چه کسی ما را به دهد پس ای محبوب من! اندا سر می

قتل رساند؟ چرا آن را به طالع و ستاره حوالت دهیم؟ خیر! سوز عشقِ تو 

چیزِ خود آتش زدیم تا آن عشق بماند جا جلو برد که به همه کار را تا آن

 که در آن راه به قتل برسیم.حتی به قیمت آن

زوایایِ جان همان معشوق وقت یک طرفه نیست و عشق به معشوق، در عشق هیچ

گذرد که نماید، یعنی چیزی نمیکند و او را عاشقِ عاشق خود میسرایت می

شوند، لذا تنها تشنه نیست که طالب آب است می« معشوق»ک « هاعاشق»ی همه

در این رابطه جناب حافظ متذکر «. خوارنالد که کو آن آبآب می»بلکه 

ی خود بود که ما را تا با نگاه عاشقانهشود که چشمِ جذاب حضرت محبوب می

 «. کشد، من چون کنمآن کشنده می»مرز فنا پیش برد، یعنی 

 

ی حافظ به هيچ رو             حيران  آن دلم که نگرفت در تو گريه

 کم از سنگ خاره نيست

همه اشک و گریه کند آناشک و گریه، غذایِ جان عاشق است، گویا گمان می

تا دل معشوق رحم آید و وصالی را به میان آورد، غافل از شود راهی می

گوید پایان است و رحمی برای معشوق در میان نیست. میی عشق بیکه قصهآن

رحمی، شبیه سنگ خاره است و رحمیِ دل معشوق هستم که در بیحیران بی

ی عشق است و گذارد. زیرا این قصههمواره عاشق را در سوز جگر باقی می

ی فراق تمام شود. عشق، راهی است گشوده به سوی اگر برای عاشق، قصهوای 

ماند. دیروز با دفاع مقدس آن راه انتها میمحبوب و همواره گشوده و بی

. عمده ماندن در این عشق البیتگشوده شد و امروز با دفاع از حرم هل

معاشقه با  سربردن با انقلاب اسلامی. این راهماندن در سوزِ بهاست و باقی

ی مولوی: راه در این دوران همین است و بس. به گفته« پیرِ »حضرت محبوب و 

یعنی انقلاب «. پیرْ عشق تو است نه ریش سفید/ دستگیرِ صد هزاران ناامید»

 سوزند.اسلامی جواب به کسانی است که در طلب عشق از فقدان عشق می

 والسلام
 81تا  71غزلیات از 

 71غزل شماره 
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 رازهای ناگفتنی عشق و

 باسمه تعالی

 روشن از پرتو رويت نظری نيست که نيست     

 من ت  خاک درت بر بصری نيست که نيست       

جناب حافظ در نظر به پرتو انوار الهی، احوالات خود را نسبت به آن 

دارد: سراید و در خطابی عاشقانه به حضرت محبوب اظهار میانوار چنین می

که از پرتو روی تو روشن است و همه که روشن باشد مگر آنهیچ نظری نیست 

کس نیست که به جایی رسیده باشد مگر وامدار خاک درگاه تو هستند و هیچ

 ای.ها به ظهور آمدهبه لطف ارتباط با حقایقی که تو از طریق آن

 

 ناظر روی تو صاحب نظرانند آری         

 س ر  گيسوی تو در هيچ سری نيست که نيست   

هایی که به حقیقت، اهلِ اندیشه و نظر هستند، همه در صاحب نظران و آن

اند و پرتو نظر به روی تو در مظاهر حقانی، به این جایگاه نایل شده

هایی که به هیچ سری نیست که هوا و آرزوی گیسوی تو در آن نباشد، آن

اند؛ همه به شرافتِ تجلیات انوار قدسی مفتخر گشتهکمک سِرّ گیسوی تو به 

 جهت پیوند با آن انوار قدسی بوده است.

 کند.سِرّ گیسو اشاره به محبتی دارد که سالک به تجلیات الهی پیدا می

 

 اشک غماز من ار سرخ برآمد چه عجب    

 دری نيست که نيستی خود پردهخجل از کرده        

ه، اگر خونین به ظهور آمده جای تعجب نیست، با این اشکِ به ظهور آمد

آید، نظران پیش مینظر به مقامِ بس متعالی تو و حیرتی که برای صاحب

آید، دری که خواه ناخواه پیش میکس نیست که نسبت به عظمت تو و پردههیچ

شود و اش سرخ و نیلگون میخجل نباشد. معلوم است وقتی کسی خجل شد صورت

شود تا راز درون خود را فاش کند و در نتیجه از این جب میهمین امر مو

 دری و افشای راز، خجل گردد.  پرده

 

 اش گردی         تا به دامن ننشيند ز نسيم

 اشک از نظرم رهگذری نيست که نيست سيل     

ای نیست اش ننشیند، چارهکه به دامن حضرت محبوب گردی از نسیمبرای این

ها برای حضرت ام سیلِ اشک جاری شود و تمام راهنی از دیدهکه از نظرم یع

گردد شده گشوده میهای فراموشی اشک راهپاشی شود. زیرا با معجزهمحبوب آب

 شود.و انوار قدسیِ حضرت محبوب در افق نمایان می

 

 تا د م از شام  سر  زلف تو هرجا نزنند         

 ه نيستبا صبا گفت و شنيدم سحری نيست ک    

گفت و شنود سحرگاهی من همچنان در سحرگاهان با باد صبا ادامه دارد 

تا از شامِ سر زلف تو در هر جا دم نزند و راز سرِ زلف تو را در هر جا 

فاش نکند. زیرا بنا نیست اسراری که بین مُحبّ و محبوب جریان دارد کوچه 

که در فرهنگ ای است و بازاری شود و تقلیل یابد که این همان گمشده

دانند، بر مدرن رُخ داده. عارفان که زلف را غیب هویت  و اسرار ذات می

آنند که سرَ زلف، محل و مأوای سالکان واصل است و چیزی نیست که به وصف 

آید و عاشقِ غیور نگران است که نااهلان با به کاربردن آن اصطلاحات از 

 عالَم شود.عمق اشارات آن بکاهند و بشریت بی

 

 من از اين طالع شوريده برنجم ورنی          

 مند از سر کويت دگری نيست که نيستبهره      
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کس از سر ی خودم در رنج و گلایه هستم، وگرنه هیچمن از طالع شوریده

ام ها خودم هستم که راه را درست نیافتهبهره نیست. علت محرومیتکوی تو بی

ه را در بر گرفته است. خوشا به حال وگرنه حقیقتی که به ظهور آمده، هم

 شهداء.

 

 ی نوش     از حيای  لب شيرين تو ای چشمه

 غرق آب و عرق اکنون، شکری نيست که نيست    

ی آن حیا، هر شکری غرق در لب شیرین تو حیایی وجود دارد که در نتیجه

 ی شهدبو است و آن به جهت حیاء لب شیرین تو است، ای چشمهآب و عرق خوش

 که در اثر آن حیا و لب شیرین، هیچ شکری نیست که غرق آب و عرق نشود.

لبت به قدری شیرین است که شکر از خجالت غرق آب و عرق گشته و حل  

ی آورده. چشمهی خاصی را به ظهور شده و تبدیل به آب گشته و چشمه

ر آید و دای که با ظهور حیاءِ لب شیرین معشوقِ ازلی به ظهور میگمشده

 ساحتی غیر از ساحت عالم دنیا باید در جستجوی آن بود.

لب شیرین اشاره به فیض شامل و لطف کامل دارد که لذّت و حلاوت آن غیر 

ی حیات است که همان محبوبِ مطلق ی نوش، چشمهقابل فراموشی است. چشمه

دهد که اُنس با حضرت محبوب چه است و جناب حافظ در این بیت گزارش می

 کند.پا میدر جهان سالک به غوغایی

 آب چشمم که بر او من ت خاک  در تو است   

 زير صد من ت او خاک دری نيست که نيست        

آب چنین چشمی که به جهت نظر به عظمت تو و طلب اُنس، جاری شده، خاکِ 

آستان تو بر آن منّت دارد و خاک آن آستان موجب آب چشم من شده، به جهت 

برابر خاک سر کوی تو، تازه دری نیست که زیر بار منّت آب  فرودآوردن در

چشم من نباشد. صدها در زیر بار آب چشم من است و آب چشم من زیر بار 

ها همه حکایت از کثرت اشک من نسبت به فراق تو منّت خاکِ درِ تو. این

 دارد.

 

 از وجودم قدری نام و نشان هست که هست      

 جا اثری نيست که نيستورنه از ضعف، در آن    

ی آن را عشق فرا گرفته. تنها از وجود من نام و نشانی مانده زیرا همه

ی عشقِ تو و آری! تنها نام و نشانی از من مانده، وگرنه به جهت احاطه

شدنِ من در مقابل آن عشق، از من هیچ نمانده و هر ضعفی که تصور هیچ

 رود در وجود من هست. می

ین بیت متذکر فنایی است که برای سالک، وقتی قدم در جناب حافظ در ا

کند که بخواهد خودش بماند، تلاش میآید و بیش از آنراه بگذارد، پیش می

در  «علیهتعالیاللهّ رضوان»حضرت حق به عالم برگردد به همان معنایی که حضرت روح اللهّ 

 را نیابد. ی اواین تاریخ عمل کرد و نگران نبود که کسی قدر و اندازه

 

 ی عشق  تو روباه شود       شير در باديه

 آه از اين راه که در وی خطری نيست که نيست       

شان ی شکوهمن که هیچ، در مقابل هیبت و جلال عشق تو، شیران با همه

شوند، زیرا تحمل آن عشق کار هرکسی نیست. راه چنان صعب چون روباه می

بازی خاصی شود و نیاز به پاکرو میروبه است که انسان با انواع خطرها

هر شبنمی در این ره صد »چیزِ خود بگذرد. زیرا دارد تا بتواند از همه

 «.بحر آتشین است

 

 در ره منزل ليلی که خطرها است بسی       

 شرط اول قدم آن است که مجنون باشی     
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چاک به هوار و سینتواند طی کند تا کسی مجنونراه عشق را هرکس نمی

ترین خطر پا پس تواند عبور کند زیرا در مقابل کممیدان نیاید نمی

کشد. به همین جهت جناب حافظ اسرار دارد که عشق همچون راز بماند و می

 فرماید:بازاری نشود. در همین رابطه در بیت بعدی میکوچه

 

 مصلحت نيست که از پرده برون افتد راز     

 ندان خبری نيست که نيستورنه در مجلس ر       

ی اسرار آن را فاش کرد وگرنه اهل توان همهدر راستای شرح عشق نمی

ی اسرار آن با خبرند و خبری اند، از همهطریقت که آن مسیر را طی کرده

ی آن خبرها را توانند همهخبر باشند، هرچند نمیها از آن بینیست که آن

ی مایند. بدین لحاظ وقتی متوجهبیان کنند و اسرار این راه را فاش ن

حقانیت این راه شدی باید بدانی تنها باید در این راه قدم گذاشت و دَم 

کردن اسرار ربوبیت، کفر فاش« کفر   بیةُ افشاءُ اسرارِ الربو»فرو بست. زیرا 

چیز  هرکس خدا را بشناسد هیچ« ءشيَْ  عَلَیْهِ  یَخفْى لا مَن عَر فَ الله َ »است. آری! 

ماند. ولی مگر باید هرچیزی را برای هرکسی گفت؟ و مگر ر او مخفی نمیب

 افراد باید گمان کنند ظرفیت شنیدن هر سخنی را دارند؟

 

 غير از اين نکته که حافظ ز تو ناخشنود است     

 در سراپای وجودت هنری نيست که نيست       

هنری نیست غیر از این نکته که حافظ از فراق تو ناخشنود است، هیچ 

که نداشته باشی، امید است همین را هم برطرف کنی و فراق ما را به 

وصال مبدل سازی. تا از جلال او، جمال او به ظهور آید که این همان رازِ 

آید و در عین ناگفتنی عشق است. رازی که در عین جلال و شکوه به ظهور می

ه سرگردان نگه به ظهورآمدن سخت دور از دسترس است و عاشق را هموار

سامان شود در راه عشق /  در دیار دوست سامانش هرکه بی»دارد. زیرا: می

 «.دهند

 والسلام 

 71غزل شماره 

 باسمه تعالی

همه نيست           باده پيش آر که حاصل کار گه کون و مکان اين

 همه نيستاسباب جهان اين

داری، باید راه حاصل زندگی دنیایی این اندازه نیست که تو انتظار 

حاصل نشد. ورزیدن را به میان آورد تا گرفتار نهایتی پوچ و بیعشق

ها قرار ورزیدن به خود را در هر دورانی در مقابل انسانخداوند راه عشق

ها گذارد و تنها به مفهوم ها شد و گام در آنی آن راهداده، باید متوجه

 خدا قانع نبود.

  

نان غرض است        غرض اين است و گر نه از دل و جان، شرف صحبت جا

 دل و جان اين همه نيست

سخنی نشینی و همهمه مقصد و مقصود دل و جان یک چیز بیش نیست و آن، هم

با جانان است و گرنه چندان نباید برای دل و جان حساب باز کرد و فکر 

. دل ها را برای هر چیزی مصرف کرد و به هر چیزی دل بستتوان آنکنیم می

ی جمال ی محبوبی باشد که آینهبستهآیند که دلو جان تنها به کار آن می

 معشوقِ ازلی است.
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من ت س دره و طوبی ز پی سايه مکش          که چو خوش بنگری ای سرو 

 روان اين همه نيست

ی آرامش معنویِ قُرب ی طوبی برای رسیدن به سایهالمنتهی و شجرهةُ منّت سدر

ی جایگاه قدسی حضور خود در عالم باشی حتی بر یرا اگر متوجهلازم نیست ز

قدرها حساب باز کرد زیرا هم نباید آن ی طوبیالمنتهی و شجرهةُ روی سِدر

اند در حالی که تو خود، محلّ سکناگزیدنِ هایی از حقیقتها همه سایهآن

خ با توانی با درک حضور خود در این عالم و در این تاریحقیقت هستی. می

المنتهی ةُ باشی. سدرخانه باشی. مهم آن است که راه را پیدا کرده حقیقت هم

ی آرامش اند و نه برای رسیدن به سایهی طوبی برای رسیدن به حقیقتو شجره

 ها را کشید. در بهشت، در این رابطه نباید منّت آن

مل است که بی خون دل آيد به کنار         ورنه با سعی و ع دولت آن

 باغ و جنان اين همه نيست

حقیقت در هر زمانی به عنوان راهِ نظر به حق در آن دوران تمام وجود 

یابد. دور از دسترس نیست کافی است نظر کند، میگیرد،انسان را فرا می

گونه که های زاهدانه و با سعی و عمل، آنتا گمان کنیم باید با تلاش

آید. آری این خبرها نیست که ما بر ت دساند، بهظاهر گرایان بدان مشغول

روی سعی و عمل خود حساب کنیم. باید حجابِ بین خود و حقیقت را با آزاد 

 «.خود را نبین که رستی»شدن از خودخواهی ها بر طرف کرد. یعنی 

 

پنج روزی که در اين مرحله مهلت داری          خوش بياسای زمانی 

 که زمان اين همه نيست

های ظاهر گرایان تو را که در این دنیا فرصت داری، دغدغه در مدت کمی

در رنج و سختی نیاندازد، باید در همین دنیا خود را در آغوش حضرت 

محبوب احساس کنی. چرا باید در نسبت به حق این همه احساس دوری کنید 

کران الهی است، غافل باشید؟ و از بهشت نقد که احساس حضور در رحمت بی

این همه فرصت نداری که انس « ای زمانی که زمان این همه نیستخوش بیاس»

ساقی و مطرب »با حضرت محبوب را به زمان دیگری واگذار کنی. همین حالا 

 ، باید همین حالا را غنیمت بشماری.«و میّ جمله مهیّا است

 

بر لب بحر  فنا منتظريم ای ساقی          فرصتی دان که ز لب تا به 

 نيستدهان اين همه 

ها تبدیل ها به خدابینیکه تو باشی و خودبینی -ای ساقی! بر لب دریای فنا 

قدر این فرصت یعنی فرصت احساس فنا در دریای منتظر هستیم و آن -شده 

ی لب تا دهان است و نه ی حق کم است که مانند فاصلهحضور همه جانبه

 بیشتر.

سربردن نس با او و بهحقیقتا جناب حافظ راه گشوده به سوی محبوب و اُ 

داند. پروردگاری که هیچ با او را تنها درحدّ نظر کردن به حضرت حق می

ای با ما ندارد. کافی است رویکرد خود را اصلاح کنیم و راه فنایِ فاصله

خود در این تاریخ را که شهدا در مقابل ما گشودند، مدّ نظر آوریم، 

 همین و بس.
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نزار          ظاهرا  حاجت تقرير و بيان ی زار و دردمندی  من  سوخته

 اين همه نيست

ی توانید متوجهی شما میشوند که همهجناب حافظ متذکر این امر مهم می

ی راه حقیقت است، بشوید و نیاز به تقریر زیادی دردمندیِ او که سوخته

ی اشارات او در گزارشِ حضور در محضرت حضرت محبوب ندارد؛ کافی است متوجه

ی قدر فاصلهگوید منتظر غرق شدن در بحر فنا است و آنجا که میشید، آنبا

ی لب است ی فاصلهیابد که گویا به اندازهخود با حضرت محبوب را کم می

شود با دهان در حالی که بین لب و دهان فاصله نیست؛ کافی است لب گشوده

ین فاصله از تا دهان به ظهور آید، پس باید خودیّت خود را آتش زد تا ا

 ی در این راه است.میان برخیزد و این دردمندیِ حافظِ سوخته

 

زنهار          که ره از صومعه تا  زاهد! ايمن مشو از بازی غيرت،

 دير مغان اين همه نيست

مشکل اصلی برای برگشت به ساحت قدس و احساس حضور در آغوش رحمت الهی، 

از عبادات ظاهری خود به کار دیگری ای است که به غیر ی زاهدمآبانهروحیه

کند ساکنان دیر مغان که راه دیگری برای اُنس با نهد و گمان میارزش نمی

ها و جایگاه ی آناند، از حقیقت دور هستند و فاصلهحضرت محبوب برگزیده

 داند بسیار زیاد است.چه زاهد حق میها از آنعبادت آن

شود چرا از این نوع غیرت که میجناب حافظ به زاهدِ ظاهرگرا متذکر 

گیرد ایمن است؟ این نوع های رجوع به حق را به چیزی نمیسایر راه

کند تا به دین جایی است. خداوند به پیامبرش توصیه میبازی، کار بیغیرت

 واءٍ سَ  كَلِمَةٍ  إِلى تَعالَوْا الْكِتابِ  أَهْلَ  یا قُلْ »داران و خداپرستان بگوید 

( یعنی 65آل عمران/ «)ئاشیَْ  بِهِ  نُشرِْكَ  لا وَ  الله َ  إِلا   نَعْبُدَ  أَلا   بَیْنَكُمْ  وَ  بَیْنَنا

فرماید شناسند دعوت کن و میهای مختلف به توحیدی که میهمه را در عین راه

( دین در نزد خداوند تسلیم اوامر 14آل عمران/ «)الإِْسلام الله ِ  عِنْدَ  الدِّینَ  إِن  »

داری، و این در قرائتی که بودن است در هر بستری از دینالهی و فرامین

 فکران منکر دیانت در نظر دارند، نه سکولاریته است و نه پلورالیسم.روشن

 

نام حافظ رقم نيک پذيرفت ولی          پيش رندان رقم سود و زيان 

 اين همه نيست

حافظ را چه به است که حافظ نام خوش پیدا کرده ولی بالاخره چنین شده

حتی نزد افراد تا نام خوش؟ چرا خود را فریب دهد که در نزد افراد ـ

سود و نزد رندان که ماوراء  ـ روش حافظ پسندیده آمده،حدّی لا ابالی

ها و کنند حسابی برای این سودزیان و محاسبات دنیایی زندگی می

آورند دّ نظرها میها باز نشده. راهی را مها و دشمنیها و زیانطرفداری

که راه انس با حقیت است و عملا بسیاری از مردم طالب آن هستند. البته 

بازی احساس ایمنی نظر بگذارند و از آن نوع غیرتاگر زاهدمآبانِ تنگ

ها زنند که هرگز آننکنند و بترسند که چگونه چوب تکفیر بر سر کسانی می

ایتاً آن افراد این نوع باوری دانند. نههای متمرد خدا نمیخود را بنده

ی خود باشند رابطهکه اراده کردهاند بدون آنها دارند را نپذیرفتهکه آن

 را با خدا و پیامبران خدا قطع کنند.
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کران عشق ازلی است به همان معنایی که در بیت عمده حضور در دریای بی

« ه نیستهمباده پیش آر که اسباب جهان این»اول متذکر آن شد و گفت: 

رسد که حضرت حق در وصف او خواهد انسان به برکت کیمیای عشق به وسعتی می

( ای پیامبر! به جهت رحمت 144عمران/آل«)لَهُمْ  لِنْتَ  الله ِ  مِنَ  رَحْمَةٍ  فَبِما»گفت: 

 )صلی الله علیه و آله( ای. اگر آن رحمت نبود رسول خداچنین گشودهالهی است که این

تمرد افراد از بعضی از احکام، همچون زاهدِ ظاهرگرا  ینیز به بهانه

ها از خواب ی انساننمود. باید تلاش کرد تا همهتندی و اوقات تلخی می

غفلت بیدار شوند و شریعت الهی را راهی به سوی عالم بیکران معنویت در 

ها نگردند. نظر بگیرند و پای در جهانی دیگر بگذارند و گرفتار سایه

و سلوک نوعی گسست است ولی نه گسست از شریعت الهی، بلکه زیرا سیر 

ی گسست از ظاهرگرایی و عبور از عالم مجاز به عالم جقیقت، تا شعله

 ی الهی متصل گردد.درونی انسان به بارقه

کند تا در بنیان آفرینش حضور داشته مان میجناب حافظ با شعر خود دعوت

سود و زیانش چندان فرق ندارد.  باشیم، آفرینشی که در پیش رندان رقم

عاشق و معشوق دست به « اگر غم لشگر انگیزد که خون عاشقان ریزد»زیرا 

 اندازند.دهند و بنیاد غم را برمیدست هم می

 والسلام 

 

 75 غزل شماره

 آفرينعشق،گنجی نقش

 باسمه تعالی

تو خواب آن نرگس فت ان  تو بی چيزی نيست         تاب آن زلف پريشان 

 بی چيزی نيست

بودن آن، ی گشودگی جمال معشوق و نامحسوسجناب حافظ در نظر به نحوه

انگیز تو طور نیست که خوابِ نرگس فتّان و چشمان فتنهدارند: ایناظهار می

اثری باشد و بتوانیم از چشمان نافذی که بر من را دیدن چیزِ کم و بی

چنان پیچ و خم آن نکرد. هم در برد و قالب تهیکنی جان سالم بهنظر می

زلف پریشان تو چیز کمی نیست که بتوان از آن گذشت زیرا در عمل قلابی 

 است برای صید دل عشاق.

ی عظمت و اهمیت حضور حضرت محبوب است در مظاهر مختلف، حال چه در قصّه

ی آن حضور نیستند و تنها عشاق خواب و چه در بیداری. هرچند همه متوجه

 آورد.ها میه تجلیّات انوار او چه بر سر انسانیابند کمی

 

گفتم       اين شکر، گرد نمکدان  تو ات شير روان بود که من میاز لب

 بی چيزی نيست

دانستم ات روان بود، در همان دوران طفولیت، من میوقتی که شیر از لب

چه شکری که در گِرد نمکدانِ وجود تو هست، چیز کمی نخواهد بود. یعنی آن

باشد از تو به ظهور آمده، همه در ی بلوغ تو میدر این مرحله که مرحله

ی همان آغازین است. از ابتدا بنای تو همان آغاز نمایان بود و این قصّه

اند در این راه قدم جلب عشاق بود و عطاکردن عشق به کسانی که آماده

 بگذارند.

 

در کمان ناوک  مژگان تو دانم        جان، درازی  تو بادا که يقين می

 بی چيزی نيست
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بودن ناوک ی حضورت در کمانِ عمرت دراز باد زیرا یقین دارم در ادامه

حساب و بی چیز نیست و برکت خود را دارد. عمرت غرض و بیات بیمژگان

 دهی.ات قلب عشاق را هدف قرار میدراز باد که با تیر مژگان

 

ای دل! اين ناله و           مبتلايی به غم محنت و اندوه فراق 

 افغان  تو بی چيزی نيست

ای مبتلا به غمِ محنت و اندوه فراق گشته -حافظ در خطاب به خود -ای دل! 

فایده باشد و چیزی به طور نیست که این ناله و افغان تو بیولی این

حساب نیاید. منتظر باید بود تا در دل همین ناله و افغان، حقیقت، خود 

بخشی را در ایاند و تیر مژگان محبوب راهی بس متعالی و مسرّترا بنم

 ها است.ات بگشاید. مقتضای عشق همینمقابل

 

دوش باد از سر کويش به گلستان بگذشت       ای گل! اين چاک گريبان 

 تو بی چيزی نيست

دوش نسیم باد از سر کوی معشوق بگذشت و به گلستان رسید. ای گل! علت 

آمد را چیز کمی به حساب بانت که در اثر آن باید پیش میکردنِ گریچاک

 ای. ای و از شوق گریبانت را چاک کردهنیاور. خبر آن را از باد گرفته

همین اندازه هم که به ظاهر کوره راهی بیش نیست، در دلِ خود غوغایی 

 هاها و سیاهکالیدهد و حججیکند در آن حدّ که گل طاقت از دست میبه پا می

ی زندگی را با همه «السلامعلیهم»البیتقراریِ تمام تا دفاع از حریم اهلبا بی

 کنند. پس مطلبِ کمی نیست، چرا آن را به حساب نیاوریم؟ اش رها میزیبایی

 

اش چاه زنخدان تو بی ی آب حيات است دهانت، اما      بر لبچشمه

 چيزی نيست

توانست از آن آبی بنوشد، ی آب حیات است و اگر کسی دهان تو چشمه

ای داری که همان شود ولی در عین حال تو در زیر لب، گودیی ابدی میزنده

ی گوهرهای درون چاه زنخدان است و آن را نباید به حساب نیاورد و متوجه

 آن نشد مضافاً که این راه بدون مانع نخواهد بود.

 

ی فظ! اين ديدهدارد        حادرد عشق، ا ر چه دل از خلق نهان می

 گريان تو بی چيزی نيست

را در درون  دارد و تلاش دارد آنگرچه دل، درد عشق را از خلق نهان می

ی گریان حافظ، که حاکی از سوز عشق است، چیز خود نگه دارد، ولی دیده

ی کمی نیست. هرچند در تشیع شهداء و در گزارش همسران شهداء تنها دیده

آید، ولی این حکایت از آن دارد که به ظهور میگریان ناظر آن است که 

 افقی گشوده شده است.

جاها هم فکر کرده بودند که زندگی در بستر انقلاب همسران شهداء تا آن

باشد که سه ماه یا شش ماه بیشتر اسلامی و حضور در این تاریخ، همین می

معنای رو خواهند بود. شان نباشند و سپس با شهادت او روبهبا همسران

های ی سختیزندگی را در همین نوع از حضور تاریخی یافته بودند، با همه

غیر قابل تصور آن. از همسران شهداء نباید ساده عبور کرد تا روحی را 

ها به ظهور که در انقلاب اسلامی همه را در بر گرفته است از منظر آن

ی ن، بیشتر طعمهآید. در تاریخی که عموماً بشریت را فرا گرفته است و زنا

توان کرد که چگونه همسران شهداء زندگی آن روح هستند، تصورش را هم نمی

شهودی که همسران شهداء را در  را بیرون از روزمرّگیِ جاری معنا کردند.

 بر گرفته بود. 

های عشق است و معرفت به حقیقتی ها، اشکجناب حافظ متوجه است این اشک

مده است تا بنای مستکبران را متزلزل کند. که در این تاریخ به ظهور آ
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رویِ خاکیّ و نم چشم مرا خوار »فرماید: در همین رابطه در جای دیگر می

آری! درست است که « خانه از از این کَهْگِل ساخت.مدار / چرخ فیروزه طرب

از کران تا به کران لشکر ظلم است ولی /  از ازل تا به ابد فرصت »

ی اب حافظ در این غزل بنا دارد چشم ما را متوجهو جن« درویشان است.

شود ولی ی عقل دنیایی به چیزی گرفته نمیاموری بکند که به جهت سیطره

آفرین به همان معنایی که خودش نظران، گنجی است نقشدر نظر صاحب

 «جویم.نظری میگوهری دارم و صاحب»فرماید: می

 والسلام
 74 غزل شماره

 کارِ اصلیهگناهِ اصلی و گنا

 باسمه تعالی

جز اين در، جز آستان توام در جهان پناهی نيست         سر مرا به

 گاهی نيستحواله

دارد که جز آستان ها، اظهار میی عرصهدر مسیر یافتن حضرت حق در همه

گاه دیگری در عالَم نیست و حوالتی که جان هر درگاه حضرت معبود، پناه

سر فرودآوردن به درگاه حضرت محبوب ازلی است انسان بدان روان گشته، 

مأوایی است. تنها با نظر به و غفلت از این حوالت موجب سرگردانی و بی

توانیم در عالم معنا حاضر شویم و فناء از خویشتن چنین میحوالتی این

 را تجربه کنیم.

 

چرا ز کوی خرابات روی برتابم؟            کز اين به ام به جهان، 

 رسم و راهی نيستهيچ 

فرماید چرا باید از کوی خرابات و نظر به محبوب ازلی روی خود را می

ی صدری که در همه سعهبودن با آنبه جایی دیگر برگردانم و از خراباتی

بودن در این جهان، که بهتر از این نحوهآن هست دست بردارم، در حالی

تقابل و تبختر نسبت به  هایها، راهی راهراه و رسم دیگری نیست. بقیه

 نظری.دیگران است و نه گشودگی نسبت به افراد و آزادبودن از تنگ

 

زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر        بگو بسوز که بر من به برگ 

 کاهی نيست

جایش به های بیگیریاش و سختهای مردماننظریآری! اگر زمانه با تنگ

د. بگو مرا بسوزان زیرا که عمرِ خرمن عمر من آتش بزند، بگذار بزن

چه باشد. آندنیایی من جر برگ کاهی نیست و سوختن برگ کاه امر مهمی نمی

مهم است نظر به جلوات حضرت محبوب است که در بیت بعدی به آن اشاره 

 دارد.

 

غلام نرگس جم اش آن سهی سرورم             که از شراب غرورش به کس 

 نگاهی نيست

مآبانه های مقدسنظریجا و تنگهای بیگیریی که پر از سختا در  زمانه

وشی هستم که از سر غرور و مستی در است، من غلام چشمان خمار آن ماه

آوردنِ کس نظر ندارد در آن حدّ که تنها با به میاناش به هیچمقام کبریایی

 توان راهی به سوی او گشود و نه با چیزی دیگر.ذُلّ عبودیت می

 

مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن          که در شريعت ما غير از 

 اين گناهی نيست

در چنین فضایی که گویا همه بر دشمنی با همدیگر اصرار دارند، گناه 

ترین گناهان، بزرگ، همراهی با چنین افرادی است و بدترین بدها و اصلی
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ارتباط صحیح با  که بنایای است که بیش از آنهمراهی با روح و روحیه

 افراد را داشته باشد؛ بنای سیطره و کنترل برافراد را دارد.

فرمایند تو از این روح و روحیه خود را آزاد کن و وارد جناب حافظ می 

ها بشو، بعد از آن هرطور خواهی عمل کن، ورزیدن به انسانشریعت عشق

ها یدن به انسانورزورزیدن، وقتی عنان خود را به عشقزیرا در شریعت عشق

ها وارد خواهی شد و در آن دادی حتماً در مسیر رحمت الهی، به انسان

شود. زیرا گناه در ذات خود جز آزاررساندن حالت از تو جز خوبی صادر نمی

ای خود را نجات داد، هرچه به غیر نیست و وقتی انسان از چنین مهلکه

 کند خیر و نیکی است. می

مان بوده که از یک طرف خود هایبازیز خشکِ مقدسایم اهرچه چوب خورده

و  پاییدیم تا مرتکب گناهان جزئی نشویم و از طرف دیگر با دسترا می

که بدانیم گناه ها روا داشتیم بدون آنزبان خود چه آزارها که بر انسان

 کارِ اصلی کدام است.اصلی چیست و گناه

 

که نيست بر سر راهی      عنان کشيده رو ای پادشاه کشور ح سن     

 که دادخواهی نيست

ای پادشاه کشور حُسن! ای محبوب ازلی ما! عنان را بکش و آرام حرکت 

وار در حال کن تا به اطراف هم نظر کنی و مردمی را بنگر که مظلوم

هایی که مورد آزار ظاهرگرایان ها برس. هماناند، به داد آندادخواهی

که خودشان یک اند در حالیها را شکستهپرواز آن هایاند و بالقرار گرفته

های ظلمانی بال هم برای پرواز نداشتند و ندارند ولی همچون عقاب، بال

اند. با توجه به این امر در بیت بعدی خود را بر سر شهر گسترده

 فرماید:می

 

نشينی و ی شهر          کمان گوشهعقاب ج ور گشاده است بال بر همه

 نيست تير آهی

ی در شرایطی هستیم که از یک طرف عقابِ ظلم و ستم، بال خود را بر همه

ای آن عقاب داری هست که از گوشهشهر گشوده است و از طرف دیگر نه کمان

ای است که با آهِ خود آن ستم را از سر سوختهرا نشانه رود و نه آهِ دل

آن را تجربه  مردم باز کند. گویا تقدیری به سراغ ما آمده که باید

کنیم و هنرنماییِ خدا را در به زانو در آوردن ظالمان را به تماشا 

بنشینیم، و از این جهت راهِ فراری نیست مگر فهم آن. با توجه به این 

 فرماید:امر در بیت بعدی می

 

جز از عدو چو تيغ کشد من سپر بيندازم           که تيغ ما به

 ای و آهی نيستناله

رایط جور و ستمِ خودی ها قرار داریم و مصلحت نیست در مقابلِ وقتی در ش

ی نظامی نیز صلاح نیست، راه ها، سپر به میان آوریم و مقابلهتیغ آن

ها است با دعا و نیایش، کاری دیگر، راه تغییر از طریق برگرداندن دل

 انجام دادند.« السلامعلیه»العابدینکه مولای ما حضرت امام زین

 

بينم           به از حمايت زلفش که از همه سو دام راه میچنين 

 مرا پناهی نيست

خورد و به های غفلت از اهداف متعالی به چشم میحال که از هر طرف دام

ی دفاع از اسلام و انقلاب، به آزار همدیگر هر بهانه وحتی به بهانه

داده، و راه  بست قرارایم، نباید گمان کرد خداوند ما را در بنبرخاسته

آوردن اصلاح جامعه را بسته است، ابداً، راه رجوع به حمایت زلف او و پناه

 ی آناش برای ما گشوده است، راهی که ما را از همهی رحمتدر زیر سایه
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گذریم. باید با رجوع به ی تنگناها میرهاند و با عشق از همهها میدام

 عرفان را به جامعه برگرداند. «علیهتعالیاللهّ رضوان»حضرت روح اللهّ 

 

ی دل حافظ به زلف و خال مده             که کارهای چنين، حد  خزينه

 هر سياهی نيست

ی دلِ خود را به هر زلف و خالی نسپار، شود که خزینهبه خود متذکر می

سپردن به دهد، کارش دلهمه دام نجات میزیرا آن عشقی که ما را از این

نیست. راهی است که در این تاریخ تنها حضرت روح  هر زلف و خالی

گشوده است. نه راه جهان مدرن و نه راه جهان گذشته، جهانی  «علیهتعالیاللهّ رضوان»اللهّ 

فهماند فعل قبیح، فعلی ی امروز ما که میمیانِ دو جهان. این است گمشده

 نظری و جمود است.است که مبتنی بر تنگ

 والسلام

 67غزل 

 .کندکه افق نگاه را متعالی میپيکی 

 باسمه تعالی

 دوست مشکبار خط ز جان ح ر ز   دوست          ورد ديار از رسيد که نام و ر پيک آن

 دوست وقار و عز   حکايت کندمی يار    خوش جمال و جلال نشان دهدمی خوش

 دوست نثار کردم که خويش قلب   نقد برم    زينهمی خجلت و مژده به دادمش دل

 دوست بار و کار همه آرزوست ح س ب کارساز      بر بخت مدد از که خدا شکر

 دوست اختيار حسب بر گردشند اختيار     در چه را قمر دور و سپهر سير

 انتظار ره و چشم چراغ و زند        ما هم به را جهان دو هر فتنه باد گر

 دوست

 صبح   نسيم ای آر من به الجواهری ک حل

 دوست رهگذار شد که نيکبخت خاک زان

 کنار اندر برد را که خوش خواب نياز            تا سر و عشق آستانه و ماييم

 دوست

 دوست شرمسار نيم که را خدای منت     باک چه زند دم اگر حافظ قصد به دشمن

 

، نامْور را معنا «پیکِ نامور»تعبیرات جناب حافظ را ملاحظه کنید: 

چه تنها نامی از آن هست. آن پیک چیزی که ما را نگه اند به آنکرده

بارِ حضرت دوست آورده. در دارد با خود آورده و آن را هم از خطِ مشکمی

ستید، این حالت شما در نسبت با آن به دنبال چیزی که از آن بیاموزید نی

کند. ممکن شوید که افق نگاه شما را متعالی میرو میبلکه با پیکی روبه

است شما در حالت عادی بعضاً دروغ بگویید ولی اگر آن پیکِ نامور که 

بار حضرت دوست به سوی شما کند، از خطِ مشکحرِْزوار جانِ شما را حفظ می

که با صدها در حالیگیرید گفتن فاصله میبیاید، دیگر به راحتی از دروغ

شدید. مثل رزمندگان دفاع مقدس گفتن منصرف نمینصیحت به آن شکل از دروغ

شبه رهِ صدساله را طی کردند، زیرا خود را در معرضِ نفحات الهی که یک

قرار دادند. آن پیکِ نامور، جمال و جلال یار را در مقابل شما به ظهور 

نایافتنیِ عنی مقام متعالی و دستآورد؛ اولاً: محل ظهور جلال اوست یمی

راحتی به سراغ شما حضرت محبوب، و ثانیاً: محل ظهور جمال اوست که به

آوردنِ «گفت»ی جناب حافظ در به آمده تا بتوانید با او اُنس بگیرید. معجزه

کند حکایت عزّ و وقارِ خوش می»گوید آن پیک نامور این حالت است. می

کند که حکایت عزّ و وقار دوست یعنی که کاری میکند بلتعلیم نمی«. دوست

 حضرت حق برای ما شیرین شود. 
 دوست نثار کردم که خويش قلب   نقد برم    زينهمی خجلت و مژده به دادمش دل

سپارم به رسم مژدگانی چون فقط قلب داشتم و دلِ خود را به آن پیک می

ابل توجهی نداشتم که کشم که چیز قنه چیز دیگر و از این بابت خجالت می

 نثار کنم.

 بر حسب آرزوست همه کار و بار دوست شکر خدا که از مدد بخت کار ساز
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فرماید خدای را شکر که به کمک بخت کارسازم درست به همان چیزی که می

ی خواستم رسیدم. راهی که رفتم و در آن انقلاب اسلامی را فهمیدم همهمی

خواستم شخصی مثل ترامپ پیدا شود بودم. میچیزی است که در طلب آن  آن

تا انسانی مثل رهبری ظهور نماید و در تقابلِ با او عزت اسلام به ظهور 

 چنین شد.آید و این
 در گردشند بر ح س ب اختيار دوست سير سپر و دور  قمر را چه اختيار

اصلاً این امر در دست کسی نیست؛ سیر سپهر و دور قمر چیزی نیست که 

آن را در اختیار گرفته باشد مگر بر حسبَ اختیار حضرت دوست و لذا کسی 

است. عالم با مدیریتی دقیقا حکیمانه بستر خود را برای حضور ما پهن کرده

 که بخواهیم عالم را تغییر دهیم سعی کنیم خود را تغییر دهیم.به جای آن

 انتظار  دوست ما و چرا غِ چشم و رهِ  گر بادِ فتنه هر دو جهان را به هم زند

تواند انجام دهد را انجام کند میخواهد و فکر میهر کس هر غلطی که می

دهد ولی ماییم و چراغِ چشم و رهِ انتظار دوست. چراغ چشم را بگیرید جانِ 

کند. رهِ انتظار جان ظهور میکه خدا دارد در آن خودتان و بعد هم این

ای ظهور که خدا در هر صحنهآن دوست یعنی راهی که راهِ آمادگی است برای

کند و جمال و جلال خود را بنمایاند. در راستای ظهورِ جلالش واقعا اگر 

آمد که شرایطِ شکست و ناکارآمدیِ ترامپ نیامده بود، شما باورتان می

آمد رقیب شما تا این آمریکا به این خوبی فراهم شود؟ با ورتان می

زند و چه چنین سر باز میاش اینناندازه خبیث است و از عهد و پیما

اندازه انقلاب اسلامی بزرگ است. در همین راستا چه اندازه جناب حافظ 

 گوید که:خوب می

 ما و چرا غ چشم و رهِ انتظار دوست گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند

 فرماید:با توجه به این نکته در ادامه می

 ح الجواهری به من آر ای نسيم صب ک حل

 بخت که شد رهگذار دوستزان خاک نيک

ی چشمی که با جواهر تهیه شده است و ارزشمند کُحل الجواهر یعنی سرمه

ی کند تا سرمهگردد. از نسیم صبح تقاضا میاست و موجب روشنایی بینایی می

اش به بختیاز خاکی که نیک ارزشمندِ بینایی را عطا فرماید. تهیه شده

است. خاکی که محل عبور رزمندگان  گذر دوست بوده جهت آن است که محلّ 

حزب الله و نیروهای بسیجی هویزه و طلائیه است، خاکی است که موجب بیناییِ 

بختی های نیکشود. شلمچه و هویزه و فکّه همه و همه خاکتاریخی انسان می

ها عامل بصیرت افزایی اند و آن خاکهستند از آن جهت که رهگذر دوست بوده

شلمچه »باشند. رهبر انقلاب یعنی نائب الامام به عنوان نمونه فرمودند: می

 «.ای از بهشت استقطعه
 دشمن به قصد حافظ اگر دم زند چه باک

 ام شرمسار دوستمنت خدای را که نی

است بگوید، خواهد در طعنه به حافظ و راهی که گشودههر کسی هرچه می

است. ضرت محبوب به جای دیگر نینداختهاو را چه باک زیرا چشم از جلوات ح

شود. کار جناب چه را در عالَم در حال جاری شدن است متذکر میاو تنها آن

ی حافظ و هر عارفی که باشد جز این نیست که تنها آن یافتی که از زمانه

 کند را گزارش دهد.خود و تاریخِ حقیقی خود درک می

یان آوردم تا دنبال چیزی غزل فوق را از این جهت با عزیزان به م

ای از حیرانی مان را متعالی کند البته در ابتدا در نحوهباشیم که ساحت

افتیم به طوری که دیگر از آن اطمینان و یقین قبلی در ما خبری می

 «.ای آمد انداخت به ترساییترسا بچه»ماند چون نمی

ودگی است انسان از آن جهت که انسان است و نسبت به امور، دارای گش

تواند نیوشای پیغام دارد و در هر چیزی می« وجود»در هرچیزی نظر به 

وجود باشد زیرا وجود دائماً در تجلی است و مثل این لیوان و ساعت نیست. 

وقتی انسان نیوشایِ وجود شد یعنی همواره گشوده است تا وجود بر او 
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در انقلاب اسلامی خصوص در مظاهر دوران ما به« وجود»تجلی کند. حال وقتی 

به ظهور آمد انسان اصیل عملاً از طریق انقلاب اسلامی نیوشای وجود خواهد 

گردد به سراغ او کُحل الجواهری که  موجب روشنایی بینایی میشد و آن 

 آید . انشاء اللهمی

 والسلام

 77غزل شماره 

 ی عشقتجربه

 باسمه تعالی

 رنگ در منقار داشت       بلبلی برگ گلی خوش

 های زار داشتواندر آن برگ و نوا، خوش ناله        

رسد و چون از برگ گُلِ تجلیّاتِ انوار سرا به وصال میگاه که سالکِ نغمهآن

های زار مندی ازآن الطاف روحانی، نالهمند شد و در عین بهرهمحبوب بهره

ها به جهت حرمان و ی این نالهاز آن دارد که قصّهدهد؛ و این خبر سر می

 ی دیگری در میان است.دوری نیست، قصه

 گفتمش؛ در عين وصل، اين ناله و فرياد چيست؟     

 ی معشوق در اين کار داشتگفت ما را جلوه      

ای و پرتو حقیقتِ حق تو را در بر گرفته به او گفتم حال که واصل شده

ه بر جان تو متجلی است، این ناله و فریاد چیست؟ و او و برگِ گل هموار

چه آن برگ گل در میان آورده، ی معشوق به افقی فراتر از آنگفت: جلوه

ای نامتناهی که هزاران بُعد دارد و با کند. جلوهمرا به خود دعوت می

شود، آغازینِ آغازها در میان آمده است و اولین تجلیات کار تمام نمی

 ترین بُعد در پیش است.طولانی برای به خودآمدن در عمیقراهی بس 

 

 يار اگر ننشست با ما، نيست جای اعتراض      

 پادشاهی کامران بود، از گدايی عار داشت    

توانیم به او ها است و ما به راحتی نمیکه حضرت محبوب در دوردستاین

ای خود مستغرق ای نیست، زیرا او در غننزدیک شویم، جای اعتراض و گله

گیر و کامران است و با گدایی چون ما که در فقر مطلقِ ذاتیِ خود زمین

سنخی ندارد تا انتظار داشته باشیم او در حدّ ما فرود آید و هستیم، هم

ای در میان نیست تا امید از درد فراق ما بکاهد. نه! چنین شرط و قاعده

 های زار در میان آید.فرو نشستن ناله

 

 گيرد نياز و ناز  ما با ح سن دوست     یدر نم

 خر م آن کز نازنينان، بخت برخورد داشت       

درست است که ما ناز و نیاز داریم و آن دو در وجودمان در هم آمیخته، 

چنان نیست که با حُسن دوست در هم آمیزد و ما را به وصال او اما آن

نازنینانی که بخت  برساند، مگر آن که بخت یاری کند. خوشا به حال

توانند با ناز خود راهی به سوی حُسنِ یار بگشایند. یارشان شده و می

محبوب رفت. نه در او  کنان به سوینازی مثل ناز شهید چمران که کرشمه

کار بود و نه چون ستمکاران غرور بود و نه یأس. نه چون متحجرین، طلب

 کرد.نیازی میاحساس بی

 

 نقاش، جان افشان کنيم         خيز تا بر ک لک آن 

 کاين همه نقش عجب در گردش پرگار داشت   

آرایی بیا تا جان را فدای قلم آن نقاش کنیم که چگونه در عالَم صحنه

ها سیر و سلوک شهید چمران بود همه نقش عجب، که یکی از آنکند و اینمی

ن انسان را شاهای عجیبی که هر کدامرا در گردش پرگار خود دارد. نقش
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نمایند تا راهی دیگر ماورای خودبینی خود میکنند و از خود بیمسحور می

 و حُسن شهرت برای خود برگزیند. پس:

 

 گر مريد راه عشقی فکر بدنامی مکن       

 خمار داشت شيخ صنعان خرقه رهن خانه    

در پیشگی است و انسان، تنها اید که زندگیِ حقیقی، عاشقاگر متوجه شده

رسد، است می« اُنس»عشق و دلدادگی، انسان است و به حقیقت انسانیت که 

داشتن، محلِ توجه کسی باشی پس جای احتیاط نیست تا بخواهی در مسیر دوست

و از بدنامی بترسی و از ملامت صاحبان دنیا فرار کنی. نه! این راه عشق 

باخته، عاشق پاکافشانی بر کلک آن نقاش نیست. زیرا شیخ صنعان آن و جان

ی خمار در رهن بگذارد تا ی شیخی و سرَوَریِ خود را در خانهحاضر شد خرقه

به معشوق خود نشان دهد تا کجاها در عشق خود صادق است و به چیزی 

 کند.داشتن فکر نمیی عشق و دوستماورای تجربه

 

 وقت آن شيرين قلندر خوش که در اطوار سير         

 ی زن ار داشتک در حلقهذکر تسبيح مل   

چیزِ دیگر فکر نکرد، ی عشق به هیچآن شیرین قلندر، هم او که در تجربه

خوشی داشت. « وقتِ »همان جناب شیخ صنعان، در سیر به سوی محبوب خود، چه 

از آن جهت که در راه عشق، راهی طولانی را پشت سر گذاشت و در مسیر عشق 

ار ببندد و در جلب رضایت نظر محبوب و ذکر تسبیح فرشتگان حاضر شد زُنّ 

ستاند، فاصله بگیرد. به از هرگونه ظاهرگرایی که عشق را از انسان می

ها برای رفتن به ی جناب استاد آقا مجتبی تهرانی؛ بعضی از مذهبیگفته

آمد و از رفتن در شان بد میکردند و عموماً هم استخارهجبهه استخاره می

ولی افرادی مثل شهید شاهرخ رزقام بدون رعایت  شدند،آن دیار منصرف می

بعضی از ظواهر، رفتند و چیزهایی یافتند که اقلّ آن رعایت همان ظواهری 

ها اند. از آن به بعد تسبیح رزقامها در آن ظواهر متوقف شدهبود که بعضی

ها، آن شیرین قلندرها، مِلکی و زمینی نبود، ملکوتی و طیّب حاج رضایی

 بود.

 چشم حافظ زير بام قصر آن حوری سرشت         

 بود« جن ات  تجری تحتهاالأنهار»ی شيوه        

ها در آن قرار چشم و نگاه حافظ نیز در همان فضایی باد که شیخ صنعان

اندیشد و به عمق که به عشق می -در زیر بام قصر آن حوری سرشت -داشتند 

کند، یعنی با تِ خیال متصل میعباداتی که انسان را با زیباترین صور

ورزیدن کند که مخصوص مقربین است. و این نوع عشقرو میحوریان بهشتی روبه

هایی از ای است که قرآن در مقابل ما قرار داده تا با صورتهمان شیوه

« نْهارالأَْ  تَحْتِهَا مِنْ  تَجْري جَن ات  »رو شویم که عبارت از زیبایی و حقیقت روبه

گوید چشد و با این تجربه از تخیّل روح سخن میآن را می سِّ ذائقهاست و ح

ی ما باشد و دوستی و عشق را که هرگز در این جهانِ تا متذکر جهان گمشده

 آید، به ما برگرداند.تنگ و تاریک به دست نمی

یابد که جمال یار را در ای مینگاهی که تمام وجوه زیبایی را آینه

کند تا در مسیر زیباشناسی، آورند و ما را دعوت میمی حضرت خیال به ظهور

داشتن یعنی فدای نور این مظاهر بکنیم و دوست« کِلک آن نقاش»جان را فدای 

نوشی را به جای تنهایی و خودخواهی بنشانیم و تنها از جام دوست جرعه

طور از احوال خود گزارش کنیم. به همان معنایی که در جایی دیگر این

سر ز مستی بر نگیرم تا به صبح روز حشر / هرکه چون »گوید: د و میدهمی

 «من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست.

کنیم و ما در حال حاضر هر کدام در جهانی جدای جهانِ دیگری زندگی می

که در بهشت، همه در یک جهان هر کدام در جهان خود تنها هستیم، در حالی
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ا یکدیگر در ثبات کامل هستند. کافی است در کنند و در اُنس بزندگی می

داشتن، ی دوستاین دنیا مرید عشق شویم و در مسیر یافتن عشق و تجربه

فرمودند: هرکس به « وآلهعلیهاللهّ صلوات»تکبرّ را از خود دور کنیم زیرا رسول خدا

خورد. ی یک خردل تکبّر داشته باشد تا ابد بوی بهشت به مشامش نمیاندازه

تکبّر و خودبینی را زیر پا « گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن.»نی یع

 جَن ات  »ی رسیدن به ات آید. این همان شیوهداشتن به سراغبگذار تا دوست

   است.« الأنَْهار تَحْتِهَا مِنْ  تَجْري

 والسلام
 78 غزل شماره

 تجلّی نور اسم جلال و پختگیِ سالک
 

 باسمه تعالی

ما  وز غم  ، بشکست عهد         جز سر جور و ستم نداشتديدی که يار 

 هيچ غم نداشت

رو جناب حافظ در نظر به تجلیّات انوار جلالِ حضرت حق، با احوالاتی روبه

سوختگی کند و حتی دلشود که از بس جلالی است، هیچ التفاتی به سالک نمیمی

لت گویا اعتنایی اش کند و در این حاگیرد تا رعایتسالک را به چیزی نمی

به هجران سالک و غمی که پیش آمده، ندارد. در چنین فضایِ جلالی که به 

آید، که ی الهی به سراغش میشود، نفخهدلگیر می ظاهر، انسان از خداوند 

 گوید:حاکی از رضایت نسبت به این حالت است. لذا در بیت بعد می

 
ت شت و عز  افکند و ک              چون کبوترم يا رب مگيرش ار چه دل  

 صيد حرم نداشت

ای پروردگار من! این نور اسم جلال را از من مگیر، هرچند دلِ 

ی مرا گرفت و سر برید و عزّت و حرمتِ صید این کبوتر حرم را کبوترگونه

گردید، که این دل، کبوتروار به گِرد حرمِ وجود تو میهم نکرد. در حالی

بتی خاص، چیزی برای من نگذاشت تا من خود در هی« جلال»با این حال اسم 

را در کنار تو بیابم، بلکه خواست از من چیزی باقی نباشد جز احساس 

 حضور.

 
حاشا که رسم                 بر من جفا ز بخت من آمد وگرنه يار

 لطف و طريق کرم نداشت

 خواهم خودیکه این نوع برخورد با من سخت است به جهت آن است که میاین

کرم در میان داشته باشم وگرنه نور جلال حضرت محبوب جز رسم لطف و طریقِ 

را به میان نیاورد. خواست مرا غرق دریای وجود کند تا احساسی بس 

تر از احساس خودِ محدودم در میان آید. راهی بس ارزشمند ولی متعالی

فزا های جانام قرار داد. و در بیت بعد متذکر سختیسختی را در مقابل

 گوید: شود و میمی

  
هرجا که رفت             که نه خواری کشيد از اوبا اين همه هر آن

 ش محترم نداشتاهيچ کس

با توجه به همین مسئله که سالک باید در راه فنا از أنانیت خود به 

 -در آید، هرکس این نوع سختی را از حضرت محبوب به نور اسم جلال نکشد 

هرجا که قدم بگذارد جایگاه و احترامی ندارد. زیرا  -اشبودنبه جهت خام 

ی وجود شود و خود بگذرد و غرق دریای بیکرانه« خود»نتوانسته است از 

را به وسعت هستی، احساس کند و به علم الهی عالم باشد و نه به علم 

 خود.
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ما مکن که چنين  انکار               ساقی بيار باده و با محتسب بگو

 جم نداشت ،امج

ها به کنی و انسانخودشدن از خود عطا میای ساقی که شراب فنا و بی

شان دیگر از سر تکلیف نیست، بلکه از سر عشق است، نور آن شراب، عبادات

ی ظاهر پرس و به محتسب که تنها گرفتار ظاهر است و مردم را در محدوده

ها است، بگو انکارِ دهداری در همین محدوکند دینکند و گمان میجُو می

شود و بدین چنین احوالاتی را مکن که انسان با تمام عالمِ وجود یگانه می

 یعنی هم جمشید نداشت.« جم»معنا چنین جامی را، 

 
مسکين بريد وادی و ره            هر راهرو که ره به حريم درش نبرد

 در حرم نداشت

های نیافت و سختیهر سالک و راهروی که به حریم حضرت محبوب راه 

ی وجود، کرانهتجلیّات اسم جلال را نچشید و با نفیِ أنانیت به حضور بی

خود را درک نکرد و همواره به خود و کمالات خود نظر داشت. این بیچاره 

راه را طی کرد ولی سلوکِ او ناقص بود و به حریم اُنس حقیقی نرسید، 

 زیرا در سلوک، پخته نشد.

 
ش هنر نبود و خبر اهيچ           فصاحت که مدعی ببر تو گوی !حافظ

 نيز هم نداشت

ی حقیقت را نجشد، کرنهی حضور در محضر بیکه تا کسی مزهدر راستای آن

ای است که هیچ باشد بلکه سخنان روزمرّهسخنان او ظهور آن حقیقت نمی

 کند. ای به ساحات بلند اگزیستانس انسان نمیاشاره

گوید که چگونه گوی فصاحت را از ی حضور خود را میجناب حافظ قصّه

تنها هنر ندارند، حتی خبری هم از آن مدعیان ربوده، مدعیانی که نه

شود، در کرانه که با تجلّی نور اسم جلال برای سالک آشکار میحقیقتِ بی

نزدشان نیست. زیرا فصاحتِ حقیقی چیزی جز صورت حقیقت در اندام الفاظ 

 باشد.نمی

ها است زیرا صورت حقیقت است و کلام خدا است در ن، اصلِ اصل فصاحتقرآ

البلاغه صورت حقیقت اسلام قالب الفاظ، و در راستای اُنس با حقیقت، نهج

، و سخنان شهید آوینی صورت «السلامعلیه»است در الفاظ انسانی به نام علی

 آوینی.  حقیقت انقلاب اسلامی است در الفاظ انسانی به نام سید مرتضی

 والسلام    
 74 غزل شماره

 سو نگرما و زاهدانِ یک

 

 بسم اللهّ الرّحمن الرّحیم

 عيب رندان مکن ای زاهد  پاکيزه سرشت  

 که گناه  دگران بر تو نخواهند نوشت         

سرشت، زاهدی است که نیّت و باطن پاک دارد و به دنبال زاهدِ پاکیزه

داند، چه خود حق میگیری است و تنها بر آنعیبرعایت دیانت است، اما اهلِ 

کند. جناب حافظ خطاب به آن زاهدِ مانده است و بر آن تأکید می

اند و در  نظر به شریعت به گوید از رندان که اهل معرفتسرشت، میپاکیزه

گیری مکن. درست است که تو در تعلق به باطن آن نیز نظر دارند؛ عیب

اری، ولی چرا متوجه نیستی بنا نیست همه در سوزی دشریعت بنای دل

ی شخصیت تو خود را تعریف کنند، لذا بر فرض هم که رندان در محدوده

کارند، خداوند گناه دیگران را داریِ تو، گناهمقایسه با سبک و سیاقِ دین

 بر تو نخواهد نوشت.
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 کشاند آن همجویی میمشکل زاهد، نوعی تحجر است و این او را به عیب

که زاهد، جویی از رندان و نه از فاسقان و کفار. با توجه به اینعیب

جویی از دیگری ، دیگری را سرشت است ولی شایسته است به جای عیبپاکیزه

داریِ خود، شراب محبت بینانه بنگرد تا از دینوسعت نظر و با نگاه خوش

هارا . نهی ی انسانبه دیگران را بنوشد، و نه داروی تلخ فرار از بقیه

از منکر در جایی معنا دارد که منکَری کلاملاً مشخص صورت گرفته باشد، و 

ی جاثیه سوره 15ی نه هر دیگری نسبت به ما منکر حساب شود. قرآن در آیه

 قَوْماً  لِیَجْزِيَ  الله ِ  أَی امَ  یَرْجُونَ  لا لِل ذینَ  یَغْفِرُوا آمَنُوا لِل ذینَ  قُلْ »فرماید: می

هایی که به ای پیامبر! به مؤمنین بگو نسبت به آن« یَكْسِبُونَ  كانُوا بِما

پوشی امید ندارند، اغماض و چشم -مثل قیامت و برزخ -چه شما امید دارید آن

 ها را مورد تعرض قرار ندهند.کنند و آن

 

 من اگر نيکم و گر بد، تو برو خود را باش     

 هرکسی آن د رود عاقبت کار که کشت      

بر فرض که در نظر تو من بد باشم، تو مسئول این نوع بدیِ من نیستی، 

جا باید در اصلاح خود بکوشی، زیرا در قیامت هرکس آن چیزی را در این

ای کند که در شخصیت خود کاشته است. چه کار داری که مشغولِ من شدهدرو می

راه رستگاری، به خودآمدنِ خود است. جستجوی شخصیت  که بد هستم یا خوب؟!

 شدن از اصلاح خود است.ها، نوعی فرورفتن در اعمال دیگران و غافلانسان

 

 کس طالب يارند، چه هشيار و چه مست     همه

 ی عشق است، چه مسجد چه ک نشتجا خانههمه   

هایی چه آن اند وهایی که زاهدانه و هوشیارانه به دنبال سعادتچه آن

اند و که عاشقانه و با دلدادگی مسیر رجوع به حضرت معبود را برگزیده

مآبان دارند، هر دو طالب یار خود و محبوب ازلی هستند راهی جز راه مقدس

ها، یک چیز مشترک است و آن ی این نوع تفاوتو اگر درست بنگری در همه

مان در مسجد باشد و چه عشق به حضرت معبود، حال چه انسان به عنوان مسل

در کُنشت. از این جهت قرآن  «السلامعلیه»به عنوان مؤمنانِ به دین حضرت موسی

ةٍ  إِلى تَعالَوْا»کند: نیز به اهل کتاب توصیه می لمِ   وَ  بَیْنَنا سوَاءٍ  ك 

ای که همگی بیایید جمع شویم به گِرد توحید یعنی کلمه (65عمران/)آل«بَیْنَكُم

ا مشترک است. زیرا دین در نزد خدا تنها اسلام است که همان بین ما و شم

 تسلیم در برابر خدا است با هر دینی که دارید.

 

 ها      سر  تسليم من و خشت  در ميکده

 مد عی گر نکند فهم سخن، گو سر و خشت   

آورم، در مقابلْ اگر مدعی، ها سر تسلیم فرود میمن در برابر میکده

توانی برداری و به او بگو این سرِ من و این خشتی که میفهمِ سخن نکرد 

بر سر من بزنی وقتی دوگانگیِ بین من و خود را بر نتابی و تحمل غیر 

 نتوانی.

 

 ی لطف ازل   نااميدم مکن از سابقه

 تو پس  پرده چه دانی که، که خوب است و که زشت      

به شریعت را به سرشت! که غیر نگاه خود ای مدعی! ای زاهد پاکیزه

ی لطف ازل ناامید مکن، که همان سبقت شناسی، مرا از سابقهرسمیت نمی

چرا این «. غَضَبيِ رَحْمَتِي سبََقَتْ »جا که فرمود: رحمت او بر غضب او است؛ آن

که مردم را مشمول گیری و بیش از آنگشودگیِ حضرت معبود را نادیده می

که از پسِ پرده پنداری؟! در حالیمیرحمت الهی بدانی، مشمول غضب الهی 
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ای که فضا، فضای احترام به پیامبر و اولیاء الهی خبر نداری در جامعه

است، حقیقتاً چه کسی خوب است و چه کسی بد. ما را چه شده است که همدیگر 

کس ایم بر سر فرق هر آنمآبی را گرزی کردهتابیم و تحجر و مقدسرا برنمی

نیست. عجبا! اگر کسی حرف دین را بزند ولی نه در  که نگاهش نگاهِ ما

 ی اینان نیست!!ی این افراد، او منافق است، زیرا در حزب و فرقهسایه

 

 ی تقوی به در افتادم و بس   نه من از پرده

 پدرم نيز بهشت ابد از دست ب ه شت        

از بالاخره اقتضای خطا در انسان هست. پس اگر از نظر شما من گاهی 

افتم، اقتضای بشربودنم است. هر انسانی چنین ی تقوی بیرون میپرده

اقتضائی دارد، گرچه آن خطاکاری، فطری و ذاتیِ او نیست. پدرم نیز بهشت 

گذریم و ابد را از دست داد، پس چه شده است که از خطاهای همدیگر نمی

د چنین انجمادی را به عنوان افراد مذهبی نسبت به دیگری پدیاین

 ایم؟آورده

 

 حافظا! روز أجل گر به کف آری جامی    

 يک سر از کوی خرابات برندت به بهشت    

طلبد، چه میی آنی عشق، انسان به همهخانهکه درضیافتبا توجه به این

کند اگر در روز أجل که بنا است از رسد. جناب حافظ به خود خطاب میمی

انسته باشی جامی از میّ محبت به این عالَم به عالم ابدی سیر کنی تو

حضرت محبوب را در خود به شکوفایی بنشانی، و در مستیِ محبت به حق از 

سره تو را به بهشت برند به این دنیا رحل اقامت برگزینی، بدان که یک

شرطی که زندگی را به سبک خراباتی تعریف کرده باشی، وگرنه زاهد 

 که به دیگران گرفته، جواب دهد. هاییتکِ عیبسرشت باید به تکپاکیزه

 والسلام
 81 غزل شماره

 هابهشت نقد در تشییع سردارِ دل

 باسمه تعالی

بخش و دمد از بوستان، نسيم بهشت          من و شراب  فرحکنون که می

 يار  حورسرشت

اکنون که در شرایطی هستیم که از بوستان انقلاب اسلامی، نسیم بهشت 

بوی خدایی گرفته، در چنین فضایی شایسته آن است که چیز وزد و همهمی

بخش اُنس با حضرت محبوب و اُنس ولیِّ الهیِ این تاریخ خود را با شراب فرح

یعنی حاج قاسم سلیمانی خوش باشیم، هم او که چون حوریان بهشتی که 

اند، با اخلاص خود مظهر توحید الهی در این تاریخ شد مظهر انوار الهی

 ها برگرداند و شیطان را مأیوس و عصبانی کرد.ا به قلبر« خدا»و 

ابر است و  یگدا چرا نزند لاف سلطنت امروز         که خيمه سايه

 بزمگه، لب ک شت

مند هایی که بهرهدر این شرایط که درهای آسمانِ معنویت گشوده شده، آن

ا نبوده هاز آن هستند که هیچ، حتی گدا و آن کس که تا حال در این وادی

خواسته است، رسیده؟! از چه میاست، چرا لاف سلطنت نزند و نگوید به آن

اش بر سرمان خیمه زده و بزمگاه ی لطافتآن جهت که ابر معنویت با همه

ما لب کشتزار حیات شده و طراوت زندگی در حال لبخندزدن است. چرا از 

 یم؟متعالی خود را تجربه نکن« بودنِ »آمده، این فضای پیش

 

ی خريد و گويد         نه عاقل است که نسيهچمن حکايت ارديبهشت می

 نقد ب ه شت
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چمن در این موقعیت حکایت اردیبهشت و طراوت بهاران دارد، عاقل نیست 

کسی که این حضور متعالی که نقد است را رها کند و به فرداها فکر کند 

تماماً به صحنه آمده که بهشت و این بهشت نقد را زمین بگذارد. در حالی

کنند، به راحتی دست چه در ابعاد اصیل خود طلب میها به هر آنو انسان

اند. تمام بهشت را در تشییع بدن مبارک آن شهید بزرگوار به صورتی یافته

 را چشیدیم.« بقاء باللّّ »نقد تجربه کردیم. آری! تجربه کردیم و معنایِ 

 

  عمارت دل کن که اين جهان  
خراب         بر آن سر است که از به می

 خاک ما بسازد خ شت

ها، دل خود را آباد کن، با میِّ احساس حضورِ حضرت محبوب در این صحنه

زیرا این جهانِ خراب و این دنیا در هر حال بر سر آن است که بدن ما را 

که در همین جهان خراب، به خاک تبدیل کند و از آن خشت بسازد. در حالی

شود، کافی است ادکردن دل در هر تاریخی به صورتی خاص گشوده میراهِ آب

اولاً: تلاش کنیم راهی را که آن سردار با سلوک خود در مقابل ما قرار 

داد، بیابیم. ثانیاً: تلاشی مضاعف نماییم تا در راه نمانیم، وگرنه 

کند و ما ایم خارج میچه یافتهها ما را از آنشیطان با انواع وسوسه

 مانیم و تنهایی خود و انواع شایعات شیطان بزرگ.یم

 

وفا مجوی ز دشمن که پرتوی ندهد          چو شمع صومعه افروزی از 

 چراغ ک ن ش ت

از دشمن به هر صورت که باشد نباید انتظار وفا داشت و گمان کنیم او 

ا ی اُنس بشود شمع صومعهطور که نمیکند، ابداً! همانبه عهد خود وفا می

گری دنیادوستی حاکم است، حضرت حق را با چراغ کنشت که در آن روح یهودی

جا نوری نیست. نوری که شما را از حیات حقیقی روشن کرد. اساساً آن

باشد که خودی هستند. هایی میکند نزد خود شما است و نزد آنبرخوردار می

نمود و می مثل آن سردار که عزم ملت بود و یک ملت خود را در او جستجو

 که به امید وفای دشمن باشد، خود را آزاد کرد.از آن

 

ی سياهی ملامت من  مست          که آگه است که تقدير بر مکن به نامه

 سرش چه نوشت؟

ها با کارنامه سیاهی که با اعمال خود منِ مستِ شعف حضور در این صحنه

ندان اهل دیانت ام و ظاهرم نیز حکایت از آن دارد که چبه بار آورده

نیستم، ملامت نکن. چه کسی آگاه است که تقدیر او چگونه نوشته شده و چه 

های ظهور شود. بگذار صحنهکسی است که در نهایت به سعادت نایل می

دلدادگی نسبت به اولیای الهی به ظهور آید تا معلوم شود چه کسی در 

ی تشییع ی! در صحنهکند. راستها از پل صراط دنیا عبور میعشقِ به خوبی

ی بدن مبارک سردار شهیدِ مقاومت ندیدید کسانی را که به ظاهر، نامه

نمود ولی چون حق و حقیقت را در او یافتند در دلدادگی شان سیاه میاعمال

شان نهفته است چه در درونبه آن سر از پا نشناختند و متوجه شدند آن

گفتند به دنبال آن بودند؟ میچیز دیگری است غیر از راهی که تا به حال 

 ایم دیگر گناه نکنیم.تصمیم گرفته

 

ی حافظ        که گرچه غرق گناه است، قدم دريغ مدار از جنازه

 رود به بهشتمی

های خود نسبت به هایی که با نظر به کوتاهیی انساندر تشییع جنازه

وجه به همین ها با تدانند، کوتاهی مکن، که آنمردم خود را غرق گناه می

ی الهی اند، طبق وعدهاحساس گناهی که در خود دارند و گرفتار عجب نشده
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چشی و ی زندگی را میی آن افراد مزهتو در تشییع جنازه 93اهل بهشت است.

شود که موجب جریان در نتیجه افقی از حقیقت در مقابل جانت گشوده می

برد و اگر ی گناه را از بین میگردد و این اشگ برای همیشه مزهاشگ می

هم بر حسب عادتِ گذشته به گناه نزدیک شوی دیگر آن گناهان تو را جذب 

ات بدارند. تو با تشییع پیکر مبارک او از آنِ د تا در نگاه نگهکننمی

فرماید: اگر ها شدی. در همین رابطه به آن روایت فکر کن که میسردارِ دل

اشگ بریزی، آتش برای  «السلامعلیه»الحسینی بال مگسی برای اباعبداللهّ به اندازه

 شود.تو حرام می

ادت و ایثار توصیه کرد تا ما نیز ی شههای صحنهسردارِ؛ به جامانده

 گوید:بعد از سردار از راهی که باید طیّ کنیم، جا نمانیم. می

 نسبت خیری،به عاقبت شئون از یکی! جنگ یادگاران! هارزمنده»

 نشئو ترینمهم از والله والله والله. است انقلاب و اسلامی جمهوری با شما

 عاقبت شئون ترینمهم از والله والله والله. است این خیریبه عاقبت

 که است حکیمی این با ما حقیقی و دلی و قلبی یرابطه خیریبه

 دید خواهیم قیامت در. دارد دستبه را انقلاب سکُّان امروز

 «است. این محاسبه، محور ترینمهم

  

 والسلام

  10غزل شماره 

  " ی محب ت و ايثارمعجزه "

  بسم الله الرحمن الرحيم

 گفت  نوخاسته گ ل   با چمن مرغ    دمصبح

 شکفت تو چون بسی باغ اين در که کن کم ناز 

شود، دمانِ درک درخشش حقیقت،گشوده میدر افقی که در مقابل سالک در صبح

تواند استاد معانی و تذکرات عالمانه باشد، به سالکِ مرغ چمن که می

ای و از الطاف شدهی جمال معنویت مبتدی گفت؛ درست است که وارد عرصه

ای، ولی طوری به خود نناز که گمان کنی بقیه از مند گشتهعالم بهره

 ای نیست.واردات و کمالاتی که به تو رسیده، بهره

 ولی نرنجيم، راست از که    بخنديد    گل

 هيچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت

دی نیز از زنده که سراسر نمایش زیبایی و محبت است، در این واسالکِ دل

ورزیدن کم نگذاشت و عرضه داشت؛ حرف درستی زدید، ولی ادب عشق را محبّت

های فرو نهادید، از آن جهت که سخن راست را عاشقانه نفرمودید. آری! گل

اند و سپس پرپر شده و از اند و با زیبایی خود زندگی کردهزیادی آمده

                                                           
در روایت داریم: دو کس وارد مسجد شدند، یکی مؤمن رفت و فاسق بیرون آمد و دیگری فاسق رفت و  -93 

کس که  مؤمن بیرون آمد زیرا آن کس که مؤمن بود به ایمان خود مغرور و معجب شد و فاسق گشت و آن

 کافر بود متذکر شد و به رحمت الهی متوسل گشت و مؤمن شد. 
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ی احساس زیبابودن صّهاند، ولی نباید قگلستان وجود رخت بربسته و رفته

 ها نفی کنید که گویا از آن بودنِ زیبا خبری نبوده.آن را از آن

 لعل
 
 گر طمع داری از آن جام مرصع می

 ات بايد سفتای بسا در  که به نوک مژه

خواهید از جام اید! اگر میها که پای در مسیر سلوک گذاردهای انسان

 بسا چه. نیست آسانی کار کار، نای بدانید  زرّین میّ لعل بنوشید، باید

 به. شود گشوده تا دهید صیقل و بسایی مژه نوک با باید که درهایی که

 معرفت وادی وارد دانستید، حق را آن و رسیدید مطلبی به کهآن صرف

اید، باید ظرائف روح و روان را نیز در میان آورید و با روحی که شدهن

 برقرار کنید و گفتگو نمائید.حکایت از محبت است با افراد رابطه 

نرسد مشامش به محبت    بوی ابد   تا  

 هرکه خاک  در ميخانه به رخساره ن ر فت

ی تنها باید دل در گروِ میخانهدر رسیدن به وادی محبّت و شور عشق، نه

شوق و محبت به دیگران داشت، بلکه باید خاکِ در میخانه را نیز با رخسارِ 

زیرا نوشیدن محبت که همان میّ عشق و زیرپاگذاردنِ خود، جاروب کنیم. 

کلّی انسان را خودبینی و خودخواهی است، نیاز به جهش دارد، جهشی که به

داشتن فکر نماید از شخصیت تک بُعدیِ قبلی خود آزاد کند و تماماً به دوست

انجامد، با داشتن میو در این راه، حاضر باشد خاکِ مسیری را که به دوست

که خود را در اوج تواضع، در مسیر ی چشم جاروب نماید، حاکی از آنهمژ

 محبت قرار دهد.

 در گلستان ارم دوش چو از لطف هوا

 آشفتمی سحری نسيم به سنبل  زلف

آید، آن را در منازلی که سالک در احوالات روحانیِ خود برایش پیش می

فرط خوبی هوا، زلف که آن احوالات از تعبیر به گلستان ارم کرده و این

کرد. حاکی از نظر به وزید، آشفته میسنبل، خودش را با نسیم سحری که می

آید و جناب حافظ به زیباییِ تمام هایی است که برای سالک پیش میگشودگی

کند که وقتی انسان در مسیر محبت قدم نهاد چگونه عالَم آن را توصیف می

ای چیز را برای او آینهچگونه همهشود و نفحات رحمانی برایش گلستان می

 گرداند تا از تنگی و تنگناهای دنیا آزاد شود.گشوده می

 گفتم ای مسند جم! جام  جهان بينت کو؟

 بخفت بيدار دولت آن که افسوس   گفت

بین است و با ایثار و تواضع ی محبت که همان جام جهاندر امر حفظ روحیه

ای کوتاهی نکرد وگرنه آن باید لحظه ماند،بینی پایدار میو صدق و خوش

 رود.شمردن، از دست میدولت بیدار که همان محبّت است و دیگری را محترم
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شود که چگونه آن گلستان ارم که و در این راستا جناب حافظ متذکر می

ی محبت محفوظ نماند، مسند جم است و پایگاه صعود انسان. اگر با ادامه

  رود.ند و از دست مینشیدولتی است که فرو می

 زبان به آيد که است آن نه  عشق    سخن

 ده و کوتاه کن اين گفت و شنفت
 
 ساقيا! می

داشتن و محبت است، چیزی نیست که بتوان از آن سخن عشق که همان دوست

آمیز خود سخن گفت. فقط باید دل را مالامال از آن کرد و در بودنِ محبت

احساس کرد، این یعنی تقاضاکردن از حضرت به دیگران، خود را تجربه و 

داشتن ی دوستمحبوب که شوق محبت را بر جان سالک لبریز کند، زیرا قصه

آید و بالاتر از گفتن و شنیدن است، یک مرام است و در عمل به ظهور می

 های رازگونه همراه است.بیشتر با سکوت و نگاه

 حافظ خ رد و صبر به دريا انداخت    اشک

 ند؟ سوز غم  عشق، نيارست نهفتچه ک

شود و در مسیر ایثار و محبت، افقی از حقیقت در مقابل انسان گشوده می

نمایاند که تنها راهِ اُنس، اشک است که از عمق بودن خود را میدوردست

ورزی خواست با تأمّل و اندیشهشود و آنچه را که خرِد و صبر میجان جاری می

یابد شناس با اشک آن را میه دنبال حقیقت و حقیقتدست آورند، انسانِ ببه

دهند، اشکی که حکایت از و به همین جهت جناب حافظ از اشک خود گزارش می

نماید که آن چیز بتواند کند که هیچ چیزی آن را آرام نمیسوز غم عشقی می

داشتن و محبت و ایثار را بگیرد. آری! زندگی جز در اتصال با جای دوست

شود جز شود و اتصال با حضرت محبوب محقق نمیحبوب معنا پیدا نمیحضرت م

داشتن و آن هم در دل ایثار و از خودگذشتگی رُخ ورزیدن و دوستبا محبت

 نمایاند.می

 والسلام

 41تا  81غزلیات از  

 11غزل 

 آتش جان سوز فراق

 بسم اللهّ الرّحمن الرّحیم

 آن ت رک پری چهره که دوش از بر ما رفت     

 آيا چه خطا ديد که از راه خطا رفت؟      

برکشیدن تجلیات رحمانی  در راستای قبضِ بعد از بسط و در راستای رُخ 

شد، جناب حافظ ناله ی رحمتی که در ابتدای راه شامل انسان میو آن سعه

گونه از چهره، یعنی آن انوار فرشتهدهند که چگونه آن تُرکِ پریسر می

با خود منظر جان او رُخ برکشید و او را گرفتار غم هجران و تنهایی 

گذاشت. مانده است چه خطایی از او سر زده که آن تجلیّات رحمانی، راه 

خطا یعنی راه خُطن و چین را سر گرفت و به دور، دورها رفت و او را 

گرفتار فراق نمود. فراقی بس جگرسوز و در عین حال مطلوب. فراقی که 

یرا در کنند. زی سوز عشق خود از آن به نیکی یاد میسالکان در تجربه

 ها از آن گریزی نیست.ورزیدن به خوبی و خوبیرسم عشق
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 تا رفت مرا از نظر آن چشم جهان بين        

 ها رفتکس واقف ما نيست که از ديده چه  

از آن موقعی که آن چشم جهان بین از نظر و منظر من رفت و آن فضای 

کس واقف چمعنوی که عالَم برایم معنایی بس گشوده و متعالی داشت، هی

ی من پدیدار گشت از آن جهت که نیست بر من چه گذشت و چه حالتی دردیده

ی کنم و در محدودهی حقیقت احساس نمیدیگر خود را به وسعت حضور در همه

ام. چشم جهان، افق حضور در عالم است، چیزی که فردانیّت خود محبوس شده

 «اللهّ حفظه»و رهبر معظم انقلاب« علیهتعالیاللهّ رضوان»انسان با حضور در کنار حضرت روح اللهّ 

کند. چنین حالتی در امور فردی نسبت به امری که حالت خوش احساس می

 آید.معنوی است برای او پیش می

 

 بر شمع نرفت از گذر آتش دل دوش   

 آن دود که از سوز جگر بر سر ما رفت       

از آن دودی بود که بر دودی که از سوز جگر ما برخاست بسیار بیشتر 

شمع، هنگام سوختن به ظهور آمد. از آن جهت که دوری از افق حیات بخش 

زند زیرا زندگی کند و آتش به جان انسان میحقیقت طاقت انسان را طاق می

تنها در دل آن دلدادگی ها معنا دارد که چیزی است ما فوق این 

راند. سوز جگر است ولی میهای سرگرم کننده که شور زندگی را میروزمرگی

ها امیدبخش است مثل سوز جگری که با شهادت حاج قاسم سلیمانی برای ملت

 پیش آمد. 

 

 ی چشمم     دور از رخ تو، دم به دم از گوشه

 سيلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت     

ی معنای زندگی! لحظه به لحظه از با دوریِ رخ تو از منظرم، ای همه

آمد و مانند طوفانِ ب اشک جاری است و اشک مانند سیلاب میی چشمم سیلاگوشه

چنان بود آن غمِ فراقی که مرا فرا گرفت و تنها با کرد و آنبلا عبور می

گذارم دارم به نحوی انس خود را گزارش دردِ فراقی که با تو در میان می

 دهم.ادامه می

 

 از پای فتاديم چو آمد غم هجران    

 رديم چو از دست دوا رفتدر درد بم      

ـ آمد، همچون مادر شهیدی که از غم این شیرین ترین غمچون غم هجران ـ

هجران فرزندش قدش خمیده شد و پای رفتنش باز ایستاد، دوا و درمان که 

وصال و انس با تو بود، از دست ما خارج شد و ما ماندیم واین غم سوزناک 

بلا باز  از یاد محبوب غفلت ولی سخت شیرین از آن جهت که در این 

نداریم. گویا در غم هجران تو دیگر از اُنس در میان است، اُنسی که با 

 سیلاب اشک همراه است.

 

 دل گفت: وصالش به دعا باز توان يافت   

 عمری است که عمرم همه در کار دعا رفت       

رم. ام مرا گفت که وصالش را شاید با دعا بتوان به دست آودل غمدیده

یک عمر است که به امید آن وصال در کار دعا هستم ولی مشکلِ من عدم 

کنم که ماورای لقاء است و راه حل را در بازیابی لقائی جستجو می

خواهم از آن غم برود، دهد. من نمیدعاهایی است که خبر از محبوبم می

 خواهم در این غم بسوزم و در فنای خود به بقای او باقی شوم.می

 

 رام چه بنديم چون آن قبله نه اينجاستاه
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 در سعی چه کوشيم، چو از مروه صفا رفت          

کردیم؛ حال وقتی آن ی ما بود و در چنین تاریخی زندگی میمعشوق، قبله

ایم و افقِ توجه به حقیقت را گم کردیم چگونه قبله را از دست داده

توانیم احرام ببندیم و یا سعی به جا آوریم در حالی که صفا در ایثار می

ون؛ کند یعنی در آتش و خون و با پیکرهای آغشته به خو عشق ظهور می

گوید نشیند و مییعنی در دلدادگی به رهبری که تا رفع فتنه از پای نمی

ی به ظهور های انقلابی، آینده، آیندهام، زیرا در افق انسانمن انقلابی

آمدن حقیقت است. ابتدا باید قبله را پیدا کرد و سپس احرام بست و در 

قتی که سویی بین صفا و مروه، سعی نمود. سعی و دویدن به کدام سو، و

 برای انسان نماند و در قبض خود از نالیدن باز ایستاده؟ 

 

 دی گفت طبيب از سر حسرت چو مرا ديد  

 هيهات که رنج تو ز قانون شفا نيست        

داند درمانش با وقتی درد، درک هجران است و سوز جگر، طبیب هم می

ید و حسرت حال های معمولی ممکن نیست، لذا چون طبیعت حال مرا دطبابت

نزار مرا خورد، گفت: محال است که این درد را درمانی باشد که در 

ماندن شده. درد شیرینی است که باقیهای قانون شفا از آن سخن گفته کتاب

رسد از آن جهت که شدن از خود به درمان میدر عشق و دلدادگی و فانی

تا چیزی « زیر و زبرتر/ همچو موج بحر جان  غرق حق خواهد که باشد غرق»

 برای انسان نماند و از دار فنا، به دار بقاء منتقل شود.

 

 ای دوست! به پرسيدن حافظ قدمی نه           

 زان پيش که گويند که از دار فنا رفت     

دهد: ای با نظر به آن نوع فنایی که در بیت بالا برشمرد، ناله سر می

کشم، انتظار و تقاضایم آن است ه میبینی در غم فراق چمحبوب جان! که می

ای که در سوز که از احوال من جویا شوی و قدمی در مسیر توجه به دلداده

که همراه با غم هجران محبوب خود، دار و گداز است برداری، قبل از آن

سوز و دنیا را وداع گوید. گزارش غم هجران و بودن در همین آتشِ جان

وقتی از دور در تماشگرِ این سوختن است،  ، بودن به تماشای دوستخوشدل

 هایی دارد.برای خود حرف

 والسلام

 
 13غزل شماره 

 تابدوقتی حقیقت رُخ برمی

 باسمه تعالی

اش نچشيديم و برفت           روی م ه پيکر او، سير شربتی از لب لعل

 نديدم و برفت

ه با این حالت آید هموارسالک در سیر اُنس با احوالاتی که به سراغش می

ای که ظهور کند، در عین ظهور، در خفا رو است که حقیقت در هر جلوهروبه

ای از جلوات حضور حقیقت که سرمست اُنس با حقیقت در جلوهاست و لذا همین

الحال خود را با حجاب و پرده بنگرد؛ فیخواهد آن اُنس را بیشود و میمی

در عین به « وجود»مان معنایی که بیند، به هرو میحجاب آن حقیقت روبه

 خواهند شد.« وجود»ظهورآمدن در موجودات، همان موجودات حجاب 

های اُنس عرفانی را به جناب حافظ در این غزل یکی از زیباترین تجربه

آورده و زبان حقیقتِ سلوک عارفانه را در قالب کلمات افشاء نموده « گفت»

اش نتوانسته لعلِ به ظهورآمده دهد که چگونه شربتی از لبو گزارش می

ی او را نتوانسته است سیر ببیند. زیرا اگر از گونهبچشد و روی ماه
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اندازی نمایاند، ولی از جهت دیگر چون چشمها میجهتی خود را در آینه

های توانیم در لایهگیرد، تنها میاست که هرگز در اختیار ما قرار نمی

 که آن را از آنِ خود کنیم.یم، بدون آنسر برزیرین در اُنس با آن به

گويی از صحبت ما نيک به تنگ آمده بود          بار بربست و به 

 گ رد ش نرسيديم و برفت

خواهد شود و میی بیکرانگیِ حقیقت میدر تجربیات عرفانی که انسان متوجه

یابد این نوع ارتباط و مصاحبت با بر حقیقت احاطه پیدا کند، عارف می

کشاندن حقیقت است. گویا حقیقت از این نحوه برخورد ما یقت، به سختیحق

کند و در نتیجه آید و ما را از تماشای خود محروم میسخت به تنگ می

توان نسبتی با حقیقت که تنها میشویم. غافل از اینگرفتار تنهایی خود می

ی دور به هاان هم در مظاهری که دارد، برقرار کنیم. و صرفاً در آن افق

تماشای آن بنشینیم تا برای ما بماند. مثل تماشای حقیقتِ این دوران در 

 ی انقلاب اسلامی.جلوه

حقیقت، شیئ نیست تا همچون شیئ در جستجوی آن باشیم، در این حالت 

 حقیقت از منظر انسان پوشیده خواهد شد.

 

اخلاص ی اش سورهبس که ما فاتحه و حرز يمانی خوانديم         وز پی

 دميديم و برفت

برای نرفتن حقیقت راه درستی پیشه نکردیم، گمان کردیم ادعیه برای 

است و در آن نوع برخورد با حقیقت، عملاً حقیقت از افقِ « شدن حقیقتمالک»

ی ی فاتحه و حرز یمانی و سورهجان ما پنهان شد، تا معلوم شود سوره

برای تملک آن دعا برای اخلاص برای به تماشانشستن حقیقت است و نه 

آشکارکردن حقیقت است و نه برای در اختیارداشتن آن در زندگی روزمرّه. 

 ای از نظرکردن است تا حقیقت را در منظر خود به ظهور آوریم.دعا جنبه

 

عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد        ديدی آخر که چنين 

 عشوه خريديم و برفت!

ناک، این مژده به ما رسید ت و در خبری عشوهدر نسیمی که بر ما گذش

که حقیقت بر ما گذری خواهد کرد و ما نیز به همین اندازه راضی شدیم 

سر بریم، ولی باز آن تجلیّات رفت و ما تنها ماندیم، ی او بهکه با عشوه

دانستیم. یاد نگرفته بودیم که چگونه زیرا راه رجوع به حقیقت را نمی

طور که در ن حُسن و لطافت به تماشا نشست، ولی نه آناو را باید در چم

جا به دنبال چیزی غیر از همان حُسن و لطافت باشیم. لذا در بیت بعدی آن

 فرماید:می

 

اش شد چمان در چمن ح سن و لطافت، ليکن         در گلستان وصال

 نچميديم و برفت

تان وصالِ او او وارد چمن حُسن و لطافت شد ولی ما نتوانستیم در گلس

وارد شویم و لذا او برفت. زیرا در آن گلستان هم به جای تماشای او در 

طور که در ذهن داشتیم، همان چمن حُسن و لطافت، به دنبال او بودیم آن

 دانستیم. چون معنای دیدار او را نمی

در رابطه با شهادت حاج قاسم سلیمانی عرض شد خداوند در زیر تابوت 

ور آمده بود. منظور بنده همان افرادی بودند که آن پیکر آن شهید به ظه

ی حرکات و کردند که چگونه مظهر حقیقت شده بودند و از همهرا تشییع می

هایی که به دنبال خدایی ها، حقیقتِ دوران به ظهور آمده بود. آنسکنات آن

 کنندگان پیکر حاج قاسم،بودند که در ذهن دارند، از چمنِ ازدحام تشییع

حُسن و لطافتی که حکایت از حضور خدا بود را نچشیدند و لذا عملاً آن حسن 

 ها رخت بربست.و لطافت از منظر آن
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ظهور حقیقت بستگی به نوع برخورد ما با آن دارد، وقتی با آن مأنوس 

باشد، در آن صورت « دیدن»فرضی شویم که تمام وجودمان بدون هیچ پیشمی

توان به تماشا نشست. عمده نسبت درستی می است که او را در هر منظری

است که باید با حقیقت پیدا کنیم در نسبتی که وجود ما با وجود مخلوقات 

 دارد.

 

شب ناله و زاری کرديم          کای دريغا! به همچو حافظ همه

 اش نرسيديم و برفتوداع

داعِ ی وما هم مانند حافظ خواستیم با اشک و ناله و نیایش، لااقل مزه

ی حقیقت را تجربه کنیم، ولی ممکن نشد. زیرا ناله و اشک و زاری، قصّه

ی جستجوی آنی که سراسر عالم به وجود او منوّر تماشاگری است و نه قصّه

اش عین حضور است. آن کس که به دنبال است و حضورش عین غیاب و غیاب

داع او را اش نسبت به حقیقت، هرگز ووداع حقیقت است، با تصور ناصواب

 کند زیرا در بلا و در وداعِ او هم باید او را چشید.نیز تجربه نمی

ای در مسیر یافتن جناب حافظ در این غزل خواست بگوید چگونه عده

اند با اقبالی که اند و عملاً نتوانستهحقیقت، راهِ درستی را پیشه نکرده

ی که مزهاز آن سر ببرند و چرا قبلی او بود بهکنندهحضرت محبوب شروع

 گذارد. گیرد و انسان را تنها میشهود حضرت محبوب را بچشند، او رُخ بر می

 والسلام   
 11 غزل شماره

 آزادی از خانقاهِ مفاهیم

 باسمه تعالی

ور ز هندوی شما بر ات خطايی رفت، رفت         گر زدست زلف مشکين

 رفت ،ما جفايی رفت

روشدن با انواع ناملایمات که با روبهدر راستای سلوک و در آن مسیر 

ایم، باید ها عادت کردهاقتضای عبور از عاداتِ مألوفی است که به آن

درخشد که برای عبور از أنانیت بپذیریم که نور اسم جلال حضرت حق طوری می

شویم به کمک الهامات بندی نهایی متوجه میافتیم، ولی در جمعبه زحمت می

کردیم که در ابتدا باور نمیمشکلات خوب طی شد، در حالی الهی چه اندازه آن

ها در جای خود لازم بوده و همان ها و تنهاییفروافتادن در آن گرداب

 رو کرده است.ها ما را با جهانی عارفانه روبهها و حتی سرزنشسختی

ی فوق در گفتگو با حضرت محبوب عرض جناب حافظ با توجه به قاعده

ات به من رسید و به رنجی از طریق زلف مشکینِ پیچ در پیچدارد، اگر می

ی ما ظاهر خطایی واقع شد، گذشت و اگر از هندوی شما که همان چشمِ متوجه

بود بر ما جفایی شد و ما احساس کردیم در این مسیر ما را گرفتار 

بود و ما از آن رنجیده ها کردید، همه گذشت و قبول است که باید میسختی

 ایم.نیستیم و با کمال میل پذیرفتهخاطر 

 
کامران  جور شاه          سوخت ،برق عشق ار خرمن پشمينه پوشی سوخت

 رفت ،گر بر گدايی رفت
پوشی را سوزاند، ی شما خرمن شخصیت کاذب پشمینهاگر برق عشقِ سوزاننده

و أنانیتی برای او نگذاشت و اگر جور شاه کامران بر گدایی رفت، آری! 

جفایی بود که بر او وارد شد ولی بالاخره رفت. شاه کامرانی که جور و 

ی فقر ی فقیرانی است که متوجهدر مقام غنای ذاتی خود هدف رجوع همه

 غَنِي  »به سوی او که « الْفُقَراءِ إلَی اللهّ  أَنْتُمُ »ذاتی خود هستند و به حکم 

یر قابل دسترس کنند و او به حکم جلالی خودهمچنان غاست سیر می« حَمید  

نمود؛ ولی با اُنسی که پیش آمد چه زیبا و قابل قبول رفت. هم از آن می
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شد و هم از آن جهت که امروز مرا در جهت که آن جور باید بر من جاری می

 مقام اُنس قرار داد.

 

ور ميان جان و             برد ،دلدار باری برد یگر دلی از غمزه

 رفت ،جانان ماجرايی رفت
ی دلدار متحمّل بار سنگینی شد، متحمل بار سنگین آن ر دل با غمزهاگ

کند ولی آن را تحمل کرد. و اگر در بین گیر میغمزه که دل سالک را زمین

جان من و حضرت جانان، ماجرایی روی داد، که واقعاً ماجرایی روی داد، 

بخش یاتولی بالاخره تمام شد و در جای خود چیزی پذیرفتنی و در جای خود ح

 های ماجرایی که بین من و محبوب گذشت.بود و حالیا من هستم و بهره

 

گر ميان همنشينان            ها پديد آمد ولیچينان ملالتاز سخن

 رفت ،ناسزايی رفت
چینان که همواره این طرف و آن طرف از خود برای ما حرف در از سخن

شود که بنا دارند هایی میآنآید و موجب آزار ها پدید میآورند، ملالتمی

ها بر خلاف مشهورات عامّه، راهی را به سوی مقصد متعالی طیّ کنند. از آن

که بگذریم، در این راه انسان از ناسزای همنشینان هم در امان نیست و 

این هم قابل قبول است و بالاخره رفتنی است و یُسری است که بعد از عُسر 

آید، در آن حدّ که دوستانش هم او را درک برای سالکِ کوی دوست پیش می

کنند، لااقل طعنه و ناسزا نگویند و تماماً کنند و اگر همراهی نمینمی

 رویم.همه مهم نیست، ما که شادان میخود را حق به جانب ندانند، با این

 
  در طريقت رنجش  

 
هر کدورت را که بينی          بيار خاطر نباشد می

 رفت ،چون صفايی رفت

آری! در طریقت و سلوک، جای رنجش خاطر نیست و در مسیر رجوع به حضرت 

ماند و با توجه به این امر میّ محبت را و محبوب جایی برای رنجیدن نمی

ماندن در شعف اُنس را بیفزا، زیرا در این مسیر اگر کدورتی هم پیش باقی

رود و ورت میآید مانند آن است که بر انسان صفایی رانده شده و آن کد

ماند پس جای قیل و قال نیست. راهی است گشوده دلِ مصفّای سالکِ طریق می

 شده با صدها ناهمواری.

 
بود و  ،گر ملالی بود          بازی را تحمل بايد ای دل پای دارعشق

 رفت ،گر خطايی رفت

ی رسیدن به ای، لازمهای دلی که بنای پایداری در محبت را پیشه کرده

شدن در این راه تحمل است، آری تحمل هر آنچه پیش آید، از آواره مقصد

شدن به جهت طرفداری سر و مانهای کربلا بگیر، تا بیزن و فرزند در بیابان

از انقلاب و پشتیبان ولایت ماندن و از کس و ناکس حرف شنیدن. ای دل! 

د، تا پای دار و شکیبا باش. اگر ملالت و سرخوردگی هست، باید قبول کر

شود هر کدام از خطاهایی طورها بوده ولی بعداً معلوم می بوده است همین

بود و پس از چندی حساب نبوده و باید میکه بر ما رفته، در جای خود بی

 مانیم با جهانی کیفی و مأوایی قابل اُنس.رفت و بعد از آن ما میمی

 
آزادی چه پای         عيب حافظ گو مکن واعظ که رفت از خانقاه

 رفت ،گر به جايی رفت ،بندی
ها را در هان ای مقدسانِ اهل نصیحت که قصد دارید با نصایح خود انسان

ها سیطره پیدا کنید و آزادی کنترل در آورید و به اسم دین بر انسان

های تزویر و ریا بیرون آمده ها رابه بند کشید. حافظ از این خانقاهآن
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توانید ببندید آزادی او را با چه چیز می تا در بند شما نباشد. پای

جا دیگر او در وقتی به جایی سفر کرده و در ساحتی حضور یافته که در آن

ای است که حقیقت ی اهل وعظ متوقف نیست، میدان گشودهپشت دیوارهای بسته

با تجلیاتِ دَم به دَم خود  او را فرا گرفته و به جهانی دیگر وارد شده 

جایی است که انسان به جای چسبیدن به مفاهیم مذهبی آن و خانقاه اصلی

ها نسبت به غیر، با انوار الهی ها و عُجب و کینهبا انواع خودبینی

یابد برای معنابخشی به ای میکه عموم افراد را آینهرو است و اینروبه

 ای است.خود و این خصلت هر انسان آزاده

 والسلام
 15 شماره غزل

 ، امامِ این تاریخ«علیهتعالیاللهه رضوان»امام خمینی
 باسمه تعالی

 گوش     به مژده رسيد غيبم هاتف ز سحر

  است شجاع شاه دور که    
 
 بنوش دلير می

سپردن به ندای حضرت محبوب، متذکر تاریخی جناب حافظ ، در مسیر گوش

شده که دور، دورِ حاکمی است که با خود شجاعت را به میان آورده. پس 

باید با ظرفیتی بیشتر به سوی حقیقت نظر کنیم و با گشودگیِ جهانی، خود 

 گیر نماییم.ی تجلیّاتی عالمرا آماده

ها نظر سالکان از جمله جناب حافظ در هر واژه و کلمه به اشارات آن

شوند به احوالی که در آن منتقل می« شاه شجاع»ی دارند و لذا از واژه

ها در نسبت با حقایق آید تا انسانل به صحنه میاحوال حاکمی شجاع و شیرد

ی غیبی، دلیرانه میّ بنوشند و از تنگناهای تاریخی خود با روحیه

ی تاریخ به حضرت روح خواهی عبور کنند. گویا جناب حافظ در آینهتحول

نظر دارد از آن جهت که ابیات بعدی با شخصیت حضرت امام  «علیهتعالیاللهّ رضوان»اللهّ 

 طبق است.من

 
 رفتند   می کناره بر نظر اهل کهآن شد

 خاموش لب و دهان در سخن هزارگونه    
هایی که با نگاه خود به حقایق زندگی دورانی که اهل نظر یعنی آن

کردند ولی غریب و گمنام بودند، تمام شد. هزاران حرف مخصوص این می

ال سکوت را پیشه زمانه برای گفتن به اهل نظر الهام شده و در عین ح

اند، و این رسمِ اهل دل است تا در جایی سخن بگویند که آن سخنان کرده

 آلوده و عرفی نشود و به اصطلاح، حالت متافیزیک به خود نگیرد. خاک

 
 ها      حکايت آن بگوييم چنگ صوت به

 جوش زدمی سينه ديگ   آن، نهفتن از که   
را باید گفت و این در حالی  یا حالتی شاعرانه و آهنگین آن سخنان

ها به جوش آمده و نزدیک است بودن سینهاست که دیگِ سینه به جهت بسته

های هایی دارد برای امروز ولی گوشی سینه را بشکافد، زیرا حرفدیواره

ی هر متفکری شنوند. و این قصّهها را نمیکرده به سخنان دیروز، آنعادت

ها به دنبال کرده به روزمرّگیلی مردمِ عادتداند چه بگوید، واست که می

 سخنان معمولی هستند.

  
 خورده      محتسب ترس خانگی شراب

 نوشانوش بانگ و بنوشيم يار روی به       
هایی برای گفتن در میان است تاریخ، تاریخ عجیبی است.از یک طرف حرف

ز طرف دیگر دانستند و اکه تا دیروز مقدسان نادان آن سخنان را کفر می

توانیم با او مأنوس باشیم. خدایی ظهور کرده که تنها با آن سخنان می
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لذا با نظر به روی یار و تجلیّات دَم به دم او با صدای بلند در مسیر 

داریم نیوشای سخن او آن سخنانِ نهفته در سینه و شراب خانگی را اظهار می

 و دیگر دوران محتسب و تکفیر اهل شوق گذشته است.

 
 بردند   می دوش به دوشش ميکده کوی ز

 دوش به کشيدمی سجاده که شهر امام   
دانستند و ظرفی ها جز راه دین ظاهری را دین نمیاگر تا دیروز محتسب

چنان تاریخ را که فرزند امام شهر آب نوشیده بود آب کشیدند، ولی آن

دینی است،  تغییر کرده که از کوی میکده که کوی آزادی از ظاهرگراییِ 

کشید، به ی خود را به صورت زهاد و عباد به دوش میامام شهر که سجاده

کردند و لی نه از مسجد، بلکه از میخانه، زیرا کردند و تجلیل میدوش می

 رسم مقدس مآبانه را پشت سر گذاشته بود .

 
 نجات  راه به کنم خيرت دلالت دلا

 مفروش هم زهد و مباهات فسق به مکن     
ای دل! در چنین شرایطی که تاریخ حضور حقیقت است و امام شهر را از 

کشند، مواظب باش که چه نوع شخصیتی را باید پیشه میخانه به دوش می

بنگر که نه به فسق  «علیهتعالیاللهّ رضوان»کنی. به امام شهر یعنی به حضرت روح اللهّ 

حیات است برای  نمود و این زیباترینافتخار کرد و نه زهد فروشی می

ی افراد لاابالی و متحجرین آزاد انسانی که بنا دارد خود را از قبیله

 کند.

 
 شاه   انور رأی ستتجلی نور محل

 کوش نيت صفای در طلبی او قرب چو      
کردن جامعه است، محل تجلی انوار نگاه و نظر آن حاکمی که محل نورانی

ا حضرت محبوب است. باید نیت و الهی است و هرکس به دنبال قرب و انس ب

رویکرد خود را از افراط و تفریط آزاد کند، یعنی نه به فسق افتخار 

بازی کند ، به عنوان مخالفت با روحانیت و نه زهدفروشی کند و با مقدس

 همه را تکفیر نماید.

 
 ضمير       ورد مساز جلالش ثنای جز به

 سروش پيام محرم دلش گوش هست که
این تاریخ کسی را در مقابل شما قرار داده که محل تجلی خداوند در 

انوار الهی است به سوی شما، پس باید او را پاس داشت و در جهانی که 

او در مقابل ما گشوده است خود را جای داد. کسی که گوش دل او محل 

پیام افلاکیان است و زبانش، زبان حقیقت است در شأنی که انسان این 

 است.روزگار طالب آن 

 
 دانند      خسروان ملک مصلحت رموز

 مخروش حافظا تو نشينی گوشه گدای 

در نسبت با چنین ولیِّ قدسی که جانش محل تجلیّات انوار جامع حضرت حق 

ها که تصور ترین کوتاهیاست، باید انصاف به خرج داد و با نظر به کوچک

را فراموش کنی سنگ او نپندار تا جای و جایگاه خود کنی، خود را هممی

که آنچه مصلحت یک ملت است، به حاکمان و زبان اعتراض بگشایی. در حالی

نشینی که بیشتر در عبادات فردی شود و نه به گوشهها القاء میصادق ملت

 خود متوقف است.
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در  44خرداد سال  15در روز  «اللهّ حفظه»حساب نیست که رهبر معظم انقلاببی

فرمایند: می «علیهتعالیاللهّ رضوان»خواهی حضرت امامی تحولرابطه با روحیه

خواهی لزوماً به معنای اعتراض نیست... گرایش مستمر به بهترشدن تحول»

 «صبری کرد.است... و نباید نسبت به آن بی

 والسلام
 86 غزل شماره

 سخنان طلایی این روزگار
 

 باسمه تعالی

 ساقی بيا که يار ز رخ پرده برگرفت           

 کار چراغ خلوتيان باز درگرفت    

در مسیر سلوک توحیدی برای سالکِ صبور بالاخره در اثر تجلیّات جمالی، 

طور از آن تجلی آید که در توصیف آن، جناب حافظ اینبسطی به ظهور می

ات ما را ه دمدهد که ای ساقی که همواره از تجلیاتِ دم بگزارش می

کلّی از ای، بیا و بنگر که چه غوغایی به پا شد و یار بهمند کردهبهره

رو کرده، تا رخ خود پرده برگرفته و ما را با تمام تجلیات اسمائی روبه

در نسبت خود با جمالِ محبوب هیچ کم و کاستی نداشته باشیم و در إزای 

نمود، باز روشن شد وشن نمیآن تجلی جامع کار چراغِ اهل خلوت که چندان ر

ترین شکل به ظهور آمد. مثل به ی توحید به عالیو معنای مقاومت در جبهه

 ظهورآمدن حاج قاسم سلیمانی در بستر سلوک انقلاب اسلامی برای مردم.

 

 برفروخت چهره دگر سرگرفته شمع   آن

 سرگرفت ز جوانی سالخورده پير وين

آن راستا تجلیات انوار الهی چندان شمعی که سرش کوتاه شده بود و در 

منوّر نبود و بعضی را گمان این بود که ما در بستر حرکت توحیدی خود 

ایم، دگر باره چهره برافروخت و نشان داد راهی که گرفتار فرسایش شده

ها و زدهشروع کرده، اگر چند صباحی در حجاب غرب «علیهتعالیاللهّ رضوان»حضرت روح اللهّ 

گردد، در آورد و امید به جامعه برمیسو شود، باز سر بر میممتحجرین ک

ی انقلابی که جریان تجددزده خورده با همان روحیهآن حدّ که حتی پیرانِ سال

گری تمام شده، خارج از صحنه ی انقلابیکه دورهی آنآن را به بهانه

ی هگیرند و به عنوان شهدایی زنده با روحیدانست، جوانی از سر میمی

شوند، شوند، زیرا انقلاب و انقلابیون هرگز پیر نمیحماسیِ خود جوان می

چرا که همواره در معرض تجلیات انوار توحیدیِ تاریخ خود هستند، و کهنگی 

اند هایی است که انقلاب اسلامی را شرایطی تصور کردهو پیری سرنوشت آن

کردن آلونک خانم کردن جیب مردم و خراببرای پرکردن جیب خود و خالی

 آسیه پناهی.

    

 برفت  ره ز مفتی که عشق داد عشوه آن

 گرفت حذر دشمن که دوست کرد لطف   وان      

ای که در خلال عشق به معشوق روی داد، مفتی ظاهرپرست را کنار آن تجلی

زد و او را برکنار کرد. حضرت محبوب لطفی کرد که دشمن پا به فرار 

را که  94ی راه توحید است که مقدسان نادانهمیشهی گذاشت. و این قصّه

دهند، از مسیر حرکت توحیدی کنار خواران را میخواریِ رانتفتوای رانت

کند که دشمنان توحیدِ این زمانه ای امیدوار میزند و ما را به آیندهمی

 دهند.ی کار را از دست میطاقت ادامه

 

                                                           
  .بریممآبان به خدا پناه مىفرمود: ما از شرّ این مقدس «علیهتعالیاللهّ انرضو»حضرت روح اللهّ  -94 
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 فريب   دل شيرين   عبارت آن از زنهار

 گرفت شکر در سخن تو یپسته که گويی      

فریب است آنچه حضرت محبوب همواره به ظهور چه اندازه شیرین و دل

ای تو، ای تجلی تامّ و تمام، سخن را آورد، در آن حدّ که گویا لب پستهمی

ایم که رو شدهشکرآمیز کرده، و ما با نوعی از تجلی و گشودگی روبه

گفتن است، زیرا زبان ترین نوعِ سخنن و شیرینگفتن از آن زیباتریسخن

 انسان در این موارد زبان هستی است و ظهور نور حضرت متکلّم.

 

 بود          کرده خسته ما خاطر که غمی بار

 برگرفت و بفرستاد خدا دمی عيسی   
ی اهل دنیا بر مناسبات مردم با آن تجلی تامّ که در ذات بار غم سیطره

رود و خداوند کنار می ی نهفته است و از راه رسید، همههر حرکت توحید

شده ها را برطرف کرد. راستی راچقدر حسابعیسی دمی را فرستاد و نگرانی

توان عبور کرد و پشتیبان ها میی بحرانفرمود: با ولایت فقیه از همه

زده چه آرزوها داشتند ی غربولایت فقیه باشید تا مملکت آسیب نبیند. جبهه

ی انقلاب اسلامی و امیدواری به مددهای غرب سکولار. حساب در استحاله

ها را فرستد و آنچیز را کرده بودند جز حساب عیسی دمی که خدا میهمه

 کند.ناکام و مأیوس می

 

 فروخت    می ح سن خ ور و م ه بر که ح ورو ش هر

 گرفت دگر کاری پی درآمدی تو چون    
افزا این شرایط به ظهور آمد، چنان کارساز و روحاین تجلی خاصی که در 

ها و زیبارویان، راه دیگری پیشه ی حُوروشاست که در برابر حُسن آن، همه

های غربی مسائل ما را خواستند با راهکردند و پا به فرار گذاشتند. می

که حل کنند و چهل سال در بسیاری موارد کار را عقب انداختند تا آن

های ها و برگشت به راهردم در حال خودآگاهی نسبت به آن راهبحمداللهّ م

اند اند. در آن حدّ که غیر مؤمنین نیز پذیرفتهاصیل دینی و قرآنی شده

هایی دهد تا راههای اصیل دینی بیشتر جواب میها هم راهبرای دنیای آن

 و کیلو طلا 111ها، کسانی به صحنه آمدند با احتکار که در دل مدیریت آن

 خودرو. 441

 

 پرصداست       افلاک گنبد هفت قصه زين

 گرفت مختصر سخن که ببين نظر کوته  

آفرین است؛ عالم این قصه که حرکت توحیدی این انقلاب چه اندازه نقش

همه، باز گویند و عجب است با اینی عالم از آن سخن میرا پر کرده و همه

کنند از آن سخن بینند و سعی مینمینظران را بنگر که این را کوته

 زدگی در هر لباسی که باشد.نگویند. این است معنی فلک

 
 بخت  که آموختی که ز سخن اين تو حافظ

 گرفت زر به و را تو شعر کرد تعويذ     

وقتی سخن، انعکاس حقیقتی باشد که عالم را فرا گرفته، آنچنان آن 

اش که بلایی بر سرش نیاید و نادیدهآنبرای « بخت»شود که سخن ارزشمند می

چشم ناپاکان گیرد تا از چشمِ زخمی حفظ خود میبگیرند، آن سخن را وسیله

ی نور در امان باشد و سخن حافظ از این جنس است. سخنی است از جلوه

حضرت متکلّم تا روزگار، خود را به کمک آن سخن بدرخشاند و آن را طلا 

امروز تنها کسانی سخن برای گفتن دارند که  بگیرد تا محفوظ بماند و
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شان صدای خود را در کلماتای باشند که ندای بیمظهر تجلیّات انوار ساقی

 آورد. سخن طلاییِ این روزگار، این نوع سخن است.به ظهور می

 والسلام

 

 
 11 غزل شماره    

 ی الهی در این تاریخحضور در جهانی به وسعت حضور اراده
 

 تعالیباسمه 
 

ات به اتفاق  ملاحت، جهان گرفت          آری، به اتفاق، جهان ح سن

 توان گرفتمی

ی جهان به نحو توان در همهوقتی زیبایی و ملاحت در کنار هم آیند، می

و « حُسن»اصیل حاضر بود و از حضور در عالم محروم نشد. راستی دو گوهر 

در  95شوند؟ی عالم میدر همه چه چیزی هستند که موجب حضور انسان« ملاحت»

گردی به دیگران متصل می« ایثار»شوی و با ، از خودبینی رها می«تواضع»

ای و در محبت به دیگران که های تنگ خودبینی رها شدهو لذا از دیواره

ای ی سالکان وارستهنوعی حضور در جهان است، حاضر خواهی گشت. این است قصه

ها را هیچ زبانی برند و راز وجود آنسر میبهکه در چنین بودنی و حضوری 

تواند آشکار کند، حتی زبان شمع که همواره روشنگر است. در رابطه نمی

 وَ  نَ یُسبَِّحْ  الْجبَِالَ  دَاوُدَ  مَعَ  سخَ رْنَا وَ »داریم:  «السلامعلیه»به حضرت داوود

 تسبیح كه ساختیم، مسخرّ داوود با را پرندگان و هاكوه و (74)انبیا/«الط یْرَ 

گفتند. و آن حضرت تا این اندازه در عالم حاضر بودند که با تسبیح مى

 در خوش صدای آن با را زبور کتاب هایموجودات هماهنگ شدند. مناجات

و در وصف حُسن و ملاحت  .است مشهور حضرت آن صوت حسن خواند کهمی محرابش

که اگر از جهتی حُسن یوسفی داشتند، در ملاحت داریم  «وآلهعلیهاللهّ صلّی»رسول خدا

و جمع حسن و ملاحت که همان عبودیت  96برتر بودند «السلامعلیه»از حضرت یوسف

گیر کرد تا راه حضور در جهان، به خاص در آن حضرت بود؛ ایشان را جهان

خواهد جهانی باشد، به بهترین شکل معنای واقعی، در تاریخی که بشر می

ات به حُسن» دارد:و جناب حافظ در خطاب به آن حضرت عرضه میگشوده باشد 

 :گویدمی ادامه در. «اتفاقِ ملاحت، جهان گرفت

دلش در  شکر خدا که سر            شمع ،افشای راز خلوتيان خواست کرد

 زبان گرفت

بودنِ اهل خلوت را بگشاید، تا شمع خواست راز حضورِ اصیل و در جهان

ای نشسته و از همه چیز ها در گوشهکنند آنگمان میمعلوم شود مردم 

طور نیست، ولی شکر خدا که سرّ دل شمع در که ایناند، در حالیبیگانه

زبانش ماند و بیرون نیامد و زبان شمع گرفت و نتوانست آنچه در دل 

بودن بودنِ خلوتیان را بیان کند، زیرا رازِ در جهانداشت از در جهان 

سپردن به ندای خواهد و در ساحت دیگری است، گوشیگری میسالک، زبان د

 سازد.صدا، آن شنیدن را ممکن میبی

 

ست که ا ایخورشيد شعله          من است ینهفته که در سينه زين آتش  

 در آسمان گرفت

های عالم ی حضورِ اصیل در جهان را که زندگی با سنتراستی! حافظ قصه

های سوز، چگونه و با چه زبانی بگوید، وقتی ذهننهستی است و شوری است جا

                                                           
آن را « ملاحت»و « حُسن»جمع ی واژهجناب حافظ با احوالاتی روبه رو است که تنها توانسته است با  -95 

 کند.توصیف کند، هرچه هست چیزی است که انسان را در جهان حاضر می

 او از من ولی بود زیباتر من از یوسف« أَمْلَحُ  لَكِن نِي وَ  أَحْسنََ  «السلامعلیه»یُوسفُُ  كَانَ »: فرمودند  -96 

 «511:ص/ 16ج/ بحارالأنوار» هستم ترنمک با و ترملیح
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کرده به مفاهیم و روزمرّگی ها، افقی در مقابل خود برای اُنس با عادت

اش نهفته است که خورشید در گوید آتشی در سینهگشایند؟ میحقایق نمی

ها! کرده به داناییهای عادتای بیش نیست. ای گوشمقایسه با آن آتش، شعله

دن به حقایق، راه دیگری است، راه آن نظرکردن است و نه فکرکردن. راه رسی

  97دهند، وقت، وقتِ یافتن است به نحو حق الیقینی.عقل و فکر خبر از آن می

 
 ،از غيرت صبا           خواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوستمی

 ش در دهان گرفتانفس

تواند با رنگ و بوی خود که راز خلوتیان گفتنی نیست، حتی گُل هم نمی

بسی عامل به حضورآوردن انسان است، از جمع حُسن و ملاحت که انسان را در 

شود کند، چیزی بگوید و باد صبا با وزیدن خود متذکر گل میجهان حاضر می

ی . قصهکه مطلب بالاتر از آن چیزی است که گل بخواهد بر زبان آورد

احساسی است که هرکس در تشییع پیکر شهید حاج قاسم شرکت کرد، دریافت 

که چه حضوری است و شهدا چگونه در جهان حاضر شدند، جهانی ماورای جهانِ 

 خواران. جهان

 
دوران چو نقطه عاقبتم در            شدمآسوده بر کنار چو پرگار می

 ميان گرفت

خواسته آورد که میو هرکسی را به میان میی حضور خود را جناب حافظ قصه

مانند پرگار با حالتی آسوده در کنار باشد ولی دوران و تاریخ او مانند 

گردد و آن را در گذارد و به گِرد آن مینقطه که سر پرگار روی کاغذ می

کند، او را در بودگی واقعی را به او عطا میگیرد و احساسِ در جهانبر می

روند دام از سرداران به همین صورت به جبهه رفتند که میبرگرفت. هر ک

که سر و صدا قدمی در این تاریخ بردارند، ولی همینای بی تا در گوشه

وارد معرکه شدند متوجه شدند در مغز عالم هستی هستند و بنا بر آن است 

ی الهی در این تاریخ باشند، مثل که در نفی استکبار محل تحقق اراده

کنند که ساسی که امروزه جوانان ما در فضای مجازی تجربه میهمان اح

شوند در جهانی به دارند متوجه میچگونه با هر قدمی که در این راه برمی

 ی الهی در نفی استکبار حاضرند.وسعت حضور اراده

 
 
 
تش ز عکس عارض آک           م بسوختاخرمن آن روز شوق ساغر می

 در آن گرفت ،ساقی

دهد از آن نحوه حضوری که در آن حالت، خود را در مغز عالم گزارش می

ی حضور خداوند در تجلی احساس کرد و نیز گزارش می دهد از احساس نحوه

ی او در این تاریخ، و این که در آن صحنه چگونه تمام دوگانگی اراده

اش بین او و حقیقت، آتش گرفت. ساغرِ میّ او که همان تجلیات اراده

باشد، خرمن دوگانگیِ سوبژه و اُبژه را که موتور نظام غربی است آتش می

کند، زد، از آن روی که عکس عارضِ ساقی که میّ عشق و ایثار را عطا می

ی خداوندکه او را در بر گرفته برای او چیزی جز احساس وجود و اراده

 باقی نگذاشته است. 

                                                           
الیقینی است تا انسان خود را در آغوش خدا احساس کند. دیروز حق تاریخ، تاریخِ احساس حضورِ  -97 

تجرید »کتاب  «علیهتعالیاللهّ رضوان»الیقین برای حیات دینی کافی بود لذا جناب خواجه نصیرالدین طوسیعلم

الیقین گذاشت تا حقیقت را با چشم جان بنگرد و نویسد و بعد از آن بشر قدم در عینرا می« الاعتقاد

ی جناب خواجه عبداللهّ انصاری، به هر حال در شهود، باز سالک شاهدِ ا خداوند مأنوس شود. ولی به گفتهب

آرام جلو و جلوتر آمدیم ای از رسمِ خَلقی است و آرامماندن در نحوهشهودِ خود است. و این هنوز باقی

احساس حقیقتی است که جان و وجود ی ما شهودِ حقیقت نیست، بلکه که با انقلاب اسلامی دیگر قصّهتا آن

؛ به میان آمد. جمعی محدودی کربلا باز به شکل یک جهان و نه به شکل ما را در بر گرفته است. و قصّه

هایی که بنای حضور در تاریخ انقلاب اسلامی ی الهی تمام وجود آنما امروز در تاریخی هستیم که اراده

 باشد.الیقینیِ ما میی حقگرفته است. و این قصّه، در بررا دارند
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ها که دامن زين فتنه           خواهم شدن به کوی مغان آستين فشان

 زمان گرفت آخر

خواهم با شادیِ تمام از آنچه پیش آمده، به با نظر به چنین حضوری می

هایی کلّی این فتنهسوی کوی مغان که محل ولایت الهی است، سیر کنم و به

را که دامن تاریخ آخرالزمان را گرفته، بزدایم، زیرا افقی به ظهور 

و « ملاحت»و « حُسن»ما زنده کرده، افق جمع  آمده که این امید را در

است در جلوه عبودیت خاص « ایثار»و « تواضع»حضور در جهانی که جهانِ 

 محمدی .

 
 
 
از غم سبک برآمد و            خور که هر که آخر کار جهان بديد می

 رطل گران گرفت

ز دست آورد همین نوع اتواند در این جهان بهنهایت حیاتی که انسان می

کند و به وسعت عالم هستی است که تمام عالم در وجود او ظهور می« بودن»

داشت این احساس نوعی مستی است و شود و احساس پاسدر عالم حاضر می

شود کلّی از غم آزاد میباشد که در إزای آن بهحقیقتاً، نوعی خوردن میّ می

 سیراب شده است. و عملاً به رطل و ساقیِ پر و پیمانی روی آورده و از آن

 
           اندبر برگ گل به خون شقايق نوشته

 
 کان کس که پخته شد می

 چون ارغوان گرفت

دست آورد و در تواند میّ ارغوان و آن حیات گشوده را بهآری! هرکس نمی

که از خامی که همان نظر به آن حیات، مستی را تجربه کند مگر آن

ی نمایش را آینه« دیگری»، آزاد شود و های خود و روزمرّگی ها استدانایی

که با نظر به خود، حجاب حقیقت شود و نه به حقایق بنگرد و نه آن

اند، بهایی دهد و این آن چیزی است متکبران و مستکبران که حجاب حقیقت

که بر هر برگ گلی به خون سرخ شقایق که نماد نفی خودخواهی است، 

 اند.نوشته

 
حاسد چگونه نکته تواند            چکدتو می حافظ چو آب لطف ز نظم

 ؟آن گرفت از

ی هر انسانی است که بنا دارد در تاریخِ ها، قصهها و گفتهاین نکته

وحضوری اصیل داشته باشد.  ولی آن کسی که در  حاضر شودخود و در جهان 

ای از آن دریافت کند؟ او تواند حتی نکتهی حسادت است چگونه میسیطره

خواهد از گردد و در نفی دیگران است، چگونه میبه گِرد خود می تماماً 

تنها زبان شمع که روشنگری اطراف را به عهده چیزی با خبر شود که نه

تواند با رنگ و بوی خود آید، حتی گُل هم نمیدارد، برای گفتن آن بند می

 هآید که مسئلاز آن دم زند، از آن جهت که غیرت باد صبا به خروش می

ها است. باید در تاریخی دیگر و در ساحتی دیگر در بالاتر از این حرف

 98چکد، دریافت.آمد تا آن آب لطفی را که از نظم توحیدی جناب حافظ می

 اللهّ و برکاته حمةوالسلام علیکم و ر

  
 11غزل شماره 

 مراحل مختلف حضور سلوکی در تاریخ

                                                           
ی حضور تاریخی هستیم که از یک طرف در افق خود نظر به تمدن اسلامی داریم و در جستجوی در طلیعه -98 

مبانی الهیاتی آن باید بود و از طرف دیگر در جهانی باید حاضر بود که در مواجهه با تمدن غربی 

مدنی در این تاریخ از هویت قدسی خود، غفلت است و در صدد گشودن راهی هستیم که در عین حضور ت

ها نیز تکلیف خود ننماییم و نیز در جهان خود جایگاه سایر افکار و ادیان و عقاید روشن گردد تا آن

 .را با تمدنی که تحت عنوان تمدن نوین اسلامی در پیش است، روشن بدانند
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 باسمه تعالی

 
 آن نه يار گفت          فراق کنعان پير که خوش سخنی امشنيده

 گفت بتوان که کندمی
 دیگر طرف از و بنمایاند طرف در افق جان انسان رخ یک از حقیقت وقتی

پیش  انسان بر حالی چه باشد، دسترس در که نیست یابیم حقیقت، چیزیمی

 را حقیقت «السلامعلیه»یوسف حضرت جمال افق در «السلامعلیه»یعقوب حضرت آید؟ اگرمی

 جمال در حقیقت طلوع با و نشست مشاهده به نبود، بیگانه آن از که

 فراق در بود؛ مأنوس نحوی به حقیقت با خود افق جان در همواره یوسفی،

 حضرت که آنگاه را حال سالک بگیرید نظر در حال. نکرد که هاشیون چه او

 آورده ظهور به او برای را خود حقیقتِ  نوری، مناظرِ  از منظری در محبوب

ی بر بگیرد تا انسان مزه به اقتضای ظهور تاریخی جدید، رخ آن از پس و

ی شهدا به ظهور آمده بود را بچشد، بر او چه فراق حقیقت که در سیره

کند که نتوان نیست، زیرا بر انسان کاری می گفتنی هست چه هر گذرد؟!می

 کند.گفت، تنها احساس سرگردانی می

 
 روزگار   از که شهر         کنايتی است واعظ گفت که قيامت هول حديث

 گفت هجران
 که زندمی آتش را انسان است و درون جانکاه آنچنان هجران روزگار 

 هجران. روزگار از است ایکنایه همه و همه آن، هایسختی و قیامت یقصه

 اعمالی و است خداوند از ما دوری یقصه قیامت، هایِ عذاب انواع اگر آری!

 بگیرید نظر در. ایمشده مرتکب او فرمان مقابل عصیان در راستای در که

سپس او در این زمانه  و باشد شده مأنوس محبوب حضرت با انسان جان وقتی

 تاباند؟می انسان بر حالی چه او هجران رخ برتابد،

 
 ب ريد گفت چه هر باز؟          که پرسم که از سفرکرده يار   نشان

 گفت پريشان صبا،
 بتوان که نیست چیزی سفرکردن، و تاباندن بر رخ نحوه آن و دوری آن 

 از غیر بگوید، او از صبا خبر رسانِ  هرچه که حدّ  آن در. کرد وصف را آن

 سفرکردن و برتافتن رخ. دارد قرار آن در انسان که است موقعیتی آن

 خبر قاموس در که نیست چیزی اساساً  و گنجدنمی ایواژه هیچ در حقیقت،

است که  انسان «بودن» ینحوه یقصه. داد خبر آن از بتوان تا بگنجد

 داند چه شده است.کند و نمیاکنون بودنِ قبل را احساس نمیهم

 
 خود، ياران   صحبت ترک مهرگسل           به نامهربان   م ه آن که فغان

 گفت آسان چه
 ترک آسانی به چنان آن مهرگسل، نامهربانِ  یار که فریاد صد و فریاد 

 دیگر و ماندمی ما برای فریاد و ناله تنها که کندمی خود یاران صحبت

 متوجه قدرهمین. رفت اُنس آن که شد چه فهمیمنمی اساساً  زیرا. هیچ

گداز در تاریخی  و سوز و تنهایی نوعی. یار هجران و حال ماییم شویم،می

های آقای آهنگران ، جان و نغمهها ها و باکریکه با حال و هوای خرازی

 ما را در برگرفت و حال مائیم و آن هجران.

  
 تو درد به دل رقيب          که شکر و اين از بعد رضا، مقام و من

 گفت درمان ترک و کرد خ و
 -خاص هایکیفیت با همراه است جهانی خود که -رضا  مقام و مانیممی ما حال

 وادی در و نباختیم را خود او فراق در که شد متوجه رقیب کهاین بعد از

 در او فراق درد به من دل زیرا کند،شکر می نیز او شدیم، وارد رضا
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 پیش به آنچه. برنیامده فراق آن درمان فکر به و نموده عادت رضا وادی

ی نمودم ، گویا بنا است در سعه ورود دیگر ایتجربه  به و رضا دادم آمد

ی تاریخ دفاع انقلاب اسلامی، تاریخ دیگر در ادامهحضور تاریخی توحید 

مقدس به ظهور آید تا درمان آن فراق را با رضا به آنچه در حال طلوع 

 است، در پیش گیریم.

 
 مثل به سخن اين رود          که مراد بر چه گر مزن، باد به گره

 گفت سليمان با باد
 زدن گره مانند تاریخ،محبوب و ماندن در آن  حضرت وصال در ماندنباقی 

 مراد طرف به حال آن و باد مسیر آن هرچند نیست، ممکن که است باد بر

. گرفت اختیار در را وصال آن و زد گره آن به توان نمی باز باشد، ما

 هرچند نزن من به گره که گفت «السلامعلیه»سلیمان حضرت به را سخن همین باد

 آن به بتوان که نیست چیزی باد حال هر به ولی بوزم. تو مراد به که

 زیرا بست، دل نباید زنیممی آب بر که نقشی به که همچنان کرد، اعتماد

 باید آنچه و است اینچنین وصال یقصه آری!. شودمی محو که گذردنمی چیزی

 نه ولی ،«انتظار در استقرار و است فراق به رضا» کرد ورود بدان

 وصف قابل نه که انتظاری بدهد؛ را آن جواب بخواهد باد صبا که انتظاری

رفع. زیرا ساحت دیگری از حضور توحیدی این تاریخ در  نه قابل و است

ی گذشته است. آری! حال طلوع است که شبیه گذشته نیست، هرچند ادامه

و ما را تنها گذاشتند تا به ساحت دیگری « بالان خرامیدند و رفتندسبک»

 وارد شویم.

 
 اين که گفت که را مرو          تو راه ز دهد تسپهر که مهلتی به

 گفت؟ دستان ترک زال،
 و مسیری را مهلت این نهاده، ما اختیار در فرصتی و مهلتی روزگار

 چه. مشو خارج آن  از و بشمار غنیمت را آن و مقصد سوی به بدان راهی

چنین  هرگز گفته؟ ترک را دستان رستم رستم، پدر یعنی زال که گفته کسی

. نکرده رها را تو آورده، جاهااین تا و پرورانده را تو کهآن پس. نیست

 مستقر آن در و کنیم تجربه درست پیش آمده است را که فرصتی خواهدمی

که ی حضرت حق ما را ترک نکرده، همچنانشویم. انقلاب اسلامی و الطاف عالیه

تنها نگذاشت، زال، هم او که در ارتباط با سیمرغ بود، رستم دستان را 

او را به میدان دیگری وارد کرد تا در این میدان هم معلوم شود هنوز 

 رستم، رستم است و انقلاب اسلامی زنده است.

 
  به کهن غم

 
 است، اين خوشدلی تخم کنيد          که دفع سالخورده می

 گفت دهقان پير
 هجران غم تواندمی که و میّ سالخورده هجران هاسال و کهن ماییم و غم 

 تخمی چه داندمی که پیر دهقان و است خوشدلی تخم همان که کند درمان را

 ما به اشتجربه مطابق بروید، مناسب گیاهی تا بیفشاند و بپاشد کجا را

 که بیاورید میان به را ایمیّ سالخورده باید کهن غم دفع برای گفته

 خوشدلی نیست  تخم جز چیزی سالخورده میّ  آن و باشد گذشته آن از هاسال

 هایسال که بیافشانید تا غم کهن خود وجود یمزرعه بر را آن باید که

 شمردن غنیمت با که استقراری به نسبت و بربندد رخت است، یار هجران

 دهیم. ادامه را خود ببریم و سربه توانیممی آمده پیش مهلت و فرصت
 خود در باید موحد انسانِ  که است راهی به نسبت امیدواری نوعی خوشدلی 

 به حتماً  کرده شروع توحید مسیر در که راهی باشد مطمئن و باشد داشته
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گردد. باید خوشدل و امیدوار بود می مبدل اُنس به فراق و رسدمی منزل

 شک پیروزی از آنِ انقلاب اسلامی است.گوید بیطور که پیر دهقان ما میهمان

 
 هر جان به کرد مقب ل          قبول یبنده که دم چرا و چون ز مزن

 گفت جانان که سخن

 زیرا ماند،نمی چرایی و چون گونههیچ جای رضا مقام به نسبت استقرارِ  در

 کرد احساس محبوب قرار گرفت و حضرت قبول مورد و شد مقبَل بنده وقتی

 در و کندمی قبول بگوید را او جانان که سخنی هر هست، او به خاصی توجه

 او که شودمی همانی چیز هر که سازدمی خود برای جهانی وادیِ رضا،

خواهد همه چیز حکایت از آن دارد که خداوند اراده کرده است این می

از این است كه فرزندان  مگر بیش»انقلاب را جهانی کند و در این راه 

 بیشروند؟ مگر هاى دار مىعزیز اسلامِ ناب محمدى در سراسر جهان بر چوبه

از این است كه زنان و فرزندان خردسال حزب الله در جهان به اسارت گرفته 

ى شوند؟ بگذار دنیاى پست مادیت با ما چنین كند ولى ما به وظیفهمى

 .(21/ 1/ 1، در تاریخ «رضوان الله تعالى علیه») امام خمینى «اسلامى خود عمل كنیم.

 کسآن امنگفته اين من    باز       آمد تو یانديشه از حافظ گفت که

 گفت بهتان گفت، که
 از من گفته کسی ای! چهای حقیقتی که با انقلاب اسلامی به ظهور آمده

 چنین و امنکرده ادعایی من چنین ام،زده باز سر تو به نسبت اندیشیدن

 کشیده پیش من به را نسبت خود تصورات چنین گفته هرکس و امنگفته سخنی

 انقلاب تاریخ، این در شودمی گفته وقتی زیرا زده بهتان من به عملاً  و

 گویندمی کند، خود آنِ  از را جهان متفکران که دارد را آن آمادگی اسلامی

 عمق اگر. هایدگر و هگل سوی به کند عبور اسلامی انقلاب از خواهدمی طرف

 از بسیاری یدغدغه یابیممی باشیم متوجه را اسلامی انقلاب توحیدی ظرفیت

 و بروز و ظهور ظرفیت اسلامی انقلاب که بوده چیزی همان جدید متفکران

 از ایمرحله در و کرد درک را متفکران یباید دغدغه. دارد را آن تحقق

 این سخنان شنیدن یآماده پیش از بیش هاانسان ،که اسلامی انقلاب تاریخِ 

 متفکران یهمه روح وسعت به هایشاصالت حفظ با را انقلاب باشند،می انقلاب

 مقابل اسلامی انقلاب که افقی در توانمی داد آورد و نشان میان به جهان

 کرد خود آنِ  از را هاآن و دید را اندیشه اهل گذارده، دوران این بشر

 .بپذیریم است درست که جایی تا را شانسخنان و
 سایر که بود نیامده ظهور به وسیع چنان آن ما توحید هنوز دیروز، 

 ولی بود شدید هادوگانگی لذا نیستیم جدا هاآن از ما کنند احساس ملل

 ملل جهان، از بسیاری که شده گسترده اسلامی طوری انقلاب توحیدِ  امروز

 عدول خود مواضع از ما پس دانندمی خود آنِ  از را سلیمانی قاسم حاج

 توحیدی، ظهور با هاانسان نسبت و شده دیگری تاریخ تاریخ، ایم.نکرده

 بر میش و گرگ ای بود کهباید منتظر آینده که جاییآن گسترش یافته تا

 خورند.می غذا آخور یک

به حکم قرآن از ازدواج با زنان  در ابتدای ظهور اسلام پیامبر خدا

ی ی توحیدی اسلام با سعهکردند ولی وقتی به مرورچهرهاهل کتاب نهی می

بیشتری به ظهور آمد و بیش از پیش ابعاد  خود را نشان داد و بر قلب 

 الْیَوْمَ »ی بیشتری یافت، آیه آمد: مردم اعم از مسلمان و اهل کتاب سیطره

 لَهُمْ  حلِ   طَعامُكُمْ  وَ  لَكُمْ  حلِ   الْكِتابَ  أُوتُوا ال ذینَ  طَعامُ  وَ  باتُ الط یِّ  لَكُمُ  أُحلِ  

 قَبْلِكُمْ  مِنْ  لْكِتابَ ا أُوتُوا ال ذینَ  مِنَ  الْمُحْصَناتُ  وَ  الْمُؤْمِناتِ  مِنَ  الْمُحْصَناتُ  وَ 

 اهل طعام( همچنین)و شده؛ حلال شما براى پاكیزه چیزهاى امروز( 4)مائده/«

 زنان( نیز)و حلال؛ آنها براى شما طعام و است؛ حلال شما براى كتاب،
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 اند؛برای شما حلال كتاب، اهل از پاكدامن زنان و مسلمانان، از پاكدامن

ی حضور اسلام و این بدان معناست که وقتی شرایط، تاریخی تغییر کند نحوه

زدواج با کند در آن حدّ که تا دیروز ابین ملل و جوامع نیز تغییر می

ها را بدون زنان اهل کتاب را ممنوع کرده بود و امروز ازدواج با آن

ی فرهنگیِ اسلام دهد. زیرا سیطرهکه لازم باشد مسلمان شوند، اجازه میآن

تنها هضم فرهنگ یهود چنان قدرتمند شده است که نهپس از یازده سال آن

که نیاز باشد د بدون آنکنها را در خود هضم میشود، بلکه آنو نصارا نمی

 ها دین خود را تغییر دهند. آن

 ایم.این شبیه آن است که دیروز دریاچه بودیم و امروز اقیانوس شده

شناسی با توجه به حضور توحیدی انقلاب اسلامی در این تاریخ، زمان

رو شویم لذا اگر تا ها روبهی بیشتر با اندیشهکند با سعهاقتضاء می

آقای دکتر فردید، ما را از متفکرانی امثال کربن بر حذر دیروز امثال 

ی توحیدی ما همچنان زلال محفوظ بماند؛ امروز در داشت تا دریاچهمی

توانیم حتی کانت و هگل و هایدگر و گادامر را از شرایطی هستیم که می

آنِ خود کنیم و ابعادی از حضور تاریخی خود را در آن متون به ظهور 

 آوریم.

ی دیروزین خود باز نیامده، این بهتانی است که افظ از اندیشهپس ح

ی بیشتری در تاریخ زنند. او با سعهها در تاریخ دیروز به او میشدهمتوقف

 حاضر شده است. -کرده به دیروزی دیروز است و نه پشتکه ادامه-امروز 
  السلام و 

 84 غزل شماره

 دیگررخداد اربعینی و راهی دیگر در تاریخی 
 

 باسمه تعالی
 

 يا رب  سببی ساز که يارم به سلامت       

 باز آيد و برهاندم از بند ملامت   

شدن روحانیتِ از طلب حضور محبوب و برگشتن به شعف گذشته، موجب سرزنده

کند که ی انسان است. جناب حافظ در شرایطی خود را احساس میدست رفته

برکشیده و او را تنها  به نحوی رخ تجلیات خاص دورانی که در آن بوده،

اش همه را در بر گذاشته و با توجه به آن نوع شورآفرینی که نورانیت

 گوید:  گرفته بود، طلب برگشت آن را دارد و به یاد آن دوران می

 

 خاک ره  آن يار سفر کرده بياريد     

 اش جای اقامتبين کنمتا چشم جهان     

گوید خاک راهی که او برایش ارزشمند بود که میچنان حضور آن محبوب آن

در آن قدم گذاشته، ارزش آن را دارد که چشم خود را در جای پای او 

گذارم و از این طریق در هوای آن حال و احوال باقی بمانم، زیرا معنای 

 کرده.زندگی را در آن احوالات احساس می

 

 فرياد که از شش جهتم راه ببستند       

 آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت   

گوید که ی ابعاد وجود انسان، میدر فریادی از سر در برگرفتگی همه

مظاهر حضور و ظهور او آنچنان مرا در بر گرفته که اساساً ماورایی جز 

شناسم که بخواهم به خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت او را نمی

ی حضور او هستم، جه نمایم. تماماً در سیطرهها نظر کنم و توماورای آن

ی ابعاد انسان را در خود غرق همه« وحدت وجود»به همان معنایی که 

 کند.می

 

 امروز که در دست توام مرحمتی کن       
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 فردا که شوم خاک، چه سود اشک ندامت    

آورد آن است که کند و به نشاط میای محبوب من! آنچه مرا مسرور می

ای. من امروز نیاز به چنین اُنس و ز احساس کنم مرا در برگرفتهامرو

مناسبتی خاص با تو دارم و در آن حالت حضور ابدی خود را احساس کنم و 

توان آن را احساس کرد، حاضر شوم، وگرنه در فردایی که در همین امروز می

ه ام طی کنم، چتوانستهدر فردای زندگی اگر متوجه شوم چه راهی را می

 ای برای من خواهد داشت.سودی برای من دارد و اشک ندامت چه فایده

 

 که به تقرير و بيان دم زنی از عشق    ای آن

 ما با تو نداريم سخن خير و سلامت      

خواهی با توصیف عشق، عشق را به صحنه آوری! چنین کاری ای کسی که می

ق، احساسی است که جان باشد. زیرا عشممکن نیست و ما را با تو کاری نمی

ی حضور محبوب پیش انسان باید احساس کند و حالتی است که با سیطره

 آید، شنیدنی نیست، چشیدنی است.  می

 درويش مکن ناله ز شمشير ا ح با        

 کاين طايفه از کشته ستانند غرامت  

ای درویش! جای گلایه و ناله از شمشیر دوستان نیست زیرا این دوستان 

خود شدن، گیرند زیرا این نوع کشتن و از خود بیکشته هم غرامت می از

ها داد. زیرا اگر بخش است که جا دارد در ازای آن غرامتچنان حیاتآن

 شود.ها نمیکسی به عنوان غرامت سر ندهد، سردارِ دل

 

 در خرقه زن آتش که خ م  ابروی ساقی      

 ی محراب امامتشکند گوشهبرمی    

درویش! خرقه را آتش بزن و بسوزان، زیرا خم ابروی ساقی طوری در ای 

شکند. پس چه جای حفظ خرقه در ی محراب امامت را میصحنه است که گوشه

چنین امام جماعت را از امام جماعت منظر ساقی، وقتی خم ابروی او این

 کند تا سر بر کوی و بیابان بگذارد.مردم شدن سرگردان می

 

 از جور و جفای تو بنالم         حاشا که من 

 بيداد  لطيفان، همه لطف است و کرامت 

ای یار سفر کرده! ای انوار معنوی که ما را فرا گرفته بودید و در 

کردید، های جمعه در مسجد دارخوئین، آن غوغا را برپا میدعای کمیلِ شب

از عدم  ها در میان استیابیم و ملامتحالیا در خود آن احوالات را نمی

حاشا که من از جور »حضور انوارِ یار سفر کرده. آری، ای یار سفر کرده! 

زیرا این حرمان در جای خود بیداد لطیفان است که « و جفای تو بنالم

راهی است دیگر در تاریخی »باشد و در جای خود سراسر لطف و کرامت می

 «دیگر.

 کوته نکند بحث  سر زلف تو حافظ       

 پيوسته شد اين سلسله تا روز قيامت   

آری! بحث از سر زلف یار و نظر به انواع حضور او در مراحل مختلف 

تاریخ، چیزی نیست که حافظ و هر انسان طالب حقیقت، بخواهد از آن دست 

ی زلف او تا بردارد و سخن را کوتاه کند. زیرا پیوستگی و استدام سلسله

ریخی دارای ظهور خاصی است و اگر از خدا قیامت ادامه دارد و در هر تا

خواهیم که یار دیروزین و محل اُنس با حقیقت همچنان باز گردد و آن می

احوالات دوباره ما را در برگیرد، از این نکته هم غافل نیستیم که این 

حساب ای است که بیمحبوب، بیداد و جور لطیفانه رُخ برکشیدنِ امروزین

ای دیگر ی الهی در مرحلهی است از درک حضور ارادهی دیگرنیست و تجربه

پیوسته شد این »از تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شده است و لذا 
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ای دیگر از حضور همچنان باید در انتظار نحوه« سلسله تا روز قیامت

روشدن با حضرت محبوب گذاردن در راهی دیگر و روبهمحبوب بود برای قدم

 در شأنی جدید. 

های قبل، در میان نیست و این حقیقتاً یعنی اگر سفر اربعینی مثل سال

سوزی را ی ما و خداوند چنین تقدیرِ جانجور و جفایی است بر جان شیفته

دانیم بیدادِ لطیفان همه لطف است و کرامت، و لذا بر ما روا داشته؛ می

دانیم یداریم و مدست از سر زلف یار که محل صعود به سوی اوست برنمی

هایی است به سوی او، تا قیامت گشوده است. هنرمان ی زلف او که راهسلسله

 آن است که در این تاریخ راهی دیگر برای اُنسی دیگر بیابیم.

 

 والسلام

 
 41 غزل شماره

 «وآلهعلیهاللهصلوات»ی پیامبر خدادر زیر سایه« بودن»ی بهترین نحوه
 

 باسمه تعالی
 

ی قلمت          حقوق خدمت ما عرضه کرد ناگاه رشحهچه لطف بود که 

 بر کرمت

رسد؛ جایی که انسان در مسیر سلوک به نتایجی غیره منتظره میاز آن

فرمایند: چه اندازه لطف حضرت محبوب در جناب حافظ در همین رابطه می

ی قلم او حقوق خدمت میان آمده و ما را قابل داشت که ترشحات و رشحه

اش به حساب آورد، به این معنا که چه لطفی را با کرم ذاتی ناچیز ما

های بین ما و خود را برطرف کرده و است که یارْ ما را پسندیده و حجاب

 مان گشوده است.راهی معراجی در مقابل

جناب حافظ در مطلع این غزل از نفحات ربانی که به او رسیده است 

دون این نفحات نیست ممکن نیست. کند، از آن جهت که راه توحید بگزارش می

 از طریق شریعت اسلام متذکر آن شدند. «وآلهعلیهاللهصلوات»توحیدی که پیامبر خدا

 

دوران مباد  یکه کارخانه          ای سلام مرابه نوک خامه رقم کرده

 بی رقمت

که یارْ ما را پسندیده، در خطاب به حضرت محبوب عرض در راستای آن

شمار ای و بهنوک قلم، سلام و اخلاص و ارادت ما را ثبت کرده کند: بامی

زدن نباشد و رقمتصویر و بی  ی دورانت بیای. آرزومندم کارخانهآورده

 گیر شود.  ی قلمت که عین لطف تو است به رهروان راه توحید، عالمرشحه

 
ست ني ،که در حساب خرد          دل به سهو کردی يادنگويم از من بی

 سهو بر قلمت

ی خرد ای، زیرا در حوزهدل به سهو یاد کردهکنم از منِ بیمن گمان نمی

شود، زیرا در پرتو استقراری که و اندیشه، بر قلم تو سهو جاری نمی

 ای.ای و ما را به حساب آوردهات چنین اراده کردهداری و حضور همه جانبه

 
که داشت دولت سرمد            مرا ذليل مگردان به شکر اين نعمت

 عزيز و محترمت

که بقاء ی آنمرا در این عالم ذلیل و حقیر و تنها مگذار، به شکرانه

با من  ات تو را عزیز و محترم داشت، لذا با عزّت و کرامتتو دولتِ سرمدی

ی پیروان راهت قرارم بده و آن لطف را که احساس برخورد کن و در زمره

 ی تو هستم همچنان برایم محفوظ بدار.سایه کنم در زیرمی
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که خدا داشته دار          به شکر آندلم مقيم  در  تو است، ح رمتش می

 است، محترمت

که خدا تو را در ی آندل من را که مقیم درگاه تو است، به شکرانه

توان برداشته و از بلایا حفظ کرده، محترم بدار و نظری به آن بینداز. می

نظر دارد  «وآلهعلیهاللهصلوات»جناب حافظ در این ابیات به حضرت ختمی مرتبت گفت

و طلب توجهِ خاص آن حضرت را دارد تا جان او در عالمی بس متعالی و در 

 ها خود را حاضر بیابد.جهان کیفیت

 

بيا که با سر زلفت قرار خواهم کرد          که گر سرم برود بر 

 ندارم از قدمت

گوید: بندد، میمی «وآلهعلیهاللهصلوات»ای عهدی که با حضرت ختمی مرتبتدر راست

بیا تا با تو قراری بگذارم که اگر سرم برود، سر از پای تو بر نخواهم 

داشت و تا آخرین نفس به تو وفادار خواهم ماند و در رویارویی با وجوه 

آثار  ی آنهمه هایت، تماماً نظر به تو دارم و درمختلف و متکثر زیبایی

ها گشودی نگرم و در هیچ تاریخی از راهی که تو در مقابل انسانتو را می

 کنم.عدول نمی

 

 که لاله بردمد از خاک             ز حال ما دلت آگه شود مگر وقتی

 کشتگان غمت

جا بر سر آن عهد خواهم ماند که دل تو وقتی از حال ما آگاه تا آن

اند از جمله از خاک نی که در غم تو کشته شدهخواهد شد که از خاک کسا

جاها ادامه خواهد یافت و هرگز ی وفاداری ما تا آنمن لاله بروید. قصه

تحولات روزگار، ما را به راهی دیگر نخواهد کشاند و تا مرز شهادت به 

 ایم.پای عهد خود ایستاده

 
غماز صبا ز زلف تو با هر گلی حديثی راند          رقيب، کی ره 

 داد در حرمت؟

ای سخن باد صبا که باد عاشقان است، از زلف تو با هر گلی به گونه

دهد که گفته است، ولی مگر رقیب و نگاهبانِ درگاه با شکوهت اجازه می

که هر گلی تصویری از تو دارد که آن غماز به حرم تو راه یابد؟ با این

دهد؟ زیرا وجه راه می کند ولی مگر رقیب کسی را به حضور تورا ظاهر می

جاها استغنایی مقامت خود به خود متذکر این امر است که هرکس را تا آن

 راه نیست. پس لااقل: 

 

دهند زلال  خضر ز ای درياب          چه میی ما را به جرعهروان تشنه

 جام جمت

ای ی ما را با جرعهی توجه و محبت تو هستیم، روان تشنهما که تشنه

کلّی محروم مگردان. زیرا که جام جمی که ما را از وصال خود به دریاب و

تو داری مانند زلالِ خضر است، آب حیاتی ابدی در آن پا برجا است و در 

 سر برد.توان با آب حیات تو بههر دورانی می

 

تو را ز حال دل خستگان چه غم که مدام          همی دهند شراب خضر 

 ز جام جمت

توانی داشته باشی، نباید هم داشته دلانِ کویت چه غم میهتو از حال خست

نمایت، شراب خضر و آب حیات، باشی، زیرا از جام جمِ تو و جام جهان

ها را نوشند و مشکلی ندارند تا تو غم آندلان میسرازیر است و خسته
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اندازی برای ما بخوری. همین اندازه هست که تو در استغنای خود چشم

 همواره در راه باشیم و از افق وجودی خود غفلت نکنیم.ای تا شده

 

خسته هميشه وقت تو ای عيسی صبا خوش باد         که جان حافظ دل

 زنده شد به دم ت

کنی، خوش باد، زیرا جان همیشه وقت تو ای که عیسی دم مرده زنده می

خسته به دم عیسوی تو زنده شد و حیاتی دوباره یافت و هرکس حافظِ دل

تواند در این راه گام زند و از پوچی دوران و خستگی دل رهایی یابد. می

 است. «وآلهعلیهاللهصلوات»زیرا دور، دور محمد

ها است. جهانی ماورای این همان حضور در جهان دیگر است که جهان کیفیت

ها، و حافظ در ابتدای غزل متذکر آن شد که چگونه حضرت محبوب، او کمّیت

ب آورد و مسیری که او در آن گام زده بود را مورد تأیید قر را به حسا

 ار داد.

ی یافتن راه صحیح را داشته باشد عمده آن است که هرکس همواره دغدغه

تا با حساسیت لازم همواره نسبت به حقانیت راهش، گوش به زنگ باشد تا 

از آید، قرار گیرد و با اولین اشارت بتواند در مقام اُنسی که پیش می

 «وآلهعلیهاللهصلوات»سرگردانی آزاد شود. آیا آن راه، راهی جز شریعت آخرین پیامبر

 است، اگر با رویکردی صحیح به آن نظر شود؟ 

دارند  «وآلهعلیهاللهصلوات»جناب حافظ در این غزل نظر به جایگاه قدسی رسول خدا

کند و در عهدی که با آن و خود را نسبت به جایگاه آن حضرت تجربه می

 است.« بودن»ی حضرت بسته، مستقر است که این بهترین نحوه

 والسلام
 41 غزل شماره

 حضوری ماورای مرگ و شهادت

 باسمه تعالی
 

فرستمت         بنگر که از کجا به کجا ای هدهد صبا! به سبأ می

 فرستمتمی

ها است، مأمور است تا به سرزمین یمنِ ی جان ما انسانهدهد صبا که قصه

خوش وجود خود سیر کند تا روحانیتی را که از جهتی اسیر بدن شده و دل

گشته که همراه بر زمینیان است، متذکر حضورِ سلیمانی کند که در عین 

بّ، حضور در زمین، عالَم خود را آسمانی نگه داشته است. آری! حضرت ر

شوقی در ما ایجاد می کند تا هدهد جان را که همان طلب پرواز به 

ناکجاآبادها دارد، به سرزمین سبأ که میدان آزادی از طبع و طبیعت است 

بودن، آسمانی شود و لذا هر سالکی در نوعی ، بفرستیم تا در عین زمینی

 گوید: خودآگاه نسبت به خود، در بیت بعدی خطاب به جان خود می

 

حيف است طايری چو تو، در خاکدان غم          زين جا به آشيان وفا 

 فرستمتمی

ی عرش صعود کند، مشغول دنیایی تواند تا کنگرهحیف است جان آدمی که می

نشین شود که داشتنِ آن عین نداشتن است و به همین جهت یک لحظه انسانِ خاک

ند جان خود را به از غم رها نیست، و از این جهت جناب حافظ بنا دار

ی وفا و برخورداری است، یعنی عالم معنویت، عالمی سیر دهند که آشیانه

عالمی که هرچه به آن بیشتر نزدیک شویم، بیشتر ما را وفادارانه در بر 

 شود و برای خود جهانی است بیکرانه.گیرد و با ما همراه میمی

 

بينمت عيان و دعا می          عد نيستقرب و ب   یدر راه عشق مرحله

 فرستمتمی
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ی وجود وقتی انسان با وَجه متعالی خود رابطه برقرار کرد و در بیکرانه

گونه دوگانگی و به اصطلاح سوبژه و خود به شور و شعفِ خود نایل شد، هیچ

ی خود، در جهان حاضر است که بودن در میان نیست، در حضور بیکرانهاُبژه

یابد و امیدوار است تا جا میحجاب همه را بیچیز نزد اوست و خود همه

که لازم باشد از چیزی هرلحظه خود را در هجرتی جدید احساس کند بدون آن

دور شود تا به چیزی نزدیک گردد، بلکه تماماً در حضور است و این حضور 

 یابد.است که شدت می

 

صبا در صحبت شمال و           ای از دعای خيرهر صبح و شام قافله

 فرستمتمی

ای از دعا همراه با باد شمال و باد صبا، به هر صبح و شام، قافله

گیر زندگی دنیا شوی و گرفتار فرستم تا در راه نمانی و عملاً زمینسویت می

کند، در مسیر عبور از هزاران غم. گرفتار غمی که سرزمین دل را خراب می

چنین تا از مسیری این خاکدان دنیا چرا حاضر نباشم جانم را فدا کنم

متعالی باز نمانم؟ از آن جهت که در هر سلوکی باید از وجه مادون، جهت 

حضور در وجه مافوق، عبور کرد تا در شعف حضور همچنان باقی بمانیم و 

ی ماندن در راه چنین عشقی که از همهاین بدون دعای طلب خیر جهت باقی

 تر است، ممکن نیست.های عالم بزرگگنج

 

ساقی بيا که هاتف غيبم به مژده گفت          با درد  صبر کن، که 

 فرستمتدوا می

فزا! سراغی از من بگیر تا به تو خبر دهم از آنچه آن ای ساقیِ جان

هاتف غیبی برایم آورده و به مژده به من گفت؛ با دردی که در این 

ده، صبر کن ها برایت پیش آممقاومت و سیر به سوی جهانی ماورای جهان غم

فرستم و شکیبایی خود را از دست مده و منتظر باش که داروی دردت را می

کندن از دنیا که چیزی است که منتظر آن بودی. مثل دل و آن فرارسیدن آن

در ابتدا برای انسان با سختی همراه است ولی با مقاومت در مسیری که 

غیبی با نسیمی که بر شود که هاتف ایم، منجر به آن میدر آن پا گذاشته

شود که ابداً قابل مقایسه با فرستد با جهانی روبه رو میجان انسان می

 ها نیست.ها و ایثارها و از خودگذشتگیسختی های آن تواضع

 
گويمت دعا و ثنا می!          ای غايب از نظر که شدی همنشين دل

 فرستمتمی

ین مضامین است در نسبتی شود، از زیباترغایب از نظر که همنشین دل می

شود و جناب که انسان با نفحات الهی و تجلیات ربّانی برایش حاصل می

دهد که برای حافظ در نظر به آن حالت ربّانی، آن را مورد خطاب قرار می

داشت از آن حالت، برایش آن جایگاه ارزشمندی قائل است و لذا به رسم پاس

ازه زیبا است که انسان با احوالات دارد. چه اندکند و بزرگش میدعا می

، «ای غایب از نظر که شدی همنشین دل»طور خطاب کند: معنوی خود این

که آن احوالات ربّانی هم هست، و هم نیست، در واقع با او یعنی در عین آن

فرستد، زیرا در افق جانش با او کند و برایش دعا و ثنا میزندگی می

 از آن طریق گفتگو کند. تواند با خودمرتبط است و می

 
 فرستمتنما میخدای  ی هکآيين          در روی خود تفرج صنع خدای کن

گوید: با نظر به در نظر به آن حالت ربّانیِ خود، در خطاب به آن می 

ی بزرگی برای من هستی و خودت به عظمت صنع خداوند بنگر که چه هدیه

که به خود بنگری و با شادکامیِ تمام تفرج کنی و به وَجد آیی، برای آن

عطای فرستم تا خودت را که نمایاند برایت میای که خداوند را میآینه
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الهی به من است،در آن نظاره کنی و جلوه خدایی خود را در آن بنگری که 

در واقع جناب حافظ در آن نوع رویارویی با خود که طایر بلند پرواز 

ساحت قدس است، در واقع با جلوات الهی مأنوس است و آن جلوات را تماشا 

 کند و نه خود را که اسیر خاکدان دنیا است.می

 

قول و غزل به ساز و نوا           شوق منت آگهی دهند تا مطربان ز

 فرستمتمی

که مطربانِ داری طرب و شوق، از شوقی که من نسبت به آن احوالات برای آن

ربّانی دارم، به تو خبر دهند، قول و غزل خود را که گفتِ آن احوالات 

اسر فرستم که سراست، همراه با نوا و حالت آهنگینی که دارد، برایت می

توانم ی شورانگیزی جان من است نسبت به آنچه مرا در بر گرفته و میقصه

 ی وفا که مأوای حقیقی جان است، به سر کنم.در آشیانه

 
که اسب و  ،بشتاب هان          سرود مجلس ما ذکر خير توست ،حافظ

 فرستمتقبا می
ظهار گذارد و احالیا جناب حافظ احوالات خود را با خود در میان می

، پس در احوالات خود که «سرود مجلس ما ذکر خیر تو است»دارند که می

همان شوری است که تو را در برگرفته، شتاب کن و برای به ظهورآوردنِ 

فرستم تا آن احوالات آنچه در جان داری، به رسم هدیه اسب و قبایی می

 جهان گیر شوند.

داشت بر آنچه بر او فرض کنید جناب شهید حاج قاسم سلیمانی بنا 

بود  ها کرد و متوجهگذشته است و او را همچنان راهی صحراها و بیابانمی

در درون او چه خبر است را؛ گزارش دهد. آیا جز آن بود که چنین غزلی 

سرود؟ حال با این نگاه دوباره غزل را بخوانید که چرا حاج باید می

 گوید:قاسم در خطابِ به خود می
فرستمت         بنگر که از کجا به کجا ! به سبأ میای هدهد صبا

 فرستمتمی

 و بعد در خطاب به خود گوید:

حیف است طایری چو تو، در خاکدان غم          زین جا به آشیان وفا 

 فرستمتمی

شود که چه در ایران و چه در سوریه و عراق، باید ی خود میمتذکر قصه

یا نباشد زیرا جایگاهی بس بالاتر در مواظب باشد اسیر دنیای تنگ اهل دن

 مقابل او گشوده شده که ماورای قرب و بُعد است. آری! 

بینمت عیان و می               عد نیستقرب و بُ  یدر راه عشق مرحله

 فرستمتدعا می

ماندن در خواهد با شور مجاهدان در صحنه باشد. لذا برای باقیزیرا می

 سراید:یطور مآن حضورِ تاریخی این

در صحبت شمال و صبا           ای از دعای خیرهر صبح و شام قافله

 فرستمتمی

 کند:گونه جان او را مست کرده، خطاب میحال به آن احوالاتی که ساقی

ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت          با دردْ صبر کن، که 

 فرستمتدوا می

تاریخ توحیدیِ مقابله با استکبار آری! باید با دردی که حاصل حضور در 

است، بسازد تا دوای شهادت از راه برسد و آنچه از نظر او غایب بود و 

در عین حال همنشین او بود، که همان احوالات شهادت است، به سراغ او 

آید ، همان چیزی که او همواره به دنبال او بود و در خطاب به آن 

 گفت:می
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گویمت دعا و ثنا می!          ین دلای غایب از نظر که شدی همنش

 فرستمتمی

ی الهی که دید و در خطاب به آن ودیعهدر شهادت، تجلیات خدایی می

 گفت: ی ظهور خدا بود میآینه

 فرستمتنما میخدایی هکآیین          در روی خود تفرج صنع خدای کن

چه اندازه گفت به شهدا خبر بده که و به شهادتی که همنشین او بود می

گونه العاده زیبایی که غزلشوق شهادت دارد و در آن راستا چه کارهای فوق

شدنِ جهان بیکرانه است انجام نداد، تا بفهماند از فهم شهادت که گشوده

 ی بشریت، بیگانه نیست.برای همه

قول و غزل به ساز و نوا           تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند

 فرستمتمی

فهمد تا کجاها حاضر است و شهادت او چه غوغایی حاج قاسمِ ما میآری! 

کند، تا معنای زندگی جهانی با شهادت در پا میدر فرهنگ بشر امروز به

 گوید:این تاریخ معلوم شود. لذا در خطاب به خود می

که اسب و  ،بشتاب هان          سرود مجلس ما ذکر خیر توست ،حافظ

 فرستمتقبا می

فرستم تا یایی و این اسب و قبا را به رسم هدیه به سویت میباید ب

لباسی مناسب و مرکبی تیز رو کارت را را یکسره کند که جهان بدون شهادت 

سر برد و فهمید ای نیست که بتوان در آن بهها، جهانی گشودهحاج قاسم

تواند طایرگونه انسان به جای اسیربودن در خاکدان غم، تا کجاها می

تنها قرب و بُعد معنا ندارد، مرگ و شهادت یکی باشد، جهانی که نه حاضر

هایی هستند که در خواهد شد و بعد از حاج قاسم، جوانان ما، حاج قاسم

 برند.سر میعالم او به

 والسلام
 111تا  41غزلیات از 

  41 غزل شماره

 ی اشک در شهادت حاج قاسم سلیمانیمعجزه
 

 باسمه تعالی
 

 سپارمت      ای غايب از نظر به خدا می

 سپارمتجانم بسوختی و به دل می    

آید که موجب گشودگی در سیر و سلوک، برای سالک نفحاتی به ظهور می

شود، ولی به حکم تجلیِ نور جلالِ حضرت نگاه و نظر سالک به سوی حقیقت می

د و هنر سالک آن بندی ربّانی رخت برمیگذرد که آن نفخهمعبود، چیزی نمی

است که آن نفخه را پاس دارد و در افق نظر به آن همواره با آن نجوا 

دارند: در وداع با ماه رمضان عرضه می« السلامعلیه»که حضرت سجادکند. مثل آن

ی ، خداحافظ ا«الس لامُ عَلَیْکَ یَا شهَْرَ الله ِ الأکَْبَرَ وَ یَا عِیدَ أَوْلِیَائِهِ الأعَْظَمَ »

الس لامُ عَلَیْکَ یَا أَکْرَمَ مَصْحُوبٍ مِنَ ! »الهیماه بزرگ خدا و عید بزرگ اولیای 

ترین همراه خداحافظ ای بزرگ «الأوَْقَاتِ وَ یَا خَیْرَ شهَْرٍ فِی الأیَ امِ وَ الس اعَاتِ 

 .ها در ایّام و ساعاتو بهترین ماه ،ها و اوقاتاز میان زمان

دهد که: ای معشوق ی ربّانی ندا سر میفضا با آن نفخه جناب حافظ در این

سوزت سوزاندی و غایب شدی، در عین و محبوبی که جانم را با جلوات جان

سپارمت تا سپارمت تا در امان الهی باشی؛ به دل میکه به خدا میآن

 سر برم. همواره به یاد تو به

است که سراغ انسان فرمایید نظر به حال ربّانی پس چنانچه ملاحظه می

آید تا خود را در افق آن حضور ادامه دهد و خود را در بستر آن حضور می

 احساس کند.
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 تا دامن کفن نکشم زير پای خاک      

 باور مکن که دست ز دامن بدارمت    

شود، هنر سالک آن است تا احوالاتی که با نفحات ربّانی باز تأکید می

ماندن در زیرا آن در جای خود نوعی باقیبه سراغش آمد را پاس دارد 

معرض تجلیّات الهی است و در این رابطه جناب حافظ در خطاب با آن نفحه 

ام دست از دامن تو بردارم، تا روزی دارند: محال است تا زندهاظهار می

دارم، زیرا ام را به زیر خاک نکشم، هرگز از تو دست بر نمیکه دامنِ کفن

بودن در جای خود نوعی حضور در جهان کیفی است و آسودهحفظ آن حال حضور 

 ها.از بارهای سنگین جهان کمیّت

 

 محراب ابرويت بنما تا سحر ک نی   

 دست دعا برآرم و در گردن آرمت       

بودن، مانند محراب است، مطلوب من است تا آن ابروی تو که به جهت کج

ربّانیِ آن حالت، کاری کنم که را بنمایانی تا در نظر به صفای انوار 

جا در مقام انس ام و تا اینگویا با دست دعا، دست در گردن تو انداخته

 ی من شدی.سر خواهم برد از آن جهت که عالم گشودهبا تو به

 گر بايدم شدن، سوی هاروت بابلی  

 صدگونه جادويی بکنم يا بيارمت        

ها که در مقابلم و آن گشودگی ی توآوردنِ دوبارهدستدر راستای به

گشودی، حاضرم به سوی هاروت به بابل روم و صد نوع جادو انجام دهم به 

کنم، چیزی که برگردی. زیرا بودنم را در گرو انس با تو معنا میامید آن

که ما در تاریخ خود با فضای دفاع مقدس تجربه کردیم و امروز ندا سر 

ماندن به آن نفحات آری! باقی« خیر.بهها یادش کربلای جبهه»دهیم: می

هنوز « اللهحفظه»ربّانی، معنای زندگی در این زمانه است و رهبر معظم انقلاب

ی آن عهد را از دوش خود برنداشته تا بتواند متذکر آن عالَم باشد. چفیه

 ی آن بود.عالَمی که حاج قاسم سلیمانی ظهور گشوده

 يب      وفا طبخواهم که پيش ميرمت ای بی

 بيمار باز پرس که در انتظارمت    

برم که به اصطلاح سر میی ربّانی! آنچنان در عهد با تو بهای نفخه

وفا! آیا نباید حالی از مرگ تو شوم. ای طبیب بیخواهم فدای تو و پیشمی

بیمارت بپرسی که چگونه در انتظار توست؟ تا باز آن احوالات، او را در 

ی بودن در این تاریخ است و حاج ترین نحوهی که اصیلبرگیرد. احوالات

قاسم سلیمانی یک لحظه نتوانست از آن غافل شود و خودش آن غایب از 

قراری ما از او صد چندان ها را سوزاند و در سالگردش بینظری شد که جان

 شد.

 ام از ديده برکنار   صد جوی آب  بسته

 متبر بوی تخم مهر که در دل بکار       

همه اشکی که در چشمانم سرازیر است، برای آن است که در دل، محبت این

ی کاشتن تخم محبت در دل، آن هم محبتِ احوالات تو را نهادینه کنم. قصه

ها مستقر خوشی که انسان را همواره زنده و سر زنده در جهان کیفیت

 کند، راهی بس ارزشمند است تا معنای زندگی گم نشود.می

هایی که برای حاج قاسم ریختیم از همین جنس نبود ا! آن اشکراستی ر

تا آن محبتِ سوزناک پایدار بماند و زندگی در این تاریخ گم نشود؟ آیا 

آورد تا محبت را پایدار ی اشک نیست که از دل محبت سر برمیاین معجزه

 کند و انسان خود را در خود آغاز نماید؟

 

      کبارگريم و مرادم از اين سيل اشمی

 تخم محبت است که در دل بکارمت     
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ام را در دل تو بکارم، تا ریختن آن است تا تخم محبتمقصودم از اشک

ی الهی و آن سروش ربّانی دوطرفه باشد و این نیز محبت بین من و آن نفخه

شود و راز استقبال حاج قاسم از زائرانش در دل ی اشک محقق میبا معجزه

 است که برای او ریخته شد. های نهفتهاشک

 

       بارم ده از کرم سوی خود تا به سوز دل

 در پای دم به دم گهر از ديده بارمت    

تو از سر کرم به من رخصت ده تا با سوز دل هر لحظه به پایت اشک 

بریزم، اشکی که چون گوهر است. گوهری که باید خرج محبوب کنم تا معنای 

ظهور آید. چیزی که با نام شهید حججی و شهید حاج داشتن برایم به دوست

های عرشی که برای امام قاسم سلیمانی تجربه کردید و تازه معنای اشک

 شود را فهمیدیم و تجربه نمودیم.ریخته می حسین

 

      خونم بريخت وز غم عشقم خلاص داد

 خنجر گذارمت یت پذير غمزهمن       

ی ربّانی بالاتر از آن است که من باشم نفخهی آن حقیقت آن است که قصه

و او باشد، به دوگانگی عاشق و معشوق، نه، این انتهای کار نیست. او 

اش کار مرا یکسره کند. خون مرا ریخت و با توانست به مدد انوار ربّانی

این اتفاق، مرا از غم عشق خلاص کرد و حالتی برایم پیش آمد که منّت آن 

بودن خلاص کرد تا عشق بماند و عشق، که مرا از عاشقکشم خنجری را می

ی بودنی که ماورای دوگانگی عاشق و معشوق است. چیزی که در دل نفخه

هایی الهی انقلاب اسلامی در رسم شهادت به ظهور آمد و فهمیدیم راز اشک

تواند ما را جلو ببرد و منوّر به ریختیم تا کجا میکه برای شهدا می

 حق الیقینی کند.حضور تاریخی 

 
     شراب و شاهد و رندی نه وضع توست !حافظ

 گذارمتکنی و فرو میالجمله میفی        

الجمله در فضای شراب و شاهد و زندگی قرار داری آری! ای حافظ؛ اگر فی

توانی بدان دست یابی که ترین چیزی است که در این تاریخ میولی این کم

وی و شاهد حقایق ربّانی گردی و آزاد از های ایثارها شمست زیبایی

های دوران باشی، ولی این هنوز ماندن در موطن عین الیقینی است پیرایه

ی الهی در این تاریخ حضور حق الیقینی است تا شما را که ارادهدر حالی

ی تاریخ با هویت قدسی در برگیرد و بودن تو، بودنی گردد که در همه

را به مشام آوری. مواظب  رالزمانیِ یاران مهدیحاضر شوی و بوی حیات آخ

باش در راه، نمانی که هنوز دوگانگیِ بین راه و رهرو در میان است و 

« راه»خطر اسارت در ظلمات آخرالزمان برطرف نشده. شأن تو آن است که 

 «اللهحفظه»های انقلاب نگردی و جایگاه قدسی رهبر معظم انقلابباشی تا از ریزش

 کارانه با او برخورد نکنی.تا طلب را بفهمی

 

 والسلام
 41 غزل شماره

 ی غیاب و حضورِ محبوب ازلی قصّه
 

 باسمه تعالی
 

 زان يار  دلنوازم، شکری است با شکايت        

 دان عشقی، بشنو تو اين حکايتگر نکته  

جناب حافظ در راستای مسیر نظر به محبوب ازلی و یار دلنواز یعنی 

آید را در ی قبض و بسطی که عموماً در این مسیر پیش میقصهحضرت حق، 
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کند به کسانی که معنای عشق را گذارد و در این راستا خطاب میمیان می

خواهد از یار دلنوازش از شکری و شکایتی اند؛ میکرده شناسند و تجربهمی

ار ی هر شخصی است که نسبتی با حقیقت برقرسخن بگوید که البته این قصه

در »کند و بنا است وجود خود را در آغوش او احساس کند و احساسِ می

 ی الهی دریابد.خود را در ارادهِ« برگرفتگی

 

 مزد بود و من ت، هر خدمتی که کردم     بی

 عنايتيا رب  مباد کس را، مخدوم بی     

در آن حالت آنچنان « بودن»عشق، به خودی خود بودنی است خاص که آن 

دلپذیر است که برای انسان کافی است. به همین جهت در عشق چیزی جز خودِ 

عشق مدّ نظر عاشق نیست که به دنبال آن باشد، مگر مخدومی و محبوبی که 

داشتن انسان را خریداری کند تا عشق، عشق بماند در خدمتِ او باشد و دوست

 و انسان احساس کند در پرتو حضور معشوق حاضر است.

 

    جوشد اندرونممی ،اب خوبانای آفت

 عنايت یيک ساعتم بگنجان در سايه       
دارد: در خطاب به حضرت محبوب، یعنی جناب آفتاب خوبان، اظهار می

درونم از شدت شعف و شور عشق، در جوش و خروش است، احساسی بس متعالی 

 ی عنایت خود بگنجان تا جانمجانم را فرا گرفته، ساعتی مرا در سایه

پروایی در راه همه بیقرار گیرد و در عین عاشقی، به خود آیم، زیرا این

 عشق چیزی برای من نگذاشته است.

 

     دهد کستشنه لب را آبی نمی رندان  

 شناسان رفتند از اين ولايتگويی ولی      

دارد: در راستای شکایتی که در بیت اول از یارِ دلنواز داشت، اظهار می

ی که انسان از عطشِ رسیدنِ هرچه بیشتر به جانان، به یک در فضای رند

معنا در سوز و گداز است، فضا طوری شده که جواب این تشنگی در میان 

ها را باید هایی که در جواب و انس با رندان، جواب عطش آننیست و آن

ی خود را در معرض اولیاء قرار دهند تا رندانِ های گشادهبدهند و سینه

شان سیراب شود؛ با به ظهورآوردن حقایقِ درون، بسط بیابند و جانلب تشنه

 اند.در میان نیستند، گویا مردمان دل در گرو امر دیگری سپرده

واقعی نیستند تا متوجه « ولیِّ »ی تاریخ، تاریخی شده که مردمان متوجه

دنبال کنند. آن « ولیّ »باشند معنای خود را باید در راستای شناخت 

ها آید تا آنها میکه در انس با حق و قرب إلی الله، به سوی انسان ای«ولیّ »

لب که عطش هدایتِ را از ظلمات دوران برهاند. آری! همواره رندانِ تشنه

اند، مشکل، غفلت مردمان است ای در صحنهمردمان را دارند، در هر دوره

 دوران.« ولیّ »سپردن به در ولیّ شناسی و دل

 

      روی از درت نتابم ،هر چند بردی آبم

 کز مدعی رعايت ،ترجور از حبيب خوش      
گوید: هرچند آبرویم را بردی و آن شرایطی که خطاب به یار دلنواز می

ها از طریق من بیابند را شکل ندادی؛ ولی مگر راهی جز رجوع باید انسان

زنده به خودت در جهان هست؟ زیرا جور محبوب که دل، با شوقِ نظر به او 

خواهند رعایت مرا هایی که ادعا دارند میتر است از آناست، برای من خوش

بکنند. من این قبض که در این زمانه بر من و بسیاری از دلدادگان حاکم 

خواهند هایی که میتر هستم، تا آندانم و با آن خوششده است را بهتر می

ما بزدایند. در یک های ادعایی خود  این قبض و تنگنا را از با گشایش



212 

شود و به این معنا عاشق بی ي کثرت زده دیده نمیکلمه عشق در جامعه

 آبرو می باشد ولی او را چه باک.

 
  جا در زلف چون کمندش ای دل مپيچ کان

 سرها بريده بينی بی جرم و بی جنايت         

ای دل! تو را چه به کثرات دنیایی و زلف پر پیچ محبوب که چون کمند 

گیرد؟! در وادی دنیا، دنیاداران با تمام خشونت برای تو را در بر می

کنند که هیچ جرم و جنایتی داشتن دنیای بیشتر، قصد کشتن کسانی را می

کنند. آری! در ها اعتراض میندارند و تنها به دنیاداری و تجاوزات آن

را تا  خود« من الحقِ فی الحقِ إلی الخلق»ی عشق، بدان اگر در سیر قصه

ی حضور محبوب تا عالم کثرات حاضر عالم کثرات حاضر نمودی و در تجربه

سرها بریده »های ظهور حقیقت در این عالم مقابله کردی، شدی و با حجاب

باید منتظر انواع بلاها باشی. البته این نوع « جنایتجرم و بیبینی بی

 بازی کار هرکسی نیست.عشق

 

      پسندیورد و میخون خ ،چشمت به غمزه ما را

 ريز را حمايتروا نباشد خون !جانا      
ی چشم تو و اشاراتی که به آن بالاها داشتی، خون ما را بر زمین غمزه

شود و ای خونی ریخته میکه با هر غمزهپسندی. اینریخت و تو آن را می

ای دیگر و شوند و باز غمزهسرهایی بدون هیچ جرم جنایتی، بریده می

شدن شهیدی برای فداشدن در راه حق، آیا روا است دایی دیگر و هواییشی

ای دلی را آسمانی کنی و با هر غمزههایت حمایت میکه از این غمزه

های تو بود که حاج قاسم از این کوی به آن کوی به نمایی؟ با غمزهمی

 دنبال شهادت بود.

 
       مقصود در اين شب سياهم گم گشت راه  

 ای کوکب هدايت ،ای برون آیگوشهاز     

ی تو در میان کرانهکه هیچ تعیّن خاص جز حضور بی« وجود»در دریای 

گشته است نیست، راه مقصود که نظر به تو است در مظهری بس متعالی، گم

ای که و من همچنان در عین احساس حضور تو، در حیرت هستم. ای ستاره

ی شو تا در احساس احدیتِ او، متوجهای ظاهر حکایت از آن داری، از گوشه

، «بودن»صمدیت او شوم و به سوی او بودن را از دست ندهم. یعنی در عین 

 را پیشه کنم.« شدن»

 
     جز وحشتم نيفزود ،از هر طرف که رفتم

 نهايتوين راه بی ،زنهار از اين بيابان      

چیز گم شد و همهی او، کرانهبا نظر به یار دلنواز و حضور در فضای بی

من ماندم و بودن خودم و شور و سوز عشق، و این امری است نامأنوس و 

 پایان.افروز و بیابانی بیوحشت

 
 ؟        اين راه را نهايت صورت کجا توان بست

 کش صد هزار منزل بيش است در بدايت    

راه عشق، راهی نیست که بتوان به پایان آن فکر کرد. راهی است که 

باشد. زار منزل که هر کدام را باید طی کنی، در ابتدای این راه میصده

افتد مگر احساس حضور محبوبی که از چیز از معنا میجا همهزیرا در این

کندن از این احساس سازد. نه یارای دلای خود را نمایان نمیهیچ گوشه

رگردانی است و نه یارای تحمل، زیرا سراسر س« بودن»هست، زیرا که بهترین 
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است، ولی به سوی او و آن هم منزل به منزل، که ابتدای آن راه صدهزار 

که هر وقت به خود آمدی و در معنای خود احساس منزل است. حاکی از آن

خود « بودن»کنی و نهایت احساس میاستقرار کردی، باز خود را در راهی بی

این حضور را در عالمی که حضورش همچنان در اجمال است و آنچه در 

رسد، باز همان عشق است. همان عشقی که از کرانه به فریاد انسان میبی

دهد و گویا عالَم چیز در تنهایی قرار مییک طرف انسان را نسبت به همه

شود که از هر طرف برود، جز وحشت برایش افزوده برای انسان، شبی سیاه می

خود را در « بودن»ان آید تا انسشود و باز همان عشق به فریادش مینمی

ی حضورِ خدا همراه با شور و شوقی خاص احساس کند و به همین جهت کرانهبی

 دهد.پایان، خبر میهای بیی شخصی خود و آن تنهاییجناب حافظ در تجربه

 
      ار خود به سان حافظ ،عشقت رسد به فرياد

 قرآن ز بر بخوانی در چارده روايت        

شورمندانه برسی، ِ« بودن»ن رجوع کنی و بخواهی به آن آری! اگر به قرآ

ی جناب حافظ اگر بتوانی با ی کار قرآن است. زیرا به گفتهتنها چاره

ی درک آن را از قبل فراهم کرده باشی، قرآن درست برخورد کنی و زمینه

حضور،  رسد تا از آن تنهایی برهی و به بهترین نحوهعشقی به فریاد تو می

آمده، احساس کنی و از این طرف « گفت»بوب را که در کلامش به حضرت مح

آید تا راه مقصود ای به سراغت میکوکب هدایت یعنی همان قرآن از گوشه

 خود را بیابی. 

گذارد که چگونه با ی خود را در میان میجناب حافظ در این بیت، تجربه

است، ولی  انس با قرآن به چنین عشقی رسیده، عشقی که هرچند سوزناک

کند. این غزل گزارشی از حضور و غیاب محبوب شیرین است و فریادرسی می

که عشق به فریاد انسان برسد، زیرا ی رجوع به قرآن برای آنبود و نحوه

نازل شد و « وآلهعلیهاللهصلوات»ذات قرآن همان حقیقتی است که بر قلب پیامبر خدا

خود، قلبی را فرا گیرد، چه دانی اگر کلمات خدا در معانی قدسی می

 کند.پا میغوغایی به

 والسلام
 

 45 غزل شماره

 حضوری پیشا عقلی در محضر حضرت محبوب
 

 باسمه تعالی
 

 ،صلاح ما همه آن است          خون عاشق است مباح ،اگر به مذهب تو

 کان تو راست صلاح

یگانگی در خطاب به حضرت محبوب، در افقی ایمانی و پیشاعقلی، حکایت 

گوید: اگر در آیین تو ریختن آورد و میی او به میان میخود را با اراده

ام که ی تو خود را فانی کردهچنان در ارادهخون من مباح باشد، آن

کند تا حسّ دانم که صلاح تو آن را جاری میترین احساس را همان میعالی

چنین حضورِ تاریخی حضور من، در وسعت حضور تو برایم به تجربه آید و در 

های حضور تو که در صورت که تو در عالم به ظهور آیی و حجاببرای آن

ی فرزندان ام خود و همهکنند، راضی شدهسیاه استکبار خودنمایی می

مگر »فرمودند:  «علیهتعالیاللهرضوان»ام شهید و اسیر شوند، لذا حضرت روح اللهبسیجی

یز اسلامِ ناب محمدى در سراسر جهان بر از این است كه فرزندان عز بیش

از این است كه زنان و فرزندان خردسال  روند؟ مگر بیشهاى دار مىچوبه
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شوند؟ بگذار دنیاى پست مادیت با ما حزب الله در جهان به اسارت گرفته مى

 99«ى اسلامى خود عمل كنیم.چنین كند ولى ما به وظیفه

 

 ،بياض روی چو ماه تو          لماتالظ   جاعل   ،سياه تو سواد زلف  

 صباحفالق الإ

ی تو که در عالم کثرات است، صورت های زلف گستردهها و سیاهیی سختیهمه

باشد و نیز هرچه روشنایی و گشودگی در عالم هست، صورت ی تو میاراده

 ات.ی تو است به حکم فالق الإصباحیاراده

 
ابرو و  یاز آن کمانچه          ز چين زلف کمندت کسی نيافت خلاص

 نجاح تير چشم  

یابد که صید آن نگردد و اسیر آن نه کسی از چین کمند یار خلاصی می

ی ابرو و تیر چشم معشوق، رهایی دارد. همه نشود، و نه کسی از کمانچه

گیرند، تا در بوستان اند که انسان را فرا میو همه جلوات حضرت محبوب

 حساس کنند.ی او خود را اگسترده

 
که آشنا نکند در           شمه در کنار روانام شده يک چ  ز ديده

 حميان آن ملا  

آنچنان در افق توجه به جلوات جمال او و احساس فراقی که گشوده شده، 

ی ی آب، جاری شده است. در آن حدّ چشمهام که چشمانم همچون چشمهاشک ریخته

 حی جرأت شناکردن در آن ندارد.چشمانم در روانی شدت دارد که هیچ ملاّ 

 

وجود خاکی ما را از اوست           ت جانلب چو آب حيات تو هست قو  

 ذکر رواح
باشد، همانند آب حیات، جان گشایت میلب تو که مظهر جلوات انوار دل

ی راه مأیوس نباشد. و حقیقتاً وجود خاکی ما دهد تا از ادامهرا قوّت می

تر شود تا در جهانی بس گشودهگردد و آسمانی میمی از ذکر او همچون روح

 از عالم خاکی خود را احساس کنیم.

 
ز او به  ،گرفت کام دلم          ای به صد زاریبداد لعل لبت بوسه

 صد هزار الحاح

های تا بالاخره اُنسی که در طلب آن بودم به ظهور آمد، هرچند با زاری

کار و سماجت بالاخره برآورده صدهزار پشتِ زیادی همراه بود و کام دل با 

بست ندارد. هرچند یک طرف عبد است با فقر محض و شد. زیرا این راه، بن

 طرف دیگر ربّ است با غنای مطلق.

 
هميشه تا که بود متصل مسا           دعای جان تو ورد زبان مشتاقان

 و صباح

میشه و تا زمانی ورد زبان ما، شکر و دعایی است به جان تو، آن هم ه

ی تو نبود، ما اند. زیرا اگر لطف بیکرانهکه شب و روز اتصالاً در صحنه

 بردیم؟سر میهای دنیا چگونه با خود بهبا تنهایی

 

                                                           

 99
 .511، ص 11صحیفه امام، ج  -
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ز رند و عاشق و           ز ما مجو حافظ ،صلاح و توبه و تقوی

 کسی نيافت صلاح ،مجنون

از او خودی نمانده جز  وقتی کسی در مقام اُنس قرار گرفت و احساس کرد

ی خداوند است، نسبت او با خداوند، در بودنی که سراسر غرق حضور بیکرانه

ها در دیانت رسمی به آن نسبت دیگری است، غیر از نسبتی که انسان

گیرند و با تقوای خود ها فاصله میی خود، از گناهاند و با توبهمشغول

رویکرد با توبه و تقوای رسمی  اند گرفتار گناه نشوند. این نحوهمواظب

کجا و رویکرد رند و عاشق و مجنون کجا که سراسرِ وجود خود را به خدا 

داده و اساساً خودی در میان نمانده که بحث توبه و تقوایِ رسمی در میان 

 باشد.

جایی است که در نسبت با زیبایی رویکرد عاشقانه به حضرت محبوب تا آن

بیابد و بیابد که صلاح او همانی است که حضرت حضرت حق،حضوری پیشاعقلی 

محبوب صلاح بداند، حتی اگر حضرت محبوب ریختن خون او را مباح بداند، 

شود و ندا کشاند که تمام وجودش احساس حضور حق میجاها میکار را به این

 «.ام لیلی؟ و لیلا کیست؟ منمن کی»دهد: سر می

ندان عزیز اسلامِ ناب محمدى در از این است كه فرز مگر بیش»آری! ، 

کسی  ،ز رند و عاشق و مجنون»پس « روند؟هاى دار مىسراسر جهان بر چوبه

های عادی نباید از شهدا انتظار زندگی به رسم سایر انسان«. نیافت صلاح

داشت، زیرا صلاح آن همه آن بود که حضرت دوست در این تاریخ اراده کرده 

 بود. 

 والسلام

 
 

 44 غزل شماره

 اندازی بدون تعي ن چيزیچشم
 

 باسمه تعالی
 

   عد گيسويتدارد نسيم ج  مدامم مست می

 کند هر دم فريب چشم جادويتخرابم می       

شود، انوار در نظر به حقیقت در افقی که در مقابل سالک گشوده می

حضرت محبوب، همواره « نسیم جعد گیسویِ »تجلیّات یا به تعبیر جناب حافظ 

وزد و همچون چشمی جادویی که انسان را سحر مدام بر قلب سالک میو 

گیرد و به سویی که ماورای بودن و نبودن کند، سالک را از خود برمیمی

های روزمرّه درک کند. برد تا خود را در موطنی آزاد از نسبتاست، می

 حاضر شود.« وجود»ی بودنی که با وجود خود در بیکرانه

 
       شبی يا رب توان ديدن ،کيبايیپس از چندين ش

 ؟که شمع ديده افروزيم در محراب ابرويت     

بودن در هویت وجودی خود، آیا این امکان آیا در مسیر شکیبایی و باقی

هست که ای پروردگار من! شبی در محراب ابروی تو مانند شمعی افروخته 

د و در آن محراب خود را احساس کنیم تا ابروی تو محراب حضور جان ما باش

 چون شمع بدرخشیم و خود را در آن مأوا احساس کنیم؟

 
        سواد لوح بينش را عزيز از بهر آن دارم

 ای باشد ز لوح خال هندويتکه جان را نسخه    

ای سیاهی مردمک چشمم را از آن جهت دوست دارم که برای جان من، نسخه

رای من سیاهی مردمک چشمم باشد. بو نمودی از لوح خال هندویی تو می
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ای که با نظر به هویت غیر قابل توصیف ی جهانِ گشودهحکایتی است از دریچه

شود. آیا نباید چنین نگاهی را پاس داشت، وقتی جان تو برایم گشوده می

ی غیر انسان لوحی خواهد شد تا همچون خال هندو، محل تجلی هویت غیبیه

 ندازی است بدون تعیّن چیزی.اقابل توصیف تو باشد و تنها چشم

 
     تو گر خواهی که جاويدان جهان يک سر بيارايی

 ع از رويتق  ر  صبا را گو که بردارد زمانی ب        

جا به هویت خود ظهوری اش که هیچ چیز در آندر راستای خال هندویی

خواهی جهان را به ظهور اند، حال اگر میندارد و همه در آن مقام فانی

کافی است به باد صبا فرمان دهی تا پرده از وجه احدی و آوری، 

ات بردارد تا تجلیات اسماء به ظهور آید و عالمی شکل گیرد الغیوبیغیب

 و حقایق متکثر چهره بنمایند.

 
        و گر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی

 ريزد هزاران جان ز هر مويت برافشان تا فرو   

بودن عالم در هویت غیبیِ احدی را نا و پنهانخواهی رسم فاگر می

براندازی، کافی است انوار خود را برافشانی و زلف اسماء را به ظهور 

آوری تا از هر تار مویت هزاران جان زنده شوند و مشغول حقایق متکثر 

 و عنایات لایتناهی گردند.

 
     حاصلبی دو سرگردان   ،من و باد صبا مسکين

 افسون چشمت مست و او از بوی گيسويتمن از       
ای از برکات وجود تو، من و باد صبا هر دو همانند هم، بدون هیچ بهره

سرگردان هستیم، آن نوع از سرگردانی که ما را در مستی خود قراری نیست، 

ام و باد صبا با وجوه زیرا من با نظر به مظاهر تو، افسون و مسحور شده

ی هرکسی است که خواست در این عالم و این قصهات. کثرات اسماء ربّانی

 ی خود کرد.فریب دنیا را نخورد و نظر به حقیقت را پیشه

 

        نيی و از عقبیت که حافظ راست از د  زهی هم  

 سر کويت جز خاک  نيايد هيچ در چشمش به   

چه اندازه این همّت که حافظ مفتخر به آن است، پسندیده است، از آن 

ز دنیا و آخرت چیزی نیست که به چشم او آید مگر خاک سر کوی جهت که ا

ای، جهانی که سراسر حضور تو و حضور در جهانی که تو به روی او گشوده

ی تو است و احساس وجود در آغوش تو. آیا در چنین حالتی در حضور بیکرانه

ما ماند که بتواند شود، امری میها به سوی انسان گشوده میی جهانکه همه

را مشغول خود کند؟ این همان جهانی است که از طریق انقلاب اسلامی در 

مقابل بشریت گشوده شد و شهدا با همّت بلند خود، خود را معطل نکردند. 

در  «علیهتعالیاللهرضوان»کند در عالمی که حضرت روح اللهبیچاره استکبار که گمان می

ما را از آن چیزها محروم  مقابل این بشر گشوده، چیزی دارد که بخواهد

آبروشدنِ مستکبران ی بیها وسیلهکند. استقراری به میان آمده که تحریم

 شود.ها میداران آنو دوست

 والسلام 

 91 غزل شماره

 هاها و شادیبودنی ماورای غم
 

 باسمه تعالی
 

  پير دی
 
 و نوش شراب باد            گفتا خير به ذکرش که فروش می

 ياد ز ببر دل غم  
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پیر میّ فروش که جایگاه و توانِ به حضورآوردنِ انسان را در هستی خود 

شود؛ او یعنی پیر میّ « وجود»دارد، هستی و حضوری که انسان مستِ حضور 

ی حضرت محبوب، فروش گفت: با نوشیدن شرابِ حضور در محضر لایزال و بیکرانه

نه غم، جای و جایگاهی توانی غم دل را از یاد ببری و ببینی که چگومی

و حضور به جان انسان « وجود»در زندگی ندارد، این وقتی است که شراب 

 نوشانده شود و انسان خود را در عالَم بقاء احساس کند.

 
 سخن کن قبول ننگ            گفتا و نام باده، دهدممی باد به گفتم

 باد باد، هرچه و

های توصیه کرد تا خود را از نسبتی میّ فروش که مرا در جواب به توصیه

باشم، گفتم: در آن صورت هیچ « وجود»ساختگی آزاد کنم و معلّق در دریای 

ماند. عنوانی و هویت مشخصی که بتوانم خود را با آن معنا کنم، نمی

نامی قرار چیز، حتی تشخص انسان در فنا و بیزیرا در چنین حضوری همه

ماند، گاهی برایم نمیخواهم شد که هیچ تکیه گیرد و گویا معلّق در فضاییمی

تشخصیِ محض، و او گفت همین را قبول کن، هرچه مگر احساس وجود خود در بی

برای زیستن است  بهترین تجربه« بودن»خواهد بشود. زیرا این نوع از می

 در هر دو عالم.
 

 اين بهر دست          از ز شدن خواهد چو مايه، و زيان و سود

 شاد و مباش غمگين معامله،

آری! در این نحوه بودن، هم سود و هم زیان و هم اصل سرمایه، که 

آوردن دستروند. ولی برای بههای ما با این عالم است، همه از دست مینسبت

آن نوع بودنِ معلّقِ در وجود، نه باید غمگین بود و نه شادمان، زیرا 

ترین نسبت که نسبت وجودیِ ما با اصیلبودنی است فراسوی نیک و بد، وقتی 

بودن خود را نسبت به او احساس الرّبطحضرت محبوب است، باقی است و عینُ 

 بالیم.ای میهستیم و به چنین سرمایه« فقیر إلی الله»کنیم که چگونه 

 
 تخت که معرضی هيچ             در به نهی دل اگر باشد دست به بادت

 باد به رود سليمان

های آن است، بدهی و خود را در دل به هیچ، که همین دنیا و نسبتاگر 

ای، جستجو نکنی؛ در جای و های دنیا و آرزوهایی که از آن ساختهعنوان

دهی که تخت سلیمان هم به بادی برود و هیچ شود جایگاهی خود را قرار می

 ها وهایت، زیرا خود را در شرابی که فوق غممانی و تنهاییو تو می

سپردن باشد، نسپردی. پس خود را معطّل دلها است و عین بودن تو میشادی

 شوی.چنانی محروم میبه هیچ مکن و گر نه از بودنی آن
 

 عمرت که قص ه کنيم است           کوته ملالت حکيمان پند ز گرت حافظ

 باد دراز

ای حکیمانههایت مانع پذیرش چنین پندِ اگر در شرایطی هستی که دلبستگی

که آرزومندیم عمرت دراز باشد کنیم، در عین آنشود، قصّه را کوتاه میمی

و « هست»ی عمر، چنین فضایی را تجربه کنی و خود را به تا در ادامه

 ای، گره نزنی.امور دنیایی و آرزوهایی که برای خود ساخته« نیست»

 والسلام

 
 91غزل شماره 

 ادزديم بر صف رندان و هرچه باداب

 باسمه تعالی
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 بنياد    شراب و عيش نهان چيست؟ کار بی

 زديم بر صف رندان و هرچه بادا باد       

جناب حافظ در دو راهی حفظ ظاهری زاهدانه و رعایت طعنه مردم نسبت 

به شور و شیدایی و یا به ظهورآوردن شیدایی خود، امر دوم را ترجیح 

ی با شور و شعف را از ترس و طعنه کردن مستیِ عشق و زندگدهد و پنهانمی

ها انسان داند. زیرا این نوع زهدگرایینتیجه میبنیاد و بیمردم، کار بی

نماید تواند بیابد محروم میکند  و از وسعتی که میرا در خودش پنهان می

زدیم بر صف رندان و هرچه »فرماید: و به همین جهت در بیت دوم می

 «.باداباد

پروایی دارند و چندان داری نوعی بیایی هستند که در دینهرندان؛ شخصیت

فرماید ما زدیم بر صف دهند و جناب حافظ میمآبی از خود نشان نمیمقدس

خواهد بشود و این رسم عشق است، عشقی که فراموش شده و رندان، هرچه می

رفته را که زمینی گشته و جناب حافظ بنا دارد این نوع معنویتِ از دست

 نوعی آزادگی همراه است، یادآور شود..با 

 

 گره ز دل بگشا و از سپهر ياد مکن       

 که فکر هيچ مهندس چنين گره نگشاد   

به راحتی گره از دل بگشا و غم مخور و بر دل خود گره مزن و چندان 

وفایی روزگار یاد مکن که گمان کنی رخدادها ریشه در روزگار دارد. از بی

آید را، هایی که در مسیر زندگی پیش میتواند گرهنمیفکر هیچ مهندس 

اوست. جناب حافظ متذکر ساحاتی  بگشاید مگر همو که ربوبیت عالم در قبضه

ها را ها است و بشرِ امروز آن ساحتگیشود که ماورای روزمرّهاز زندگی می

 گم کرده است.

 
 چرخ    که مدار عجب زمانه انقلاب ز

 ياد دارد هزار هزاران هفسان اين از       

ها و همواره چنین خواهد بود و نباید از عالَم پر است از این دگرگونی

آمدها تعجب کنی. عمده آن است که انسان بتواند ماورای این این پیش

 آمدها پیدا کند.ها بایستد، تا خود را در دل این نوع پیشرنج
 

 ترکيبش       که زان گير، ادب شرط به قدح

 قباد و است بهمن و جمشيد سر کاسه   ز      

ای؛ ای را انتخاب کردهای که در آن هستی، حیات مستانهاگر در ظرف زمانه

مواظب باش بدمستی نکنی زیرا در جایی قرار داری که حاصل حضور جمشیدها 

ها و قبادها بوده و امروز نوبت به تو رسیده. آری! زندگی با و بهمن

بودنِ دنیا غفلت کرد. کند ولی نباید نسبت به فانیمیشور عشق معنا پیدا 

جایی برای تفکر نسبت به این امر باید گذاشت و تنها در امکانی که در 

خودشدن اختیار ما است، خود را بیابیم و نه بیش از آن. باید به میِّ بی

از خود و خودخواهی راه یافت ولی مطابق ادب و سنتی که در آن قرار 

 داریم.
 

  و کاووس که است آگه که
 
 رفتند؟     کجا ک ی

 باد؟ بر جم تخت رفت چون که است واقف که      
ها فرو داند این پادشاهان کجا رفتند و چگونه هیمنه آنچه کسی می

ریخت؟ آیا جز این است که باید نوعی دیگر به خود فکر کرد و خود را 

اکنون در د را همیافت؟ در ساحتی فراسوی نیک و بدِ این دنیا، تا خو
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ها است، احساس کنیم؟ و از دگرگونی زمانه افق جایی دیگر که جهان کیفیت

 دیگری را مدّ نظر قرار دهیم؟

 
 بينم   می هنوز شيرين لب ز حسرت

 فرهاد ديده خون   از دمدمی لاله که        
ها تا کجاها است که از حسرت قصه دنیا در همین حدّ است که حسرت جدایی

روید تا کردنِ فرهاد لاله میجدایی فرهاد از شیرین، هنوز از خون گریه

ها را غیر عادی ندانیم و زندگی را خاکستر کنیم. آیا جای حسرت جدایی

ها باشد؟ چرا به آن نظر دیگری هم در این دنیا هست که فراسوی این حسرت

ها. بودنی ننکنیم، به شور مستی و زندگیِ همراه با بودنی غیر از این بود

 که مهر و دوستی در آن در میان باشد.

 
 دهر     وفايیبی بدانست لاله که مگر

  جام بشد و بزاد تا که       
 
 ننهاد کف ز می

ورزیدن را از تولد تا مرگ زمین بینی لاله همواره جام عشقاگر می

شناسد میها را گذارد، به جهت آن است که راهی ماورای زندگی در حسرتنمی

ها وفاییداند. زندگی را نباید در این نوع بیوفایی روزگار را میو بی

 گم کرد و زانو در بغل گرفت.

ها نباید برای ما تصمیم بگیرند. این مائیم که با عشق و مستی حادثه

 کنیم.ها را تعیین میجایگاه حادثه

 
  ز زمانی که بيا بيا،

 
 شويم    خراب می

 آباد خراب اين در گنجی به رسيم مگر         
بستن به هر آنچه با انگیزه دنیایی اگر عالم سراسر دگرگونی است و دل

انجامد، بدان راه دیگری هم در وفایی میگیرد، به ناکامی و بیانجام می

مقابل ما هست تا ما را به گنجی پایدار برساند و آن حضور در شور و 

خود « بودنِ »آید وقتی با حقیقت پیش میشعف و مستی است که تنها با انس 

را در آغوش اراده الهی احساس کنیم و غرق اراده حضرت محبوب، زندگی در 

های حمله پیدا کنیم و همراه با این تاریخ را در دفاع مقدس و در شب

ها ها در جبهه نبرد با داعش و نه در امید به دیپلماتحاج قاسم سلیمانی

 نمائیم. زندگی حقیقی را تجربه 

 
 سفر      سير به مرا اجازت دهندنمی

 آباد رکن آب و مصل ی باد نسيم      

وقتی انسان در مأوای خود قرار گیرد و به گنج حضور در جایی که 

ها، با میّ حضور تاریخی خود، خود را وفاییها و بیتواند ماورای حسرتمی

شرایطی قرار دارد که باید ها خراب کند، در همان ها و شهرتاز این نسبت

« مصلّی»که برای جناب حافظ از حضور در همان قرار داشته باشد. مثل آن

در شیراز کافی است. مقایسه کنید این نوع قرار را با « آبادرکن»و 

 کنند.ای معنای خود را در جهان غرب جستجو میهایی که عدهسرگشتگی
 

 چنگ       ناله به مگر حافظ چو مگير قدح

 شاد دل طرب ابريشم   بر اندبسته که      

اما و اما! اگر بنا است در وادی شور و عشق وارد شوی، بدان بدون 

حیاتی آهنگین و هارمونیک ممکن نیست نتیجه بگیری، زیرا دل شاد و زنده 

حساب نیست آید. لذا بیدر کنار طرب و حیاتی آهنگین به سراغ انسان می

روید باید با آهنگ قرآن هماهنگ غ محبوب میکه وقتی با قرآن به سرا
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شوید و با صدایی محزون که حکایت از دلدادگی دارد، قرآن خوانده شود 

 تا قدح حضور سراغ انسان آید و زندگی سراسر معنا پیدا کند.

رسد. به این فکر کنید راستی را! ناله چنگ  این زمانه کجا به گوش می

چیز سرد و تیره ن زمانه به گوش نرسد همهاگر ندای آهنگین توحیدِ نابِ ای

ای خیال ما صورتی ملکوتی از آن نیابد، به هیچ است. اگر در هر صحنه

تا « كافُوراً  مِزاجُها»نوشند که: رسد، نه به شرابی که ابرار میچیز نمی

ای است که چشمه (6)انسان/«الله   عِبادُ  بِها یَشرَْبُ  عَیْناً »بخش جان باشد که آرام

 (18)مطففین/«الْمُقَر بُونَ  بِهَا یَشرَْبُ  عَیْناً »نوشند و نه شرابی که عباد اللهّ از آن می

ای بین خود و نوشند، آنانی که هیچ واسطهای مقربون از آن میاز چشمه

کنند. این است حیاتی آهنگین و لطیف که رندان حضرت معبود احساس نمی

اند و هرگز همچون لاله، برای نوشیدن آن آماده کردهاین تاریخ خود را 

مند شدند، مستانه خود از آن بهره جام میّ این دوران را که شهدا در قهقه

  100گذارند.فرو نمی

 والسلام
 48غزل شماره 

 ای که در ش رف آمدن استآينده

 باسمه تعالی
 

           دوش آگهی ز يار سفرکرده داد باد

 باد ،به باد دهم هر چه بادمن نيز دل      

باد صبا و آن سروش غیبی، در شبی که گذشت از یار سفرکرده برایم خبر 

آورد تا خاطره حضور او همچنان برایم زنده بماند و شوق زندگی فرو 

ننشیند. در چنین فضایی که سروش غیبی برایم خبر از او آورده، من نیز 

،آماده پذیرش و به ظهور دل به آن سروش معنوی دادم، هرچه بادا باد

خواهد باشد. دل خود را به ای هستم که در پیش است، هرچه میآمدن آینده

آن خبر خوشی که از یار آمد سپردم که حکایت از مبدأ فیّاضی دارد که در 

ای که در شرُف آمدن است، حالی است که چشم به راه است پیش است. آینده

های انقلاب اسلامی ید. و بنده آرمانتا چشم به راهش باشیم تا به ظهور آ

 ها به خود آیند. دانم تا انسانرا آینده تاریخی بشر جدید می

 
     کارم بدان رسيد که همراز خود کنم

 باد ،برق لامع و هر بامداد ،هر شام       

جا کشم، کارم به آنبرم و او را انتظار میسر میچون در غیاب او به

هان به نسیم آن باد که خبر از او آورده، دل گاکشیده شده که صبح

آید، نظر به او سپارم و هر شب نیز در برق لامع که به درخشش در میمی

دارم تا در فضای انتظاری که انتظار به حضورآمدنِ آن آینده مبارک  است، 

زندگی را در معنا نگه دارم. با یاد حقیقتی که در افق آینده به سوی 

 ما نظر دارد.

 
     بی حفاظ من چين طره تو دل   در

 لوف ياد بادأهرگز نگفت مسکن م       

ای که در پریروزمان با تو ای محبوب ازلی! ای یار سفرکرده! ای آینده

سر کردیم! زمانی که در چین طره تو و در کثرات عالم وجود، بهزندگی می

فت که از غیرت است، به من نگجدار و بیحفاظ و بیبردم، دلم که بیمی

چیز را فراموش کرده بود زیرا مستغرق پیچ مسکن مألوف یادی بکنم. همه

                                                           
 عِندَ » شانوصول شادى در و شانمستانه قهقهه در شهدا»فرمایند: می «علیهتعالیاللهرضوان»حضرت روح الله -100 

 «جَن تِي ادخُلي و عِبادِي فِي فَادخُلِي» خطاب مورد كه هستند «اىمطمئنه نفوس» از و اند؛«یُرزَقون رَبِّهِم

 (158: ص ،11ج امام، )صحیفه« .شكافدمى خود بر ترسیمش در قلم و عشق؛ و است عشق صحبت جااین. پروردگارند
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و تاب زلف تو بودم و از مسکن مألوف که همان حضرت حضور تو بود غفلت 

گاه مرا به آن آگاهی داد تا در امروزم کردم تا باد صبا در دوشین

حضور  ای باشم که در پیش است و این وقتی است که درامیدوار آینده

 بیکرانه ذات خود در اکنونی که جاودانه است، خود را احساس کنم.

 
      امروز قدر پند عزيزان شناختم

 ناصح ما از تو شاد باد روان   !يا رب      

دادند، دادند و از آن آینده خبر میامروز قدر کسانی را که پندم می

شاد کن. حالا  کرد،شناختم. پروردگارا! روان آن کسی که مرا نصیحت می

زدگی رها شوم و زندگی خواستند ما از اکنونفهمم در آن دوران چگونه میمی

ها نکنم. در ظلمت قیود کثرات، حیران و سرگردان گیرا گرفتار روزمرّه

بودیم و امروز به نور نفحات ربّانی قدر پند آن عزیزان کامل را خوب 

ها را فرا ای که آنر آیندهشان شاد که چه اندازه زیبا دشناسیم، روحمی

 کردند. گرفته بود، زندگی می

 
     خون شد دلم به ياد تو هر گه که در چمن

 گشاد بادمی ،بند قبای غنچه گل      

گل با آن شکفتن شکفد و بند قبای غنچهگاه که به کمک باد، گل میآن

ودگی شود، به این امید که شاید با نوعی گشگردد، دلم خون میباز می

ای های آیندهرو شوم  و آن آینده در منظرم به ظهور آید. ای آرمانروبه

 شود.ها در من شکوفا میبرم همه بهشتسر میکه وقتی با شما به

 
          از دست رفته بود وجود ضعيف من

 داد باد صبحم به بوی وصل تو جان باز 

دمان ناگهان صبحکه وجود ضعیف و غافل من از دست رفته بود، در حالی

باد صبا، بوی تو را آورد و دوباره جان گرفتم و برکات انتظاری که 

کشیدم، نفحاتی شد که جانم به آن نیاز داشت و زندگی در افق باید می

دیگری خود را معنا کرد، افقی که فراموشش کرده بودم. حال این آسمان 

 است که به سویم گشوده شده تا همنشین فرشتگان باشم.

ه پاس این همنشینی با فرشتگان، به پاس زندگی در تاریخی که شهید ب

ها در آن متولد شدند و خود را در جاودانگی تجربه کردند و حاج قاسم

جایی که آن شهید بزرگوار در فهمیدند در سایه چه کسی آرام گیرند، آن

 فرمود: «اللهحفظه»وصف مقام معظم رهبری

ترین شئون عاقبت به خیری، رابطه قلبی از مهم !والله !والله !والله»

و دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان انقلاب را 

 «.به دست دارد
 

       نهاد نيک تو کامت برآورد !حافظ

 ها فدای مردم نيکونهاد بادجان    

وقتی ملّتی و مردمی بنای روحانیت درونی خود را خراب نکرده باشند و 

برند، امیدوار باشند که همواره در سر میتوحیدی خود به در بستر حضور

های غیبی معنای معرض نفحات الهی خواهند بود و زندگی را با انوار نسیم

که همان انوار -شان ها با یار سفرکردهآن بخشند و هرگز رابطهدیگری می

در گردد. این یعنی حضوری فعّال و ابدی. بودنی منقطع نمی -قدسی الهی است

عین تحول و الهامی بعد از الهام برای نزدیکیِ هرچه بیشتر به ذاتی از 

خود که عین فقر و تعلّق است. یعنی رجوع به آغازی که باید هرکس در 

خود، خود را آغاز کند و این در بستر انقلاب اسلامی قابل تحقق است، 



222 

باشیم  که در معرض خورشیدِ وجود، بیشتر خواهان سوزندگی آنمشروط بر آن

ای گشوده شود. این رسم زندگی توحیدی های تازهتا روشنایی آن، تا افق

داند چه در پیش دارد، زیرا کسی که با است که انسان با توجه به آن می

 هراسد.ها نمیآید از آذرخش آنوگو در میها به گفتآسمان

 والسلام 
 

 99غزل شماره 

 جستجوی خود در جهانِ یاران دیروز
 

 باسمه تعالی
 

 داران، ياد باد   روز وصل دوست

 ياد باد آن روزگاران، ياد باد          

ای نظر به یاد آن طلوعِ حیات تاریخی که همه در عزمی یگانه به آینده

فردایی بود که داشتیم که نه دیروز بود و نه امروز و نه فردا، بلکه پس

بود و دوستان همه در کنار  اندازی آشنا به سوی ما گشوده شدههمچون چشم

همدیگر به آن نظر داشتند تا مزه همدلی و استعدادی که در ما نهفته 

که به هبوطِ جدایی فرو بود را بچشیم. مانند حضور در بهشت، قبل از آن

شود، افتیم. و این قصه هر شروعی است که از طرف حضرت محبوب شروع می

حتی از میان بروند و از این های گذشته چیزی نبود که به راولی عادت

جهت چیزی نگذشت که یاران از همدیگر جدا شدند و آن وصل دوستانه ادامه 

نیافت. امروز که به خود آمدیم باز یاد آن روزگارانِ دیروز به میان 

ای امیدبخش متصل کنیم و خبر آمده است تا آن گذشته نورانی را به آینده

 هیم و بگوییم: ها سر دکامی جداییاز تلخی و تلخ

 

        کامم از تلخی غم چون زهر گشت

 بانگ نوش شادخواران ياد باد      

که با کمال تأسف همه پراکنده شدیم و از همدیگر جدا افتادیم، در حالی

کامی شادخواران ظرفیت ادامه حضور در کنار همدیگر را در فضایی که در خوش

کردیم که نه دیروز ای  نظر میحاضر باشیم، داشتیم. کافی بود به آینده

است و نه امروز و نه فردایی که هنوز ادامه عادات دیروز و امروزی بود 

فردایی در پیش است با ظهور که ربطی به طلوع حیات تاریخی ما نداشت. پس

ها شده، باید به آن نظر کرد و در عین جداییهای فراموشها و رفاقتمحبت

یاد باد آن روزگاران، یاد »و این یعنی همان در نزد همدیگر زندگی کرد 

 «.باد

 
         ند از ياد مناگر چه ياران فارغ

 از من ايشان را هزاران ياد باد         

آری! ممکن است رفقایی که در طلوع این حیات تاریخی در کنار همدیگر 

ها ما را فردایی این تاریخ را چشیدیم، با انواع مشغولیتمزه حضور پس

ها معنای بودن در این شدنی نیستند. آنها فراموشفراموش کنند ولی آن

ها و ها جدایی حقیقی نیست و در دل روزمرّگیاند و جدایی آنتاریخ

اند، ای که در پیش است، نکَندهها از وضع موجود، دل از آیندهعصبانیت

تاً تفاوت کردند برسند. نهایها به آنچه تصور میخواستند زودتر از اینمی

ها است و نه در انصراف از آنچه برای شروع آن زحماتِ حوصلگیدر کم

ها را ها را فراموش کرد و یاد آنآنچنانی کشیدند، پس چرا باید آن

های زمانی و مکانی همچنان زنده نگه نداشت؟ چگونه بپذیریم فاصله

 تواند ما را از همدیگر جدا کند؟ نه! هرگز.می
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            اين بند و بلامبتلا گشتم در 

 کوشش آن حق گزاران ياد باد         

اگر امروز به این بند و بلا و دوری از دوستان مبتلا هستیم و فضای 

آمیز دیروز رُخ برگرفته، ولی این طور نیست که تلاش و شور و ایثارِ محبت

آن  ها نادیده گرفته شوند. هنوز هم در آن فضا بارفقا فراموش شود و آن

فردا گزاران، امروز را به پریروز و پسکنیم. به یاد کوشش حقهم زندگی می

 کنیم تا همواره در نزد همدیگر باشیم.متصل می

 
        گر چه صد رود است در چشمم مدام

 زنده رود باغ کاران ياد باد          

در  ماندن در آن عهدی که با یاران داشتیم و در فضای حضوردر فضای باقی

ها طلوع این تاریخ، از چشمانم صد رودخانه از اشک جاری است. این اشک

های خود را سرزنده همانند رودی زنده و فعّال که باغبانان به کمک آن باغ

هایی در راستای سرزنده اند. اشکدارند جان مرا سرزنده نگه داشتهنگه می

ای که رو ی در گذشتههایی برای زندگداشتن روزگار وصل با یاران. اشکنگه

شود ها میبه سوی آینده دارد و لذا جدایی دوستان، نه موجب فراموشی آن

تأثیر ها در به ظهورآوردن آن بیای که آنو نه عامل غفلت از آینده

های یابد وقتی آزاد از جدایینبودند. چه اندازه انسان خود را گشوده می

کند. رازی ناگشوده در حساس میدلیل، همچنان خود را در یاد یاران ابی

یاد یاران در میان است. راستی را! چرا از آن غفلت کنیم؟ آیا متوجه 

همه زمانی که گذشته است، همچنان با یاد ها با اینایم چگونه قلبنشده

کند؟ این رازی است کند و خود را در جهان آنان جستجو مییاران تغذیه می

 ا زیر سایه آن نگه داشت.ناگشوده که باید همواره خود ر

 
         راز حافظ بعد از اين ناگفته ماند

 ای دريغا رازداران ياد باد        

ای در میان ما بود، گفتنی نبود، نه من گفتم و نه آنان های ناگفتهحرف

که رازدار شروعی بودند که هنوز همچنان در ابتدای آن هستیم. راستی 

 كانَ  أَمْراً  الله ُ  لِیَقْضِيَ »ه ما گفته است: را! چه بر ما گذشت؟ خداوند ب

ای انجام خواهم انجام دهم را به دست عدهآن کاری را که می (55)انفال/«مَفْعُولا

توانستیم دهم و در آن حال آن عده میهمان اراده الهی هستند. آیا میمی

آن میهمانی را ادامه دهیم؟ آیا یاد یارانی که در کنار هم میهمان 

داشتن آن میهمانی نیست؟ چرا همدیگر را در دل اده الهی بودند، پاسار

آن فهم تاریخی  که باید از طریق ما رقم بخورد، درک نکنیم تا فردای 

 کام نگردیم؟ما نیز در غم تلخ و زهرآگین یاد یاران تلخ

نه! مائیم و یاد یاران و رازهایی که در آن نهفته است، اگر گفتنی 

ها فراموش همه دوری، آنکردنی است وگرنه چرا با اینسنیست، ولی احسا

شوند؟ اگر حضوری ماورای زمان و مکان در میان نیست، پس این اُنس نمی

 کند؟ها را پریشان میچنین قلبصدا در کجا ریشه دارد که اینبی

 والسلام  

 011غزل شماره 

 مرا از تو است هر دم تازه عشقی
 

 باسمه تعالی
 

 تر بادآفتاب هر نظر باد             ز خوبی روی خوبت خوبتجمالت 

، چنین نجوا «حقیقت»جناب حافظ در گزارش شهودِ خود در رویارویی با 

گاه که به ظهور آید موجب درخشش و کنند که جمال حضرت محبوب آنمی

کند با وجه شود تا انسان در آن حالت به هرچه نظر میتابناکی هر نظر می
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شود و عموماً در آن حالت، انسان با وجه رو میو حقیقی آن روبه« وجودی»

 تر است.رو است، وجهی که به تعبیر جناب حافظ از هر خوبی خوبالله روبه

 
 دل شاهان عالم زير پر باد               همای زلف شاهين شهپرت را

 چنان روح و روان انسان در زیر پر و بالدر راستای تجلی حقیقت، آن

کند که حتی دل شاهان عالم که خود باید آن احساس آرامش و امنیت می

منشأ امنیت و آرامش خلق باشد، خود را در زیر پر و بال آن تجلیات 

یابند. و با توجه به چنین کنند و آن عالَم را عالَمِ قرار میاحساس می

 فرمایند: ای در بیت بعدی مینکته

چو زلفت درهم و زير و زبر                 کسی کو بسته زلفت نباشد

 باد

زیرا آن کسی که تعلّق جان خود را به جمال حضرت محبوب نیندازد، جای 

دیگری نیست که در آن مأوا گزیند و زیر بال و پر آن قرار گیرد، در 

 شود.ها میخانمانیها و بینتیجه گرفتار انواع سرگردانی

 
 هميشه غرقه در خون جگر باد              دلی کو عاشق رويت نباشد

این یک قاعده است که انسان باید در هر چیز متوجه حقیقت باشد که در 

آید تا ما را در بر گیرد و وَجه باطنی جان ما مظاهر مختلف به ظهور می

شویم که حاصلی جز سرگردانی را تغذیه کند وگرنه گرفتار عالَم کثرات می

توجه به حقیقت را که در مظاهر مختلف به ظهور ندارد و جناب حافظ 

فرمایند: شوند و میآید، تحت عنوان عشق به روی حضرت محبوب متذکر میمی

دلی که چنین عشقی را در خود نپروراند، همواره گرفتار خون جگر و 

ناکامی جانکاهی است که بنده در این تاریخ مظهر رؤیت حضرت محبوب را 

دانم و راز افسردگی و احساس پوچی مردمان را غفلت ذات انقلاب اسلامی می

تواند حاصل شود. راه از این عشق است که با نظر به حقیقتِ این دوران می

 دیگری نیست.

 
 مجروح من پيشش سپر باددل            ات ناوک فشاندبتا چون غمزه

ات را ای بتِ سراسر شکوه و زیبایی و دلربایی! چون با غمزه خود مژه

ها و از جمله بر دل مجروح من نفوذ چنان نافذ است و بر دلرافشانی آنب

خورد، غمزه مژگانت بر دل مجروح من طور که تیر بر سپر میکند، همانمی

چنین است قصه رابطه انسان با حقیقت و قصه دلدادگی، کند و ایناثر می

 گاه که راهی به سوی حقیقت گشوده شود.آن

! ای عاشقان حضرت روح الله! خویش را نگه دارید، زیرا هاای زیباترین دل 

تان را پر از شیرینی اید، جایگاهی که مذاقدر بهترین جایگاه مستقر شده

 دهند:و شکر کرده  و جناب حافظ در وصف آن این چنین گزارش می

 
من ز او پرشکر  مذاق جان                رينت بوسه بخشدچو لعل شک  

 باد

بخش ای آرامآید و نسیمی از حقیقتِ این دوران همچون بوسهش گاه که پیآن

شود و زندگی معنای وزد، مذاق انسان سراسر شاد و شیرین میها میبر جان

را در این زمانه گُم کنیم؟ « بودن»کند. چرا ما این نوع دیگری پیدا می

ها را رفاقت با یاران انقلاب اسلامی زمینه وزیدن نسیمی است که مذاق جان

های مختلف در شرایطی متفاوت رخ کند و این نسیم به صورتپر شکر می

بودن همواره زنده بماند. و جناب حافظ قصه زنده نمایاند تا جان انسانمی

 دهند که:چنین گزارش میآن عشق را در بیتی بس آسمانی، این
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دگر سنی تو را هر ساعتی ح              مرا از توست هر دم تازه عشقی

 باد

ایستد، چنین بوده که هرگز از تجلی باز نمیراز حقیقت همیشه این

ای ای و شوری بعد از شوری، و در هر شور و جلوهای بعد از جلوهجلوه

حُسنی تازه و حیاتی دوباره، در عین استقرار و آرامش. خوشا به حال 

س با هایی که فهمیدند معنای زندگی جز این نیست که هر روز در اُنآن

کنند و کهنگی و فرسودگی ای جدید آغاز میحضرت محبوب، زندگی را با جلوه

ةایی فهمند، همانهایی که زندگی را به این شکل میاند. آنمعنا کردهرا بی

ها شدن چنین زندگیهستند که ارزش دستورات الهی را برای گشوده

 است.اند، زندگی برای اینان همواره تازه و با طراوت فهمیده

تو را در حال مشتاقان نظر            مشتاق روی توست حافظ ،به جان

 باد

جناب حافظ در زمزمه عاشقانه خود با حضرت محبوب، قصه اشتیاق جان 

خواهد گذارد، تا راه را گُم نکند و از او میخود را با او در میان می

ور ن شعلهنظر مبارکش را بر حال مشتاقان بیندازد تا این اشتیاق همچنا

بماند و جان او که بایدمحل شوق و اشتیاق باشد به سوی دیگری نظر 

نیندازد تا گرفتار پوچی دوران یا نیهیلیسم شود. این شوق و اشتیاق 

شود و نسبت بین ما  و سرنوشت ما را به تر میاست که هر روز برافروخته

سرنوشت است که کنند. انقلاب اسلامی بازگشت به این زیباترین شکل معنا می

خداوند برای ما در این تاریخ رقم زده است. غایت انقلاب اسلامی چنین 

 حضوری است.

 والسلام
 

 010غزل شماره 

 حضور در موطن وجودی خود

 

 باسمه تعالی
 

        نوشش باد ،در باده به اندازه خور  صوفی ا  

 ور نه انديشه اين کار فراموشش باد     

انسان جایگاه و ظرفیت خود را نسبت به حضرت محبوب در مسیر سلوک اگر 

تواند در توحیدی که مقصد اولیای الهی است، مستقر بیابد، به راحتی می

نوشی کند، زیرا خود را در جایگاه وجودی خود، شود و به یک معنا باده

است که عین مستی است، در « وجود»کند و این نوعی استقرار در احساس می

یِ او برایش عین مستی است. زیرا در موطن وجودی خود، خود این حالت هست

کند. حال اگر به جای چنین حضوری به فکر جایگاهی دیگر را دنبال می

افتاد و آرزوهای خود را در جایگاهی غیر از جایگاهی که در آن مستقر 

 شود.است دنبال کرد، عملاً از منزلگاه هستی و مستی محروم می

 
 آن

 
      از دست تواند دادن که يک جرعه می

 دست با شاهد مقصود در آغوشش باد      

در راستای حاضرشدنِ سالک در جایگاهی که باید مستقر باشد، حال اگر 

بتواند خود را در همان حضور بیابد و به فکر حضور دیگری نباشد و به 

ای از میّ را که مربوط به  او نبود از اصطلاحِ جناب حافظ بتواند جرعه

خواهد در تواند شاهد مقصود را در آغوش بکشد و آنچه را میدست بدهد، می

همان حضور اولیه بیابد که همان حضور در زمان باقی است و احساس وجه 

 شود.ها از آن غفلت میوجودی که انسان با خدا دارد و در روزمرّگی

 
  خطا بر قلم صنع نرفت :پير ما گفت
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 پاک خطاپوشش باد آفرين بر نظر               

نقص و چنان بیبیند که عالَم آنپیرِ ره رفته، با چشم بینای خود می

عیب است که در هر جای این عالم باِیستی و حاضر شوی. در واقع در بی

که طبق بیت قبلی در آرزوی ای، مشروط بر آنسراسر عالمِ وجود حاضر شده

نباشی. این نوع نگاه و ای دیگر جز در همان حضوری که قرار داری جرعه

نظر به عالم، نظر و نگاهی است که جایی برای نقص و خطا در عالم 

رو های خود روبههایی که با طلب میِّ بیشتر با نداشتنگذارد، برعکسِ آننمی

 پندارند.های عالم وجود میها را خطاها و نقصشوند و آن نداشتنمی

 
         شنودمدعيان می سخن   ،شاه ترکان

 شرمی از مظلمه خون سياووشش باد            

وقتی انسان به جای نظر به حضوری که برای او حوالت شده، سخن مدعیان 

کند و با تجاوز های خود نظر میشنود، عملاً به نداشتنسلوک و صفا را می

به آنچه از آنِ او نیست، کارش به قتل مظلومی پیراسته از جرم، یعنی 

کند که ریشه این تجاوز، عدم درک حضوری است که شرم نمی کشد وسیاوش می

 توانست در آن مسقر شود و خود را در مرکز عالم وجود احساس کند. می

 

    خط و خالش گشت چشمم از آينه داران  

 ر و دوشش بادلبم از بوسه ربايان ب            

ا خط و چنان محبوبِ ازلی در همه جا حاضر است که چشم من دائماً بآن

رو است و لب من هم دائماً از قد و بالای او که های او روبهخال و زیبایی

کند. رباید و احساس نزدیکی کامل میهمین مظاهر عالم وجودند، بوسه می

زیرا جناب حافظ متوجه نسبت اصیل خود با حضرت محبوب شده است که چگونه 

کافی است به خود  تر است. پسحضرت محبوب از رگ گردن او به او نزدیک

سر ببرد و در تواند در یگانگی با حضرت محبوب بهآید و بیابد چگونه می

هر مظهری و در هر واقعه و رُخدادی، خط و خال او را بنگرد و از مظاهرش 

که در فتح خرمشهر در اُنسی که با حضرت او پیش اُنس برباید. مثل آن بوسه

. مثل بوسه اُنس در نمازی که بر آمد گفته شد: خرمشهر را خدا آزاد کرد

 پیکر مبارک حاج قاسم سلیمانی خوانده شد.

 

 
         گر چه از کبر سخن با من درويش نگفت

 جان فدای شکرين پسته خاموشش باد       

اش بالاتر از آن است که مستقیماً به ظهور آری! او به جهت مقام کبریایی

ش، چه اندازه میدان اُنس با خود اهمه و با همه خاموشیآید ولی با این

را به زیباییِ تمام فراهم کرده، تا در عین احساس جلال او، از جمال او 

محروم نمانم و این راز بزرگی است که انسان در جمالش، جلال او را احساس 

اش که همان یابد. جانم فدای خاموشیکند و در جلالش، جمال او را میمی

ن جذاب و دل رُبا است. در دفاع مقدس جمال او در چنیوجه جلالی اوست، این

چنان خود را جلالش ظاهر شد، در متن شهادت عزیزان و تجلی جلالش، آن

 اند.نمایاند که گویا سراسر عالم را فرشتگان پر کرده

 
           مردم دارش نوازش کن   نرگس مست  

 نوشش باد ،خون عاشق به قدح گر بخورد     

گری و اُنس چنان نور نوازشاش آناو و در دل عزت جلالی در دل نرگس مست

تر ظهور کند بیشتر به ما کند هرچه جلالینهفته است که انسان احساس می

اش خون عاشق را به قدح و نه پیمانه، شود. پس اگر در جلوه جلالینزدیک می
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گری شکُشی باز نوازپیمانه بریزد و سر بکشد، نوشش باشد. زیرا در این عاشق

 آید.داری نهفته است که به ظهور میو مردم

 
        تو مشهور جهان شد حافظ به غلامی  

 حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد        

دارد: در راستای حضور در جایگاه در خطاب به حضرت محبوب عرضه می

وجودی و حضوری که حافظ برای خود حفظ کرد، در جهان به غلامیِ حضرت حق 

ر شد و این در شرایطی است که حلقه بندگی جلوات جلالی او در گوش مشهو

صوفی اَر باده به »اوست تا در اوج جلال او نیز حاضر شود، در وقتی که 

مائیم و تاریخی که بر ما حوالت شده تا در «. اندازه خورَد نوشش باد

سر بریم و جهانی را بیابیم که سراسر جایگاه تاریخی خود با خود به

 فیت است. کی

 

 والسلام

 

 111تا  111غزلیات از 

 011غزل شماره 

 انقلاب اسلامی و افقی که در پیش است
 

 باسمه تعالی
 
 

 پيرانه سرم، عشق جوانی به سر افتاد           

 وان راز که در دل بنهفتم به درافتاد   

دهند که برایشان در زمان پیری جناب حافظ از نتایج راهی گزارش می

آمد و آن عشقی که چون راز، امکان گفتن از آن نبود را به نحوی به پیش 

فرمایند در مسیری قرار دارم که آن عشقِ جوانی که همراه ظهور آوردند. می

با شور و امید بود، در پیری به سراغم آمد و این بهترین نحوه بودن 

است، کاری است که انسان بتواند در پیری که به ظاهر وقت پیری و محافظه

رو شود و از طریق آن عشق رازی که در دل سالک همواره با آن عشق روبه

غیر قابل ظهور است، به کمک آن عشق به ظهور آید تا انسان در جامعیت 

خاصی قرار گیرد، جامعیت عشق جوانی و به میان آوردن رازی که پیران در 

سر پیری،  خواهددرون خود دارند و این بهترین خبر است برای کسی که می

جوان باشد و در عین این جهانی، آن جهانی گردد. نمونه روشن این نوع 

ملاحظه  «علیهتعالیاللهرضوان»توان در حضرت روح اللهزیست در جهان در این تاریخ را می

کرد و این راهی است که با انقلاب اسلامی اگر صادقانه در آن قدم بگذاریم 

 آید.برای هرکس پیش می

 
         نظر مرغ دلم گشت هواگير از راه

 ؟نگه کن که به دام که درافتاد !ای ديده   

در شرایطی هستم که از راه نظرکردن و با یک نگاه، مرغ دلم پر کشید 

به سوی جانان و هواگیر شد. هان ای دیده! توجه کن که چه اندازه زیبا 

 به دام محبوبی افتادی که در طلب آن بودی.

ازی سالک است که چگونه با هر نگاهی که به هر رخدادی این معجزه نظر ب

شود که گویا هیچ چیز در این اندازد، به محبوب ازلی خود منتقل میمی

 عالم جز نگاه به او در میان نیست. 

 
     سيه چشم دردا که از آن آهوی مشکين  

 چون نافه بسی خون دلم در جگر افتاد     
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چنان با نظر به جلوه محبوب ازلی، آنآری! صد ناله و درد که چگونه 

گردد و در مقابل جلوات شود که جگرم خون میجانم مست جلوه عطرآگین او می

شود و این قصه اُنس با محبوبی است که مرغ دلم به سوی او وجودم آب می

ها او پر کشید. قصه افقی است که در این تاریخ در پیش روی شهید حججی

 ها است.و حاج قاسم

 
     ز رهگذر خاک سر کوی شما بودا

 هر نافه که در دست نسيم سحر افتاد       

ای محبوب جانان! اگر نسیم سحر بوی عطرآگین نافه آهوی سیه چشم را 

پراکند و همه را مست توجه در دست دارد و آن را بر هر کوی و برزن می

سحر از  کند، همه و همه به جهت آن بود که نسیمبه جمال محبوب ازلی می

خاک سر کوی شما گذر کرده و حامل پیامی است که از طرف حضرت محبوب به 

رساند و آن را در شور و شعف عشق و امید قرار داده، چیزی که ها میجان

ها وزیدن گرفت و از طریق شهید حججی و شهید حاج قاسم سلیمانی بر جان

داد عهدی را میها را سرمست نسیم معطری کرد که بوی نه یک ملت که ملت

ها را که هرکس با خدای خود بسته بود و نسیم حضور آن شهدای عزیز، ملت

متذکر امری کرد که از یاد برده بودند و وجدان عمومی به خود آمد و 

 فرماید:لذا در ادامه می

 
      مژگان تو تا تيغ جهانگير برآورد

 زنده که بر يک دگر افتاد بس کشته دل         

کس که دل ه با نگاه تیز خود همانند تیری جهانگیر، به سوی آنگاه کآن

های دل زنده را بر جای گذاردی که به تو سپرده نظر کردی، چه کشته

هایی است که دل به شناختند. این داستانِ انسانکدام سر از پا نمیهیچ

گیرند تا او به سپارند و در تیررس نظر مبارک او قرار میحضرت محبوب می

ها نظر کند و در عینِ زنده دلی کشته نظر مبارک او گردند. اینان نآ

پا کنند و مست نظر محبوب گردند و دشمنان ها را بهتوانستند کربلای جبهه

 خدا را به فلاکت اندازند.

 
       بس تجربه کرديم در اين دير مکافات

 ردکشان هر که درافتاد برافتادبا د     

است و سنتی است لا یتغیّر در این عالم که  این یک قاعده تجربه شده

ترین وجه عالم نظر دارند، ترین و اصیلهرکس با اهل توحید که به عمیق

 افتد.به مقابله برخاست، حتماً به فلاکت فرو می

دُردکشان، یعنی کسانی که از ظاهر عبور کرده و به بواطن عالم نظر 

 نوشد.اندازد و آن را میدارند مانند کسی که به تَه ظرف شراب نظر می

 
    گر جان بدهد سنگ سيه لعل نگردد

 بدگهر افتاد ؟با طينت اصلی چه کند        

شود و به درخشندگی طور که سنگ سیاه هر اندازه تلاش کند لعل نمیهمان

یابد، آن کس که خود را درست تعریف نکرده و زندگی را بد دست نمی

به ظاهر دوست دار دُردکشان و اهل توحید فهمد، هر اندازه هم خود را می

کند و سر در اردوگاه دشمنان قرار دهد، در نهایت باطن او کار خود را می

آورد. زیرا با حق و حقیقت، صادقانه برخورد نکرد، فکر کرد اسلام در می

ها و اگر چند روز خود را در کنار انقلابیون جا بزند سرنوشت شهید حججی

 شود.ش میها نصیبحاج قاسم
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     حافظ که سر زلف بتان دست کشش بود

 ست کش اکنون به سر افتادا بس طرفه حريفی      

این حافظ است که همواره بر عهد خود پایدار است و سر زلف بتان و 

نظر به تجلیات ربّانی را همواره در دست دارد و دل را به جای دیگر 

شود که اکنون حریفی این میکاریش  کند و از این جهت نتیجهمنصرف نمی

است آزموده و دلش همواره مشغول اُنس با محبوب است و بودنِ خود را عین 

یابد. چیزی که با حضور در تاریخی که با انقلاب بقاء با حضرت محبوب می

آید و خود را ذیل اراده توحیدی های این دوران پیش میاسلامی برای انسان

 کنند.حضرت حق احساس می

 والسلام
 

 111غزل شماره 

 ای که در پیش استانقلاب اسلامی و صومعه
 

 باسمه تعالی
 

     عکس روی تو چو در آينه جام افتاد

          
 
 در طمع خام افتاد عارف از خنده می

چون عارفِ سالک انوار اسمائی حق را در آینه جام، یعنی در مظاهر 

کند چنین جد آمد، گمان مینورانی عالم وجود دید و از تجلیات آن به وَ 

الطاف و عطایایی محصول شخصیت اوست و خود را مستحق چنین تجلیاتی 

ای بود و خداوند در ابتدا که این طمع خام و ناپختهپندارد، در حالیمی

که تاریخی گشوده شود چنین حالی را به متفکران و سالکان و برای آن

گیرد و در که آن را چشیدند، میندهد ولی پس از آمخصوصاً به رزمندگان می

شد تا صاحبان اندیشه و همین رابطه پس از دفاع مقدس باید تلاش می

رزمندگان آن عطایای موهبی را از آنِ خود کنند و با احساس حضور در 

تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شد به حق الیقین تاریخی برسند که 

کردند در ادامه حضور در انقلاب  البته بعضی متوجه این امر شدند و سعی

 اسلامی خود را ذیل اراده الهی تعریف کنند. 

 
        سن روی تو به يک جلوه که در آينه کردح  

 اين همه نقش در آيينه اوهام افتاد  

کند که تجلیات جذاب تو که در مظهر و در خطاب به حضرت محبوب عرض می

و موقعیت آن آینه و آن مظهر،  آینه این زمانه جلوه کرد، بر اساس ظرفیت

به صورت های گوناگون به ظهور آمد و هرکس مطابق نگاه و تخیلات خود با 

رو شد. باشد تا در ادامه حضور در تاریخ انقلاب اسلامی همواره تو روبه

هایی مثل رخداد اربعینی رو شویم. آینهبا شئونات مختلف خداوند روبه

عان حرم چون شهید حججی و شهید حاج قاسم ها و به ظهورآمدن مدافاین سال

 سلیمانی که متذکر عهد تاریخی ما با خداوند بودند.

 
 
 
      و نقش نگارين که نمود اين همه عکس می

 ست که در جام افتادا يک فروغ رخ ساقی     

هایی که ما در مظاهر گوناگون فرماید همه جلوات جذاب و زیباییآری! می

رو هستیم، همه و همه پرتو تجلی نوری از انوار الهی است که با آن روبه

ها ریشه در جام عالمِ شهود و یا قلب سالک عارف به ظهور آمده و تفاوت

ده توجه به کنند. عمدر قابل دارد که چگونه فروغ تجلی او را دریافت می

اند تا هایی که با انقلاب اسلامی به ظهور آمدهآن انوار است در آینه

ایمان و شیدایی که در ابتدای انقلاب و دفاع مقدس به ظهور آمد و سپس 

 گم شد، دوباره به میان آید. 
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      غيرت عشق زبان همه خاصان ببريد

 غمش در دهن عام افتاد کز کجا سر       

گفتن از حقیقت را مشکل نموده، عوام آنچه کار را مشکل کرده و سخن

توانستند راز عشق را بازگو کنند و های فاخری است که میزده شدن واژه

ها را سطحی کردند، بُرید، زیرا عشق را باید زبان خاصان را که این واژه

اها کم دهد. پس باید از ادعغیرتی است که هرکس را به حریم خود راه نمی

کرد و در جهت بازسازی اساسی در فرهنگ و رسانه همتی والا نمود و برای 

درک حقایق والا، زبان استعاره را به میان آورد و آن را همواره پاس 

 داشت. 

 
       من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم

 اينم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد    

د، مسیرم به حضوری افتاد که به که من از عبودیتی که در مسجد بواین

خرابات ختم شد، امری فوق اراده جزئی من بود، بلکه به بودن من و بودن 

هر انسانی ربط دارد که همان بودن ازلی او است و عهدی که انسان در 

ازل و آغازِ آغازها با خدا بسته و آن همان حضور در محضر حضرت معبود 

معبود خود احساس دوگانگی بکند. لذا که انسان بین خود و است، بدون آن

شود ولی به سوی خرابات هرکس به خود آید، مسیر او از مسجد شروع می

گردد که همان مقام حق الیقین است و رسیدن به حیرتی که سر از روان می

کند که در عین شناسد و خود را تماماً در قبضه حضرت حق احساس میپا نمی

نظر دارد و در این تاریخ ایمان اولیه ما حال با عباداتش به سوی او 

در ابتدای انقلاب و در دفاع مقدس در عین شورمندی، به یک معنا ایمان 

در مسجد بود و انسان در تحقق آن نقش داشت، ولی چنانچه ادامه یابد به 

واسطه با خدا برای ما رقم رسیم که در عهد ازل در اُنس بیایمانی می

 خورده است.

 
     پی دوران نرود چون پرگار چه کند کز

 هر که در دايره گردش ايام افتاد        

مسیر، مسیری است که حضرت حق برای هرکسی که در مسیر عبودیت افتاد، 

تقدیر کرده است و لذا هرکس در دایره گردش ایّام افتاد و مسیرِ سیر إلی 

صورت دایره  الله را پیشه کرد، همچون پرگار که هر چقدر گردش کند تنها به

گیرد و این قصه کند، در مسیر اُنس با حضرت پروردگار قرار میگردش می

زیبای حضور در تقدیرات الهی است که در حضور تاریخی خود در انقلاب 

توانیم تجربه کنیم که خداوند برای فرزندان اصیل انقلاب چه اسلامی می

در  «السلامعلیه»عبداللهتقدیری را اراده کرده، تقدیری از جنس یاران خاص ابا

توانند با حضرت در تاریخی حاضر شوند عصر عاشورا که فهمیدند چگونه می

که آن حضرت در مقابل بشر گشودند تا در بسط حضور تاریخی خود معنایی 

کردند، معنایی تجربه می« السلامعلیه»را در خود تجربه کنند که حضرت اباعبدالله

 طول تاریخ.از توحید گسترده خداوند در 

 
        از چاه زنخ ،م زلف تو آويخت دلدر خ  

 کز چاه برون آمد و در دام افتاد !آه      

چناب حافظ در راستای سیر إلی الله و رسیدن به وادی حیرت و مقام حق 

دارند: هر آن کس که الیقینی، در خطاب به حضرت معبودِ محبوب، عرضه می

بودیت قدم نهاد، اگر چه از چاه زنخدان در خَم زلف تو آویخت و در مسیر ع

ها آزاد شد، ولی این پایان کار نبود بلکه تو و قرارداشتن در محدودیت
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تماماً در دام توجه و تعلق قلبی به تو قرار گرفت و تجلیات انوار تو 

 خود کرد.تمام وجود او را در قبضه خود قرار داد و او را از خود بی

 
   معه بازم بينیآن شد ای خواجه که در صو

 کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد       

کنی کار ما یابی و ملاحظه میکه ای خواجه مرا همواره در صومعه میاین

با رخ ساقی و لب جام افتاده است، همه و همه ریشه در عکس روی حضرت 

محبوب داشت که در ابتدای انقلاب و در دفاع مقدس در جام افتاد و ما 

کردیم آن پایان راه است، نگو که آن تازه شروعی بود و باید یگمان م

شد تا آن شور و شوق معنوی از آنِ ما شود و جاها کشیده میکار به این

کار ما به جای عبادات غایبانه، به عبادات عاشقانه بکشد و در اُنس با 

مند شویم. راهی که با انقلاب حضرت محبوب از جام تجلیات قرب او بهره

رو شدیم که در انتها سلامی گشوده شد و در همان ابتدا با احوالاتی روبها

و از طریق صبر و خودداری بعضی ها به آن رسیدند و آن هایی که همچنان 

 این مسیر را ادامه دهند به آن می رسند.

، ولی آن عکس روی حضرت محبوب بود تا «ها یادش بخیرکربلای جبهه»آری! 

کردیم و حال باید در کنار آن حال و اسلامی را شروع میما تاریخ انقلاب 

حضور به حکمتی بیندیشیم که جمع بین عقل و عشق است تا بتوانیم ماورای 

تاریخ مدرن در جهان حاضر شویم و بدانیم در دل بستر تاریخی انقلاب 

 ای در پیش است و آن همان حق الیقین تاریخی است.اسلامی صومعه

 
        کنان بايد رفترقصزير شمشير غمش 

 کان که شد کشته او نيک سرانجام افتاد       

جا حال که چنین است و کارِ حضور در محضر او بالاخره کار را به آن

افتد، پس باید در میدان غمِ کشاند که کار ما با رخ ساقی و لب جام میمی

رفت و ترس  باکانه و شجاعانه جلوعدم انس با او که فعلاً پیش آمده، بی

به خود راه نداد، زیرا آن کسی که کشته راه او شد در این ظلمات به 

شود، وقتی همچنان در تاریخی که با انقلاب اسلامی سرانجام نیکی نایل می

شروع شده هیچ سستی و تردید به خود راه ندهد، زیرا دیدیم آن شهیدانی 

اراده الهی قرار  که در بستر حضور در تاریخ انقلاب اسلامی خود را ذیل

ها قبله عاشقان دادند، چگونه به سرانجامی رسیدند که در آینده مزار آن

 گان خواهد شد.و دلسوخته

 
      ش با من دلسوخته لطفی دگر استم  هر د  

 اين گدا بين که چه شايسته انعام افتاد     

آری! وقتی مسیر را درست تشخیص دادیم و معلوم شد در چه تاریخی حاضر 

ای است و اراده حضرت حق به چه موضوعی نظر هستیم و زمانه چه زمانه

رو دارد و خود را ذیل آن اراده قرار دهیم؛ با انواع تجلیات روبه

گردیم به همان تری حاضر میشویم و هر لحظه در جهان تازه و تازهمی

فرمایند حضرت محبوب هر لحظه با او که در معنایی که جناب حافظ می

شود و در فقر رو میختگی نسبت به خداوند قرار دارد، با لطفی روبهسودل

شود که خود را در بیکرانه حضور چنانی با خدا میاش شایسته انس آنذاتی

 یابد.خداوند می

 
     ند و نظرباز ولیاصوفيان جمله حريف

 زين ميان حافظ دلسوخته بدنام افتاد       
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کنند، همگی توان چنین انسی را را طی میصوفیان که مسیر سلوک إلی الله 

کنند و این منحصر شان حضرت محبوب را نظاره میدارا هستند و در افق نگاه

به حافظ دلسوخته نیست که شایسته چنان انعامی شده و در نگاه زاهدان 

ظاهرگرا بدنام گشته، به آن معنا که چرا یاران اصیل انقلاب سادگی کردند 

مندان از رانت و حقوق نجومی بگیر قرار ندادند، بهرهو خود را در زمره 

که انقلاب اسلامی چنین یاران دلسوخته کم ندارد و تازه این غافل از آن

جایی که صفای های بسیار با برکتی در پیش است تا آناول کار است. راه

ترین درک گردد و انسان آخرالزمانی که عالیاولیه با عمقی بیشتر برمی

 101کند.د را داراست، طلوع میاز توحی

 الله و برکاته حمةوالسلام علیکم و ر

  011غزل شماره 

 تر استآفرین شیرینبهشت
 

 باسمه تعالی

 

صبر و                    گل و نسرين داد آن که رخسار تو را رنگ  

 ؟آرام تواند به من مسکين داد

جناب حافظ از یک طرف به رخسار محبوبی نظر دارد که رخسارش از فرط 

ای که پرسد آیا آن صفا دهندهگلگونی و زیبایی، رنگ گل نسرین دارد و می

تواند به من مسکین هم صبر و آرامش دهد اند میچنین جذاب کردهتو را این

 تا از احساس پوچی و سرگردانی به قرار  و آرامش برسم؟ 

یابد هایی از زیبایی مینگرد که در آن جلوهحافظ به چه چیزی میجناب 

آید که آیا هم او که مثل زیبایی گل و نسرین و برایش این سؤال پیش می

تواند به من صبر و آرامش بدهد؟ آفریند میهای جذاب را میچنین زیبایی

 «علیهتعالیاللهرضوان»آیا این امید هست تا حضرت محبوب که در جمال حضرت روح الله

العاده را به ظهور آورد، ما را نیز در صبر و آرامشی های فوقاین زیبایی

 برساند که معنای بودن خود را درک کنیم؟ 

 
مش ر  هم تواند ک              وان که گيسوی تو را رسم تطاول آموخت

 من غمگين داد داد  

بدهد تا همه آن کسی که توانسته است به گیسو و زلف تو رسم تطاول 

زده را از تواند از روی کرم، دادِ منِ غمها را به سوی خود برُبایی، میدل

چنین همه را جذب جمال خود تو بگیرد. او که تو را وسیله کرده تا این

چنین کنی و من خود را نسبت آنچه باید باشم دور احساس کنم و غمی این

ام. ید باشم عقب افتادهمرا فرا گرفته که چرا این اندازه از آنچه با

تواند از سر آیا ای مظهر کمال! او که تو را تا این حدّ جلو برده، می

کرمش دادِ من را که غم دوری از آن کمالات است و آن غم سراسر وجود مرا 

فرا گرفته، از روی عدل و داد، دادِ مرا بستاند تا این اندازه احساس 

ها گشودید و ه تحمل کنم که بالوفا یاران! چگونمحرومیت نکنم؟ ای بی

ها را با خود بردید، آیا همو که شما را برد تا من تنها بمانم، آیا دل

تواند از سر کرم دادِ من غمگین را از شما بستاند تا من نیز در زمره می

 شما قرار گیرم و با حضور خود در عالم، ظلمات از عالم زدوده شود؟

 

                                                           
 قُونَ إِن  الله َ عَز  وَ جَل  عَلِمَ أَن هُ یكُونُ فِي آخرِِ الز مَانِ أَقْوَام  مُتَعَمِّ » فرمایند:می «السلامعلیه»حضرت سجاد -101 

فَمَنْ رَامَ «  عَلِیم  بِذاتِ الصُّدُورِ إِلَي قَوْلِهِ وَ هُوَ »الْحَدِیدِ  ةِوَ الآیاتِ مِنْ سوُرَ « قُلْ هُوَ الله ُ أَحَد  »فَأَنْزَلَ الله ُ تَعَالَي 

آیند بسیار عمیق، لذا سوره دانست كه در آخرالزمان مردمانى مىخداى عزّوجلّ مى ،«وَرَاءَ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَك

فرو فرستاده و هركه ماورای  «الصُّدُور بِذاتِ  عَلیم   هُوَ  وَ »و آیاتى از سوره حدید را تا  «قُلْ هُوَ اللهُّ اَحَد»

 (41، ص 1الكافى، ج ).گردد ها را خواهد هلاكآن
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دل شيدا به  که عنان                يدمرمن همان روز ز فرهاد طمع بب  

 لب شيرين داد

ها نظر کنم، به آن کسی که در چنین فضایی باید به منشأ این زیبایی

کند پس از فرهاد کننده عنایت میرخساری چون گل نسرین و گیسوان چپاول

که دل خود را در گرو لب شیرین قرار داد، دل کندم و طمع خود را بریدم 

اگر بهشت شیرین است، »ن فرهاد مشغول لب شیرین شوم، زیرا از آن که چو

چرا به حضور بیکرانه همو نظر نیندازم که این « تر استآفرین شیرینبهشت

ها سپردم مظاهرِ زیبا همه و همه آینه ظهور او هستند؟ تا اگر دل به آینه

ا ها به ظهور آمده، غافل نباشم که منشأ همه خوبی هکه در آینهاز او 

گرم باشم، به خورشید است. چرا به آفتابی که بر دیوارها افتاده، دل

کنم که در گرمای آن احساس جاودانگی خواهم کرد ، بدون نگرانی نظر می

که نکند این آفتاب از دیوارها دامن برکَنَد و باز من بمانم و دیوارهای 

 سرد و تاریک. 

 
که آن داد به آن              ستا نج قناعت باقیگ ،گر نبود گنج زر  

 به گدايان اين داد ،شاهان

اگر به شاهان و اهل دنیا ثروتی داد تا به وسیله ابزارهای دنیایی 

زندگی را بگذرانند، راه دیگری را نیز در مقابل ما قرار داده تا فارغ 

از این مظاهر، مظاهری که چه گنج زرّ باشند و چه لب شیرینی که فرهاد 

سر ببریم و در ده، با او که منشأ همه این امور است بهرا مشغول خود کر

رو جهانی وارد شویم که در آن با چیز دیگری غیر از این امور روبه

هیچ شبیه این امور نیست، فقط ( 11)شوری/«لَیْسَ كَمِثْلِهِ شيَءْ  »شویم. با او که می

 اوست که اوست.

 
هر که پيوست بدو             ليکن ،ست جهان از ره صورتا خوش عروسی

 عمر خودش کاوين داد

آری! اگر ظاهر جذاب عالم همچون ظاهر عروسی زیبا، سخت جذاب است، 

های دنیا که در اگر از آن زیبایی به منشأ آن سیر نکنیم و در زیبایی

اند به صاحب آن، متوقف شویم، عملًا عمر خود را مهریه آن واقع اشاره

کنیم و با رفتن آفتاب از دیوارها، ما ای دنیا میهعروس و آن زیبایی

مانیم و عمر از دست رفته و سردی و پوچی زندگی، به جای نشاطی که می

ها برای خود جاودانه کنیم. یعنی با توانستیم با منشأ آن زیباییمی

که توانست با دلی آرام و ضمیری امیدوار  «علیهتعالیاللهرضوان»خدای حضرت روح الله

 ه سوی او سفر کند. ب

 
خاصه اکنون               بعد از اين دست من و دامن سرو و لب جوی

 که صبا مژده فروردين داد

اند  تا به صاحب آن صورت ها ها تنها آینهحال که چنین است و صورت

کنند، من در این فروردینی اشاره کنند و حکایت از وجودی برتر و اصیل می

ها دارد، دست خود های او در آینهها از زیبایییتکه در پیش است و حکا

ای از او را در عین گشایم تا بهرهرا به سوی دامن سرو و لب جوی می

ها با او مظاهر زیبا به دست آورم و در همین دنیا و با همین زیبایی

سر برم تا نه به امید زندگی با او، مشغول مفاهیم باشم و نه با به

 شغول ظاهر دنیا بگردم.غفلت از او تنها م

 
خت راق ر  از ف                       در کف غصه دوران دل حافظ خون شد

 ای خواجه قوام الدين داد
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حال این حافظ است و فِراق حضرت محبوب در دنیایی که حجاب سیر به سوی 

حقیقت است و رُخ خواجه قوام الدین، هر که باشد، به هر حال توان آن را 

حجاب را برطرف کند لذا از رُخ او طلبِ داد و فریادرسی دارد تا این 

تواند حافظ را در این مسیر پایدار کند، زیرا او قوام دین است و میمی

 نگه دارد. 

تواند در امروزِ ما مقابل ما حال مائیم و جناب حافظ و افقی که می

ک بگشاید. جهانی که این شهداء مظاهر آن بودند تا ما مشغول جهان تاری

های دفاع از حریم این دوران نباشیم. اگر دل به انقلاب اسلامی و جبهه

ها همه مظاهر ایم، همه و همه به جهت آن است که اینسپرده «السلامعلیهم»بیتاهل

اند که در آن جهان او در میان است و بر این مبنا او و مظاهر جهانی

و به فروردینی فکر  ایمدست خود را به سوی دامن سرو لب جوی دراز کرده

خوانند به عنوان کنیم که در پیش است و ما را هرچه بیشتر به او میمی

ها. همو که جناب حافظ نظر به بنیاد همه آنچه هست و بنیاد همه زیبایی

 او انداخته تا صبر و قراری که به دنبال آن است را از او بگیرد.

 والسلام

 015غزل شماره 
 باسمه تعالی

 

 راز این تاریخ ترینسرّی
 

 بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد

 که تاب من به جهان طره فلانی داد         

گفتگویی است میان جناب بنفشه، نماد انسان شیفته حقیقت و تحولات 

روحانی که برایش پیش آمده، با حضرت گل سرخ با استحکام و انسجام و 

بنفشه داستان تحولات روحانی و جامعیتی که آن حضرت دارد و لذا جناب 

گذارد و به خوبی گزارش اش را با حضرت گُل سرخ در میان میگونهسیر بسیجی

اش مربوط به تابی و پیچ و تاب او در شور ایمانیدهد که داستان بیمی

آفرین است و جناب بنفشه دوران فلانی است که نامش گفتنی نیست، ولی نقش

های کند تا معلوم شود شور و شیداییسرخ فاش میراز خود را برای حضرت گل 

فرزندان انقلاب ریشه در بنیانی دارد که ناگفتنی است ولی شواهدی بر 

ها یک شبه کردن ره صد ساله است که بنفشهحضور او در میان است. قصه طی

 ود. ب «علیهتعالیاللهرضوان»طی کردند و همه آن تحولات زیر طُرّه و کاکل حضرت روح الله

 
            دلم خزانه اسرار بود و دست قضا

 درش ببست و کليدش به دلستانی داد      

گوید که چگونه دل او که خزانه کردن اسرارش را میجناب بنفشه راز فاش

ستانی اسرار بود و دست قضا درِ آن خزانه را بست و کلید آن را به دست دل

و آن اسرار را فاش کند که همان داد تا او درِ خزانه اسرار را بگشاید 

ها را شکوفا است در توصیف تاریخی که بنفشه «علیهتعالیاللهرضوان»کلمات حضرت روح الله

این جنگ تحمیلی شکوه و عظمت »ها را پروراند و فرمود: کرد و خرازی

ترین راز و این سرّی« ایمان و اسلام را در پهناور جهان منتشر نمود...

 ت که هر کس قدرت درک آن را ندارد. این تاریخ اس

 
 شکسته وار به درگاهت آمدم که طبيب

 به موميايی لطف توام نشانی داد

ام، به جهت آن ای حضرت گل سرخ! اگر با دلی شکسته به سراغ شما آمده

ها، نشانی شما را داده که شما دارای لطف دائم و است که آن طبیب دل

ی را فرا گیرد در آن لطف پایدار لطف مومیایی شده هستید و اگر کس

جا رسیده که امروز در محضر شما درد و ماند و من بحمدللّ کارم تا اینمی
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کند دل کنم و نگران خطری هستم که پایداری در این مسیر را تهدید می

که طور که بعضی از رزمندگان دیروز گرفتار ریزش شدند، در حالیهمان

ود را نسبت به باقی ماندن در مسیری امید مومیایی شدن و پایداری خ

 آن را گشودند.« علیهتعالیاللهرضوان»دارم که حضرت روح الله

 

   گذشت بر من مسکين و با رقيبان گفت

 من چه جانی داد حافظ مسکين   !دريغ            

افزای من با همه لطفی که به من داشته از ای حضرت گل سرخ! محبوب جان

که با من سخن بگوید، با رقیبان من در د و بدون آنمنِ مسکین عبور کر

دریغ که این عاشق »ها گفت: ها سخن گفت و به آنرابطه با من به آن

چه جانی داد و چه اندازه  -که عاشق من بود-مسکین، این بسیجی سرگشته 

سختی کشید. آری! در باره من و راهی که زیر سایه او طی کردم را با 

ارد ولی این برای من عجیب است که از یک طرف قصه رقیبان در میان گذ

دادگی که به او دادم را عشق مرا تا کجا برده ولی از طرف دیگر آن دل

او نیستم، چرا قصه با من در میان نگذارده. راستی را! اگر من دلداده 

دلدادگی مرا با رقیبان من در میان گذارده؟ و اگر هستم چرا به من 

امید بیشتر این راه را ادامه دهم؟ این راز محبتی  توجهی ندارد تا با

 است که همیشه در بین مرید و مراد هست، راستی را! چرا؟

 
       تنش درست و دلش شاد باد و خاطر خوش

 ناتوانی داد که دست دادش و ياری        

اش شاد و خاطرتش هم خوش باشد اش سالم و دلکنم تنهمه آرزو میبا این

حال مرا تنها نگذاشت و دست داد و مرا که ناتوانی بیش نبودم که به هر 

یاری داد تا شور ایمانی را در این تاریخ تجربه کنم و کارم به سوی 

 حضرت گل سرخ بیفتد.

 
        گوبرو معالجه خود کن ای نصيحت

 شراب و شاهد شيرين که را زيانی داد      

اید و در تلاش هستید مانده هان ای شمایی که در محدوده ظواهرِ تکالیف

تا بقیه را نیز در محدوده همین وظایف ظاهری متوقف کنید، ای بیگانگان 

از شور ایمانی و شوقِ ربانی! ای غافلان از شهود حضرت محبوب در مظاهری 

های پیروزی حق علیه باطل، این نحوه حضور به چه کسی ضرر زد چون حماسه

های بزرگ این نوع که نیاز روحدر حالیدارید، که خود را از آن دور می

کند و مظاهر و شواهدش را دینداری است که شرابش جان را مست و سیراب می

 نماید.صد چندان می

 
 خزينه دل حافظ ز گوهر اسرار       

 به ي من  عشق تو سرمايه جهانی داد          

حضور در عالمی که دل حافظ خزینه گوهر اسرار شده، اتفاقاً به جهت این

نمایاند است که منجر به عشق به محبوب شد، محبوبی که در مسیر سلوک رخ می

شود تا رازآمیزترین رو میو جناب حافظ تحت عنوان گل سرخ با او روبه

 ترین راز این تاریخ، بسراید.غزل خود را که حکایتی است از سرّی

در این زمانه است که چگونه  «علیهتعالیاللهرضوان»بنفشه از فرزندان حضرت روح الله

ها را طرّه آن مرد بزرگ او را به شور ایمان وارد کرد و دل حسین خرازی

ستانِ بزرگ داد تا خزانه اسرار کرد و کلید آن را به حضرت روح الله، آن دل

راز این شهدا را بر ملا کند و از کلمات او فهمیدیم چه اندازه متوجه 

دادگانش است، ولی نیم نگاهی بیشتر به ندان و دلعظمت تاریخ سازیِ فرز
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ها را با جهانیان در میان گذارد و اکنون کار ها نداشت. عظمت کار آنآن

گل »جا جلو آمد که فرزندان انقلاب در سیر سلوکیِ خود با حضرت تا این

اند و فرزندان رو شدهبا آن جامعیت و برافراشتگی که دارد، روبه« سرخ

اش درست تن»ذکر خیری که از او دارند آن است که  «علیهتعالیاللهرضوان»حضرت روح الله

ها را به سوی طبیبی سوق که چگونه مسیر آن« اش شاد باد و خاطر خوشو دل

داده که به لطف او زحمات فرزندان انقلاب پایدار و پا برجا خواهد ماند 

ست که متحجّرین و اهل و این انقلاب از آنِ اوست و این راه غیر از راهی ا

گذارند و جناب حافظ نیز مانند بنفشه در خطاب به دنیا در مقابل ما می

دارند که دل ایشان هم که خزینه گوهر اسرار شده، حضرت گل سرخ اظهار می

 به جهت عشقی است که به حضرت گل سرخ برایش پیش آمده.

حات حضرت روح کس که خود را در این زمانه در معرض طرّه نفآری! هر آن

شود که جناب قرار دهد دیر یا زود، مسیرش به عشقی کشیده می «علیهتعالیاللهرضوان»الله

اند. خزینه اسرار حافظ بدان نایل شد، راه دیگری نیست، سیاسیون ول معطل

شیفتگان ولایت است و کلید آن در دست صاحب ولایت این این تاریخ، دلِ 

 .«گل سرخ»انقلاب یعنی حضرت 

 والسلام

 011غزل شماره 

 سازانداز توحیدی و انتظاری زندگیچشم
 

 باسمه تعالی
 

 همای اوج سعادت به دام ما افتد     

 اگر تو را گذری بر مقام ما افتد        

شود، جناب سالک گشوده می در راستای افقی که با حضور توحیدی در مقابل

آید، روح اش میبستری به سراغحافظ در وادی انتظارِ عطایی که در چنین 

گاه به دام گشاید که اوج سعادت آنسخن را خطاب به حضرت محبوب چنین می

افتد که نظر در جایگاه و مُقام ما بیندازی که همان توجهات نَفَسِ ما می

آید و سعادت واقعی را در رحمانی و نفحات ربّانی است که سراغ انسان می

 کند.د تجربه میآن نوع احساسِ بودن در خو

 

 وار براندازم از نشاط، کلاه      حباب

 اگر ز روی تو، عکسی به جام ما افتد        

دارد اگر عکسی از روی اش اظهار میدر طلب تجلیات ربّانی بر جام جان

حضرت محبوب بر جام وجود او بیفتد، از روی نشاط و شادمانی و شعف، کلاه 

رود به امید رسیدن به خورشید، از سر بر میخود را مانند حبابی که بالا 

پراکنم. حاکی از جوشم و احوالات درون خود را میدارم و در خود میمی

که سالک در مسیر نظر به توحیدِ حضرت حق مطلوبی را مدّ نظر دارد که آن

اش و جهان خود را چنین جهانی تعریف همان توجه حضرت محبوب است بر جان

یابد که باید جهت جان خود را به سوی او ر در آن میکرده که برای حضو

 بیندازد. 

 

 

 شبی که ماه  مراد از افق شود طالع     

 بود که پرتو نوری به بام ما افتد؟      

گاه که مقصود حاصل شود و ماهِ مقصود از افق بخت، طالع گردد و آن

رحمانی بر بام درخشش آغاز کند، آیا امیدی هست که پرتو نوری از انوار 

وجود ما افتد و سراسر وجود ما در انعکاس آن نور بیابد که معنای زندگی 

یعنی چه؟ امری که تمام عمر به دنبال آن هستم، هرچند آن نور بسی اندک 

 که پرتو نور حضرت معبودِ محبوب باشد ما را کافی است.باشد ولی همین

 



237 

 به بارگاه تو چون باد را نباشد بار         

 کی اتفاق مجال سلام ما افتد؟      

چنان رفیع است که حتی باد امکان نزدیکی به آن حال که بارگاه تو آن

را ندارد، چگونه و چه موقع امکان دارد که ما به حضور آن انوار ربّانی 

توانیم برسیم و سلام خود را در آن محضر اظهار کنیم؟ آری! ما چگونه می

ویم که از جهتی بس بلندمرتبه است، و از در آن حضور سبحانی حاضر ش

جهتی دیگر محبوب ما است و ما را جدایی از او ممکن نیست. و این داستان 

هر سلوکی است که از یک طرف حضرت محبوب بسی نزدیک است و از طرف دیگر 

سالک بسی دور است و به دنبال فتحی است تا دوری او را در عین نزدیکی 

نسبت به اراده الهی در رابطه با انقلاب اسلامی  احساس کند، امری که ما

اش مقابل ما گشوده اندازی که انقلاب اسلامی با هویت توحیدیداریم و چشم

 است.

 

 

 

 اش شد، خيال می بستم    چو جان فدای لب

 افتدای ز زلالش به کام میکه قطره      

ظهور آمد،  اش شد و جلوات انوار حقایق از آن طریقبهچون جان فدای لب

افتد و با این نوع ای به کام ما میاش قطرهکردم از زلال لبتصور می

مواجهه که برایم نسبت به آن جلوات پیش آمد، امید داشتم به واسطه 

اش متمتع دادن نسبت به حقایقی که از او به ظهور آمد، از زلال لبجان

 شوم. 

 

 خيال زلف تو گفتا که جان وسيله مساز        

 کز اين شکار فراوان به دام ما افتد      

که امید داشتم از زلال لب حضرت محبوب در عالم خیال با نظر به این

متمتع شوم و جانم به نور آن تجلیّات منوّر شود، شنیدم که گفت با یک 

جلوه از حضرت محبوب خود را نابود مکن و اسیر چنین آرزوها مباش که 

شوی، زیرا از این قبیل به دام اش متمتع بگمان کنی به زودی از زلال ل

رو ها زیاد پیش آمده که سالک را به ظاهر با نوعی ناکامی روبهافتادن

ای عدول نکن که دیگر همه از مسیری که شروع کردهکرده، ولی با این

اند. مگر جز این است که فخرِ سالکان، نبیّ سالکان نیز نکرده

 ق  حَ  ناکَ فْ رَ ما عَ »ر محضر حضرت محبوب فرمودند: د« وآلهعلیهاللهصلوات»اکرم

 فرماید:همه در بیت بعدی می، ولی با این«کتِ فَ رِ عْ مَ 

 

 به نااميدی از اين در مرو، بزن فالی        

 بود که قرعه دولت به نام ما افتد     

رویی و ها روبهآری! اگر نسبت به انوار معنوی هنوز به اجمال با آن

ای از زلال آن انوار به کام تو برسد؛ با ظهور نیامد تا قطرهتفصیلی به 

ای با ناامیدی منصرف این وصف از دری که به نور توحید بدان نظر کرده

مباش، بلکه تفألی بزن، چه بسا قرعه دولتِ وصال به نام ما افتد و پیش 

آید آنچه منتظرش بودیم. این رسمِ بودن در این جهان است که با نظر به 

انداز توحیدی که مقابل ما گشوده شده همواره در موقعیت ارزشمند شمچ

ارزشمندی است « بودنِ »انتظار خود را نگه داریم که در جای خود نوعی 

 نسبت به آنچه ما را در بر گرفته.

 

 ز خاک کوی تو هرگه که دم زند حافظ      

 نسيم گلشن جان در مشام ما افتد       
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 -در عین ماندن در حیطه اجمالی از حقایق دوران  -ست آنچه مایه امیدواری ا

آن است که هرگاه که ای محبوب من! حافظ از خاک کوی تو دم زد و به 

معنای امروزین از انقلاب اسلامی دم زد؛ نسیم گُلشن جان در مشام او پیچید  

و جان او را امری معطر فرا گرفت، حاکی از مسیری که به نور حقیقت ختم 

هرچند بارگاه این رخداد بس بلند است و به راستی حقیقت آن را  شود،می

کنی و خود را توان در اختیار گرفت و هرچند جان را فدای لب آن مینمی

ای از که قطرهدهی، به امید آندر معرض الطاف تاریخی این انقلاب قرار می

مین گیرد؛ هات بیفتد، ولی این به راحتی صورت نمیاش با کامزلال لب

از این شکار فراوان به »گونه بوده و اندازه بدان که برای بسیاری همین

ولی نباید ناامید شد، تفألی بزن و امید «. دام حضرت محبوب افتادند

خیر را در خود زنده نگه دار، زیرا اگر در همین مسیر باشی و باز از 

ات کام انقلاب اسلامی دم بزنی، باشد که نسیمی از گلشن حضرت محبوب در

 بپیچد و احساس کامروایی کردی.

 والسلام

 011غزل شماره  

 ترین عطای الهیدلِ شکسته و بزرگ
 

 باسمه تعالی
 

      سن و خط دوست در نظر داردکسی که ح  

 محقق است که او حاصل بصر دارد      

کس که توانسته است در هر منظری به حُسن و خط حضرت دوست نظر هر آن

های حضرت حق باشد، چنین عالم برای او آینه ظهور زیباییکند و همه 

چیزی است که به فردی حقیقتاً صاحب بصیرت است و متوجه وجوه حقّانی هر آن

 ظهور آمده، لذا در هر چیز حُسن و خط او را مدّ نظر دارد.

 
        طاعت چو خامه در ره فرمان او سر  

 مگر او به تيغ بردارد ،ايمنهاده      

کند، ما در همانند قلم که در دستان نویسنده و به اراده او حرکت می

نسبت با حضرت دوست همانند قلمی که در دست نویسنده است، خود را در 

که ایم مگر آنایم و سرِ طاعت بر زمین او گذاردهاختیار فرمان او نهاده

ذشته که نویسندگان در گخود او به تیغ و شمشیر آن را بردارد. مثل آن

تراشیدند تا بهتر بتوانند از آن استفاده کنند. سر قلم را با تیغ می

ایم. ما نیز خود را در مسیر اطاعت از او با تمام وجود آماده کرده

افزا برای رسیدن به محبوبی که در پی آن هستیم به راهی بس زنده و روح

 همان معنایی که در بیت بعد فرمود: 

 
       يافت پروانهکسی به وصل تو چون شمع 

 که زير تيغ تو هر دم سری دگر دارد        

ای را در گرداگردِ خود رسد و مانند شمع پروانهکسی به معشوق خود می

یابد که در راستای اطاعت از تو هر دم از سرِ خود بگذرد و از می

آید، هراسی به خود راه ندهد. بلاهایی که در این مسیر به سراغ او می

سوزد و با سری شمع که در سوختن خود هر لحظه سری دارد که میمانند 

مندی پروانه به شمع دهد. این راز علاقهدیگر سوختن خود را ادامه می

رو شود باید از است و هر آن کس که خواست با عنایات پیوسته الهی روبه

: «علیهتعالیاللهرضوان»ها هراسی نداشته باشد و به گفته حضرت روح اللهاین سر دادن

از این است كه فرزندان عزیز اسلامِ ناب محمدى در سراسر جهان  مگر بیش»

از این است كه زنان و فرزندان  روند؟ مگر بیشهاى دار مىبر چوبه
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شوند؟ بگذار دنیاى پست خردسال حزب الله در جهان به اسارت گرفته مى

زیرا « د عمل كنیم.ى اسلامى خومادیت با ما چنین كند ولى ما به وظیفه

نامه الهی سیاسیِ خود خبر در مسیر همین انجام وظیفه است که در وصیت

 آرام با دلى» گاه که فرمودند: دادند در چه جایگاهی قرار دارند؛ آن

و قلبى مطمئن و روحى شاد و ضمیرى امیدوار به فضل خدا از خدمت 

 «كنممى خواهران و برادران مرخص و به سوى جایگاه ابدى سفر

      به پای بوس تو دست کسی رسيد که او

 چو آستانه بدين در هميشه سر دارد        

تواند در محضر تو قرار گیرد و فقر خود را نسبت به غنای تو کسی می

احساس کند که مانند آستانه همواره سر در مقابل تو فرود آورد و در 

روزمرّه این عزم بزرگ را این مسیر خود را بپروراند و مواظب باشد امور 

ها محدود ننماید و با توجه سسُت نکند و اطاعت را در محدوده ظاهریِ آن

 فرماید:به این امر در بیت بعدی می

 
 ؟      کجاست باده ناب ،ز زهد خشک ملولم

 که بوی باده مدامم دماغ تر دارد       

ایمانی نکشد، فرماید از زهدی که مسیرش به باده ناب و حضور و شوق می

توانم به مطلوب خود برسم. زیرا ام زیرا از آن طریق نمیملول و سرخورده

جناب حافظ به دنبال آن نوع سرمستی است که روح و روان و جانش را تازه 

تر نگه دارد و هر لحظه احساس کند در آغازی دیگر حاضر است. و تازه

اندن سرگذشت شهدا جان ای که با خوروی اربعین، مانند بادهمانند پیاده

برای « تنها گریه کن»هایی که با خواندن کتاب کند. مثل اشکرا سرمست می

هایی که در نماز بر جسم مبارک شهید حاج آید. مثل اشکخواننده پیش می

های تنها از وسوسههایی که انسان را نهقاسم سلیمانی به ظهور آمد. اشک

کند فراعقلی و در بیت بعدی یقی میرهاند بلکه متوجه حقاعقل فضولی می

 فرماید:شود و میبه خوبی متذکر این امر می
      اين نه بس که تو را ،ت اگر نيستاز باده هيچ

 خبر دارددمی ز وسوسه عقل بی         

های کند، عبور از وسوسهترین کاری که شوق ایمانی به انسان عطا میکم

هایی عقل است، که ظاهر عقلانی دارند ولی انسان را گرفتار انواع حیله

های خود گرفتار آن هستند. اینان اگر کند که اهل دنیا با فخرفروشیمی

ه مزه مناجات با خدا را چشیده بودند، هرگز روح و روان خود را ب

ترین سپردند. آری! کمهای به ظاهر عقلانیِ دشمنان نظام اسلامی نمیوسوسه

بهره جهت ورود به عالم اُنس با حضرت محبوب چنین است که فرمود وگرنه 

هایی مقابل باده نابی که جناب حافظ متذکر آن می شوند، جهان و جهان

 طلب آن است.  گشاید که موجب حضور در احوالاتی است که انسان درانسان می
           کسی که از ره تقوا قدم برون ننهاد

 به عزم ميکده اکنون ره سفر دارد         

که در مسیر بندگی، همواره تقوای الهی را پیشه کرد و در آن کسی

آید حساس است، به هایی که در مسیرش پیش مینگاهبانی خود نسبت به لغزش

شود در محدوده ظاهرِ عبادات متوقف نمیرسد که لطف الهی کارش به جایی می

کند و عزم سفر به میکده عشق و انس با آن باده ناب را در خود احساس می

یابد. و این عطایی است که در إزای رعایت تقوا در پیش روی خود می

ای است در راستای محبت بیشتر به حضرت محبوب که جناب حافظ به مژده

 گاه که در عفاف و حیاء پایدار باشند. دهد، آنسالکانِ ره دوست می
        دل شکسته حافظ به خاک خواهد برد

 چو لاله داغ هوايی که بر جگر دارد           
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همه تلاش، دلِ شکسته حافظ، داغ فراق از محبوب را به خاک خواهد با این

برد، مانند گل لاله که در وسط خود داغی سیاه در جگر و در دل خود دارد 

تر شویم ز آن جداشدنی نیست. زیرا هر اندازه به حضرت محبوب نزدیکو ا

 و گرددمی ورترشعله او با انسِ  تر شود، شوقهای بین ما و او رقیقو حجاب

 معنایی همان به. کندمی شکستگی احساس بیشتر فراق آن به نسبت انسان دل

 دل در من «ةِالْمُنْکَسِرَ  قُلُوب عِنْدَ  أنَا: »فرمودند قدسی حدیث در حق حضرت که

 مسیر در محبوب حضرت که است عطایی ترینبزرگ این و. دارم جای شکسته

                                                             102.کندمی عطا  الله إلی سالک به تقوا رعایت

  والسلام

 011غزل شماره 
 ما و سرگردانیِ تاریخی این دوران 

 

 تعالیباسمه 
 

        رويت ز چمن فراغ دارد دل ما به دور  

 پايبند است و چو لاله داغ دارد ،که چو سرو         

دارند، جناب حافظ با نظر به حضرت محبوب و در خطاب به او اظهار می

کردن به دور و اطراف روی تو و گردیدن به دور جمالت، از دل ما با گردش

کننده است در راستای صفای جمال تو راضینظر به چمن فارغ است، از بس 

بندِ کند. دلی که همانند سرو، پایاُنس با حقیقت و همین ما را کفایت می

ور است. در دار شوقی است که در جانش شعلهانس با تو و مانند لاله، داغ

 دارند:ادامه این نجوا اظهار می

 
         کس ابروی   سر ما فرونيايد به کمان  

 که درون گوشه گيران ز جهان فراغ دارد           

ما در نظر به تو و کفایتی که در انس با حقیقت در این رابطه برایمان 

کند که به کمانِ ابروی کس دیگری جز چنان ما را مستغنی میآید، آنپیش می

ماندن در این عشق و بریده شدن آوریم. زیرا که با باقیتو، سر فرود نمی

گیرانی خواهد شد که در درون خود ایِ اهل دنیا، قصه ما قصه گوشهاز غوغ

 اند. از جهان فارغ

جاها احساس حضور در خود را دارد و لذا اگر دست در جناب حافظ تا این

کار دارد ولی دل با یار دارد. و از آن طرف متوجه استغنای خداوند است 

 فرماید:از بندگان. و در این رابطه می

 

         ر به هم بگرييمسزد ا   ،شمع صبحگاهیمن و 

 که بسوختيم و از ما بت ما فراغ دارد        
در مسیر دلدادگی به حضرت محبوب، من و شمع صبحگاهی که به پایان خود 

رسیده، آنچنان شبیه هم هستیم که جا دارد با هم گریه کنیم که سوختیم 

ا فراغ دارد و اعتنایی ولی بت ما از سر استغنایی که دارد نسبت به م

هایی خود را در خود که ما به خود آییم و در چنین عرصهکند، مگر آننمی

که بخواهیم محبوب خود را بیرون از خود جستجو پیدا کنیم، بدون آن

کردن نماییم و در طلب توجه به او در بیرون خود باشیم، که این نوعی ابژه

امری که در ناموس وجود جناب حافظ ها قراردادنِ مقصد است، و در دوردست

دلی در همه ایّام خدا با او بود/ او بی»گوید: گنجد. حافظی که مینمی

ها آری! چنین خدایی که در دور دست«. کرددیدش و از دور خدایا مینمی

                                                           
 .خرند و بسدر کوي ما شکسته دلي ميفرماید: با توجه به همین امر می -102 
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شان جان دلانی که از خدای درونیدلان ندارد. سوختهاست هیچ توجهی به سوخته

 اند.غافل

 

 ؟     ت و بيابان به کجا توان رسيدنشب ظلم

 رويت به رهم چراغ دارد مگر آن که شمع         
داند حضرت محبوب نسبت که میهمه احوال و در عین آنو جناب حافظ با این

جویی، باشد، همچنان در بستر راهاعتنا میگانش فراغ دارد و بیسوختهبه دل

گذارد با خداوند در میان می قصه سرگردانی خود را در آن موقعیت خاص،

که انسان شود که برایش پیش آمده، مانند آنکه چگونه گرفتار سکراتی می

در شب ظلمانی در بیابانی سرگردان باشد و نداند حالْ که خدایِ بیرونی 

تواند دنبال کند، کجا برود. لذا خطاب به حضرت محبوب عرضه را نمی

نی و آن شمعِ روی تو برایم چراغی شود که همان جلوه نورادارد: مگر آنمی

و به خود آیم و از این سرگردانی رها شوم. رهایی از بیابان تاریکی که 

که خدایِ « فرداخدای پس»مدّ نظر انسان است و نه « خدای پریروز»نه 

آگاهیِ تاریخی در متن انقلاب اسلامی به الیقین تاریخی است و با دلحق

ه او شدند و با شهادت خود در این تاریخ حاضر آید و شهدا متوجظهور می

 گشتند و بسط یافتند. 

ای به سراغ انسان نیاید، در زمانه« خدای پریروز و پس فردا»آری تا 

شب ظلمانی و »شده برای روح بشر کافی نیست، قصه، قصه که خدای ابژه

لاب کند که آن شمع انقو شمعی است که این راه ظلمانی را روشن می« بیابان

اش حاضر اسلامی است که بشر را در حضور تاریخی بیکرانه اکنونِ جاودانه

 نماید. می

 به فروغ چهره زلفت، ره دل زند همه شب    

 چه دلاور است دزدی که به شب چراغ دارد         

راستی را! ای محبوب من! چگونه است که هر شب فروغ چهره زلف تو که 

دارد؛ به سراغ از آن حضور بیکرانه باز میهمیشه رهزن است و انسان را 

دهد! چه اندازه دلاور و جذاب هایی از خود نشان میآید و تواناییمن می

تواند در ظلمات سرگردانی مذکور، دل ما را به خود جذب کند است که می

و این چیز عجیبی است که در عین سرگردانی در بیابان تاریکی که نه 

را، فروغ چهره زلف تو « فرداخدای پس»و نه  را دارم« خدای پریروز»

رباید تا از دست نروم. آیا مراحل گوناگون انقلاب چگونه دل من را می

ها هست و اسلامی همان فروغ چهره زلف محبوب نیست که هم او در آن صحنه

 هم نیست، تا ما نه مأیوس شویم و نه مغرور؟

 
         ز بنفشه تاب دارم که ز زلف او زند دم

 کم بها بين که چه در دماغ دارد تو سياه        

که من به عنوان انسان سیاه کم بهایی وقتی از عجایب روزگار این

ای تاب دارد که آن بنفشه از زلف محبوبم یابم چگونه جانم از بنفشهمی

دهد تا امورات کم اهمیت را از سر بیرون زند ، همین به من جرأت میدم می

حضوری باشم که از مسیر با فروغ چهره زلف او به من  کنم و امیدوار

 ای که واسطه بین من و زلف او شده.رسد، از طریق بنفشهمی

 
       بهمن که بر اين چمن بگريم سزدم چو ابر  

 بلبل بنگر که زاغ دارد آشيان   طرب         

آری! در چنین شرایطی جا دارد که در این چمن مانند ابر بهمن که در 

تندی و تندبادی معروف است، گریه سر دهم زیرا آشیانه بلبل بدون زاغ 

رسم و نیست و لذا به راحتی و بدون حجاب به مأوایی که باید برسم نمی

تابی و اشک و گریه در من شده که راه وصول نیاز به صبر و این موجب بی
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دشمن در  های حمله بههای شبها و نیایشکار و نیایش دارد. مانند اشکپشت

های سیاه صدامی از طرب آشیان بلبلان توحیدی بیرون دفاع مقدس، تا زاغ

 رانده شوند.

 
          سر درس عشق دارد دل دردمند حافظ

 که نه خاطر تماشا نه هوای باغ دارد         

که دل دردمند حافظ طالب عشق است و شور ایمانی و ظرفیت او در حالی

چنین طلبی را برای او به میان آورده، در این حال نه طالب تماشای 

ای است چیزی است و نه هوای باغ و راغ دارد. به دنبال حضور گسترده

 مافوق حضور قرون وسطایی قدیسان زهدفروش.  

 
           گل که لالهبه چمن خرام و بنگر بر تخت 

 دارد 103به نديم شاه ماند که به کف اياغ       

به چمن برو و نظر کن که چگونه گل لاله همانند ندیم و خدمتگذار شاه، 

جامی را در دست دارد تا تقدیم شاه کند و قصه ما نیز از این قرار است 

همچنان گون، حضوری که سراسر شعف و شور است، باز که در عین حضوری لاله

تا در آنچه هنوز در آن حاضر نیستیم، خود را  نظر به حضرت محبوب داریم

داشتن است، عشقی از جنس حضور تاریخی حاضر کنیم که همان سر در هوای عشق

 است.« نه هنوز»ای که شهدا، احساسی متعالی در عین نظر به آینده

 والسلام

 019غزل شماره 
 

 در جستجوی محبّت گمشده
 

 تعالیباسمه 
 

       آن کس که به دست جام دارد

 دام داردم م  سلطانی ج  

فرمایند: در راستای شور و شعفی که معنای بودن انسان است جناب حافظ می

کسی که جام میّ در دست دارد و بنا را بر شور و شعف و محبت نسبت به 

دیگران گذاشته، در واقع مانند جمشید است که پادشاهی مدام دارد و به 

شود تا احساس تنهایی و پوچی یابد که هرگز فرو کاسته نمیحضوری دست می

کند، زیرا معنای دوستی و شوق عشق ورزیدن را یافته است و آن را در 

دار کند و در همین دست دارد که چگونه آن را در خود و در جامعه ادامه

 فرماید:رابطه در بیت دوم می

 
      ضر حيات از او يافتآبی که خ  

 در ميکده جو که جام دارد

اگر حضرت خضر به آب حیات و سرچشمه زندگی دست یافت که یافت، آن آب 

حیات را باید در میکده جستجو کنید که به جای کتاب و درس، جام در 

جا حاضر است و دل در صحنه است، با همه شور و شوق و محبتی که جایگاه آن

 دل است و نه حافظه و ذهن. آن

     ان به جام بگذارسررشته ج

 کاين رشته از او نظام دارد

پس سررشته جان را باید به جام و به دل سپرد که محل محبّت است و 

داشتن، زیرا رشته عمر ما و معنای بودنِ حقیقی ما از آن دل و از دوست

داشتن سرزنده است و سر و سامان دارد. آیا جز آن است که هرکس آن دوست

اش ویران شد به جهت آن بود که از حضوری نظام زندگی زندگی را گم کرد و

                                                           
 ایاغ به معنای کاسه و پیاله است. -103 



243 

رسان رحمت الهی بود، للعالمین که پیام حمةغافل شد که با دیانت حضرت ر

خشونت « وآلهعلیهاللهصلوات»به بشر عطا شده بود و متأسفانه بعد از رحلت رسول خدا

که قهرمان صبر  «علیهااللهسلام»های حضرت زهراجای آن عطوفت را گرفت؟ و گریه

به جهت به حاشیه رفتن محبّتی بود که تنها در بستر سیره و شریعت  104بود

 105امکان حضورش برای بشریتِ آخرالزمانی فراهم شده بود. « وآلهعلیهاللهصلوات»محمّدی

حساب نیست که جناب حافظ در بیت بعدی راه خود را از ظاهرگرایان که بی

دانند و آن را تقوا به شمار کالیف میدینداری را در انجام ظاهریِ ت

 گوید:کند و میآورند؛ جدا میمی

 
 
 
 و زاهدان و تقوا ما و می

 تا يار سر کدام دارد

اند و آری! ما هستیم و میِّ محبت و شور ایمانی، و از سوی دیگر زاهدان

اند و حال باید دید حضرت محبوب با تقوایی که برای خود تعریف کرده

 پسندد.ین دو طرف را میکدام یک از ا

است که محبّت به خلق نهفته  « وآلهعلیهاللهصلوات»در ذات دیانت و روحیه رسول خدا

خود را برای برگرداندن محبّت به  «وآلهعلیهاللهصلوات»جایی که رسول خدااست تا آن

چنان زحمتی جامعه که تنها در بستر دینداریِ حقیقی ممکن است؛ به آن

 أَلا   نَفْسكََ  باخعِ   لَعَل كَ »که خداوند خطاب به آن حضرت فرمود:  اندازندمی

 دست از اندوه شدّت از را خود جان خواهىمى گویى( 1)شعرا/«مُؤْمِنینَ  یَكُونُوا

  !آورندنمى ایمان هاآن كهاین به خاطر بدهى

 «وآلهعلیهاللهصلوات»آیا نباید دغدغه امروزین ما نیز چنین باشد که رسول خدا

سوزی برای مردم و انقلاب اسلامی را از آن دغدغه داشتند، یعنی محبّت و دل

جهت پاس بداریم که راهی است در راستای عبور از خشونت سقیفه؟ با توجه 

آید تا در راستای که آن محبّت تنها در مسیر محبّت خدا در میان میبه این

ی به خلق معنا پیدا کند. جناب حافظ در ورزیدنِ حقیقعشق الهی، محبت

 فرمایند:  ادامه می

 
 بيرون ز لب تو ساقيا نيست

 کسی که کام دارد، در دور

بیرون از لب ساقی که جایگاه نوشیدن محبّت است در مسیر اظهار محبّت، 

کام دیگری نیست. آری! در بستر محبّت به حضرت محبوب است که انسان معنای 

دهد، به کردن است را از دست نمیو هر جایی که جای محبّتچشد محبّت را می

حجاب هم دختر همان معنایی که شهید حاج قاسم سلیمانی گفت آن دختر بی

حجابی او را تأیید کند ولی آن شهید بزرگوار با که بیمن است، بدون آن

یت را تشفّی بخشید تا بشر «علیهااللهسلام»این گفتار قلب مبارک زهرای مرضیه

نماد کامل تألیف قلوب  «فرجهتعالیاللهعجل»بدانند اسلام دین محبّت است و حضرت مهدی

فرمایند: از رسول می «السلامعلیه»اند به همان معنایی که حضرت علی

 رَسوُلُ  فَقَالَ  نَاغَیْرِ  مِنْ  أَمْ  الْمَهْدِيُّ  مُحَم دٍ  آلُ  أ مِن ا»پرسیدم:  « وآلهعلیهاللهصلوات»خدا

 مِنَ  یُنْقَذُونَ  بِنَا وَ  بِنَا حَ فَتَ  كَمَا الدِّینَ  بِهِ  الله ُ  یَختِْمُ  مِن ا بَلْ  لاَ « وآلهعلیهاللهصلوات»الله ِ 

 عَدَاوَةِ  بَعْدَ  قُلُوبِهِمْ  بَیْنَ  الله ُ  یُؤَلِّفُ  بِنَا وَ  الشِّرْكِ  مِنَ  أُنْقِذُوا كَمَا الْفِتْنَةِ 

                                                           
 ذِیال   امْتَحَنَکِ  مُمْتَحَنةَُ یَا عَلَیْکِ  الس لامُ »گوییم: شود وقتی میصبری که در زیارت آن حضرت به آن اشاره می -104 

 .«ةصَابِرَ  بِهِ  امْتَحَنَکِ  لِمَا فَوَجَدَکِ  یَخلُْقَکِ  أَنْ  قَبْلَ  خَلَقَکِ 

شود و در رابطه با جایگاه تاریخی خود که بعد از ایشان قیامت برپا می «وآلهعلیهاللهصلوات»رسول خدا -105 

وَ  ةِبَکَهاتَینِ وَ جَمَعَ بَینَ الس با عَةِبُعِثْتُ و أَنَا وَ الساّ»فرمایند: : آخرالزمان هستند؛ میپیامبر  ایشان

 هم كنار را خود سبّابه انگشت دو است و هم با انگشت دو این مانند قیامت و من بعثت «الوُسطْی.

 گذاشتند.
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 عَدَاوَةِ  بَعْدَ  یُصْبِحُونَ  نَابِ  وَ  الشِّرْكِ  عَدَاوَةِ  بَعْدَ  قُلُوبِهِمْ  بَیْنَ  أَل فَ  كَمَا الْفِتْنَةِ 

 )بحارالأنوار،«دِینِهِمْ  يفِ  إِخْوَاناً  الشِّرْكِ  عَدَاوَةِ  بَعْدَ  أَصْبَحُوا كَمَا إِخْوَاناً  الْفِتْنَةِ 

 باشد؟مي دیگران نسل از یا است محمد آل ما از مهدى آیا (85: ص ،41ج

 او به وسیله را خود دین خداوند. ماست از او: فرمود« وآلهعلیهاللهصلوات»پیغمبر

 نجات هاآشوب از ما به وسیله مردم گشود، ما به وسیله كه چنان كند ختم

به  هم و یافتند، رهائى پرستىبت و شرك از ما به وسیله كهچنان یابند،

 هم با هاگريآشوب و هادشمني از بعد را هاآن هاىدل خداوند ما وسیله

به  آلوده عداوت از پس را هاآن هاىدل ما به وسیله كه چنان دهد، پیوند

 .نمود دینى برادران هم با را هاآن و داد پیوند شرك

که فرمودند مهدی  «وآلهعلیهاللهصلوات»اگر با وعده رسول خدا «علیهااللهسلام»زهرای مرضیه

للعالمین به ظهور  حمةامت از ما است، متوجه شدند محبّتی که با حضرت ر

کند ولی از آن جهت که با رحلت رسول آمده در انتها همچنان ظهور می

به آن سرعت از طریق سقیفه خشونت جای محبّتی که شروع شده  «وآلهعلیهاللهصلوات»خدا

ای کنند کردند تا بشریت را متوجه ضایعهتابی میبود را گرفت؛ آنچنان بی

ها رسالتی نهفته بود که باید که پیش آمده و معلوم است که در آن گریه

ای صرفاً عاطفی بود بی صدای آن به مردم برسد، وگرنه اگر آن گریه گریه

الأحزان چه ریختند، آن حضرت را با بیتسر و صدا در خانه خود اشک می

جالب است بعداً هم که مردم مدینه از حضرت خواستند که یا روز  106کار؟!

گریه کنند و یا شب، و ظاهراً متوجه پیام گریه آن حضرت شده بودند ولی 

منصرف نشدند، بلکه به « علیهااللهسلام»طاقت ادامه آن را نداشتند؛ حضرت زهرا

رفتن شیهکنار قبور شهدا رفتند و همچنان پیام خود را که خبر از به حا

 محبّت بود در دل ایمان، ادامه دادند.

 
 های مستیهمه شيوه ،نرگس

 از چشم خوشت به وام دارد

های مختلف ورزیدن، اگر گل نرگس با جلوهداشتن و محبّتدر راستای دوست

آورد، همه و همه را از نظر به های مستی و شیدایی را به ظهور میشیوه

ربایی گل نرگس حاصل شور همه دلو اینچشم خوش حضرت محبوب وام گرفته 

 داشتن است که نباید هرگز فرو گذاشته شود. دوست
 

        ذکر رخ و زلف تو دلم را

 ست که صبح و شام داردا ردیو        

سربردن، داشتن و تنها با آن بهداشتن، آری! در مسیر دوستدر مسیر دوست

گاهانم نیست. گاهان و شامدل من چیزی جز یاد رخ و زلف تو و وِرد صبح

نمایاند و زلف، حاکی از آنچه آن را ها را میرُخ، حاکی از آنچه زیبایی

برد و همواره مواجهه با حقیقت، چنین است که در عین ظهور به استتار می

 و انکشاف در بطون و استتار است.

 
 بر سينه ريش دردمندان

 لعلت نمکی تمام دارد

                                                           

 106
در قبرستان  «السلامعلیه»امام علیکه توسط  بود «علیهااللهسلام»حضرت فاطمهو گریه  عبادتمحل :  الاحَزان بَیت -

کردند. همچنین در منابع می زیارتاین مکان دارای گنبد بود و شیعیان آن را  .ساخته شده بود بقیع

  .ویران شد وهابیانت به دس ق۶۹۱۱ها از آن یاد شده است. این مکان در سال تاریخی و سفرنامه

  

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C%28%D8%B9%29
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%82%DB%8C%D8%B9
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B4_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA
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ایم، لعل لب تو، ای که محبّت را گم کردهزخم دل ریش ما دردمندان 

ها، همچون نمکی است که بر زخم پاشیده ترین دوست داشتیداشتنیدوست

رفته و از فراق محبوبی که چنین شیون ما از محبّتِ از دستشود. اینمی

 نماد محبّت بود، بلند است. 

شود در این رابطه رفته نیستید، مگر میای شمایی که متوجه محبّت از دست

 هایی دارید؟ یا روز گریه کرد و یا شب، که به آن حضرت چنین توصیه

 
 

 در چاه ذقن چو حافظ ای جان

 سن تو دو صد غلام داردح  

ات و در حُسنی ای نماد دوستی و محبّت! ای جان من! تنها در گودی چانه

ای، صدها غلام چون حافظ داری، زیرا تجربه محبّت در هور آوردهکه به ظ

بودنش نیز به وجد آورد، حرکات و رفتار رسولی که خداوند را در لیّن

چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و همچنان بتوان به زندگی ادامه 

فرمود:  «وآلهعلیهاللهصلوات»حساب نیست که خداوند در خطاب به آن رسول خداداد. بی

 فَاعْفُ  حَوْلِكَ  مِنْ  نْفَضُّوالاَ  الْقَلْبِ  غَلیظَ  فَظًّا كُنْتَ  لَوْ  وَ  لَهُمْ  لِنْتَ  الله ِ  مِنَ  رَحمَْةٍ فَبِما»

 یُحبُِّ  الله َ  إِن   الله ِ  عَلَى تَوَك لْ فَ  عَزَمْتَ  فَإِذا الأمَْرِ  فِي شاوِرْهُمْ  وَ  لَهُمْ  استَْغْفِرْ  وَ  عَنْهُمْ 

آری! اگر پیامبری حضرت در محدوده امر و نهی نسبت  (144عمران/)آل«الْمُتَوَكِّلینَ 

بودن و نرمخویی او که موجب محبّت به آن حضرت به تکالیف شرعی بود و لیّن

ماند تا دینداری را کس در کنار آن حضرت نمیشد در میان نبود، هیچمی

طور که در آوردند، همانسازان پیش ادامه دهد مگر با فشاری که سقیفه

افغانی  411خبرها آمد طالبان هرکس که هر وعده از نماز را ترک کند 

نسبت به آنچه پیش  «علیهااللهسلام»کنند. آیا جا نداشت که زهرای مرضیهجریمه می

آمد اشک بریزند و گریه کنند و آیا عظمت انقلاب اسلامی ایران در همین 

داشتِ آزادی نی حاضر شود که در عین پاسنکته نیست که بنا است در جها

ها را بدون توان آزادی انسانها متذکر وجه قدسی بشر شود؟ مگر میانسان

توان عشق داشت؟ و مگر جز در بستر عشق الهی میها پاسورزیدن به آنعشق

بودنِ خود را تنها در ها را پیشه کرد؟ اگر بشر آخرالزمان، به انسان

شود؛ مسلّماً ها پاس داشته میند و آزادی با عشق به انسانکآزادی احساس می

که در اروپا باید آن عشق، الهی باشد تا پایدار بماند وگرنه همچنان

مانیم و در عین دوستی میپیش آمد در ادعای لیبرالیسم به عنوان مردم

رسانیم میلیون از مردم خود را به قتل می 41حال در دو جنگ جهانی بیش از 

را آنچه موجب زیرپاگذاشتن نفس امّاره است عبودیت خداوند است و در زی

افتد و عشق و دل آن عبودیت است که نفس امّاره از سیطره خود فرو می

 آید.محبّت حقیقی به مردمان به ظهور می

 والسلام

 111غزل شماره 

 ما و جامِ جمِ دوران
 

 باسمه تعالی
 

    دلی که غيب نمای است و جام جم دارد

 ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد          

فرماید: وقتی انسان در مسیر رجوع به حضرت حق دلی پیدا کرد که می

غیب نما شد و حقیقت را یافت و آن را نمایاند و به یک معنا دارای جام 

کننده همه حقایق است، حال چنین دلی اگر جم شد که نمایاننده و منعکس

ندگی و سلوک خود انگشتری که هرچند مانند انگشتر حضرت ای از زدر مرحله

سلیمان مشکل گشاست، گم شود، او را غمی نیست زیرا ارتباط جان او از 
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که حضرت روح  «علیهاللهرحمت»مخزن غیب قطع نشده است. آری! مرحوم حاج آقا مصطفی

دفع بعضی مشکلات دانست، در راستای او را امید آینده می «علیهتعالیاللهرضوان»الله

که آسمان غیب و معنویت « علیهتعالیاللهرضوان»انگشتر ارزشمندی بود، ولی حضرت روح الله

را در مقابل بشریت گشود؛ از رحلت آن مرد بزرگ و آن انگشتر مشکل گشا، 

توانند با مشکلاتی که پیش از پای ننشست. دشمنان گمان نکنند که می

را پیدا کرده، گرفتار مشکلاتی بکنند که آورند، دلی که راه توحید می

 آورند.پیش می

 
       به خط و خال گدايان مده خزينه دل

 وشی ده که محترم دارد به دست شاه       

دل را نباید به هرکسی سپرد و راز آن را نباید برای هرکسی آشکار 

 وش ارزش و اهمیت آنکرد. دل را باید در مواجه با کسی جلو برد که شاه

ها صورت گیرد. حضرت روح شناسد و اهل دل باشد تا انعکاسی بین دلرا می

در همین راستا راز دل خود را با مردم و بسیجیان و سرداران « علیهتعالیاللهرضوان»الله

ها بودند که خریدار آن دل شدند و تا پای جان بر در میان گذارد و آن

 ایستادند.« علیهتعالیاللهرضوان»سرِ آن دلدادگی نسبت حضرت روح الله

   نه هر درخت تحمل کند جفای خزان

 ت سروم که اين قدم داردغلام هم          

آید را ندارد و در هایی که در این مسیر پیش میهر درختی تحمل سختی

بازد، مگر درخت سرو که همواره روشدن با اولین مشکلات، خود را میروبه

ما بحمدللّ ملاحظه کردیم که چگونه نسلی که  کند وسرسبزی خود را حفظ می

شهید خرازی از آن نسل بود، اگر یک دست خود را هم از دست داد، دست از 

امامِ خود نکشید و در مسیر وفاداری به صاحبِ جام جمِ دوران تا وصول به 

ها ها و حاج قاسمها و احمد کاظمیها و همّتشهادت جلو رفت. غلام همّت باکری

چنانی داشتند و کم نیستند درختانی که امروزه هایی آنه گامهستم ک

اند تا در معرض انعکاسات جام جمِ دوران، سروگونه قدم در راه گذاشته

 دارند.دلِ خود را همواره زنده نگه می «تعالیاللهحفظه»یعنی رهبر معظم انقلاب

      رسيد موسم آن کز طرب چو نرگس مست

 رم داردر که شش د  نهد به پای قدح ه     

تواند ترین بضاعت میحال در این مسیر به جایی رسیدیم که هرکس با کم

در شعف مستی احساس بودنِ متعالیِ خود را به دست آورد و همچون حاج قاسم 

در جهانی حاضر شود که جمهوری اسلامی برایش حرم گردد و نسبت او با 

برد و سر مینظام، نسبت نرگس مستی شود که در زیباترین حالت با خود به

دارد که طربناک پای به سوی قدحِ شرابِ حضور در تاریخ انقلاب اسلامی بر می

 شناسم و در این رابطه عرض شد: این بالاترین حضوری است که من می

شخصیت شهدا که نماد آن را امروزه در حاج قاسم سلیمانی »

ها چیزی را در انقلاب کنید، حکایت از آن دارد که آنملاحظه می

ها بود و برای انقلاب اسلامی آن« هستیِ »می یافتند که برابر اسلا

چنان ارزشی قائل بودند که برای فداشدن برای آن سر از پا 

شناختند. بنده آن چیز را حضور در تاریخ انقلاب اسلامی نمی

گیرد دانم، از آن جهت که آن نوع حضور، هستیِ ما را در بر میمی

ت از بسط وجود ما و فداشدن برای و ادامه آن انقلاب عبارت اس

که آن به معنای درک شدیدتر هستی خودمان است، تا در عین آن

 « در خدمت انقلاب اسلامی هستیم عملاً در خدمت خود باشیم.

 
 
       ل دريغ مدارچو گ   ،اکنون زر از بهای می

 که عقل کل به صدت عيب متهم دارد      

ند گل در راه میّ و مستی و شعفِ چرا نباید زر و آنچه داری را همان

تنها عقل من، بلکه عقلِ حضورِ تاریخی، خرج نکنی و اگر چنین نکنی، نه
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کند، زیرا در آن صورت مانند روشنفکران کلّ، تو را به صد عیب متهم می

ها خواهی بود. انقلابی زده نسبت به انقلاب اسلامی گرفتار انواع نادانیغرب

سان است تا آخرین شئونات الهی در نسبت با انسانِ که بستر طلوع آخرین ان

 آخرالزمانی به ظهور آید. 

 
      د زدی کنون صد شغلدلم که لاف تجر  

 با باد صبحدم دارد ،به بوی زلف تو     

فرماید: دلم ادعای تجرد و رهایی و ناامیدی نسبت به آینده خود می

که بوی زلف تو به مشامش خورد، از آن تجرد و ناامیدی داشت، ولی همین

عبور کرد و اشتغالی صد چندان پیدا کرد و با باد صبحدم که حکایت حضور 

در این تاریخ را با خود آورده، هزاران مشغولیت پیدا کرده و معنای 

شناسد و هماهنگ آن باد صبحدم گشته که چه زندگی را در هر جا که هست می

 خبرهایی از آینده توحیدی این انقلاب با خود آورده. 

      مراد دل ز که پرسم که نيست دلداری

 که جلوه نظر و شيوه کرم دارد    

همه آنچه به دنبال آن هستم به قدری عظیم است که هنوز زمانه با این

دانم مراد دل درک آنچه دل به دنبال آن است را پیدا نکرده. نمی ظرفیت

نظر و جلوه نظر کس خودش صاحبرا با چه کسی باید در میان گذارم که آن

های بلند نظر کند و خود داشته باشد و شیوه او کریمانه باشد و به افق

خود  خواستندرا به مشکلات کوچک مشغول ننماید. کجایند شهدایی که اگر می

را مشغول این امور جزئی کنند هرگز پای در راهی که باید در آن وارد 

هایی که امروز متوجه گذاشتند، خوشا جلوه نظر و شیوه کرم آنشوند، نمی

 حقّانیت نگاه رهبر معظم انقلاب به امور هستند.

     قصه مخوان ،کس آگاه نيست ،غيب ز سر  

 ؟دره در اين حرم دار ،کدام محرم دل     
زدگی، کسی از اسرار غیب که در این گرای غربدر فضای سیطره روح کمّیّت

توان سخن را طولانی کرد. کدامند تاریخ به ظهور آمده، آگاه نیست، پس نمی

نما است و جامِ جم دارد. هایی که به حرم دل راه دارند، دلی که غیبآن

ج قاسم که حامل خواهد همچون بصیرت حاحضوری است بس عظیم و بصیرتی می

 «.امید»بود و « مِهر»

 
     ز جيب خرقه حافظ چه طرف بتوان بست

 که ما صمد طلبيديم و او صنم دارد      

این خرقه حافظ به عنوان مدعی سلوک، نیست که فایده در آن باشد و در 

جیب آن خرقه چیز ارزشمندی وجود ندارد که به آن دل ببندیم، زیرا این 

اش باشد در است که جوابگوی همه ابعاد آخرالزمانی« مدص»نسل به دنبال 

 اند.ها بُتی را پنهان کردهکه مدعیان سلوک در زیر این خرقهحالی

خواهد ما را متذکر راهی نماید که راه جناب حافظ با طعنه به خود می

« زرّ از بهای میّ اکنون چو گُل دریغ مدار»کند: شور ایمان است و توصیه می

چیز فروگذار نکن زیرا آنچه بشر امروز یدن به شور ایمانی از هیچو در رس

است گشوده و گسترده در آغوش خدا تا خدا را « بودنی»به دنبال آن است 

نیز در آغوش داشته باشد که همان به سوی صمدبودن است زیر سایه جام جم 

 های پوچ.و سرگرمی« صنم»دوران و نه دل دادن به 

 والسلام

 000غزل شماره 

 «غیاب»در عین « حضوری»
 

 باسمه تعالی
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 دارد        بان سايه سنبل ز گ ل گ رد که دارم بتی

 دارد ارغوان خون به خطی عارضش بهار      

که حکایت  –جناب حافظ با گزارش از آنچه در مسیر سلوک برایش پیش آمده 

دهد که با بُتی و با طور گزارش میاین -هر سالکی  در این مسیر است 

ام که اطراف آن را گُل فرا رو شدهربامحبوبی در افق حضور خود روبهدل

گرفته و سایبانی از سنبل دارد، بُتی که با عارض یا صورت بهارین، چنان 

 شفاف و خوشرنگ است که گویی خطی ارغوانی روی صورتش کشیده شده

که جناب حافظ با این الفاظ به آن اشاره حال باید به امری نظر کرد  

کند. آیا حکایت حضوری نیست که هر انسانی باید به دنبال آن باشد و می

توانند با فهم ها میشود، حضوری که انسانجناب حافظ متذکر آن حضور می

 شان افق حضوری که باید در آن حاضر شوند را مدّ نظر آورند؟  راز خلقت

 
 رب         يا رخش، خورشيد بپوشانيد خط غبار

 دارد جاودان ح سن که ده جاودانش بقای      

فرماید با نظر به افقی که در مقابلش گشوده شده، در نظر به حقیقت، می

پوشاند. ای غبارِ خطی که بر صورت او ظاهر شده است را خورشید رُخش می

ساز است، پروردگار من! حال که ارتباط با این محبوب این اندازه زندگی

پس او را بقای جاودان عطا کن، زیرا حُسن جاودان دارد، تا مثل احوالاتی 

 روند و ادبار دارند.آیند و اقبال دارند و بعداً مینباشد که گاهی می

 
 مقصود   گوهر بردم که گفتم شدممی عاشق چو

 دارد فشان خون موج چه دريا اين که ندانستم       

شدن بودم، کردم و در حال عاشقدر همان ابتدا که مسیر عشق را طی می

در نزد خود گفتم به گوهر مقصود دست یافتم و به نتیجه رسیدم. در 

فشانی های خوندانستم که دریای عشق چه موجکه متوجه نبودم و نمیحالی

و «. هاکه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل»دارد، به همان معنا: 

شود ای متعالی رهنمون میاین راز حضور در تاریخی است که به سوی آینده

ای متعالی، بعضاً عادت دیروزین سراغ انسان ولی در مسیر نظر به آینده

کند تا باز به خود آییم و باز افق گشوده خون میآید و انسان را دلمی

 شود. 

 
 بينم     می که سو هر کز ب رد نشايد جان چشمت ز

 دارد کمان اندر تير و است کرده ایگوشه از کمين     

اندازی که حیات توحیدی در مظاهر گوناگون با جلوات با نظر به چشم

چنان جان انسان را در بر گشاید، آناش ، خود را مقابل انسان میاسماء

ها جان توان از آنچنان جذبات آن حضور جذاب است که نمیگیرد و آنمی

انداز برد، زیرا به هر جهتی و به هر امری که بنگرم آن چشمسالم به در 

و آن حضور در میان است و در همان جایی که به آن نظر دارم کمین کرده 

و تیری در کمان دارد، آماده پرتاب بر جان من. و این زیباترین و 

ترین حضور است، وقتی انسان خود را ذیل اراده الهی در عالم قرار اصیل

لبته بهترین شرایط جهت این امر در این زمان حضور در تاریخ دهد که ا

ها و انقلاب اسلامی است، به آن صورتی که شهدا حاضر شدند و با همه سختی

 هایی که دارد.هزینه

 
 را         چشمم محروم مکن دلجويت سرو قد ز

 دارد روان آبی خوش که بنشان اشسرچشمه بدين          
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ت این حضور را احساس کرد، از سرو و قدِ دلجوی خود حال که جانم جذبا

باشند، چشم مرا محروم نکن و مرا به آن سرچشمه های نمایش تو میکه آینه

ها است رهنمون باش و معلوم است آبی خوش و روان که بنیان این زیبایی

ها را به ظهور ها و حاج قاسمدارد که توانسته است شهدایی چون باکری

توان نگاه خود را به جای دیگری انداخت و در این زمانه می آورد. آیا

 در طلب اشراقاتی که جان این عزیزان نوشیدند، نبود؟

 

 کن     صيدم زود را خدا بندیهمی ار 107فتراک به

 دارد زيان را طالب و تاخير در هاستآفت که         

مرا هم در ای که ای! اگر اراده کردهچنین به ظهور آمدهحال که این

ام به شهدا حکایت از آن دارد، به خدا قید و بند خود قرار دهی که عشق

هایی وجود دارد و سوگندت می دهم که تأخیر نکن زیرا در تأخیر آفت

 کنم در من فرونشیند.ترسم این شور و انگیزش که در خود احساس میمی

 عش اق                خاطر گ رد ز افشاند طر ه دام چو

 دارد نهان ما راز که گويد صبا غم از   به          

که آن حضور، طرّه زلف خود را بیفشاند و باز کند، گردی که در همین

شود و در این حالت به غمّازِ صبا که خاطر عشاق وجود دارد پراکنده می

گوید راز ما را پراکند، میبوی خوش را از سر غمّازی در سراسر عالم می

فراد متوجه نشوند. راستی را! چه امری در میان آمده که پنهان کن که ا

کند و از طرف دیگر باید همچنان های مستعد را جذب میاز یک طرف روح

 پنهان بماند و بازاری نشود؟

 

 بلبل     ای دامش در مشو گل، بخندد رويت در چو

 دارد جهان ح سن گر نيست، اعتمادی گل بر که    

روی تو خندید و در ابتدا و یا میانه راه  هان ای بلبل! اگر گل به

به احوالات خوشی نایل شدی، مواظب باش در دام این احوالات نیفتی، زیرا 

های عاطفی و احساسی اعتماد کرد و نباید نباید بر گل، به عنوان جلوه

نسبت به این احوالات در طمع خام افتاد، هرچند که زیباییِ آن احوالات را 

حاضر شد که ریشه در بنیاد وجود « بودنی»شند. باید در بسیاری خریده با

انسان داشته باشد تا پس از فرونشستن شورِ دفاع مقدس همچنان بر عهدی 

 ای، پایدار بمانی.که با خدای خود نسبت به شهدا و امام شهدا بسته

 
 داری       آن اميد اگر کن ايمن هجرم خوف ز

 دارد امان رد خدايت بدانديشان چشم از که       

ماندن بر عهدی که با خدای خود و شهدا و امام شهدا در راستای باقی

کند که او را از نگرانی هجر و بسته، از آنچه به سویش آمده تقاضا می

دورشدن از شور ایمانی ایمن کند و به آن مبتلا نسازد. امید دارد در 

هایی از چشم آن شود خداوند صاحب آن لطف راإزای چنین لطفی که بر او می

 که نسبت به هر حقیقتی برخوردی منفی دارند، در امان دارد.

 

 بشنو         دل اهل حال و خاک بر ایجرعه بيفشان

 دارد داستان فراوان کيخسرو و جمشيد از که     

در مسیر حضور در احوالاتی که با شور ایمانی همراه است، از آن شور 

ان و کمی به دیگران نیز نظر انداز و در ای هم بر خاک بیفشمستی، جرعه

این کنارآمدن با دیگران و جرعه را بر خاک افشاندن و فرودآمدن از آن 

توانی حال اهل دل را از خاک بشنوی که مستی و نظرانداختن به خاک، می

                                                           
 بندند.ای است که زین اسب را با آن میفتراک، تسمه -107 
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های گوید که در این مسیر چه راهها دارد و میاز جمشید و کیخسرو داستان

عبور « فردا»و « امروز»و « دیروز»ش داری تا از نرفته ای هنوز در پی

 شویی.« فرداییپس»کنی و 

 

 مجلس      شحنه ای او، از بستان من داد   را خدا

  که      
 
 دارد گران سر من با و ستخورده ا ديگری با می

دهم دادِ مرا از آنچه بنا ای شحنه مجلس! تو را به خداوند سوگند می

اندازِ این زمانه به سوی من آید، بگیر که چگونه از چشماست به عنوان 

یک طرف مرا سرگشته خود کرده و همه امیدم آن است که مرا در تاریخ 

م «دیروز»و « امروز»ام حاضر کند، و از طرف دیگر مرا در « فرداییپس»

گاه ام و به دنبال تفرج«فرداییپس»رها کرده و همچنان در انتظار حضور 

« فرداییپس»کردند به آن شورِ ل گذارده و کسانی را که باور نمیوجود، معطّ 

 برسند، در آن حضور حاضر نموده، چگونه تحمل کنم این سکرات را؟!

 
 شهرآشوب  عي ار آن که گويم خود بخت عذر چه

 دارد دهان در شک ر و را حافظ ک شت تلخی به          

تقدیر خود بگویم که قصه  توانم از عذر و خودداری بخت وحال چگونه می

از این قرار است که آن عیّارِ شهرآشوب، آن محبوب دل من، مرا به تلخیِ 

که کشاند تا همچنان به خود آیم و باز به خود آیم، در حالیمحرومیت می

شبه تواند کاری کند که ره صد ساله را یکدانم شکّر در دهان دارد و میمی

 طی کنم.

 والسلام

 

 111تا  111غزلیات از 

 001غزل شماره 

 معنای زندگی توحیدی
 

 باسمه تعالی
 

      ميل جهان ندارد ،جانان جان بی جمال  

 حقا که آن ندارد ،هر کس که اين ندارد      

های جانان و حقیقت آن است که جان انسان بدون نظر به جمال و زیبایی

به زندگی ببندد. تواند جهان را دوست داشته باشد و دل حضرت محبوب، نمی

کس با جمال جانان و حضرت محبوب زندگی نکند، حقیقتاً جهانی پس هر آن

است. « عالَمبی»ندارد که بخواهد در آن زندگی کند. در واقع چنین کسی 

در جهان را در « حضور»و « حقیقت»جناب حافظ به خوبی دوگانه نظر به 

اب بین خود و حضرت کنار هم آورده تا  گمان نشود اگر در مسیر رفع حج

های توانیم جهانی برای خود داشته باشیم. راز سجدهمحبوب تلاش نکنیم می

ها همه و همه برای آن است تا بودن ما در طولانی و رعایت تقوا و اعتکاف

 این جهان معنا پیدا کند.

           ستان نديدم کس نشانی زان دلبا هيچ

 ارديا من خبر ندارم يا او نشان ند    

طور نیست که به راحتی بتوان با او جانان ما یعنی حضرت محبوب آن

توان از سِتان آنچنان است که نشان محسوسی نمیرابطه داشت. آیا این دل

او  پیدا کرد ، یا او را نشان محسوس هست ولی من خبر ندارم. باز جناب 

و را نشانی دهد که یا بپذیریم اای قرار میحافظ ما را در مقابله دوگانه

 خبریم.نیست و یا او را نشانی هست، ولی ما از آن نشان بی
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سِتان نشانی های دلراستی را! چه شده است که جناب حافظ از حضور نشانه

باشد. نشان هم نمیهای محسوس نیست، ولی بییابد؟آری! اگر او را نشانهنمی

ای از نوان نشانهها کرده که نه جناب حافظ به عگریظلمات دوران چه حیله

ها، که هر کدام نشانی از شوند و نه حافظهای حضرت محبوب دیده مینشانه

 نمایانند.حقیقت هستند، حقیقتی که تنها خود را در مظاهر پاک می

روشدن ای کاش جناب حافظ در تاریخ انقلاب اسلامی حاضر بودند تا با روبه

آمدند به وَجد می -اع مقدس باشندکه شهدا و سرداران دف-با مظاهرِ اراده الهی 

کند. زیرا در بیت اول و در این رابطه است که باز زندگی معنا پیدا می

فرمودند اگر جان انسان نظر به جمال جانان نداشته باشد، بودن در این 

معنا است و حال این ما هستیم و نظرِ جان به جمال جانان در جهان بی

 ر این تاریخ است.ای که نشان حضور خداوند دآینه

      صد بحر آتشين است ،هر شبنمی در اين ره

 دردا که اين معما شرح و بيان ندارد       

در مسیر اُنس با محبوب ازلی و ظهور شیدایی در بستری که در دل این 

چنان توان در آن حاضر شد، هر حضوری، حتی حضوری کوتاه، آنتاریخ می

ویا دریایی از آتشِ عشق او را فرا گرفته کند که گانسان را زیر و رو می

و درک چنین حضوری درک ساده و قابل تعریفی نیست و حضوری معمّاگونه 

توان خود را در آن ساحت حاضر کرد، آن هم تنها دارد و با همّتی بلند می

آری! خود را «. گری کرد و رو ببستابرو نمود و جلوه»در آن حدّ که 

شود تا ما همچنان راه را ادامه دهیم و در مینمایاند و سپس پنهان می

ای قدسی خود را حاضر بیابیم و معلوم است راه و در حرکت به سوی آینده

 که این کار را نباید ساده بپنداریم. 

      سرمنزل فراغت نتوان ز دست دادن

 کاين ره کران ندارد ،فروکش !ای ساروان         

توان سر منزل فراغت را از دست طرف نمیدر راهی قرار داریم که از یک 

داد و بالاخره باید به آرامش و آسودگی در این راه فکر کرد، و از طرف 

انتها است، باز ایستاد دیگر نباید از رفتن در راهی که بسی بیکران و بی

گوید کمی قافله را آرام سالار میو از این جهت با ساروان یعنی به قافله

یعنی فراغت از  -ا فراغتی حاصل شود. جمع این دو حضورکند و بخواباند ت

معنای زندگی  -یک طرف و از طرف دیگر با تمام شیدایی یک لحظه آرام نگرفتن 

 توحیدی است.

     اسرار از او بپوشان ،گر خود رقيب شمع است

 بند زبان ندارد ،سربريده کان شوخ           

ی که مانند هر عاشقی اشک درست است که هر عاشقی رقیب شمع است، شمع

جایی که زبان شمع آشکار است و حفاظ و بند سوزد، ولی از آنریزد و میمی

ندارد، نباید اسرار را با این نوع از عاشقان در میان گذارد، باید 

همچنان صندوقی از اسرارِ این تاریخ، در  «علیهتعالیاللهرضوان»مانند حضرت روح الله

ها ها را دعوت به راهی کرد که حاج قاسمحدّ ظرفیت مخاطبان سخن گفت و آن

در پیش دارد. عمده آن است که متوجه حضور توحیدی خود باشیم که جمع 

بین فراغت از یک طرف و ادامه مسیر، از طرف دیگر، بدون خستگی و توقف 

ان برای هرکس اسرار این راه را آشکار کرد در عین توو در این مسیر نمی

که اسرار آن بسیار بیشتر از ظواهر آن است. آیا حضور تاریخی شهید آن

حاج قاسم سلیمانی یکی از اسرار این انقلاب نبود که آشکار شد؟ در 

از قبل متوجه شخصیت رازگونگی او  «تعالیاللهحفظه»که رهبر معظم انقلابحالی

جا که ممکن بود حالت عادی نسبت به او ی در ظاهر تا آنبودند، ول

 گرفتند.می

        ای دل طريق رندی از محتسب بياموز

 مست است و در حق او کس اين گمان ندارد     
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باید راه و رسم رندی را از محتسب آموخت که از یک طرف خودِ او هم 

و چون به ظاهر با گیرد، مست است ولی از طرفی مستان را به جرم مستی می

مستان مخالف است، کسی در حق او چنین گمانی ندارد که او هم مست است 

و از این جهت مانند محتسب نباید مستی را آشکار نمود، بلکه باید به 

در اندرون من »فرمایند: همان معنایی که جناب حافظ در جایی دیگر می

این «. ستا در غوغاکه من خموشم و او در فغان و / خسته دل ندانم کیست

حالت همان سلوک توحیدی است که از یک طرف افق نهایی مدّ نظر سالک است 

و شیفتگی به آن افق در او محفوظ است و از طرف دیگر مشغول وظایف 

 کند.ها زندگی میامروزین خود است و با مردم عادی مانند همان

     خواندت به عشرتچنگ خميده قامت می

 ت زيان ندارداپند پيران هيچ بشنو که        

های کند به پیران قد خمیده با دلبا نظر به خمیدگی چنگ اشاره می

خوانند که که آنان ما را به نوعی از زندگی میسرشار از تجربه و این

گفتن های پیرانِ و نباید از این نوع سخن 108همراه با شادی و شیدایی است،

که اینان ما را به نوعی از زندگی با تجربه فراری بود، به بهانه آن

که ما باید با مآبانه نیست، غافل از اینخوانند که چندان هم مقدسمی

که با روحیه تحجّرمآبانه رعایت دستورات شرع مقدس زندگی کنیم، نه آن

زندگی را برای خود و دیگران سخت و تلخ نماییم. جناب حافظِ پیر به ما 

مست هستید بنا نیست آن را بر ملا کنید و پند داد که مانند محتسب اگر 

خواند، پیران نیز مانند چنگِ قد خمیده که شما را به عشرت و شادی می

های خواهند به نام زندگی دینی، زندگی را بر خود سخت نکنید و از شادیمی

آن غفلت نمایید. پس مانند مردمان عادی باید زندگی کرد و در عین حال 

آورد را پنهان نمود و چون شمع سلوک به شما روی میاسراری که در مسیر 

 آشکار نکرد.

             احوال گنج قارون کايام داد بر باد

 در گوش دل فروخوان تا زر نهان ندارد    

فرماید: از آن جهت که ملاحظه کردید در راستای پند پیران، حافظِ پیر می

اثری از آن نیست، پس  چگونه روزگار گنج قارون را بر باد داد و امروز

باید به خود آمد و این نکته را در گوش دل فرو خواند تا زندگی را 

آوری مال دنیا نکنیم و از شور زندگی و اُنس با حضرت محبوب گرفتار جمع

 محروم شویم.

      کس در جهان ندارد يک بنده همچو حافظ

 زيرا که چون تو شاهی کس در جهان ندارد       

در خطاب به حضرت محبوب، حضرت محبوبی که در پادشاهی جناب حافظ 

ای چون حافظ ندارد دادهای و دلکس بندهدارد، هیچنظیر است، عرضه میبی

کس شاهی و محبوبی چون تو ندارد. زیرا حافظ را کسی مالک نیست زیرا هیچ

بودن به آن با نظر به جانان ممکن گرمکه زیبایی زندگی و دلحاکی از آن

سِتانی که نشان ندارد، ولی با حضور در محضرش عشقی سراغ انسان ت، دلاس

آید که شبنمی از آن برابر صد بحر آتشین است، امری که شهدا در این می

 تاریخ یافتند و همچون معمّایی هنوز باقی است.

 والسلام 
 

 111غزل شماره 

 اوج استقرار
 

 باسمه تعالی
 

 روشنی طلعت تو، ماه ندارد   

                                                           
 رجوع فرمایید. «علیهتعالیاللهرضوان»های حضرت امام خمینیتوانید به غزلدر این مورد می -108 
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 ندارد گياه رونق   گ ل، تو پيش            

رو ای از حقیقتِ ربّانی روبهجناب حافظ در مسیر سلوک خود با جلوه

شوند که در توصیف آن جلوه ربّانی و طلعت نورانی و در گزارشی که از می

آورند، در خطاب به آن جلوه ربّانی که احوال خود در آن حالت بر زبان می

دهند که روشنی طلعت تو را از فرط ندا سر میبرایشان پیش آمده، 

درخشندگی، ماه ندارد و آن درخشندگی چنان است که در حضور آن ، گل با 

اش حتی رونق و ارزش یک گیاه عادی را هم دارا نیست و این همه زیبایی

نتیجه راهی است که جناب حافظ طی کرده تا در اُنس خود با حضرت معبود 

گونه جان او را آن طلعت منوّر کرده که گیرد و ایندر چنین حضوری قرار 

 گوید:در ادامه در خطاب به آن می
 

 جانم        منزل   توست گوشه ابروی  

 ندارد پادشاه گوشه، اين از ترخوش         
سربردن با اشارات ربّانی منزل جان من و مأوای حضور من در نزد خود، به

ای گشاید، جایگاه و گوشهاست که حضرت محبوب در مقابل من و هر سالکی می

تواند آن را بیابد و در آن قرار گیرد. زیرا که مسلّم هیچ پادشاهی نمی

حوالات بر تنها در مسیر توحید و حضور ذیل اراده الهی است که چنین ا

تنها در حضور تاریخیِ خود شود، امری که ما در این زمانه سالک عارض می

توانیم تجربه کنیم. بنده در این زمانه جای در مأوای انقلاب اسلامی می

های این زمانه سراغ ندارم. شاید متنی دیگری را برای منزل جان انسان

از انسان و  «الله تعالی علیهرضوان»انقلاب اسلامی و فهمِ امام خمینی»که تحت عنوان 

در جواب سؤال یکی از رفقا نگاشته شد، این امر و ادعای « جهان مدرن

 بنده را تصدیق کند.

 
 داری       تو که سيه دل   چشم   آن و ديدم

 ندارد نگاه آشنا هيچ جانب   
دیدم ولی آن چشم سیاه و آری! دیدم آنچه را باید در ابتدای امر می

جا در فنا هستند، طوری بود که جلوه حقیقت که همه چیز در آن آن فرازین

زدنِ هر آن کس که طمع جلو رفتن داشت، در مقام جلالِ خود و در مقام عقب

چنان بود که جانب هیچ آشنایی را رعایت نکرد و همچنان اسرار خود را آن

لامی نهفته نگه داشته تا ما همچنان در دوگانگیِ دیدن آنچه از انقلاب اس

 ایم، حیران باشیم.توان دید و هزاران اسراری که ندیدهمی

 

 بشکفت     تو پيش   که نگر نرگس شوخی  

 ندارد نگاه ادب دريده، چشم       

ات عملاً چشم باز کرده؟ آیا این یک چگونه نرگس با شکفتن خود در مقابل

ه او نوع شوخی و گستاخی نیست که چشم به چنین جلالی باز کرده، آیا قص

دارد؟ مگر دریده، ادب نگه نمیای نیست که مثل هر چشمدریدهقصه چشمِ 

شود کسی ادعا کند به ذات حقیقت این دوران آگاهی پیدا کرده؟ این می

های سیاسیِ خود کنند با تحلیلپروایی نیست که گمان میادبی و بیهمان بی

که حقیقت این آناند به آنچه در پیش است دست یابند، غافل از توانسته

 «.گری کرد و رو ببستابرو نمود و جلوه»دوران تنها 

 

 خرابات          مريد   ای ده، گرانم ر طل  

 ندارد خانقاه که شيخی شادی            
ای مرید خرابات! مرا رطلی گران و قدحی بزرگ از شراب ده. از 

ع کرده سرشادکردن شیخی که خانقاه ندارد تا مریدانی به دور خود جم

های آخرالزمانی است که از یک باشد. طلب رَطلِ گران، حکایت ظرفیت انسان
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های خود نیستند و از طرف های محدود فهمها و جهانطرف محدود به خانقاه

شبه طی جا دارند تا ره صد ساله را یکدیگر ظرفیت درک همه حقایق را یک

 کنند.
 

 من     دل   دود   تو رخ   با ک ن د چه تا

 ندارد؟ آه تاب   که دانی آينه،
بودنِ هستی و دل من نسبت به دوربودن و غیر قابل دسترس تو مانند آینه

دانی کند، مگر نمیحقیقت، پر از دود است و شفافیت و صفای تو را تیره می

رو آینه تحمل آه را ندارد؟ چه رسد که دود دل من با آینه جمال تو روبه

ود را با حقیقتِ عطای بزرگ الهی یعنی انقلاب شود تا این اندازه نسبت خ

یابم و در این راستا طلب رَطلِ گران اسلامی از بس بزرگ است، دوگانه می

 دارم باشد که روح و جانم آمادگی اُنس با آن حقیقت را پیدا کند.

 
 نازک     دل   آن که نشين خام ش و خور خون

 ندارد دادخواه فرياد   طاقت       
ای نیست ، باید خون خورد و همچنان با توجه به این، پس ای دل! چاره

ای نیست که در سکوتِ خود مستقر گردید، زیرا که دلِ نازک معشوق به گونه

خواهد دادخواهی کند، نه! جای طاقت فریادِ کسی را داشته باشد که می

ن گشوده دادخواهی نیست، جای سوختن و ساختن است تا آن افقِ نورانی همچنا

و این یعنی مراعات « دوست دارد یار این آشفتگی»بماند. در این موارد 

 نظر حضرت محبوب ا داشتن، به هر قیمتی و بدون هر گِله و اعتراضی. 

 

 زلفت         ت طاول   کشم تنها من   نی

 ندارد؟ سياه آن داغ   او که کيست  
سخت و راه را تنها من نیستم که تطاول و درازی زلفت را که کار را 

کنم، مگر کسی هست که داغ آن زلف سیاه و محرومیت طولانی کرده، تحمل می

از آن را نداشته باشد و توانسته باشدبه راحتی به آستان جلال او راه 

یافته باشد؟ آیا جز این است که در این راه باید به گفته شهید حججی: 

ل او گشوده شود زیرا که راهی به سوی نور جلا؟ به امید آن«فقط سر داد»

 «.سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت»در آن فضا: 

  
 شوی       جگر خون   به آستين و برو گو

 ندارد راه آستانه اين در که هر
هایی که جا جایی است که باید همه چیز را فرو نهاد، حال به آناین

ندارند  حاضر نیستند در این مسیر قدم بگذارند و در این آستانه راه

های خود را با آستین خود پاک کنند و از محرومیت خود بگو: بروند و اشک

نسبت به حضوری که باید با حضرت محبوب داشته باشند، جگرشان خون باشد 

زیرا تحمّل جلال حق و بر آستانه او بودن را که در جای خود نوعی حضور 

طاف او را احساس توان الاست، ندارند. مگر نه آن است که در بلا هم می

 کرد.

 
 عيب      مکن کرد، تو سجده اگر حافظ

 ندارد گناه صنم! ای عشق، کافر  

حال ای صنم! ای که به ظاهر، حجاب حقیقت هستی! اگر در برابرت سجده 

کردم، عیبم مکن، من در حالت عادی نیستم، کافر عشق هستم و گمراه عشق 

 فَثَم   تُوَلُّوا فَأَیْنَما»ه حکم ام و جمال محبوب را در همه ذرات عالم بشده

ای نظر به حقیقت این دوران کنم و در هر صحنهمشاهده می (114)بقره/«الله ِ  وَجْهُ 



255 

دارم ، حتی اگر تجاوز صدام به انقلاب باشد، در مقابلِ آن هم به عنوان 

جا است که انقلاب اسلامی در محدوده کنم . اینیکی از الطاف الهی سجده می

آن دختر کم »فرماید: شود و سردار بی سر او میدیانت متوقف نمی ظاهر

آیا جا دارد تا به آن سردار در مقابل این سخن «. حجاب هم دختر من است

 دهد عیب بگیریم؟و اعمالی که در این راستا انجام می

« جلال»و « جمال»ملاحظه کنید چگونه جناب حافظ در این غزل بین جلوه 

که در جمال حضرت محبوب و در روشنی کند و عجیب آنحضرت محبوب جمع می

یابد که جانب طلعت او ، آری! در جمال او، چشم دلِ سیاه و جلال او را می

تر قهر اش بیشدارد در آن حدّ که گویا در لطفهیچ آشنایی را نگه نمی

خانقاه و تحت انوار جلال دارد ولی از چنان وضعی که سالک شیخی شده بی

کسی، طلب مستیِ صد افزون دارد و طالب رطل شده در بیحضرت حق و پرتاب

اش عامل کدورت رُخ گران است ، بلکه شایسته انس گردد و تیرگی شخصیت

محرومیتی که  تر در اوجاش نگردد و از آن مهمحضرت محبوب با همه جلال

دهد که خون دل کند، به خود تذکر مینور جلال حضرت حق بر سالک تحمیل می

ای نکند که این نوع حضور در جای بخورد و خاموش بنشیند ولی هیچ گِله

« داغ آن سیاه»هایی است که است ماورای صبرِ بر مصیبت و قصه آنخود حضوری

ود را جدای حضور حق احسا را دارند و در مقام احدی و نفی هر غیری، خ

کنند و از این جهت اگر به صنم هم سجده کنند، قصه عشقی است که نمی

یابند و این اوج استقرار است، حال چه آن را کافر شده و همه را او می

استقرارِ در نزد خود بداند و چه استقرار نزد خداوند. آنچه در صحنه 

 است استقراری است نزد خود به خدایی خدا.

 

 والسلام 

 115غزل شماره 

 در جستجوی سعادت در اين تاريخ 
 

 باسمه تعالی
 

  هر آن کو خاطر مجموع و يار نازنين دارد

 سعادت همدم او گشت و دولت همنشين دارد        

فرماید: جناب حافظ در معنای زندگی و حضوری که باید در زندگی داشت، می

به دارایی و دولت رسیده که رسد و به معنای واقعی کسی به سعادت می

توانسته باشد از یک طرف به آرامش و خاطری جمع رسیده باشد و از طرف 

دیگر یاری نازنین و محبوبی قابل اُنس داشته باشد که بنده در این زمانه 

دانم، می« علیهتعالیاللهرضوان»چنین حضوری را حضوری تاریخی ذیل شخصیت حضرت روح الله

اری که او در مسیر توحیدیِ انقلاب اسلامی در خود داشت با آن نوع امیدو

ترین اضطراب در او و از تجاوز آنچنانی صدام حسین به انقلاب اسلامی کوچک

وجود نیامدو از این جهت بنده یاری نازنین تر به صفای حضرت روح به

 شناسم.نمی «علیهتعالیاللهرضوان»الله

 
    عقل استحريم عشق را درگه بسی بالاتر از 

 کسی آن آستان بوسد که جان در آستين دارد       

حضوری آنچنانی که در آن آرامش و خاطری جمع از یک طرف و یاری نازنین 

اش بالاتر آید، تنها با عشق و شوریدگی که حریماز طرف دیگر در میان می

از عقل است، ممکن است. تازه تنها کسی آستان آن عشق را خواهد بوسید 

فشانی است به شود که جان در آستین دارد و آماده جاندر آن وارد میو 

« بودن»باک و دست به باد است و چیزی جز همین همان معنایی که سخت بی

داند. تاریخی که در آن عقل، عین در این تاریخ را برای خود چیز نمی

 عشق شده و عشق، عین عقل و آغاز عصر و زمانه جدیدی است.
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   ش مگر ملک سليمان استاشيريندهان تنگ 

 که نقش خاتم لعلش جهان زير نگين دارد      

ها را با خود دارد که مگر حضرت روح الله ملک سلیمان یعنی همه دارایی

آید و از طرف دیگر از یک طرف بهترین گفتار از دهان او به ظهور می

وار ا سلیمانها را تحت تأثیر خود قرار داده که گویآنچنان جهانِ انسان

در زیر خاتم خود همه جهان را حاضر دارد و همه جهان در اختیار او است 

و از این طریق اراده همه بسیجیان را به کار گرفته تا جهان دیگری را 

 بنا کند.

 
  ش هستاچو آنش هست و اين ،لب لعل و خط مشکين

 ش آن و اين دارداسنبنازم دلبر خود را که ح      

ضورِ جامع حضرت روح الله در این تاریخ، او را از فرط زیبایی در راستای ح

لب لعل و خط مشکین، هر دو را است و چون چنین جامعیتی دارد، بنازم 

دلبر خود را که عرفان و حماسه را در خود جمع کرده، آیا جا ندارد که 

 اش؟انسان با داشتن چنین محبوبی به خود ببالد که هم آنش هست و هم این

 
    ضعيفان و نحيفان را ،خواری منگر ای منعم به

 نشين دارد که صدر مجلس عشرت گدای ره      

آیا ارزش این نوع حضور کم است ای صاحب نعمت! که ضعیفان و نحیفانی 

که صدر مجلس دانی؟ در حالیکه آن نوع امکانات را ندارند، کم ارزش می

ر بسیجیان همین است که ذیل حضرت روح الله گدای ره نشین دارد و همه افتخا

اند تا نسبت خود را با او محفوظ دارند. شخصیت او همه چیز خود را باخته

ها را، در اختیار دارند و اند که صدر مجلس عشرت، یعنی پیروزیاینان

 ها هستند.آفریننده آن پیروزی

 
    توانايی غنيمت دان ،چو بر روی زمين باشی

 بسی زير زمين داردها ناتوانی ،که دوران    

توانیم در راستای که در این فرصت میفرصتی است که پیش آمده و این

حضور در انقلاب اسلامی، ذیل ولایت الهی، کاری بکنیم و قدمی برداریم، آن 

 نَ بَیْ  نُداوِلُها الأیَ امُ  تِلْكَ  وَ »فرصت را باید غنیمت بدانیم از آن جهت که 

ها در حال چرخش است و روزگاران همواره در دست انسان (151عمران/)آل«الن اس

هایی به نباید فرصت اقدام را از دست داد زیرا ممکن است ناتوانایی

محروم شویم و در بسط وجود خود در « بودن»سراغ ما بیاید و از این نوع 

 های واهی عقب بمانیم.این تاریخ به بهانه

 
    تدعای مستمندان اس ،بلاگردان جان و تن

 ؟که بيند خير از آن خرمن که ننگ از خوشه چين دارد   

ها، آنچه چینآید مگر با تلاش خوشهطور که خرمنِ گندم به وجود نمیهمان

کند، مردم هستند، آری! مردمی راه را هموار و مشکلات انقلاب را برطرف می

 که به ظاهر هیچ پست و مقام و قدرتی ندارند ولی بلاگردون این نظام

 «علیهتعالیاللهرضوان»را حضرت روح الله ها بوده و هستند و این نکتههمیشه همان

خوبی متوجه بودند، ما نیز در کنار این مردم و با این مردم و با به

رسیم که همان خاطرِ جمع و یار ها به بهترین عطاء میدلسوزی برای آن

سبت به شهدای بزرگوار رسیم و این یعنی همان شیفتگی که ننازنین است، می

 ترین مردمان بودند.رنگباید داشته باشیم، شهدایی که بی
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    خوبان صبا از عشق من رمزی بگو با آن شه  

 که صد جمشيد و کيخسرو غلام کمترين دارد     

ای باد صبا! و ای نسیم جاری در جان اهل دل! حال که قصه جان من را 

خوبان، یعنی حضرت روح الله با خبر شدی، شنیدی و از ارادتم نسبت به شه 

ام را به او برسان تا در آستان وجود او حاضر رمزی از این دلدادگی

ترین غلام آن آستان به حساب شوم. آستانی که صدها جمشید و کیخسرو کم

 کنم.خود را در بسط وجود خود تا آن آستان جستجو می« بودنِ »آیند. من می

 
   چو حافظ عاشق مفلس خواهمو گر گويد نمی

 بگوييدش که سلطانی گدايی همنشين دارد       

شروع  «علیهتعالیاللهرضوان»آری! اگر در مقابل هیبت تاریخی که با حضرت روح الله

شده و با مقایسه با نقشی آنچنان عظیم که او در این رابطه دارد، من 

ها را ورزیاین عشق شود وشوم و رمز آن عشق نیز هیچ حساب میهیچ حساب می

ساز گیرد و بفرماید چنین عاشقان مفلسی که چندان حماسهبه چیزی نمی

خواهد، خواهد، به او بگو از آن جهت که هر سلطانی گدایی مینیستند نمی

ما را بپذیرد. هر چند فاصله ما با او آنچنان زیاد است که رهبر معظم 

به حضرت روح الله ، فرمودند فاصله ایشان  با آن همه نزدیکی «تعالیاللهحفظه»انقلاب

نجومی است، ولی بلاخره در هر حال این نوع  «علیهتعالیاللهرضوان»با حضرت روح الله

کند و انسان را مفتخر به آرامش ها است که زندگی را معنا میورزیارادت

نماید و غیر از این زندگی، و جمع خاطر و داشتن چنین نازنین دلبری می

 زندگی نیست، مُردن است و انسان ها آن مُردن را زندگی نام نهاده اند.

 والسلام
 

 114اره غزل شم

 های اُنس با خدا ؛ رشته«اهل الله»
 

 باسمه تعالی
 

     هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد

 خداش در همه حال از بلا نگه دارد            

جناب حافظ با حضور در عالَمی که اگر کسی در آن عالم حاضر شود گویا 

حدّ که کند، آن هم در آن خود به خود، خود را در پناه خدا احساس می

دهد. عمده آن است های لغزش و غفلت را به او نشان میخداوند همه پرتگاه

داشتن جانب که متوجه عالَمی شویم که جناب حافظ متذکر آن است و آن نگه

اهل خداوند است. یعنی رعایت جانب کسانی که حضورشان در عالم، حضوری 

است در جهان. ها نظر به سایه امن الهی است الهی و گویا نظر به آن

هایی است اینان تابلوی گشوده عالمی هستند که عالمِ مصون ماندن از لغزش

شوند. بنده در این تاریخ ذیل امامان که اهل دنیا گرفتار آن می

هایی را نمونه چنین شخصیت «علیهتعالیاللهرضوان»، حضرت امام خمینی«السلامعلیهم»معصوم

ب آن مرد الهی را نگه داشت در این جایی که جانیافتم و هرکس تا آن

هایش گسترده بود، هایی که شیطان بزرگ با انواع حیلهزمانه از لغزش

ای رعایت هایی که جانب حضرت امام را به هر بهانهنجات یافت و آن

 نکردند، به انواع بلاها گرفتار شدند. 

 فرماید:میکند و را رشته ارتباط با خدا معرفی می« اهل الله»در بیت بعدی 

 
     گرت هواست که معشوق نگسلد پيمان

 نگاه دار سر رشته تا نگه دارد      

داشتن و خود را در شخصیت آنان حستجونمودن، آری! جانب اهل الله را نگه

شود زیرا در چنین شرایطی ای است که به خداوند ختم میداشتن سرِ رشتهنگه
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شود وگرنه باورهای مظاهرش ممکن میاست که شرایط اُنس با خدا از طریق 

ماند و معنای حقیقی دینداری که انس ما در محدوده خدای ذهنی محدود می

دار سر  نگاه»فرمایند: گیرد. از این جهت میبا حضرت محبوب است شکل نمی

خواهید آن حضور و آن انس بماند باید یعنی اگر می« رشته تا نگه دارد

خواهد ی الهی زنده نگه داری و در بیت بعدی میهانسبت خود را با انسان

راز آنچه را که در ابیات قبل مطرح فرمود را بگوید و آنچه گفته است 

 فرماید:سخنی است که با حضرت محبوب در میان گذاشته و از این جهت می

 
  حديث دوست نگويم مگر به حضرت دوست

 آشنا نگه دارد که آشنا سخن              

توانند سخنان آشنا به حقایق اند که میاز آن جهت که آشنایانِ به حقایق

را درک کنند و محفوظ دارند، جناب حافظ به این نوع کلمات مبادرت 

داند تنها مخاطبانِ این گوید و میداند با چه کسی سخن میورزیده زیرا می

نر است که ترین هشوند چه بگوید و چه نگوید و این بزرگکلمات متوجه می

گوید حدیث دوست باشد که تنها با حضرت دوست در انسان بتواند هرچه می

البلاغه این چنس نیست؟ کلماتی مان در نهجمیان گذاشته. آیا کلمات مولای

جایی که خداوند را توصیف که سراسر سخنانی است با حضرت دوست، حتی آن

 فرمایند.می

 

     سر و زر و دل و جانم فدای آن ياری
 که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد       

حال که اگر سخن بگویم و با هر آن کس که سخن بگویم، عملاً با حضرت 

ام، تمام وجودم و هر آنچه دارم ام که این اندازه سرزندهدوست سخن گفته

فدای آن یار و فدای آن مخاطبی که متوجه است این دلدادگی به سوی چه 

داند که برای حضرت های درون میات را صورت شعلهکسی است و همه این کلم

داشتن حق مهر و وفا همین است که ما متوجه شویم ور شده و نگهدوست شعله

جناب حافظ در این سخنان چگونه با تمام وجود در قبضه حضرت حق است و 

فهمیم جایگاه این سخنان را در آن رابطه بفهمیم. در این حالت است که می

البلاغه کجا است و ما با چه رویکردی باید مان در نهجان مولایجایگاه سخن

 رو شویم.با آن سخنان روبه

 

        بر آن سر زلف ار دل مرا بينی !صبا
 ز روی لطف بگويش که جا نگه دارد    

دهند که چون با نسیم جناب حافظ در ادامه خطاب به باد صبا ندا سر می

است و جلوات گوناگون انقلاب اسلامی است، خود بر زلف یار که همان کثرات 

رو شدی، به باد صبا بگو اگر حضور من ها روبهپیچیدی و با انواع حجاب

ها منقطع کدام از این صحنهجاها یافتی و دیدی که از هیچو دل مرا در آن

ام، پس به یار بگو که مرا محفوظ دارد تا همچنان در صحنه بمانم نشده

اهی که به سوی حضرت محبوب باز شده همچنان باز بماند و در همین رابطه ر

ها مصون دارد و از و فرشتگان و کرّوبیان با دعای خود ما را از لغزش

 فرماید:این جهت در ادامه می

 

      دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای

 ات به دو دست دعا نگه داردفرشته      

اش با ود تعریف کنی که رابطهآری ای دل! باید زندگی را طوری برای خ

عالم بالا و توجه فرشتگان به دل قطع نشود و همواره کرّوبیانِ عالم به 

تو نظر داشته باشند تا چنانچه در مسیر زندگی لغزشی برایت پیش آمد به 

شدن و سقوط ما در دنیا نگردد مدد دعا و توجه آنان آن لغزش موجب پرت
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ی سلوک است که انسان هر طور شده رابطه و این نحوه حضور در جای خود نوع

 خود را با عالم معنویت محفوظ ندارد.

 
     چه گفت ،چو گفتمش که دلم را نگاه دار

 خدا نگه دارد ؟ز دست بنده چه خيزد       

با نظر به عالم معنویت، در این حالت وقتی به استاد راه گفتم دلم 

خداوند کرد و توجه نهایی  ها و خطورات نگه دار، مرا متوجهرا از لغزش

ای است رفتهبه او که همه عالم را فرا گرفته و این رسم هر استاد راه

 کنند.که به جای جلب نظرها به خود، نظرها را متوجه خداوند می

 
      غبار راهگذارت کجاست تا حافظ

 به يادگار نسيم صبا نگه دارد       

به هر آنچه به او منسوب است،  در خطاب به حضرت محبوب و اعلام وفاداری

شود کجا است تا خواهد آن غباری که در گذرگاهش از راه بلند میاز او می

به رسم یادگاری آن غبار را از نسیم صبا نگه دارد، نسیمی که از کوی 

انگیزاند آورد و با خود غبار رهگذر محبوب ازلی را بر میدوست خبرها می

و حکایتی است از حضور اراده «. آزاد کرد خرمشهر را خدا»تا معلوم شود 

الهی که از آن خطّه گذشت و حال ماییم وغبار راهی که آن اراده آن را 

مان شود که چه حضوری داشت آن هرگز نباید فراموشبه پا کرد و با پاس

بود و چه نسیمی وزیدن آغاز کرد. امری و غباری که هر روز نسیم صبا به 

ها کند و این ما هستیم که نباید از آنه پا میصورتی در این انقلاب ب

غفلت کنیم بلکه باید به رسم یادگار غبار آن حضور را حفظ کنیم و آن 

عبارت است از یادنبردنِ مددهای الهی است که در لحظه لحظه این انقلاب 

 پیش آمد.

 والسلام

 

 116غزل شماره 

 ترین عتابزیباترین ناز و دلکش
 

 باسمه تعالی
 
 

اندازی بس متعالی وگزارش حضوری که ایشان جناب حافظ با نظر به چشم

 را فرا گرفته چنین گزارش دهند که: 

        که از سنبل او غاليه تابی داردآن

 شدگان ناز و عتابی داردباز با دل      

تابی دارد ، هم او آن کسی که از زلف و سنبل حضرت محبوب غالیه و بی

کند و عتاب دارد. لذا از یک جهت ان و عشاق ، ناز میشدگهمچنان با دل

گونه به گشاید و از جهتی دیگر عتاباش بر سالک روی میبه نور اسم جمال

که تو هنوز آماده نیستی، و تابد ، حاکی از آناش رُخ برمینور اسم جلال

این حکایت آن کسی است که قدم در مسیر حقیقت گذارده و همراه با ناز 

بِ حضرت محبوب در سوز و گداز است، پس نه با ناز و جلوات جمالی و عتا

ایم، و نه با عتاب او شده دانست که به مقصد رسیدهاو باید کار را تمام

باشد. طور نمیباید مأیوس شد که ما را به آن درگاه او راه نیست؛ این

عتابی  شدگان ناز وکه از سنبل او غالیه تابی دارد/ باز با دلآن»زیرا: 

 «.دارد

 
    گذری همچون بادشته خود میاز سر ک  

 چه توان کرد که عمر است و شتابی دارد      
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دارند: هان ای مندانه عرضه میجناب حافظ با توجه به بیت فوق گله

ای تا ها! که با جلوات گوناگون خود عشاق را کُشته خود کردهمحبوبِ جان

بردند بسوزند، چه سر میانی در آن بهها در آتش شوق نسبت به آنچه زمآن

آمد، آمد و توان با تو کرد که این قصه عمر است. لذا آنچه باید میمی

های خوش برای حضوری خیلی زود و با شتاب رفت و حال مائیم و آن خاطره

در امروزمان باید « خیرها یادش بهخاطرات جبهه»دیگر. پس اگر فرمود: 

ای است که های بیدارشدهو آن ارتباط با وجدانبه حضوری دیگر نظر کنیم 

ای هستند قدسی ها متوجه آیندهدادنبا سرمایه دیروز دفاع مقدس و شهادت

اش بر نازش پیشی گرفته، اما و و جهانی هرچند گویا در این روزها عتاب

 صد اما:

 
     ماه خورشيد نمايش ز پس پرده زلف

 داردست که در پيش سحابی ا آفتابی       

اش از پس پرده آنچه فعلا پیش آمده و به آری! جلوه زیبا و خورشیدگونه

ها را در حجاب برده، همچون آفتابی است بسی درخشان که رُباییظاهر آن دل

زا و بدین لحاظ دهد بارانآمدن ابری را میزند، ولی مژده پیشچشم را می

اش شوری و صفایی زلف ای نورانی امیدوار بود. از پس پردهباید به آینده

 «.آفتابی است که در پیش سحابی دارد»در پیش است ، 

 
    آب حيوان اگر اين است که دارد لب دوست

 ر بهره سرابی داردض  روشن است اين که خ        

داری این است که حضرت محبوب در اگر آب حیات و راز پایداری و آینده

صورت روشن است که جاودانگی حضرت دل این انقلاب به میان آورده، در این 

اند در مقابل حضوری که با انقلاب اسلامی و آب حیاتی که ایشان نوشیده

پیش آمده، سرابی بیش نیست. زیرا حضور انقلاب اسلامی در آینده و پایداری 

آن شبیه پایداری نهضت کربلا است که حضوری است تاریخی و جاودانه که 

که جاودانی حضرت گیرد، در حالیرا فرا می های مجاهد و شهداهمه انسان

خضر، امری است فردی و مربوط به خود آن حضرت است. باید به خضر 

و جاودانی آن حضرت نظر کرد که صاحب اصلی این انقلاب « وآلهعلیهاللهصلوات»محمّدی

است. این است آب حیات حقیقی که از لب حضرت دوست ما را فرا گرفته، 

هایی که آب حیات را در بیرون از حضور تاریخی از آن روزترآیا سیاه

شناسید؟ ما به لطف الهی کنند، میانقلاب اسلامی در جای دیگر جستجو می

شویم به این امید است تا از آب حیاتی که اگر در سفر اربعینی حاضر می

ها حضرت دوست در این زمانه از چشمه انقلاب اسلامی به حاج قاسم سلیمانی

د، به ما نیز بچشاند و این مشروط بر آن است که خادم این انقلاب نوشان

 و مردم باشیم.

 

    چشم من کرد به هر گوشه روان سيل سرشک

 تر آبی داردهی سرو تو را تازهتا س       

ای عطای بزرگ الهی! ای آب حیات این دوران! اگر اشک در چشمان من 

ای است که به پای قامتِ سرو تازههمچون سیل روان شد، قصه آن، قصه آب 

شود تا همچنان تازه بما بمانی و شیفتگی ما را به خودت دو تو ریخته می

هایی که در نظر به حاج قاسم ریخته شد جز آن چندان کنی. مگر قصه اشک

تر بماند و ما در شیفتگیِ تاریخی بود تا قامت انقلاب اسلامی برافراشته

تر دریابیم؟ و مگر اشکی که با نظر به ندهبه آن انقلاب، خود را سرز

شود جز آن است تا آن نهضت بزرگ روان می «السلامعلیه»نهضت حضرت اباعبدالله

تر بماند تا ما در تر در جهان اسلام و در جان ما زنده و زندهبرافراشته
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ترین شیفتگی که با اسلام شروع شد، از پوچی دوران رها شده و خود اصیل

 سرزنده تر ادامه دهیم؟ را هر چه 

 
     ريزدغمزه شوخ تو خونم به خطا می

 صوابی دارد ش باد که خوش فکر  افرصت      

نگاه های به ظهورآمده با انقلاب، رهزن است و نیمآری! اگر بعضاً جلوه

که انقلاب اسلامی اساساً مثل آن -ای است که در جای خود قرار نداشته و غمزه

کرد و حضرت وزیری آقایان بازرگان به مردم تحمیل میها را با نخستیمذهبنباید ملّی

نیز فرمودند اشتباه کردم، و یا اشتباهات دیگری که رهبر  «علیهتعالیاللهرضوان»امام خمینی

ولی به گفته جناب  -معظم انقلاب در بیانیه گام دوم قبول کردند که پیش آمده

امیدواریم که مجال پیدا «. فکرِ صوابی دارداش باد که  خوش فرصت»حافظ: 

دهد زیرا اندیشه و بنیان نکویی در آن نهفته کند و خود را ادامه می

ها هم گیری درست باشد و ما در راه باشیم از همان کوتاهیاست. وقتی جهت

گیری اصلی درست است اه، زیرا جهتدادن رگیریم برای بهتر ادامهعبرت می

اش باد که خوش فکرِ صوابی فرصت»به همان معنایی که به گفته حافظ: 

 «.دارد

 
        چشم مخمور تو دارد ز دلم قصد جگر

 رک مست است مگر ميل کبابی داردت     

زدن بر جگر من را دارد، گویا ترک مست و چشم خمارآلود تو که قصد آتش

گونه هوس کباب کرده و بنا دارد جگر مرا کباب کند. این رحمی است کهبی

ای، عشقی ای و سوز عشق را به جانم انداختهبا نظر خود جانم را آتش زده

های دنیایی شناسم که به منافع دنیایی و شهرتکه در اثر آن سر از پا نمی

شدن هایی که در این شرایط، دنیاطلبی پیشه کردند که محرومفکر کنم مثل آن

توانستند با حضور در تاریخ انقلاب اسلامی همچون شهید از عشقی شدکه می

 شان را در معرض نسیم اراده الهی قرار دهند.ها در این تاریخ جانهمّت

 
      جان بيمار مرا نيست ز تو روی سؤال

 ای خوش آن خسته که از دوست جوابی دارد     

اش طاقتود و به سوی تو آنچنان بیاش با خجان بیمار من عطش حضوری نهایی

کرده که طاقت پرسیدن و سؤال را از دست داده. لذا خوشا به حال آن 

یابد کردن، جواب خود را از معشوق و محبوب خود میبیمار که بدون سؤال

یافت. یابد آنچه را باید میصدای او میسپردن به ندای بیزیرا با گوش

ه و بیمار ما که طالب یک نظر از او عمده آن است که او بر جان خست

های توهّمی به هم ریزد و تنها خود را در هستیم، نظری کند تا همه نسبت

گاهِ وجود احساس کنیم . با توجه به این امر جناب حافظ در ادامه تفرّج

 امیدوارانه فرمود:  

 
      کی کند سوی دل خسته حافظ نظری

 ی داردش که به هر گوشه خراباچشم مست    

گذاردن در بستر انتظار نسبت به افقی که در پیش است و سالک با قدم

در راه رسیدن به آن افق که معنابخشِ زندگی است، با تمام امید ندا سر 

طاقت خسته بیشود که چشم مست حضرت محبوب به سوی دل دهد: چه موقع میمی

رانی که با نظر شده نسبت به آن شیدایی نظری کند تا مرا نیز مانند دیگ

کند، خراب کند و در نتیجه معنای بودن و رفتن ها از خود خراب میبه آن

احساس کنم، بودنی که « بودن»برایم یکسان شود زیرا تماماً خود را در 

در فقر ذاتیِ خود و عین تعلّق به حضرت محبوب، حضور در بودن مطلق است. 

ترین به زیباترین ناز و دلکشهمه آن چیزی است که جناب حافظ با اشاره این



262 

که آن»عتاب که معنای زندگی حقیقی است، در مطلع غزل از آن خبر داد که: 

و « شدگان ناز و عتابی داردباز با دل/  از سنبل او غالیه تابی دارد

 این ناز و آن عتاب همچنان ادامه دارد، زیرا قصه زندگی جز این نیست.

 

 والسلام

 117غزل شماره 

 تجربه کرد در اين تاريخ آن نقطه نهایی که باید « داشتندوست»

 باسمه تعالی
 

 و ميانی دارد
 
      شاهد آن نيست که مويی

 بنده طلعت  آن باش که آنی دارد     

جناب حافظ در نظر به محبوبی که باید جان خود را با آن محبوب در 

، آن کسی «محبوب» و« معشوق»و « شاهد»شود شیدایی قرار دهد، متذکر می

باریک دارد، بنده طلعت محبوبی باش که نیست که موهای بلند و میان 

خیزد و بودنی و لحظه است و نوعی حضور و عشق از او برمی« آن»دارای 

کند. بودنی که گویا انسان در خاص و با صفایی را در انسان زنده می

 گیرد.ابدیت خود در بهشت قرار می

 
     ر چه لطيف است ولیشيوه حور و پری گ

 خوبی آن است و لطافت که ف لانی دارد       

درست است که شیوه حوریان و پریان در جای خود لطافت خاص دارند، ولی 

در مسیر عشقِ حقیقی چیزی در میان است که قابل توصیف و تعریف نیست. هم 

، نامید« آن»اوست که اوست و در نسبت با اوست که آن حضور که آن را 

کند در بودن خود حاضر شده است. مثل نسبتی آید و انسان احساس میپیش می

کند در خود احساس می« علیهتعالیاللهرضوان»که انسان در این تاریخ با حضرت روح الله

آمد و دیگر هیچ، و یا ای پیش «لحظه»توان گفت در آن نسبت که تنها می

ریخ برای مردم ما پیش آمد، مثل آنچه با حاج قاسم سلیمانی در این تا

لحظه و آنی که نه قابل توصیف بود و نه قابل تعریف. جناب حافظ 

 فرمایند: خوبی و لطافت را باید در چنین افرادی دنبال کرد.می

 
 

    چشمه چشم  مرا ای گل  خندان درياب

 که به ام يد  تو خوش آب  روانی دارد       

حاج قاسم پیش آمد! ای گل خندانی ای که با شهادت ای لحظه«! آن»ای 

ها به امید نمایی! این اشککه در بستر انقلاب اسلامی از هر روزنی رخ می

را بیشتر  و آن لحظه« آن»شود تا آن نزدیکیِ هرچه بیشتر به تو سرازیر می

، همه زندگی در این تاریخ است و چه اندازه و بیشتر احساس کنم که این

آنانی که نتوانستند بنده طلعت تاریخی باشند که  انداز همه چیز محروم

ای های امپراطوری رسانهدارد، راز گرفتارشدن در چنگال« آناتی»چنین 

 است.« آنات»غفلت از آن حضور و آن 

 

    خ م  ابروی  تو در صنعت  تيراندازی

 ب رده از دست  هر آن کس که کمانی دارد       

رفتن شکار، خم ابروی تو و اشارات در صنعت تیراندازی و در اختیارگ

چنان جذاب و قدرتمند است که هر آید، آنربّانی که در این آنات پیش می

ها را شکار شناسم و در صدد است انسانداری که من میتیرانداز و کمان

در « علیهتعالیاللهرضوان»رسد، به همان معنایی که حضرت روح اللهکند، به پای آن نمی

های دفاع مقدس برای جوانان پیش آمد که در جبهه« آناتی»ر مورد تأثی
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عارف  شبه ره صدساله را پیمودند و آنچه عارفان و شاعرانیک»فرمودند: 

دست  پیشه در سالیان دراز آرزوی آن را می کردند، اینان ناگهان به

شهادت آرزوی  آوردند و عشق به لقاءالله را از حد شعار به عمل رسانده و

رساندند و این  را با کردار در جبهه های دفاع از اسلام عزیز به ثبت

عنایت پروردگار مهربان  سابقه را جز بهتحول عظیم معنوی با این سرعت بی

 (509، ص: 11صحیفه امام، ج)« و عاشق پرور نتوان توجیه کرد...

     جاگوی خوبی که ب ر د از تو؟ که خورشيد آن

 ست که در دست ع نانی داردا ه سوارین     

چنان آن جذبات و آنات میدانِ جان انسان را در این تاریخ در بر آن

ربایند که حتی ای میگان در هر صحنهگیرند و گوی سبقت را از همهمی

همه درخشندگی نسبت به جذبات آن آنات همچون سواری است که خورشید با آن

 شود.  اختیار میدهد و بیعنان از کف می

 
    و قبولش کردیدل نشان شد سخنم تا ت

 سخن  عشق نشانی دارد ،آری ،آری       

نشین و مقبول تو افتاد که از عشق گفت نشان و دلاز آن جهت سخن من دل

نشیند و نشانی از دل دارد تا انسان بتواند به و سخن عشق به دل می

آنچه حقیقتاً مقبول اوست که همان دوست داشتن است، برسد. چیزی که شما 

کنید که چگونه همه جا و به هر ها ملاحظه میاربعینیِ این سال در رخداد

داشتنی که ورزیدن است، دوستو عشق« داشتندوست»صورت آنچه در صحنه است 

در بر گرفته. این است آن نقطه  «السلامعلیه»همه را به نور حضرت سیدالشهداء

دشمنان نهایی که باید تجربه کرد و رشد داد، چیزی که عکس آن را در 

اند، با هر کنید که سراسر تنفر و کینه و خشمانقلاب اسلامی ملاحظه می

 کس که کس باشد.آن

 
   در ر ه  عشق نشد ک س به يقين محرم  راز

 هر کسی بر ح س ب  فکر، گ مانی دارد     

در مسیر رجوع به حقیقت و در شرایط قرارگرفتن در معرض تجلیات ربّانی، 

ای از انوار انسان جان خود را آماده کند، تنها بهرههر اندازه هم که 

گردد و همچنان خود را کند و شیدای آن حضور میآن حقیقت را دریافت می

مطابق ظرفیت و امکانی که دارد طالب و شیفته حضوری برتر و بیشتر 

طور نخواهد بود که صاحب حقیقت شود و گمان کند گاه آنیابد ولی هیچمی

قدر هست که ار و تجلیات الهی و ربّانی شده است، بلکه آنصاحب همه انو

که از اُنس با حقیقت هرکس به اندازه فهمی که از حقیقت دارد، در عین آن

اش محروم نیست، گمانی نسبت به آن در نزد خود به جهت عشق و شیدایی

که گمان کند صاحب حقیقت شده و همه زیبایی عشق حقیقی در دارد، بدون آن

نهایت شیدایی و امیدواری قرار امر است که انسان را مقابل بی همین

 که گمان کند به حقیقت رسیده است.دهد بدون آنمی

 
       با خرابات نشينان ز ک رامات م لاف

 هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد     

در راستای اُنس با حقیقت و در حوزه زیست در ساحت خرابات که ترک 

هر چیزی است برای حضور در معرض تجلیّات ربّانی، جای کرامات تعلّقات از 

که عموماً نمایاندن قوای نفس ناطقه است، نیست و نباید به صِرف داشتن 

کرامات لاف سلوک بنمایی زیرا که حضورِ توحیدی و نفی هرگونه اراده در 

مقابل حضرت حق بسیار متفاوت است با تقویت قوای نفس ناطقه و به 
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ردن کرامات، و این دو زیست، با همدیگر تفاوت اساسی دارند و آومیان

نشینی گفتن از هر کدام باید در جای خود باشد و گمان نکنیم خراباتسخن

داشتن و حضور در توحید و نفی هرگونه وجود برای سالک در عرض کرامت

که خداوند بدون اراده سالک از طریق او ظاهر کند که است، مگر کراماتی

 کردن متفاوت است.آن با لافِ کرامت زدن و اظهار فضل بحث

 
 

    مرغ  زيرک نزند در چمنش پرده سرای

 هر بهاری که به دنباله خزانی دارد      

جایی که به دنبال هر بهاری، خزانی هست و به دنبال هرگونه از آن

به آید تا پس از آن احوالات، زبان برتری احوالات ربّانی نوعی فیض پیش می

گاه که در چمن احوالات سراغ انسان آید، مرغ زیرک و سالک اهل پرواز آن

معنوی حاضر شد و منوّر به شعف حضور گشت، خود را در آن احوالات متوقف 

که به مقصد رسیده است، زیرا افکند، به گمان آنسرایی نمیکند و پردهنمی

ت و باز خزانی و باز شورانگیز هس شود که در پسِ این چمنِ متوجه خزانی می

« هنوز نه»بهاری. پس نه جای غرور هست و نه جای یأس. در مسیری که 

پس همچنان به سوی « فَأتُوبُ اِلَیْه»باشد و لذا در حضور همچنان در صحنه می

گاه که در حرکت اربعینی خود به حرم رسیدی و او رجوع دارد. ندیدی آن

ان و در دلِ آن شور و حضور، خزانی های آسمان به سویت گشوده شد، در جراه

نهایت حضرت است این بارگاه / صدر را بگذار، بی»پیش آمد تا معلوم شود: 

ای و هر وقت مشغول ظاهر هرجا ایستادی مشغول ظاهر شده«. صدرِ توست راه

 دارد.پا کردی که از رفتن بازت میسرایی بهشدی در چمن خود پرده

 
      افظ مفروشمدعی گو ل غ ز و نکته به ح

 ک لک  ما نيز زبانی و بيانی دارد    

های خود های عرفانی نیست تا هر کس با داناییقصه سلوک، قصه دانایی

بخواهد خود را بنمایاند و آن ها را به امثال حافظ که سالک راه 

ها، قصه دریافت حقیقت است و به اند،آموزش دهد. قصه حافظ و حافظحقیقت

ا کلام و قلم تا خود را بیشتر در خود و در میدان کلام ظهورآوردن آن ب

احساس کنند و با این کلمات و این غزل ها در واقع جهانِ خود را هرچه 

بیشتر از اجمال به تفصیل آورند و هر آن کس طلب چنین عالمی دارد با 

« آنی»کند تا بنده طلعت آنی باشد که سخنان حافظ خود را بیشتر تجربه می

کند. در این رابطه ها خود را بیشتر و بیشتر احساس می«لحظه»در دارد و 

قدر لُغَز و سخنانی که به فرمایند: به مدعی بگویید اینجناب حافظ می

کند به حافظ مفروشد زیرا قلم حافظ در ذات ظاهر ادعای فضل و کمال می

فروشی به خود زبان و بیانی دارد که حکایت اصیل خود را ماورای فضل

 حال گوینده.« آنات»آورد، بلکه سخنی است ناشی از یان میم

 والسلام

 001غزل شماره 

 سوزِ جگری بس گرانمایه و شهادت آرمان
 

 باسمه تعالی
 

           مطرب  عشق عجب ساز و نوايی دارد

 نقش  هر نغمه که زد راه به جايی دارد   

ها انگیزاند تا انساندر مواجهه با مطرب عشق، همان کسی که عشق را برمی

در امیال خود سرگردان نباشند و مطلوب حقیقی و مقصد اصلی خود را 

که  -بیابند، آری! او مطرب عشق است و او است که انسانِ این دوران را 

دعوت  به میدان سرزندگی و شورآفرینی -انگاری استدوران افسردگی و نیست
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یافتم، مردی  «علیهالله تعالیرضوان»کند. بنده در این زمانه او را حضرت روح اللهمی

ای که خصوص مردم ایران تجربه کردند که او با هر نغمهکه همه مردم به

ها راه به جایی برد. یکی آن به صدا در آورد، هر کدام از آن نغمه

همه وابستگی آن نظام به ای بود که ما را از نظام شاهنشاهی با آننغمه

نطقه و جهان بود با او، عزّت ایران در م اجانب، آزاد کرد و دیگر نغمه

همه تبلیغات منفی که بر علیه نظام اسلامی در دست دارند. آری! حقیقتاً آن

و ما « نقشِ هر نغمه که زد راه به جایی دارد» «علیهالله تعالیرضوان»حضرت روح الله

هایی که او به صدا در روشدن به نغمههنوز اول راه هستیم برای روبه

بود، جهان از آنِ خردی است که در عین جهادی آورد تا معلوم شود آینده

 قدسی است.

 
         ع ش اق مبادا خالی ُٔ عال م از ناله

 بخش هوايی داردآهنگ و فرحکه خوش     

ها امید است عالَم از ناله عاشقانی که مطرب عشقِ این دوران آن ناله

دلی زنده را ساز کرده، هرگز خالی نباشد از آن جهت که آنچه موجب نشاط و

ای که پوچی و افسردگی و تنهایی همگان شود، آهنگ خوش اوست، در زمانهمی

ای بیش از پیش ضرورت وجود حضور روحی که را فرا گرفته، در چنین زمانه

 در این تاریخ دمیدند، در میان است. «علیهالله تعالیرضوان»حضرت امام خمینی

        پير د ردی ک ش ما گر چه ندارد زر و زور

 خوش عطابخش و خطاپوش خدايی دارد  

ای که بر اساس کَش که همان مرشد امروزین ما است، با روحیهپیرِ دُردی

آن روحیه بهره کافی نسبت به عوامل صعود روحانی خود برده است، این 

کَش درست است که زر و زور ندارد، ولی با خدایی مرتبط است که پیر دُردی

کننده است. ثانیاً: با خدایی است خطاپوش، ش و مستغنیاولاً: کاملاً عطابخ

کند تا در این اش موانع انس با خود را برطرف میخدایی که با غفّاریت

 ظلمات آخرالزمانی بتوانیم با خود و با دیگران زندگی کنیم.

       محترم دار دلم کاين مگس  قندپ رست

 تا هواخواه  تو شد ف ر  ه مايی دارد    

ای مطرب عشق! ای روح خدا! اگرچه دل من نسبت به درک عظمت تو  هان!

ها است و از باشد ولی به دنبال شیرینیمانند مگس که کوچک است، کوچک می

زمانی که شیرینی تو را چشید، دارای فرِّ همایی و شکوه خاصی شد و توانست 

آرمان  تا ملکوت عالمِ وجود پرواز کند، به طوری که نوعی یگانگی با شهید

کند. مردی که شیرینی دلبستگی به حضرت نایب وردی در خود احساس میعلی

چنان کام او را شیرین کرده بود که هرگز تصور  آن را هم الإمام آن

ترین کلام بر علیه چنانی از زبان او کوچکهای آنکرد که در زیر شکنجهنمی

را محترم نداشت که توان دل او حضرت نایب الإمام بر زبان آورد. آیا می

 در شیرینی ارادت با انقلاب اسلامی به چنین فرِّ همایی رسید؟

 
        از عدالت ن ب و د دور گ ر ش پ رسد حال

 پادشاهی که به همسايه گدايی دارد    

که این دل از درک عظمت الهی و تاریخیى آغازگر این با توجه به این

جایی عاجز است ولی از آن -کبار استکه تاریخ مقابله توحید با است -تاریخ 

که از عدالت دور نیست که پادشاه احوال گدایی را بپرسد که در همسایگی 

اوست، چرا شعله امیدواری در ما زبانه نکشد تا خود را در پرتو حضور 

احساس کنیم و از عظمت این حضور که همان  «علیهالله تعالیرضوان»تاریخی حضرت روح الله

 سوز عشق است حیران نشویم؟
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     گفتند ،اشک  خونين بنمودم به طبيبان

 درد  عشق است و جگرسوز دوايی دارد     

وردی جاری های خونین که از چشمان مردم ما در شهادت آرمان علیاین اشک

ق است و با دوایی بس تنها از سر ترس و وحشت نبود، بلکه درد عشاست، نه

ماند سوز شود و آنچه میاست، درمان می« سوز جگر»گرانمایه که همان 

هایش انسان تر است. آتشی است که شعلهجگری است که از همه عالم با ارزش

های آسمان را دنبال کنند. خوشا دهد تا به دنبال شهدا، راهرا پرواز می

ه همراه با امید او را فرا گرفته به حال مادرِ آرمان عزیز و سوز جگری ک

 109است.

 
      ستم از غمزه مياموز که در مذهب  عشق

 هر عمل اجری و هر کرده جزايی دارد    

علاقگیِ به دنیا است، نوعی ظلم ای مطرب عشق! از غمزه خود که نوعی بی

باشد، به دوستان خود میاموز، و عطش توجهی به نااهلانی چون ما میکه بی

جواب مگذار، زیرا هر عمل اجری و هر کرده و عشق ما به خود را بیعلاقه 

جوابی دارد و ما در این دوران فتنه، امیدوار به ساز و نوای نو هستیم 

که نقش هر نغمه آن ساز و نوا، راه به جایی دارد که همان حضورِ برتر 

 در تاریخی است که به نور توحید و فداکاری شهدا شروع شده است. 

 
    پرستباده ُٔ گفت آن بت  ترسابچه نغز

 شادی  روی  کسی خور که صفايی دارد      

شدن از نظر به جمالی است که به معنای سرمست« شادی روی خوردن»

فرمایند آن ترسابچه که به معنای کننده و جذاب است. جناب حافظ میمست

بر زبان  ایکسی است که اهل سلوک در مقامات است، چه سخن نغز و پسندیده

آورد وقتی گفت سرمستِ جمال شخصیت کسی باش که صفایی دارد و انسان را 

گرداند و امروز جز حضرت روح الله که خسرو حقیقی از کدورات رذائل پاک می

دهد و بدین لحاظ این زمانه است، ما را در ساحت سرمستی حقیقی قرار نمی

 خطاب به او باید عرض کرد:

 
    حافظ درگاه نشين فاتحه خواند !خسروا

 تو تمنای دعايی دارد وز زبان        

 «علیهالله تعالیرضوان»نشین که بسیجیان حضرت روح اللهای مطرب عشق! حافظ درگاه

است به امید حضور بیشتر اند که او گشوده باشند و در میدانی حاضر شده

ارند از زبان آن مطرب اند و امید دای خواندهتر فاتحهو فتحی گسترده

عشق و آن آغازگر تاریخ توحیدی این زمانه، دعایی جهت تحقق این امید 

 شاءالله. انجام گیرد، إن

 والسلام                             

 009غزل شماره 

 باسمه تعالی
 

 بهار عمر در در دل دوستی ها

 
 آرد  بار به دل کام که بنشان دوستی درخت

                                                           
چنینی، داشتن فرزند توسط مادر، در جای خود محفوظ است، ولی سوز جگرِ اینآری! قصه عاطفه و دوست -109 

های ورد که راهآهایی را پدید میگشاید و اشکسوز جگری است که جهان گسترده عرش را در مقابل او می

دس، مادرِ آن بسیجی از یک طرف بر اساس عاطفه جا است که حتی در دیروزِ دفاع مقاُنس با عرش است. این

مادری مایل بود که فرزندش بماند و به جبهه و به مرزهای شهادت وارد نشود. و از طرف دیگر وای اگر 

ماند و فرزندی که در کنار او به زندگی معمولی مشغول است رفت و آن مادر میماند و نمیآن فرزند می

جا است که باز خواهیم گفت: خوشا به حال مادران و همسران این !!جگر و محرومیت آن مادر از آن سوزِ 

 ها گشوده شده است. شهدا و سوز جگر عرشی که برای آن
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 آرد شماربی رنج که برکن دشمنی نهال         

تواند در خود و در جهان جناب حافظ با نظر به حضوری که انسان می

فرماید بنای زندگی را با کاشتن درخت دوستی به درخشش داشته باشد، می

رسد درآور، زیرا در این مسیر است که دل انسان به مقصد و به کام خود می

های دشمنی باشد، کردن نهالکنریشهو در این راستا همه تلاش تو باید 

شود و ها است که زندگی بسی سخت و آزاردهنده میزیرا در میدان دشمنی

 برد.انسان از زندگی بهره لازم را نمی

ها سستی به خود ها را شناخت و در مقابله با آنآری! باید ریشه دشمنی

ها را رو در تتنها ملتی را بلکه ملراه نداد، وگرنه دشمنان انسانیت نه

که بنای ما حضور در تاریخی است که دهند، در حالیروی همدیگر قرار می

ها اسیر دنیا و دنیاداران نگردند انقلاب اسلامی به ظهور آورده تا انسان

و فرهنگ خراباتیانِ آزاد از تعلّقات دنیایی که نماد کامل آن در این 

است، به بشرِ این دوران برگردد و با نظر  «علیهتعالیاللهرضوان»تاریخ، حضرت روح الله

 فرماید:.به این نکته در ادامه می
 

 رندان     با باش عزت به خراباتی مهمان چو

 آرد خمار مستی گرت جانا! کشی سر درد   که     
ای و بنا داری آزاد از تعلّقاتِ هان! ای کسی که میهمان خرابات شده

بودن نزد خود باشی، در این راستا  ترینخیالاتی، هرچه بیشتر با عمیق

تلاش کن در همین فضا، با عزّت در کنار رندان قرار گیری ، در مأوایی که 

 «پذیرد، آزادنداز هر آنچه رنگ تعلّق »ساکنان آن 

آری! سعی کن حال که بنا داری در جهانی حاضر شوی که جهان خراباتیان  

عزّت رندان را پاس دار ،  آید،است، با نظر به حالاتی که برایت پیش می

گاه که شوق مستی نسبت به حقایق سراغت آمد و آن مستی با خماری وگرنه آن

ای به سراغت شوی و تنهاییِ آزاردهندهشود، گرفتار دردِ سر میهمراه می

های انقلاب قرار همه سوابق خوب مبارزاتی، در زمره ریزشآید و با آنمی

عزّت رندان را که یاران انقلاب و شهدا گیری، زیرا در این تاریخ می

یافتن در جهان بودند، پاس نداشتی و مشغول احوالات خود شدی، بدون بسط

 های فرهیخته و ایثارگر.انسان

 
 ما   روزگار از بعد که دان غنيمت صحبت شب

 آرد نهار و ليل بسی گردون، کند گردش بسی       
دوستان فرصتی پیش آمده، آن را نشینی و همنشینی با حال که در شب

ای را غنیمت دان و آنچه باید گفته شود را به بهترین شکل بگو و آینده

ماند، زیرا روزگار شب و روز ها در آن نمیمدّ نظر دار که این همنشینی

دارد و به یک حالت قرار ندارد. امروز را در آینه فردایی که امروز 

ن بسط انسانیت انسان است و برپاداشتن نیست مدّ نظر قرار ده که این هما

 خواهند انسان باشند.ها که میدرخت دوستی و گشودگی نسبت به دیگر انسان

 
 است   حکم در ماه مهد که را، ليلی دار عماری

 آرد گذار مجنون بر که اندازش دل در را خدا      

در  که عنان ناقه لیلی راکش ناقه لیلی، آن کسیخداوندا! در دل عنان

هم آن لیلایی که ماه در حکم او است و معنای زندگی را در  دست دارد، آن

کند، در دل او بینداز تا ناقه لیلی را به بستر محبت به انسان عطا می

 جا ساکن است.طرفی ببرد که مجنون در آن

ها. این راهی به سوی نزدیکی به محبوب و هرچه بیشتر شکوفاشدنِ دوستی

کردن نهال دشمنی کنردن دوستان نسبت به همدیگر و ریشهکمائیم و نزدیک
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ورزد و ها تکبّر میبا هرچه بیشتر عبور از فرهنگ استکباری که بر انسان

 کند و در خت دشمنی می افشاند.ها را تحقیر میآن
 

 سال     هر چمن اين وگرنه دل ای خواه عمر بهار

 آرد هزار بلبل چون و بار آرد گل صد نسرين چو    
ها، سخت به دنبال ای دل! ای همه وجود من! در بستر به بارآوردن دوستی

هایی شود بسی سرزنده و پایدار، بهار عمر باش تا درون تو تبدیل به باغ

باشد، هر سال صدها گل نسرین و وگرنه در این جهان که بیرون از تو می

اید خود را در جا است که بآید و هزاران بلبل نیز. ابنشکوفه به بار می

درون خود جستجو کرد و به حضوری رسید که در آن حضور سراسر جان را 

محبت نسبت به دیگران فرا گیرد و در راستای محبت به انسانیت است که 

ای نیست که با دشمنان انسانیت دشمنی کنیم، وگرنه با ترحم ما را چاره

 . بر پلنگانِ تیزدندان، عملاً ستمکاری بود بر گوسفندان

 
 زلفت       با بست قراری ريشم دل چون را خدا

 آرد قرار با زودش که را نوشين لعل بفرما    
ای محبوب دل من که مأوای حضور من هستی ذیل اراده الهی در این زمانه 

و در این تاریخ! قسوگند به خدا، دلِ پریشان من عهد و قراری با زلف تو 

معنای بودن من در این تاریخ است، بسته است و با آثار وجودی تو که 

سخت در شعف و آرامش است. حال که چنین است به لعل نوشین خود که همان 

جلوات پی در پی دوستی است با خلق عالم، بگو که هرچه زودتر به قرار 

ای که چون نفخهآید و در این مسیر پا برجا و پایدار بماند، نه آن

هایی که و من بمانم و دوری از دوستیگاه برود انگیز بیاید و پس آندل

 نسبت به خلق عالم داشتم.

باید با تمام وجود به فکر کاشتن درخت دوستی در جان خود بود، درختی  

 که در آن هیچ آفتی از آفت های خشم و کینه نفوذ نکند.

 
 حافظ    سر پيرانه دگر خواهد خدا از باغ اين در

 آرد رکنا در سروی و جويی لب بر نشيند    

در این باغِ زندگی، آرزوی حافظ در ایّام پیری از خدا چیزی جز این 

نیست که بر لب جوی آبی بنشیند و سروی در کنار خود داشته باشد، حاکی 

از طلب آرامشی که انسان خود را در نزد خود در کمال آرامش احساس کند، 

نامه خود نسبت به خود در وصیت «علیهتعالیاللهرضوان»به همان صورتی که حضرت روح الله

با دلى آرام و قلبى مطمئن و روحى شاد و »گزارش دادند و فرمودند: 

امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص، و به سوى ضمیرى

 «.كنمجایگاه ابدى سفر مى

خوشا آن نوع زندگی که انسان در آخر عمر این اندازه در آرامش باشد 

ها را در زیر ویِ وجود، ناظر مظاهری از حقیقت باشد که انسانو بر لب ج

 گیرند.سایه خود در بر می

 

 والسلام

 011غزل شماره   
 هاراه نجات از روزمرّگی

 

 باسمه تعالی
 

 اگر نه باده، غم دل ز ياد ما ببرد    

 نهيب حادثه بنياد ما ز جا ببرد        
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خصوص برد، بهسر میبشر با خود بهجناب حافظ با حضور در همه تاریخی که 

با نظر به آخرین بشر که با ظرفیتی گسترده در نزد خود حاضر است، متذکر 

شود که انسان چنانچه در آن قرار گیرد، احساس پوچی آن نوع شیدایی می

زداید باشد را از او میمی« غم دل»انگاری که به تعبیر جناب حافظ و نیست

در آن شیداییِ اصیل قرار گیرند، هرکس باشند،  هانتوانندو اگر انسان

کَنَد و او را در نهیب و طوفان حوادثِ روزگار بنیاد او را از جا برمی

ای کرد که جا است که باید نظر به بادهکند. اینبنیادی رها میاوج بی

 شود.جناب حافظ متذکر ضرورت آن و نقش حساس آن می

باده در این زمانه، شیدایی شهیدان  راستی را! آن باده کدام است، اگر

هایی کشانده، نباشد ؟ آیا درک حقیقتی که جناب حافظ را به چنین گفتنی

تواند آزاد از تحجّر زمانه و به گفته او آزاد ای نیست که میهمان باده

به پا کند؟ باده ما در  ای را با حضرت دوست، معاشقه«زهدِ ریایی»از 

رانی که بنیاد بشریت را به خطر انداخته؟ خوشا این دوران کدام است، دو

ها را ای همساز و همراز شدند که غم دل آنکه با باده 110به حال شهدا

 ای که مانع شد تا نهیب حادثه بنیادشان را از جا برکَند.زدود، باده

  

 اگر نه عقل به مستی فروکشد لنگر  
 چگونه کشتی از اين ورطه بلا ببرد؟        

به تنهایی کافی نیست، باید در درون کشتی زندگی، مستی و  نه، عقل

تواند شیداییِ ایمان را نیز در جان خود حاضر کرد وگرنه چگونه عقل می

این کشتی را به ساحل آرامش برساند و از طوفان بلا برهاند؟ راستی! چرا 

به آن زیبایی  توانست در مقابل تهاجم دشمنِ بعثی «علیهتعالیاللهرضوان»حضرت روح الله

مقاومت کند؟ آیا جز آن بود که در عین عقلانیت، از شور ایمان و مستیِ 

مند بود؟ امری که در این دوران، یعنی دوران هزار فتنه داخلی توکل بهره

و خارجی موجب آرامش و مستی رهبر معظم انقلاب گشته است و آن چیزی نیست 

ایی که اطمینان قلبی به که او عقل خود را تا مرز مستی و شیدجز این

وعده الهی بود، جلو برده و کشتیِ این انقلاب را از این طریق به لنگرگاه 

 داری رسانده.آرامش و آینده

 فغان که با همه کس غايبانه باخت فلک      

 ببرد 111که کس نبود که دستی از اين دغا     

و صد فغان  در راستای حضورِ مستی و شیداییِ ایمان و تأثیر آن، صد حیف

کند و عموماً افراد که روزگار چگونه قمارهای خویش را غائبانه برگزار می

دهد و کسی هنوز نتوانسته بر این حریف غالب شود، زیرا عموم را شکست می

گرانه دنیایی و یا با عقل روشنفکرانه جدا از ایمان مردم یا باعقل حساب

ها تواند آنخضرِ راه که می آیند و خود را از حضورو شیدایی به میان می

اند، امری که جناب حافظ در بیت بعدی را از ظلمات برهاند، محروم کرده

 فرماید:شود و میمتذکر آن می

 

 گذار بر ظلمات است، خضر راهی کو؟   
 مباد کآتش محرومی آب ما ببرد      

راهی که در زندگی در پیش است، راهی است که چندان روشن نیست و 

ها بر آن هست، آن هم راهی که در نهایت به ظلمات و سرگردانی ختم گذار

بودن که متوجه باشیم کتاب و مدرسه و درس و استاد دانشگاهشود، مگر آنمی

ای کافی نیست. به خضرِ راهی باید فکر کرد که خداوند در هر زمان و زمانه

                                                           
خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به » می فرمایند: «علیهتعالیاللهرضوان»حضرت امام خمینی - 110 

 «!اختندحال آنان که در این قافله نور جان و سر ب

 بازدغا، یعنی نادرست و دغل -111 



270 

را در  کردندر کنار ما قرار داده تا معنای زیستن و فکرکردن و عمل

سیره و سبک شخصیتی او بیابیم. این خضرِ راه است که انسان را به سرچشمه 

رساند و لذا چنین مباد که آتش حرمان، آب حیات را به حیات و هدایت می

مان خارج کند و با آبروریزی، صبری و عدم ایستادگی ما، از چنگجهت بی

باری شویم، اگر خضرِ ای جهان استکهای فضای رسانهما گرفتار ظلماتِ دروغ

های های بیابانراهِ خود را در این جهان دائماً مدّ نظر نداشته باشیم غول

ای و ربایند. در این دوران، سواد رسانهتوهّم در فضای مجازی ما را می

های الهی و سیره وَلیّ الهی، همان خضرِ راه است برای عبور توجه به سنت

 از ظلمات دوران.

 

 کشد به ط رف چمن    ن میدل ضعيفم از آ
 که جان ز مرگ به بيماری صبا ببرد     

آری! وقتی فضا طوفانی است و همچنان تیره و تار است و دل من نیز 

باشد، امیدم آن است که این دل ضعیف با هوشیاری دارای قوّت کافی نمی

لازم، مرا بدون هرگونه یأس به سوی چمن که حضور در تاریخ انقلاب اسلامی 

است، بکشاند تا از مرگِ گرفتاری در ظلمات به کمک وزش ملایم باد صبا 

نجات یابد و اجازه ندهد ناامیدی و پوچی بر من مسلط شود، بالاخره در 

کند، امید گشایشی که وزیدن باد صبا که چون بیمار به آهستگی حرکت می

ن ما را به شیداییِ ایمان بکشاند، هست. زیرا خداوند راهی را در ای

زمانه مقابل ما گشاده که رهروان آن راه در ابتدا نیز به همین امید 

که باد صبا در پیش است در آن راه قدم گذاردند و به نتیجه رسیدند و 

ها نجات شبه طی کردند، وگرنه از مرگِ روزمرّگیره صدساله را یک

 یافتند. نمی

 طبيب عشق منم، باده ده که اين معجون   

 د و انديشه خطا ببردفراغت آر      

کنند، حال که حافظ با راهی جناب حافظ خطاب به حضرت محبوب درخواست می

ها و ها از سرگردانیکه گشوده است، طبیب عشق گشته و مسیر نجات انسان

ها شده، پس او را سرشار از باده و سرمستی و شیدایی کن، زیرا در تحجّر

ی است که از یک طرف آرامش جان ای معجون عشق و شیدایچنین فضا و روحیه

آورد، و از طرف دیگر افکار خطا و مزاحم را و وارستگی را به ارمغان می

 ترین شکل حاضر باشد.زداید تا انسان در نزد خود به عالیمی

 بسوخت حافظ و کس حال او به يار نگفت 

 مگر نسيم، پيامی خدای را ببرد      

را مقابل انسان بگشاید، امر  قصه عشق و طلبی که جهانی بس گشوده

ای نیست. در راستای طلب آن گشودگی، قصه، قصه سوختن است و حال ساده

جناب حافظ در همین رابطه قصه سوختن خود را که بسی امیدواری و انتظار 

آورد، که جان حافظ در راستای آن سوخت و کسی خبر در آن هست به بیان می

این احوالات، احوالاتی نیست که بتوان  حال او را به یارش نرسانده، زیرا

که نسیمی از راه برسد و آن را به محبوب برساند از آن سخن گفت مگر آن

تا سالک با گشودگی بیشتر خود را در انتظاری برتر احساس کند و فراغی 

در عین وصل و وصلی را در عین فراغ در خود بیابد. پس قصه بیت آخر، 

ت که وصلش عین فرق و فرقش عین وصل است، قصه همیشگی سالکِ واصلی اس

زیرا در راه است. در راهی که در این زمانه مردمِ ما ذیل انقلاب اسلامی 

توانند احساس خاص حضور در این زمانه را تجربه در آن حاضر شدند و می

 کنند                                       والسلام

 

 111غزل شماره 

 «وجود»مستانه و برگشت به در انتظار آن نرگس 
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 باسمه تعالی

 

    نيست در شهر نگاری که دل  ما ب ب ر د

 بختم ار يار شود رختم از اين جا ببرد       

ای است که دل او را شیفته جناب حافظ در انتظار نگار و رخداد و آینه

گوید اگر بخت با او یاری خود بگرداند و با توجه به چنین انتظاری می

کشد و در موقعیتی دیگر قرار رخت او را از این شهر بیرون می کند،

دهد. این معنای حضور در موقعیتی است که ظرفیت رجوع به حقیقت در آن می

ها، در موقعیت نهفته است و از این جهت به جای فروافتادن در روزمرّگی

ربایی دارد و یا بگو شود که در پیش است و توان دلای حاضر میآینده

 دهد.توان احساس رضایت نسبت به بودن را به ما می

 
    کو حريفی ک ش  سرمست که پيش  کرمش

 عاشق  سوخته دل نام  تمنا ببرد           

ای که در پیش است نظر کرد و در جستجوی حریف باید به جهان و آینده

سوخته کافی است که سرمستی بود که در مقابل کرم سرمستانه او، عاشق دل

ها نامِ تمنّا و آرزوی خود را به زبان آورد تا به سرعت اجابت شود. تن

ای که در بستر تاریخِ توحیدی در حال به ظهورآمدن است این است آن آینده

دهند، بلکه آمدن آن را احساس تنها خبر آمدنش را میهای بیدار نهو دل

گیرند و یکنند. آمدن شرایطی که همه در ایثارکردن از همدیگر سبقت ممی

 رسانند.از آن طریق روح بزرگ آخرالزمانیِ خود را به آرامشی خاص می

 

 
         بينمخبرت میباغبانا ز خزان بی

 ل  رعنا ببردآه از آن روز که باد ت گ        

اندیش، خبر نداریم که آنچه هست و ما گویا ما مانند باغبانی ساده

خبری ما از از آن روز که بی ایم، رفتنی است. آری! آهبدان دل بسته

باره از ایم را یکآینده و غرور امروزین ما هر آنچه به دور خود پیچیده

 که باید بدانیم:میان بردارد. در حالی

 
       ست مشو ايمن از اورهزن  دهر نخفته

 ست که فردا ببردردهاگر امروز نب       

های خود مشغول شویم و متوجه زدگیاکنونها و آری! بنا نیست به روزمرّگی

رهزنِ دهر و روزگارِ زودگذر نباشیم. قصه زندگی، قصه عبور از امروز است 

ای که ما با نگار رو شویم ، آیندهاندازهای آینده روبهتا ما با چشم

رو خواهیم شد و در آن صورت معنای بودن را خواهیم چشید، لذا خود روبه

یابیم ولی امیدوار امری هستیم که فعلاً تنها تصور میاگر در شهر نگاری ن

 فرماید:آن را داریم به همان معنایی که جناب حافظ در ادامه می

        بازمدر خيال اين همه ل عب ت به هوس می

 بو که صاحب نظری نام  تماشا ببرد   

با آن خیالات « آینده»آری! فعلًا در تصور و خیال خود و به هوس آن 

نظری پیدا شود و نامی از تماشای که صاحبکنم، به امید آنبازی میلُعبت

هر آنچه در تصور دارم ببرد و از امری خبر دهد که فعلاً تنها تصور آن 

در آن روزها خبر « علیهتعالیاللهرضوان»که حضرت روح اللهتوان داشت. مثل آنرا می

باز به دنبال نگار و رخداد در همین رابطه «. شاه رفتنی است»دادند که: 

ای هستم که در این موقعیت هنوز ظهور نکرده، یعنی ظهور نرگس و آینه

کنم، از میان فروشی میهایم را که با آن فضلای که همه آموختنیمستانه

 فرماید:ببرد. در همین رابطه در ادامه می
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    علم و فضلی که به چل سال دلم جمع آورد

 س  مستانه به ي غما ببردترسم آن نرگ      

ها آن را هایی مشغول هستم که سالام و با آموختنیجاها آمدهتا این

ام و فعلاً بدان مشغولم ولی گویا خبری در متن این تاریخ در پیش آموخته

کند، ای که ما را در ساحت دیگری حاضر میاست، خبرِ آمدن نرگس مستانه

و نظر به بیکرانگی حقیقت دارد. این است « وجود»ساحتی که ساحت اُنس با 

کلّی از تاریخ رسد تا ما را بههای آن به گوش میای که صدای قدماست آینده

های خود بودیم، به تاریخی وارد کند که با دیروزین که مشغول آموخته

هستی خود، آری! با هستی خود مأنوس شویم که عین ربط و تعلّق به هستیِ 

یابم و معلوم ای مینده انقلاب اسلامی را چنین آیندهبیکرانه است. بنده آی

هایی که تنها برای صاحبان زرّ و زور ترسناک است، حتی برای آناست که نه

اند، ناگوار است. آن نوع آموزی از حقیقت غافل شدهبه بهانه علم

های ها مانند جادوگرانِ دربار فرعون به تواناییآموزی که در واقع آدمعلم

 که به گفته جناب حافظ: شوند در حالیمغرور میخود 

 

 دار   سحر با معجزه پهلو نزند، دل خوش

 سامری کيست که دست از يد  بيضا ببرد؟    
اش وقتی انسان گرفتار ظواهر عالم شود و به علم و فضلى چهل ساله

تواند بین حقیقت و آنچه حجاب حقیقت است، تفکیک کند و خوش کند، نمیدل

ای هستند هایی است که مانند او به دنبال آیندهجناب حافظ به آن خطاب

فرماید زدگان عبور کنند. میخواهند از تنگناهای امروزینِ غربکه می

تواند در برابر معجزه خوش دارید که بالاخره سحر نمیامیدوار باشید و دل

حضرت طور که سامری نتوانست با گوساله خود در مقابل قرار گیرد، همان

که صاحب آن دست نورانی بود رقابت کند. یقیناً جهانی که با « السلامعلیه»موسی

انقلاب اسلامی در حال وقوع است چیزی برای تمدنی که مقابل تاریخ قدسی 

گذارد و در راستای همین امیدواری است ایستد، باقی نمیانقلاب اسلامی می

ای را که نگرانی از آیندهآید و که جام میناییِ میّ به سراغ انسان می

 برد. آری!باشند از میان میگران در صددند مانع تحقق آن میفتنه

 
 
 
    ستا س د  ر ه  تنگ دلی جام  مينايی  م ی

 م ن ه از دست که سيل  غمت از جا ببرد    

است و سراسر هستی انسان را فرا « وجود»جام مینایِ میّ که همان جلوات 

کند، سدّ راه ها در یگانگی حاضر میسبت به دیگر انسانگیرد و او را نمی

دلی و تنهایی و خودبینی است، که همان روحیه خودبنیادی انسان غربی تنگ

شدن با انسانیت زدگان است. حال مائیم و جام میناییِ یگانهو غرب

ها، در تاریخی که با انقلاب اسلامی در مقابل تاریخ استکباری در انسان

فرماید این جام مینایی را از دست مده زیرا این جام است. می حال طلوع

تواند سیل غمی که در اثر دوری از حقیقت به سراغت آمده است را از می

گونگی در همین است که متوجه حقیقت است در میان ببرد. هنر نگاه حافظ

ای نظر دارد که در بستر زندگیِ هر دورانی که باشد و همواره به آینده

رو شد و باز همچنان برای حضور بیشتر، خود توان با آن روبهحیدی میتو

 را در آن بستر ادامه داد.

   داران استکمان ر چه کمينگاه  ا   ،راه  عشق

 هر که دانسته ر و د ص رفه ز ا عدا ببرد       

داران در کمین آن آری! راه عشق، راه آسانی نیست و از هر طرف کمان

هایی که از درون را وارونه جلوه دهند و به بهانه سختیاند تا آن نشسته

و از بیرون بر ما تحمیل شده، این تصور را به میان آورند که انقلاب 
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هرکه دانسته رَوَد صَرفه »که اسلامی آینده ندارد و ناکارآمد است. در حالی

، اگر کسی حقیقت عشق را که در این دوران حاضرشدن ذیل «ز اَعدا ببرد

الهی است برای نابودی استکبار، درست بشناسد به خوبی از کمین  اراده

داران و دشمنان عبور خواهد کرد. عمده آن است که مانند شهدا، آن کمان

دادن دریغ نکنیم و همانند عاشقان واقعیِ حقیقت، در راه عشق حتی از جان

 جناب حافظ به خود خطاب نماییم : 

    يار ُٔ مستانه ُٔ حافظ! ار جان طلبد غمزه

 خانه از غير بپرداز و ب ه ل تا ببرد    

ای حافظ! اگر غمزه مستانه یار حتی جان تو را طلب کرد، دریغ مکن. 

خانه دل را از غیرِ محبوب پاک کن و خود را در اختیار جانان قرار ده 

تا او هرکجا خواست این دل را ببرد و این یعنی در این تاریخ خود را 

بنا دارد استکبار را نابود کند، قراردادن تا زندگی ذیل اراده الهی که 

ها را تهدید که سراسر شورمندی و امید است از پوچی دورانِ مدرن که انسان

کند، آزاد شود، به همان معنایی که شهدا ره صد ساله را با ایثار می

شبه طی کردند. باید در این زمانه به انواع ایثارها و رعایت جان، یک

ها نظر کرد تا با نگاری که در انتظار آن هستیم و در انسانانسانیتِ 

رو شویم و متوجه باشیم آینده انقلاب ظهور کند و هنوز ظهور نکرده، روبه

خواران خواران و خاماندوزان و رانتذات انقلاب اسلامی در تقابل با ثروت

د. شواست و این با حضور در مأوای جمهوری اسلام که حرم است، محقق می

دهیم که اگر در شهر نگاری جا است که همراه جناب حافظ ندا سر میاین

نیست که دل ما را ببرد، ولی باید در همین موقعیت به دنبال طلوع 

 هایی بود که از تبار حاج قاسم سلیمانی هستند.انسان

 والسلام
 117تا  111غزلیات از 

 111غزل شماره 

 به آینده« امید»و « دل»سلوکی در راستای جمع سوزِ 
 

 باسمه تعالی
 

 

      بلبل حکايت با صبا کرد ،سحر

 ها کردکه عشق  روی  گل با ما چه   

 

اش با در مطلع این غزل معلوم است که جناب حافظ در بیداریِ سحرگاهی

رو شده است و بلبل خواند، روبهمی« باد صبایش»نفحاتی ربّانی که همان 

ربّانی یعنی تجلیّات انوار الهی که برایش جانش حکایتی را با آن نفحه 

گذارد، نسبت به احوالات خاصی که عشق رویِ گل برای پیش آمده، در میان می

ناشدنی است. راستی را! این جناب حافظ پیش آورده است. احوالاتی که وصف

شدنِ خودش بر جان حافظ، شبان با گشودهگل، چه گلی بوده است که نیمه

ها را بر زبان کرده که این گفتنی« خود» بی« خود»ز چنان او را اآن

آورد. آیا آن گلِ شکفته در امروزِ تاریخ ما، احوالاتی نبود که با می

شهادت حاج قاسم سلیمانی با ما آن کرد که کرد؟!! آیا آن گل شکفته 

؟! و یا «خرمشهر را خدا آزاد کرد»خبری نبود که به گوش ما رسید که 

شان دارند؟! هرچه مان ما نسبت به رهبر معظم انقلابقصه عشقی که مرد

هست، عمده آن است که متوجه اشارات جناب حافظ باشیم و در فضای روحانی 

آن اشارات، این غزل را مدّ نظر قرار دهیم. با توجه به این امراست که 

 گوید:می

 های آماده حضور در جهان معنویت، وزیدنگاه که نسیم صبحگاهی بر جانآن

کاری  دهد که عشقِ گل،کند، این بلبل است که به باد صبا خبر میآغاز می
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با او کرده است که گفتنی نیست. مانند سوز دل مادران و همسران شهدا 

چنان است که تواند آن سوز را توصیف کند، زیرا نه آنکه هیچ زبانی نمی

یک طرف از بس توان تحمل کرد، از بتوان از زیباییِ آن عبور کرد و نه می

شیرین است و از طرف دیگر از بس جانسوز. این است آن حضوری که انسان 

 شود.رو میدر مسیر رجوع به حقیقت در هر تاریخی از درون خود با آن روبه

   از آن رنگ  ر خ م، خون در دل افتاد

 لشن، به خارم مبتلا کردوز آن گ        

اش، به دلم خون انداخت رُباییلاش و آن دعشقِ روی گل با آن رنگ خونین

و دلم را خون کرد و در راستای عشق به گل، از آن گلشن ، به سوز و 

گدازی که حالت خار دارد، مبتلا شدم و در نتیجه در شرایطی قرار گرفتم 

خواهم که از آن غمِ مقدس منصرف شوم و بخواهم توانم و نه، میکه نه، می

ای است که فکر کنید امر قابل له سادهآن را به چیزی نگیرم، و نه مسئ

تحمّلی است و این راز دلدادگی به گلی است که این روزها نامی برای وصف 

دانم دلم در هوای عزمی است که نام آن را آن ندارم. همین اندازه می

« دیروز»نیست، زیرا « دیروز»ای که گذارم. آیندهمی« آینده این تاریخ»

ها و حقوق تفاوتی به انسانیت انسانو هنوز بی است« امروز»هنوز ادامه 

 ها در میان است. انسانیِ آن

 
       ت  آن نازنينمغلام  هم  

 که کار خير بی روی و ريا کرد      

ای که فردایِ فردایِ شیفته همّت نازنینی هستم که با نظر به آن آینده

زد، تا بیش  است، بدون خودنمایی برای دیگران به کار خیر دست« امروز»

که خود را در نگاه و در نظر دیگران جستجو کند، در نزد خود از آن

ها برد تا در وسعت حضور خود به انسانیت انسانسر میباشد و با خود بهمی

های بزرگ توان انتخابنظر کند، زیرا تنها در چنین میدانی است که می

این امید که در این کرد و یا در اتفاقات بزرگ خود را حاضر نمود، به 

میدان با یارانی که آنان نیز خود را در میدان عشقِ به گل تا مبتلاشدن 

ای اند؛ همراهی کنم وگرنه از قافلهها و سوز و گدازها حاضر کردهبه سختی

که در حال حرکت به سوی ساختن تاریخی است که مدّ نظر شهدا بود عقب 

 افتم.می

 
      من از بيگانگان ديگر ننالم

 آن آشنا کرد ،که با من هر چه کرد    

تواند در آن وارد آری! مسیر، مسیری است که هرکس با هر ادعایی نمی

شود، مسیری که غفلتِ حضور در آن گفتنی نیست زیرا عشقِ آن حضور و عشق 

کند که گفتنی ای برای وصف آن ندارم؛ با من کاری میبه آن گلی که واژه

ر است در تاریخی که شهدا از یک طرف و مادران و نیست، زیرا حال حضو

شناسند. معلوم است که از بیگانگان همسران شهدا از طرف دیگر آن را می

هایی که ادعای همراهی داشتند کارهایی سر انتظاری نیست، ولی چرا از آن

زد که شایسته این راه نبود؟! چرا متوجه عظمت آن راه نشدند که حالت 

 ؟ راه عجیبی در پیش است، در این راه: فردایی داردپس

 
      گر از سلطان طمع کردم، خطا بود

 ور از دلبر وفا ج ست م، جفا کرد     

اگر از صاحبان قدرت و نهادهای مدّعی فهم این انقلاب، امید یاری و 

همراهی داشتم، معلوم شد که خطا کردم و اگر از آنانی که طرح دوستی 

داری داشتم نسبت به عهدی که در این مسیر باید ریخته بودم انتظار وفا
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رو ها روبهکردند؛ در این رابطه هم با جفا و عدم همراهی آنهمراهی می

شدم، زیرا آنان در افقی غیر از آنچه من تلاش داشتم در آن حاضر شوم، 

کردند انقلاب اسلامی تنها تحولی است سیاسی تا حاضر بودند. گویا گمان می

که بنا بر آن است تا سرنوشت ای بیایند، غافل از ایند و عدهای برونعده

 ها.بشر تغییر کند و بشری جدید متولد شود از جنس حاج قاسم سلیمانی

 
    خوشش باد آن نسيم  صبحگاهی

 که درد  شب نشينان را دوا کرد     

در این رابطه چه خوش خواهد بود آن نسیم صبحگاهی و آن معنویت آغازین 

ها را کند و حاصل تنهایی مقدس آنداران را دوا میزندهچگونه درد شبکه 

بسی گسترده و حاضر که عدم  می با آن نسیم صبحگاهی، به جهانی تبدیل

نشینان است و راز هزار رکعت نماز هر حضور در چنین جهانی درد و طلب شب

که همان حضور ، به امید آن است تا نسیم صبحگاهی «السلامعلیه»شب حضرت علی

بیشتر در تاریخی است که با اسلام شروع شده، بر جان حضرت وزیدن اش را 

های تاریخ توحیدی حاضر کنند، مثل ادامه دهد و آن حضرت را تا بیکرانه

 های رزمندگان دفاع مقدس.های شبنیایش

 

     به هر سو بلبل  عاشق در افغان

 ت ن ع م از ميان، باد  صبا کرد         
چه اندازه زیبا است که برای انسان در دلِ درد و فغانِ دوری از آنچه 

مندی خاصی را اش آید و تنعّم و بهرههنوز پیش نیامده، باد صبا به سراغ

با خود به همراه آورد. از یک طرف بلبل عاشق در غم جدایی از محبوب در 

دلپذیر  روست که بسیسوز و گداز است و از طرف دیگر با احوالاتی روبه

کند. این است راز اشک است، هرچند با سوز و گدازش دل و جان را آب می

 مادران و همسران شهدا.  

 
       نقاب  گل ک شيد و زلف  س نبل

 گره بند  قبای غنچه وا کرد       

باد صبا با احوالاتی که پیش آورد، عملاً نقاب گل را کشید و زلف سنبل 

دادگانِ عشق مدّ از کرد و افق حضوری که باید دلبند قبای غنچه را بو گرهِ 

همه سوز و گداز، با نظر آورند را گشود و این است که اینان با این

اند و در های پی در پی، تاریخ را به حیرت آوردهمقاومت خود و با شهادت

هرجا که احساس کنند باید حاضر باشند، از همه حاضرترند و نگرانند 

ر رهبر انقلاب بنشیند. مادر چهار شهید به حضرت روح نکند گردی بر رخسا

عرض کرد من این چهار فرزند را تقدیم این راه کردم که  «علیهتعالیاللهرضوان»الله

حقیقتاً باد صبایِ امیدواری به آینده  112های شما نیفتد.اشکی بر گونه

های کند در جمع بین سوز و گدازِ مقدس و امیدواریقدسی چه غوغایی می

 بزرگ.

 
                                                           

112
شهيد  مادر مكرمه شهيدان،، حاجيه خانم فاطمه عباسي ورده مقدسمادر چهار شهید دفاع  -

حضرت در دیداری حضوری با  احمدجوادنيا، شهيد علي جوادنيا، شهيد يونس جوادنيا، شهيد محم د جوادنيا

عکس اول را در آورد: این پسر اولم  عکس فرزندان شهیدش را با خود آورده بود. «علیهتعالیاللهرضوان»امام

 .عکس دوم راگذاشت روی عکس محسن: این پسر دومم محمد است، دوسال با محسن تفاوت سنی داشت .محسن است

، سرش را بالا آورد، دید …عکس سوم را آورد و گذاشت روی عکس محمد؛ رفت بگوید این پسر سومم 

ها را جمع کرد زیر فوری عکس .اش گرفته بودگریه  دارد می لرزد. امام «علیهتعالیاللهرضوان»های امامشانه

 چهار تا پسرم رو دادم که اشکتو نبینم. :ی گفتچادرش و خیلی جدّ 
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       فروشان بشارت ب ر به کوی  می

 که حافظ توبه از زهد  ريا کرد      

چنین بین سوز و گدازِ ها که اینرسان ناگفتنیهان ای باد صبا! ای پیام

چنین عظیم را به هایی اینکنی و دلهای بزرگ جمع مییدواریمقدس و ام

چنین ای، پیام مرا به کوی میّ فروشان، آنانی که اینمیان آورده

های عجیبی را در این تاریخ به ظهور آوردند؛ برسان که حافظ شیفتگی

تازه به خود آمده است که قاعده سلوک در این تاریخ قاعده دیگری است. 

خواهم از آن نوع زهد، پنداشتم زهدِ ریایی بود و میوک میآنچه را سل

توبه کنم. نه! من دیگر حافظِ دیروز نیستم، راه دیگری گشوده شده، راهی 

شوند و باید در آن راه با هم جمع می« امید»و « سوز»که با باد صبا، 

 حاضر شد.   

 والسلام                

 013غزل شماره 

 سرمستی و حضور در میخانه حقیقت ماه رمضانی همراه با
 

 باسمه تعالی
 

 
 
   عارفی طهارت کرد ،به آب روشن می

 علی الصباح که ميخانه را زيارت کرد          

عارفی که در نسبت به حضرت حق با آب میِّ حضور و شیدایی وضو گرفت و 

گاهان، میخانه را که ها و تخیلات پاک کرد، در همان صبحخود را از وسوسه

مقام سرمستی نسبت به حقایق است، زیارت نمود و سراسر عالم را محل 

یابد که تجلیات الهی یافت، تجلیاتی که به سوی او روان هستند و می

اند که جز گرمیِ حضور در آغوش خداوند چیز چنان هستی او را فرا گرفتهآن

بور کند، گرمی حضور، ذیل اراده الهی که راه عدیگری در خود احساس نمی

گشاید تا با تمام وجود ناکامی و از ظلمات زمانه را مقابل انسان می

پوچی دشمنان انسانیت را که با مقابله با تاریخ انقلاب اسلامی پیش آمده 

ای که در این تاریخ مقابل ما است، درک کند. این است زیارت میخانه

در  «علیهتعالیاللهانرضو»گشوده شده، وقتی در زندگی دینی و در قامت حضرت روح الله

 این زمانه حاضر شویم.

 
          نهان گرديد ،خور همين که ساغر زرين  

 هلال عيد به دور قدح اشارت کرد  

هان! ای کسانی که در این روزگار به دنبال شراب نابِ شور بندگی و 

اولیای الهی یعنی ماه مبارک  عشق معنوی هستید و در انتظار تحقق عید الله ِ

تان طلوع کند! بنگرید که چگونه باشید تا آن عید در جانان در خود میرمض

که پرتو زرین خورشید آخرین روز از ماه مبارک شعبان در سالی که همین

در آن هستید پنهان شد، چگونه در افق جان شما هلال ماه رمضان اشاره به 

که از اید، ماه رمضانی شور معنوی خاصی دارد که تا حال تجربه نکرده

تر برای زیارت کند که تازه شروع شد، آغازی زندهروزگار دیگری حکایت می

میخانه سرمستیِ معنوی در مقابل سرمستی ظلمانی آخرالزمانی که در سالی 

که گذشت چهره اصلی خود را نمایان کرد، حضور در ماه رمضان امسال تا 

را مقابل هرچه بیشتر شایسته حضوری شوید که زندگی دینی، آن حضور 

ها آورد که برای استقرار  در آن، اشکتان بگشاید و افقی را به ظهور جان

 فرماید:آیند. به همان معنایی که در ادامه میتان میبه کمک

        خوشا نماز و نياز کسی که از سر درد
 به آب ديده و خون جگر طهارت کرد     

هایی ت که منجر به اشکراهی که شهدا مقابل ما گشودند، همان راهی اس

شود که قصه ملاقات ما با میخانه انس با حضرت محبوب است. اگر آن افق می
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هایی است که از یک طرف آمد، اشکها به ظهور نمیشد، آن اشکگشوده نمی

است که پیش آمده و از طرف دیگر، حکایت ادامه « حقیقت»حکایت ملاقات 

ن احوالاتِ دیروزین رفت، به همان راهی است که تازه گشوده شده، و اگر آ

؛ باید در میدان بود تا باز در قامتی دیگر «رفت»ولی « بود»دلیلی که 

بیاید، تا باز در طلب انس با حقیقتِ دوران، ما اشک را همراه با خون 

 هایی که راهی خواهند بود به سوی عرش.جگری دیگر تجربه کنیم، اشک

 

      بدلم ز حلقه زلفش به جان خريد آشو
 ندانم که اين تجارت کرد ،چه سود ديد    

کار عجیبی است که انسان در امور معنوی و در رجوع به حقیقت، به امری 

کند و به سپارد که به یک معنا او را گرفتار آشوب و سرگردانی میدل می

گیرد و با شور مستانه خود انواع ظاهر از زندگی آرامِ اهل دنیا فاصله می

برخوردار خرد. راستی را! این دل از چه سودی درد سرها را به جان می

خرد؟ ها را در این تاریخ به جان میها و سرگردانیشود که این نوع آشوبمی

ها آگاه است؟ چگونه فرزندان حزب الله متوجه چه کسی از راز این سوز دل

سپارند، های مقدس که دل به آن میها و این غمشوند حاصل این سوز دلمی

رمستی ظلمانیِ آخرالزمانی نوعی مستی معنوی است که آنان را در مقابل س

اند آن نوع عبادات دیروزین که در چرا اینان متوجه شده 113دهد؟قرار می

برای امروز کافی نیست؟  -کشاندچون کارشان را به میخانه نمی - بودنعین طولانی

 و به گفته جناب حافظ:

 
       نماز دراز امام خواجه که بودش سر  

 صارت کردبه خون دختر رز خرقه را ق     

مگر چه روزگاری در پیش است که حتی امام خواجه، یعنی فردی که به 

به خون دختر رز »رسد که عبادات طولانی مشغول بود، کارش به جایی می

به آن معنا که در مستی خود و با حضور در شیدایی « خرقه را قصارت کرد

از  معنوی و زیارتِ میخانه انس با خدا، خرقه خود را کوتاه کرد و

 ادعاهای دیروزین دست برداشت. و در همین فضا: 

 

 کشيد بر دوش    امام شهر که سجاده می

 به خون دختر رز خرقه را قصارت کرد   

همه عبادات باز نظر به زمانه و شرایطی که پیش آمده، امام شهر با آن

کند، به امید حضور در مستی و شیدایی معنوی، خرقه خود را کوتاه می

ای باشد که شرایطِ نظر به حقیقت در میان است وقتی زمانه، زمانهزیرا 

از  «علیهتعالیاللهرضوان»و توانستیم در متن انقلاب اسلامی و در قامت حضرت روح الله

مآبی عبور کنیم و جهان، جهان رمضانی شد؛ امام شهر و پیشوای دوره مقدس

کارش در مستی و شیدایی  کشید،جامعه که از فرط دینداری سجاده به دوش می

کند و بدون هیچ ادعایی همانند کشد که خرقه خود را کوتاه میبه جایی می

در میخانه گشایید به رویم شب و »دهد: ندا سر می «علیهتعالیاللهرضوان»حضرت روح الله

،زیرا در تاریخی که با «روز / که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم

ای تنها مساجد، سنگر شدند؛ حتی به میخانهمد، نهانقلاب اسلامی پیش آ

را در مساجد جستجو « خود»های شیدایِ حقیقت، گردند که جانتبدیل می

 جایی که:کنند تا آنمی

 

                                                           
در نظر به غم مقدسی که با حضور در تاریخ انقلاب اسلامی و قبول فرهنگ شهادت، دل همسران شهدا  -113 

 فخرالسادات از خاطرات خانم« پاییز آمد»کند؛ به پانوشتی که برای کتاب ها را آب میمادران آنو 

 https://eitaa.com/matalebevijeh/13099 رجوع شود.نوشته شده  همسر سردار شهید احمد یوسفی موسوی
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          اگر امام جماعت طلب کند امروز
      

 
 طهارت کرد خبر دهيد که حافظ به می

حافظی که قرآن ز بر  -ت اگر در این زمانه امام جماعت سراغ حافظ را گرف

به او خبر دهید که حافظ هم میخانه را زیارت  -بخواند با چهارده روایت

کرد و در مسیر دینداری در زمره کسانی قرار گرفت که به ملاقات حقیقت 

رفتند، در کنار کسانی که در جان خود در جستجوی حقیقت بودند و نه 

دات در ظاهرِ خود، تنها که در ظاهر عبادات متوقف شوند زیرا عباآن

و با نسبتی که « خود»در نزد « خود»هایی هستند تا ما با حضور دروازه

آید، حضور بیکرانه جاودانه خود را تجربه مان پیش میبا حقیقت برای

کنیم. وقتی خود را در دل تاریخ انقلاب اسلامی و یا بگو در دل تاریخی 

س کنیم ، همراه حضرت روح که شهدا خود را در آن تجربه کردند، احسا

شویم که باید از آن ها عبور کنیم، متوجه تنگناهایی می«  علیهتعالیاللهرضوان»الله

 ها خبر داد و فرمود: تنگناهایی که او از آن

ای با ژست تقدس مآبی چنان تیشه به ریشه دین و امروز عده»

ندارند. ای غیر از این زنند که گویی وظیفهانقلاب و نظام می

های علمیه کم خطر تحجرگرایان و مقدس نمایان احمق در حوزه

  (178ص  11)صحیفه امام خمینی، ج .«نیست

توانیم بفهمیم چه اندازه روشدن با ماه رمضان امسال میما با روبه

مان چنانیِ دشمنانهای آنها و دامتوانیم بزرگ باشیم وقتی با حیلهمی

ها رها توان از آن دامنها با انس با حقیقت میرو شدیم و فهمیدیم تروبه

مان شد جهانِ توانیم بزرگ باشیم، وقتی روشنگشت. فهمیدیم چه اندازه می

جا بود که ارزش خوردگان تا این اندازه توهّمی و خیالی است. اینفریب

ای شناسی را که میخانهحقیقتِ تاریخی انقلاب اسلامی معلوم شد و معنای زمان

باشد که س عظیم، درک کردیم. این همان طهارت با آب روشن میّ میاست ب

در  «علیهتعالیاللهرضوان»برد که حضرت روح اللهای میحقیقتاً ما را به زیارت میخانه

مان کرد تا با حضور در این ماه، در راه دیگری مان گشود و آمادهمقابل

آن نوع نمازهایش، و قدم نگذاریم راهی که نه راهِ امام خواجه است با 

کشیدنش. راه حضرت روح است و سجاده به دوش« امام شهر»نه راه 

اش، زیرا آخرالزمان، ایِ آخرالزمانیاست با مستی خاص میخانه« علیهتعالیاللهرضوان»الله

های ظلمانی، و ماه رمضانِ امسال بستر های معنوی است با مستیتقابل مستی

است تا مزه « علیهتعالیاللهرضوان»معنویِ فرزندان حضرت روح اللههای به ظهرآمدن مستی

های ظلمانی را بچشند. باید به دینداری آخرالزمانی و پیروزی بر مستی

، در افق احساس حقیقت با تجلیات «وجود»یا « هستی»سلوکی فکر کرد که در 

معنایی اش به میان آمده است. آیا در مقابله بین نهایت لذت به همان خاص

اش توان به امام خواجه و نمازهای طولانیزند میکه جهان غرب بدان دامن می

کشیدنش اکتفا کرد؟ و یا راه سومی در میان و امام شهر و سجاده بر دوش

در مقابل ما گشود که در آن به نهایت  « علیهتعالیاللهرضوان»است که حضرت روح الله

هی باید اندیشید؟ امری که جناب حضور و شور معنوی در دل عبادات ال

حافظ در ماه رمضان خود به دنبال آن بود و در این غزل متذکر آن شد و 

های عرفانی مبادرت فرمود و به نوشتن آن کتاب « علیهتعالیاللهرضوان»حضرت روح الله

 متذکر مناجات شعبانیه نیز شدند، مناجاتی که در فرازی از آن داریم: 

، «مِنْ مَحَب تِكَ  ةَمُقَامَ مَنْ رَجَا الزِّیَادَ ، نِي فِي أَهْلِ وَلایََتِكَ إِلَهِي أَقِمْ »

معبودا! مرا در زمره آنانی قرار ده که بر محبّت تو پایدارند 

باشند. همچنان ورزیدن به تو میو امیدوار هرچه بیشتر در عشق

.«  كْرِكَ إِلَى ذِ  إِلَهِي وَ أَلْهِمْنِي وَلَهاً بِذِكْرِكَ »که در ادامه داریم: 

هان ای معبود من! مرا مفتخر به الهامی بگردان که همچنان 

  تر.شیدای یاد تو باشم به سوی یادی افزون
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 والسلام

 115غزل شماره 

 و معنای دیگری از زندگی پس از  ماه رمضان
 

 باسمه تعالی
 

     خوان  روزه غارت کرد ،بيا که ت رک  فلک

 هلال  عيد به دور  قدح اشارت کرد   

شدن سفره آری! حال در این روزهای پس از ماه رمضان، مائیم و برچیده

و خوان گسترده روزه که به یک معنا تُرکِ فلک آن را غارت کرد و با 

های هلال ماهی که به شوری و شیدایی پس از ماه روزه اشارتروشدن به روبه

توانیم تجربه کنیم و در نزد خود به خود اشارت دارد، حضور دیگری را می

آییم که جهانی در مقابل ما گشوده شده است ماورای حضور در تکالیف 

 بیشترشروع شد ولی با طلب احساس « الصِّیام عَلَیْكُمُ  كُتِبَ »معین شرعی، که با 

آید از پیامبر خدا باز از خدا نسبت حضور خدا  که به سراغ روزه دار می

عِبادي  سأََلَكَ  إِذا وَ »جایی که خداوند به رسول خود فرمود: پرسد، آنمی

 چون بندگان من ـ آری بندگان من که رسم بندگی را بجا آوردند ـ« عَنِّي

. من که نزدیک هستم.  این (186ه/)بقر«قَریب فَإِنِّي» از تو سراغ مرا گرفتند: 

همان حضور دیگری است که وقتی با رعایت تکالیف الهی ذیل اراده او 

خواهیم او را بیشتر از رویم و میجا ها جلو میقرار گیریم تا این 

 دیروزمان در جهانی جدید در نزد خود احساس کنیم.

ارد در بیت راستی را! آن جهان، چگونه جهانی است که جناب حافظ بنا د

 سراید:گاه که میبعدی متذکر آن شود آن

 
       ثواب  روزه و حج  قبول آن کس برد

 عشق را زيارت کرد ُٔ که خاک  ميکده   

داری و در إزای انجام فریضه اگر متوجه باشیم راهی که در إزای روزه

تواند جا گشوده شده که انسان میشود، تا آنحج، مقابل انسان گشوده می

ای خود به حقیقت نظر کند و خاک میکده عشق را که در حضور میخانه در

فهمیم حضور در تاریخ انقلاب اسلامی است، زیارت کند. می این زمانه ،

با اراده الهی در این زمانه شکل دهیم که « وجود خود»شود نسبتی بین می

ن معشوق تواای که میهمان حضور عاشقانه در این زمانه است. حضور عاشقانه

را در درون خود که همان نسبت وجودی با حضرت معبود است، احساس کرد، 

که به دنبال معشوقی باشیم که ابژه ذهن ما باشد که در آن صورت بدون آن

هنوز به زیارت خاک میکده که مأوای جان ما و مُقام اصلی ما است و ما 

 ایم. زیرا:گیرد؛ نرسیدهرا در بر می

 
      خرابات است ُٔ گوشه م قام  اصلی  ما

 خداش خير دهاد آن که اين عمارت کرد      

شود و او را از داری مقابل انسان گشوده میآری! آنچه در مسیر روزه

شود، نظر به سرگردانیِ بعد از ماه رمضان به سوی سامانی خاص رهنمون می

است که آزادشدن « خرابات»مأوایی است که در پیش رو است و آن، حضور در 

شبستری: های ذهنی است، زیرا به گفته جناب شیخ محمود از تعلقات و نسبت

 «. خراباتی، خراب اندر خراب است / که در صحرای او عالَم سراب است»

گزیدن پیداکردن خرابات در این زمانه که مُقام اصلی ما است، همان سکُنی

در امیدی است که این روزها به جهت انواع تنگناها، سختْ نایاب شده، 

های ی که زندگیمگر برای کسانی که متوجه حضور دیگری هستند ماورای حضور

گرانه دنیایی هایِ محاسبهدیروزین ما را در خود فرو برده بود و در چنگال
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که اگر به دنبال مستی و شیداییِ پس از کرد. در حالیخود گرفتارمان می

ماه رمضان هستیم باید معامله و تجارتی را پیشه کنیم که جناب حافظ 

 فرماید:متذکر آن است و می

 
      چون لعل چيست؟ جوهر  عقل ُٔ بهای  باده

 بيا که سود کسی برد، کاين تجارت کرد    

اگر به دنبال شیدایی و زندگیِ همراه با شور و معنا هستی، بهای این 

گر را در این معامله که عقلِ محاسبهباده گلگون و رنگین چیزی نیست جز آن

ت را کسب کنی بدهی و فرو گذاری تا در إزای آن تجارت، باده گلگونِ حیا

و زندگی را معنای دیگری ببخشی. و البته معلوم است که چنین حضوری 

« طهارت»و از طرف دیگر « خودگذشتگی»ساده نیست و لازمه آن از یک طرف از 

است که البته با خون جگر همراه است، به همان معنایی که در ادامه 

 سراید:می

 
      نماز در خ م  آن ابروان  محرابی

 کسی ک ن د که به خون  جگر طهارت کرد    

تواند در فضای اشارات معنویِ حضرت محبوب حاضر شود و نمازی کسی می

اش مانند همسران و مادران چنانی داشته باشد که جرأتِ از خودگذشتگیآن

های مقدس را در مسیری شدن جانش به میان آید و داغ غمشهدا تا مرز آب

داری ن بخرد تا معلوم شود معنای واقعی روزهکه در آن قدم گذاشته به جا

ای که شمع پس از ماه رمضان چه اندازه سنگین است و چگونه همچون شعله

کند تا امکان زیارت خاک میکده فراهم سوزاند جان آدم را آب میرا می

 گردد و گوشه خرابات که در صحرای آن عالم سراب است، ظهور کند.

 
      شهر امروز فغان که نرگس ج م اش  شيخ  

 نظر به د ردکشان از سر  حقارت کرد      

خود متوقف است و لذا ِ« دیروز»جای بسی تأسف است که شیخ شهر هنوز در 

هایی که نظر به رحم خود به دُردکشان ، آنبا نرگسِ جَمّاش یعنی با چشم بی

ر از تنگرد و متوجه حضوری که بسی زندهها دارند، به چشم حقارت مینهایت

شدن در ظاهر عبادات است، نیست. حال چاره کار در چنین فضایی جز متوقف

 فرماید:سراید و میآنی است که جناب حافظ در بیت بعدی می

 
      به روی  يار نظر کن ز ديده م ن ت دار

 که کارديده، نظر از سر  ب صارت کرد     

کار  نظر به  ها است، چارهنظریدر چنین فضایی که فضای سیطره تنگ

جلواتی است که به عنوان روی یار پیش آمده و چه اندازه باید منّت چشم 

کند و ما را تا رؤیت حقیقت در گونه از ظاهر عبور میرا کشید که این

، از آن جهت که حقیقتاً کارِ دیده همان است که بردجلوات مختلف جلو می

 آیدد به هر آنچه پیش میاز سر بصیرت به هر رخدادی بنگرد و از آن به بع

هلال عید به دور قدح »آن را از سر بصیرتی که  -چه در درون و چه در بیرون -

مدّ نظر آورد و نه مانند شیخ شهر که هنوز در ظواهر متوقف « اشارت کرد

کند و به همین جهت جناب حافظ است و هر نگاهی جز نگاه خود را تحقیر می

گشاید که این نسل و این تاریخ سختْ در آخرین بیت، راهی را مقابل ما می

 دارند و باید خود را در آن جستجو کنند. آری! به آن نیاز 

 
     حديث  عشق ز حافظ شنو نه از واعظ

 اگر چه صنعت  بسيار در عبارت کرد        
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خواهد بگوید و هر اندازه هم با کلمات و الفاظ ادیبانه هرکس هرچه می

ها نیست، راه دیگری پیش آمده که راه بگوید، نه، چاره کار آن نصیحت

ها است و معنابخشیدن به زندگی، یعنی همان عشقی که ما بیش دنِ جانکرگرم

از پیش در نزد خود، خودتر شویم، به همان معنای حضور ذیل جلوه اسم 

 جلال حضرت محبوب.

دهد که فرمایید که جناب حافظ در این غزل از حضوری خبر میملاحظه می

تری و جهان گستردهآید و جهان اذیل رعایت تکالیف الهی سراغ انسان می

برایش کم است و  -در عین احترام به آنان -شود، جهانی که وعظِ واعظان می

اش را ایمان پُر کند در است که سراسر جان« بودنی»به دنبال حضور در 

اند و در بیمارستان به دنبال های خود را گُم کردهای که مردمان قلبزمانه

شان راهی بیابند و هایر از بیهودگیکه برای عبوشفای آن هستند بدون آن

 های خود خبردار شوند. از تجسمِ بیگانگی

 

 والسلام

 015غزل شماره  
 

 روحانی  نما  خطر مقدسين
 باسمه تعالی

 

        ه باز کردصوفی نهاد دام و سر حق  

 بنياد مکر با فلک حقه باز کرد      

گری اشاره دارد که صوفیجناب حافظ در بستر دینداریِ ظاهری به نوعی 

برای مردمان دام گسترده است و سر حُقه باز کردن، به معنای آن است که 

که فلک، با نیرنگ خود با او آن صوفی، مکر پیشه نموده، غافل از این

 وَمَكَرنَا مَكرا وَمَكَرُواْ »فرماید: کند به همان معنایی که قرآن میمقابله می

شان کافران مکر کردند آن هم مکری که به گمان( 41)نمل/«یَشعُرُونَ  لاَ  وَهُم مَكرا

ها ها، و آنمکری اساسی بود، و ما هم مکر کردیم مکری مقابل مکر آن

فرماید فلک با متوجه نبودند. و جناب حافظ با توجه به این امر می

او را همانند کسی که بیضه و تخمی در کلاه پنهان کرده،  های خود حیله

 کند و در این رابطه فرمود: ن تخم رسوا میبا شکستن آ

 
          بازی چرخ بشکندش بيضه در کلاه

 زيرا که عرض شعبده با اهل راز کرد    

باز شود روزگار است زیرا صوفی حقهدر این مقابله، آن کس که پیروز می

داند با این حرکات با اهل راز با عرضه شعبده همانند جادوگران در نمی

خواهد مقابله کرده است، حال آن صوفی هرکه می )علیه السلام(ضرت موسی مقابل ح

باشد، با هر حیله و هنری که دارد، انتهای کار او رسوایی است. زیرا 

کند و در کردن به آن، ظاهرگرایی را ترویج میبه جای حقیقت، با پشت

اس شود و در باطن احسنتیجه جامعه در ظاهر گرفتار نوعی دنیاگرایی می

نماید زیرا دینداری را تا انجام ظاهر مناسک تقلیل ثمری میپوچی و بی

 114 انگاریِ جوانان است.داده و مقصر احساس نیست

 
        ساقی بيا که شاهد رعنای صوفيان

 ديگر به جلوه آمد و آغاز ناز کرد        

                                                           

آن قدر که اسلام از  »در این مورد خوب است به این جمله حضرت امام فکر کنید که می فرمایند - 114

 «این مقدسین روحانی نما ضربه خورده است، از هیچ قشر دیگر نخورده است
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قرار ها هان! ای ساقی که رسالت خود را در نوشاندن شراب حقیقت به جان

اند، کاریای، بیا باز شاهد رعنای صوفیان که اهل رعونت و فریبداده

دوباره به صورتی دیگر به جلوه آمده و ناز آغاز کرده تا فریب کاری 

کارِ دیگری سر دهد ، به نام روشنفکری دینی که همان سکولاریسم است و راه

در جمال سرآمد های ظاهرپرستان، چشیدن حقیقت است کاریعبور از این فریب

که نماد دیانتی است در دورانِ  «علیهتعالیاللهرضوان»این دوران یعنی حضرت روح الله

 ها به امور قدسی. شدن انسانتفاوتها و بیشدن ارزشارزشبی

 
        اين مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت

 و آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد     

کند، از کدام دیار داری میانِ ظاهرنما میداناین مطرب که در مجلس صوفی

کند، است که ابتدا ساز موسیقی خود را با الحان موسیقی عراقی ساز می

نوازد؟ ولی در ادامه با تردستیِ تمام آهنگ خود را در دستگاه حجاز می

کاری با انواع ترفندها گشوده است که انسان متوجه آنچنان سفره فریب

 فریب از کجا است؟  همهنیست ریشه این

 ها،ارزش نیکوترین از آن در که آیدمی ظهور به تاریخی در نیهیلیسم اگر

 و گرددمی تکراری و سرد زندگی تاریخی چنین در شود،می زداییارزش

 برتر، حیاتی به اراده با تاریخ این از عبور و یابدمی تقلیل انسانیت

 حضور یعنی این و آیدمی پیش تفکر و عزم صاحب مردانی طریق از هم آن

 اسلامی، انقلاب نام به تاریخی ظهور و «علیهتعالیاللهرضوان»خمینی امام نام به مردی

 تصنعی هایآرایش و نیهیلیسم متوجه آن واقعیِ  معنای به انسان تا البته و

 شودمی اسلامی انقلاب نام به تاریخی جایگاه متوجه نه نشود، مدرن زندگی

 حضرت نام به انسانی  متوجه دوران این در خود انسانی تجربه در نه و

 .شدند متوجه هاآوینی مرتضی شهید که طورآن گردد،می الله روح

 
         ای دل بيا که ما به پناه خدا رويم

 نچ آستين کوته و دست دراز کردآز       

حال که چنین است باید به خداوند پناه برد از کسانی که دستشان دراز 

زنند، آیا نباید شان کوتاه است و ریاکارانه به هر عملی دست میآستین و

چشیدند و خود را در ابدیت بیکران احساس اینان جاودانگی خود را می

های شدند؟ آری! باید از شرّ این روحچنین گرفتار حرص نمیکردند تا اینمی

وح به ظاهر صوفیانه به خدا پناه برد به همان صورتی که حضرت ر

 پناه خدا به احمق مقدسان این شرّ  از ما»فرمایند: می «علیهتعالیاللهرضوان»الله

 «بریم.می

 
 کرد     صنعت مکن که هرکه محبت نه راست 

 معنی فراز کرد در   ،عشقش به روی دل       

دهید و هم دیگران را! کار که هم خود را فریب میای ظاهرگرایانِ فریب

این را بدانید هر آن کسی که محبت صادقانه پیشه نکرد، گری بس است، حیله

زا، که ای نیست که سرانجامی داشته باشد، عشقی است توهَمعشقِ او به گونه

بندد و طبیعی است وقتی آن عشق فراز شود، راه معنا را به روی دل او می

شود. حال بسته می شود و از معنا خارج می او دل روی به معنا عالم درِ  ،

اندازی دیگر و آن احساس ابدیتی است با قواعد و حضوری مائیم و چشم

 متفاوت، و با توجه به این امر است که می فرماید:

 
        فردا که پيشگاه حقيقت شود پديد

 شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد     
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های فریب هر چقدر هم در لباس دینداری باشد، امر آری! بالاخره راه

رساند، زیرا در فردایی نیست و صوفی ظاهرپرست را به منزل نمیپایداری 

آید، آن کسی شرمنده است که با اعمال ظاهری خود که حقیقت به ظهور می

اشاره به حقیقت را که مسیر و منش صوفیان اصیل است به حجاب برده است. 

کارِ امروز ما ترک مسیر عارفان صادق نیست زیرا این از این جهت راه

یم و نسبتی که باید با حقیقت داشته باشیم، امری که در این زمانه مائ

آید و غفلت از این حضور، با حضور در تاریخ انقلاب اسلامی به ظهور می

 انگاری که  است مخصوص این زمانه است، همان.همان و ماندن در نیست

 
    بايست ؟رویکجا می !ای کبک خوش خرام

 زاهد نماز کرده مشو که گربه غر           

دل به سوی حقیقت، خرام و آسودهای سالک مبتدی که مانند کبک خوش

روی، قدری درنگ کن و بایست و از احوال خوشی که خرامان جلو میخرامان

در این مسیر تو را احاطه کرده به خود نناز. زیرا صوفیان ریاکارِ 

« کلیله و دمنه»ای که به تعبیر زاهدنما در کمین تو هستند،  مانند گربه

ها را ها را فریب دهد و چون به نزد آن آمدند، آنمشغول نماز شد تا کبک

ای بسا ابلیس ِ آدم روی هست / پس به هر دستی »برباید. مگر نگفتند: 

های گرایش به تجدد، جوانان ما را فریب تا دیروز دام«. نباید داد دست

شوند و دینی سرخورده می دادند، ولی در امروز و فردا که مردم از بیمی

به سوی دیانت روی می آورند، و جوانان ساده دل به امید صعود معنوی به 

های کنند. باید این کبکهر کس که ادعای عرفان و معنویت دارد رجوع می

خرام بدانند گربه بساط نماز پهن کرده و ظاهرِ زاهدانه به خود گرفته خوش

ح الله است برای ادامه مسیر، شهید حاج و اگر تنها مسیر که مسیر حضرت رو

شوند. باید به جای راه قاسم سلیمانی را نشناسند باز گرفتار می

زنده که همان شهیدان ظاهرگرایان، مسیر عاشقان دلباخته و رندانِ دل

 فرمایند:باشند را دنبال کرد و در همین رابطه جناب حافظ میمی

 
        حافظ مکن ملامت رندان که در ازل

 نياز کردريا بیو ما را خدا ز زهد         

شان زندگی را از های خشکآری! با توجه به این زاهدن که با ظاهرنمایی

ربایند، رندان را که در ساحتی دیگر حضور دارند و نسبت خود ها میانسان

ها در عین کنند، نباید ملامت کرد زیرا آنرا خدا در جایی دیگر جستجو می

اهر دین، دل در گرو اُنس با حضرت محبوب دارند و به عهد ازلی رعایت ظ

خود که مقام اُنس با پروردگارشان بود نظر می کنند, عهدی که نه جای 

گونه زهدگرایی بود و نه جای ریاکاری و اعمال دینی خود را به رُخ این

 اند. دیگران کشاندن، زیرا آنان اهل حقیقت

 خواهند بفرمایند: ل میدر واقع جناب حافظ در این غز

 که است دوران این هایانسان سزاوار گسترده و گشوده بس راهی اگر

 گشاییدنمی را خود پرواز آماده هایبال پرندگان همچون چرا باشید، شماها

 تانسراغ به پوچی احساس تا باشد؟ آسمان بلند هایبام شما جایگاه تا

 تنها تانجان خانه حیاط اگر و میردمی دارد تانجان باغچه اگر. نیاید

 با که ناشناسی ابرِ  به چرا است، ناشناس ابرِ  یک بارش انتظار در و است

 حال در ها،آن به ایثار و هاآن با اُنس و هاانسان دیگر جهان در حضور

 تانمقابل گسترده و گشوده بس که راهی به چرا کنید؟نمی نظر است بارش

 ظهور به تاندرون در هادشت همه تا نمایید،نمی فکر است، شده گشوده

 تواضع و قناعت معنای روزگار این در و آن در هاانسان که هاییدشت آیند؟

 خاطرات در حضور با و فهمندمی جا یک را تقوا و مهرورزی و داشتندوست و

 و گشودگی جواب تا بخشند،می معنا را خود فردای دیروز، زنده و سبز
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 همان که دوران این انگارینیست گرفتار و بدهند را خود گستردگی

 هایدشت این در حضور آیا. نشوید است، پرواز آماده هایبال گذاشتنجواببی

 همدیگر به نسبت همگان که است ممکن تاریخی در حضور با جز ساززندگی

 اسلامی انقلاب جز دشت، آن زمانه این در آیا باشند؟ داشته یگانگی احساس

 است؟

 

 والسلام
 

 

 011 شماره غزل

 ! محرم آغازی ديگر در اين و ما
 

 باسمه تعالی
 

 توانو می داشت آن سوی به رو که مسیری در حافظ جناب برای دانمنمی

 برای زبانش که شودمی روبرو امری چه با او نامید، حضور افق را آن

 که آغازی این در و روزها این در بنده ولی آمد؟ به گفت غزل سرودن این

 را افقی چنین غزل این از شده گشوده بنده مقابل امسال در محرمِ  ماه

 وآنچه غزل این و شما این حال. کنممی عرض ذیلاً  که امیافته خود مقابل

 . شودمی گشوده شما مقابل در کلمات این دل در

 ما و دارند نظر چیزی چه به حافظ جناب پرسید خود از و همچنان باید

 است، گشوده ما مقابل در غزل این در او که افقی با زمانه این در نیز

 « السلامعلیه»سیدالشهدا توان به حضرتآن غزل در محرم امسال چگونه می طریق از

 افقی که  و« السلامعلیه»حسین امام به نظر بپرسیم آیا خود از و کنیم؟ نظر

نوع تکالیفی که در ، از  ما دوش بر است باری گشاید،می ما مقابل شهادت

 این تاریخ آن حضرت وآن به نظر با یا آورد وشرع برای انسان پیش می

کنیم؟ پس می احساس بیشتر و در این زمانه بیشتر را خود که ماییم

 بگذارید همنوا با جناب حافظ سر دهیم:

 کرد         خواهم يار کوی   سر   عزم   باد، چو

 کرد خواهم م شکبار خوشش بوی   به نفس           

 خود مقابل در را افقی ، باید خود نزد خود حضور بندیجمع در که حال

 به باد همانند امگرفته تصمیم ، کنم در آن معنا را زندگی که بگشایم

 معطر او بار مُشک خوشِ  بوی به را خود نَفَس تا کنم سفر یار کوی سوی

 حضرت به برگشت در است دیگری نوع این و کنم تنفس دیگر نوعی و  گردانم

ایمانی بتوان از جنس حضور در ایمانی که از برهوت بی «السلامعلیه»حسین امام

 عبور کرد.

 دين         و دانش ز اندوختم که آبروی هر

 کرد خواهم نگار آن ره   خاک   نثار          

 «السلامعلیه»حسین امام با نسبت در است حضوری که حضور این به توجه با حال

 به دینداری و دانش و علم کسب مسیر در که آبرویی همه ، محرم این در

 دیروز از بیش ،  تا کرد خواهم نگار آن ره خاک نثار را بودم آورده دست

 حضور ساحت ، کنم احساس را خود نیست، آموختن ساحت که دیگر ساحتی در و

 نه و فردایی پس حضوری. آیدمی نظرها مدّ  شهید آن امام با که تاریخی در

 فرداست امروزو ادامه که دیروزین حضور

  بی هرزه به
 
 گذرد         می عمر معشوق و می
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 کرد خواهم کار امروز از بس، ب طالتم       

 ایمانی و حضور شور بدون هر چه بود به هر حال من در این زمانه مسلماً 

 ظهور به را آن «السلامعلیه»حسین امام و شودمی آغاز شهادت با که تاریخی در

بطالت دیروزینم بس است و فرصتی پیش آمده که باید از آن  آوردند،

 به بتنس است آمدن خود به نوعی که حضوری و ماییم این استقبال کرد، پس

 نظر ذیل که ایمانی شور با آن و گرفت فاصله هاآن از باید که هاییپوچی

گردد. خوب است از خود می محقق باشدمی «السلامعلیه»اباعبدالله حضرت مولایمان به

قرآن »الدین حافظ که بپرسیم آن بطالت چه نوع بطالتی است که جناب شمس

 بنا دارد از آن عبور کند. « روایت 15زُ بَر بخواند با 

 

 

 

 گ ل      چو گرفته خون جان   اين که کجاست؟ صبا

 کرد مخواه يار گيسوی   ن که ت   فدای          

 گُل، خون مانند که جانی این تا عشاق کجاست پیک آن و صبا باد حال

آن  باد آن کمک به تاب است، و تب در حقیقت با انس دوری از و گرفته

گردانم  گیسوان آن خوش بوی جان را فدای و برسانم یار گیسوی جان را به

حضرت دوست در آینه قامت حضرت  محضر در حضور تجلیات همان که

  است. « السلامعلیه»سیدالشهداء

 روشن          او مهر ز شد صبحدمم شمع   چو

 کرد خواهم بار و کار اين سر در عمر که      

 شب سر از روشنی آن و بخشدمی روشنی خود سوختن با عشم کهآن نه مگر

 عمر دارم بنا نیز من نکند؟ پیدا غلبه سیاهی تا یابدمی ادامه صبح تا

 مولایمان را که راهی تا کنم تمام بخشیروشنی و سوختن مسیر در را خود

باشد. من زندگی  مدّنظرها همواره گشود، مانمقابل « السلامعلیه»سیدالشهدا حضرت

ترین دانم زیرا با طلوعِ بزرگرا تنها با حضور در این موقعیت، زندگی می

وجود به  رخداد در این تاریخ یعنی انقلاب اسلامی تنها باید با تمام

 صحنه آمد وگرنه هرکجا باشم در جایی که باید باشم نخواهم بود.

 ساخت        خواهم خراب را خود تو چشم ياد   به

 کرد خواهم استوار قديم عهد   بنای            

 ویران چنین این را خود تو نگاه به نظر با شهیدان که ازلی محبوب ای

 را دخو حضوری چنین به توجه با محرم بنا دارم دراین نیز من ،اندکرده

 الست عهد در تو ربوبیت به نظر همان که قدیم عهد بنای آورم و میان به

 توحیدی تاریخِ  فردای پس به پریروزم تا کنند استوار دوباره را بود

و خودخواهی  انانیت هنوز تا بود قرار تو با ما آن دانممی برگردد، زیرا

 شور و ایمان آن نیامده، میان به فنایی و باقی است من و خودبینی در

 خودی.نیاید و باز تنهایی و احساس بی ظهور به ایمانی

 حافظ           دل صفای   نبخشد ز رق و نفاق

 کرد خواهم اختيار عشق و رندی طريق         

،  تجملات و هانفاق و هادورویی به نباید که است معلوم خوبی به  آری!

نیست،  بیش ایراههبی ینکه ا بست دل ، جان آرامش و دل صفای امید به

« السلامعلیه»سیدالشهدا حضرت یعنی شهیدمان امام به بستن دل که عشق طریق باید

آن  که کرد پیشه رندی و آورد میان به است را شهدا بستن به دیگردل و
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 مناسب که عظمتی با محرم این تا دنیا است، اهل رسومات از شدن آزاد

 کند. ظهور مانبرای است ما تاریخ امروز

 است اکثر مردم این زمانه شده کار موهوم سوی امورات به گریختن

های گاهپناه بودنتهی متوجه و بیندمی را تهی این وضع پشتِ  متفکر وانسان

 اندیشیدن جهت است ایزمینه باشد. کربلا و نظر به امام شهید،می امروز بشر

در  از آن جهت که انگارییعنی اندیشیدن به نیست ها،گاهپناه بودنبه تهی

ولی با  ندارد. معنا و حقایق ماورای محسوسات برای بشر آن صورت غیب

 ظاهر که هستند اموری آغوش در رو هستید که هایی روبهکربلا با انسان

 که است اموری به داشتنتعلّق این یعنی کربلا عین ولی واقعی است و نیست

  گیرد.نیستند ولی حقیقتاً انسان را فرا می حضور در

 با و ایمکرده فراموش عالم را مستور در غفلت تاریخی خود، بخش ما

 بخشِ  آن در ارتباط با ما متأسفانه هستیِ  و ایمشده متجدد غفلت، این

گوید: جا است که جناب حافظ در بیت آخر میشود. ایننمی هستی معنا مستور

 خواهم اختیار عشق و رندی حافظ /  طریقِ  دل صفایِ  نبخشد زَرق و نفاق»

 «.کرد

 هستی متذکر را بشر که باشد با نظر به کربلا، تفکری آینده، تفکرِ  اگر

 به شدنمشغول به جای و 115شویممی رها انگارینیست تاریخ از کند، مامی

و  تکنولوژی استیلای در دیگر و گزینیممی سکُنی «وجود» در خود، ذهنیات

 جا استاین و قرار نخواهیم گرفت. است سوبژکتیویته حاصل هوش مصنوعی که

 جدید، جاهلیت ماورای تاریخی به با نظر باز و« السلامعلیه»حسین امام باز که

و شهدای همه  «السلامعلیه»یعنی امام حسین متعالی انسانی ساحت در را خود ما

ترین حضور که عین ربط به کنیم و در نزد خود به نهاییمی تاریخ جستجو

 شویم.حضرت محبوب است نایل می

 و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
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کند؟ امری که دکتر مان جدّی نمیبودنِ جناب ملاصدرا را برایفرداییآیا در نظر به هستی خود پس -115 

 فردید بالاخره متوجه آن شدند.
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